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»و قـال الرسـول یـا رب ان قومـی اتخـذوا هـذا القـرآن 
مهجـورا«1

علامـه طباطبایـی: "اگـر دربـاره این علـوم )علـوم حـوزوی( دقت 
بـه خـرج دهـى خواهـى دید کـه طـوری تنظیم شـده که گویـى هیچ 
احتیاجـى بـه قـرآن نـدارد، حتى ممکن اسـت یـک محصـل، همه آن 
علـوم را فـرا بگیـرد و متخصـص در صرف، نحـو، بیان، لغـت، حدیث، 
رجـال، درایـه، فقه و اصول بشـود و همـه این درس ها را تـا آخر بخواند 
و قهرمـان ایـن علـوم نیز بشـود و حتـى به پایـه اجتهاد نیز برسـد ولى 
قـرآن را بـه درسـتى نتوانـد قرائـت کند یـا به عبارتـى اصلًا دسـت به 

هیچ قرآنـى نزده باشـد..." 2

1. فرقان؛ 30
2. طباطبائى، محمدحسین. المیزان فى تفسیرالقرآن،ج 5،ص 276.
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اشاره: 
.... مـا کاری را بـه نـام "مدرسـه تفسـیر" شـروع کرده ایـم. چـون مـا جـزو خیریـن 
مدرسه  سـاز هسـتیم کتاب هایمـان بـا نام مدرسـه شـروع مى شـود مثل مدرسـه امام، 
مدرسـه ترنم توحید، مدرسـه سـبز غدیر، مدرسـه پژوهش و نگارش، مدرسـه عشـق 
حسـینى و ... . کتـاب مدرسـه تفسـیر نیز یک بخـش اش که مربوط به روش تفسـیر 
ترتیبى و موضوعى اسـت به صورت جداگانه و به عنوان مهندسـى فهم و تفسـیر قرآن 
چـاپ شـده اسـت و چون بحث هـای مربوط به نزول و مکـى و مدنى و امثـال آن زیاد 

مـورد بحـث قـرار گرفتـه در این کتاب بیشـتر به بحث هـای جدیـد مى پردازیم.

سـوال: تعریـف علـوم قـرآن چیسـت و از چند علم تشـکیل شـده 
اسـت و به لحـاظ موضوع و غایـت این علوم چه هدفـی را در رابطه 

با تفسـیر قـرآن بـرای ما تامیـن می کنند؟
استاد: در واقع سوال شما ناظر به رئوس ثمانیه علم است.

سـوال:  بلـه. البتـه بحـث کلـی ما نـگاه درجـه دو به علم اسـت که 
اعـم از رئوس ثمانیه اسـت.

اسـتاد: در رابطـه بـا علـوم قـرآن، چون مـا ایـن اصطـلاح را از عربى گرفتـه و به 
فارسـى آورده ایـم، یک اشـتباهى برای اسـاتید رخ داده اسـت. در عربـى دو اصطلاح 
»علـوم القـرآن« و »العلوم القرآنیه« وجود دارد. ما به اشـتباه ترجمه »العلوم القرآنیه« 
را در فارسـى انتخـاب کرده ایـم و براسـاس آن کتاب ها نوشـته ایم که اشـتباه اسـت.

سوال: تفاوت این دو اصطلاح چیست؟
اسـتاد : آنچه در عربى »علوم القرآن« گفته مى شـود، ترکیب اضافى اسـت و سـه 
معنـا مى تواند داشـته باشـد. اضافه به معنـای »مِن« یعنى علوم من القـرآن یا اضافه 
بـه معنـای »فـى« باشـد و یـا اضافه به معنـای »ل« باشـد یعنى علـوم مختص به 
قـرآن. امـا »العلـوم القرآنیـه« ترکیـب وصفى اسـت و آنچه در فارسـى علـوم قرآنى 

مى گوییم، ترجمـه »العلوم القرآنیه« اسـت.
امـا اگـر در »علوم القرآن« مقصود »علوم من القرآن« باشـد، معنایـش آموزه هایى از 
قرآن اسـت که همان تفسـیر اسـت و اگر »علوم فى القرآن« باشـد، معنایش تفسـیر 
موضوعـى اسـت و در ایـن دو حالـت معنای علـوم القرآن بـا العلوم القرآنیه یکسـان 
اسـت. امـا اگر »علوم للقرآن« باشـد، فـرق مى کند و خود قرآن نیسـت بلکه مباحث 
مقدماتـى بـرای ورود بـه قـرآن اسـت. یعنـى علومـى کـه بیـرون از قرآن اسـت اما 

موضوعش شـناخت قرآن اسـت.
لـذا بـر همین اسـاس اسـت که مرحوم طبرسـى کـه در قرن پنجم و ششـم زندگى 

خلاصـه:  ایـن گفتگـو در ابتـدا بـا تعریـف علـوم قـرآن بـه، دانسـتنی های پایه و پیش نیازهای اساسـی برای شـناخت و فهم قـرآن، به 

توضیـح تفاوت هـای دو اصطـلاح علـوم القـرآن و العلـوم القرآنیـه می پـردازد. سـپس علـوم قرآنی را در سـه شـاخه با محوریـت زمان، 

محتـوا و روش تقسـیم بندی نمـوده و هر یـک بـه خصـوص روش را بـا 5 زیـر شـاخه )روش هـای تفسـیر، گرایش هـا و...( را شـرح 

می دهنـد. به گونـه ای کـه روش هـای تفسـیر را بـا توجـه بـه منابـع دانسـته و تفسـیر بـا توجه بـه ابزارهـا را گرایش و رویکرد تفسـیری 

می دانـد و... .د ر ادامـه قوی تریـن روش را روش جامـع بیـن منابـع )عقـل، قرآن، روایات( دانسـته و کتاب های المیزان و تسـنیم را در 

اوج می داننـد و در پایـان نیـز بـه معرفـی اسـاتید برتـر در زمینه هـای مختلف علـوم قرآنـی می پردازند.

مى کرده، در جلد اول کتابش مى نویسـد: »التى سـمّیته بمجمع البیان لعلوم القرآن« 
در حالـى کـه به اشـتباه مى گوییم »مجمع البیان فى تفسـیر القـرآن«. یعنى تا قرن 
هفتـم اصطلاح علوم قرآن با تفسـیر هیچ فرقى نداشـته اسـت. امـا از قرن هفتم به 
بعد که جناب زرکشـى کتاب »البرهان فى علوم القرآن« را نوشـته، مرزبندی شـکل 
مى گیـرد و آن علومـى کـه مباحـث مقدماتى مختص قرآن و شـناخت قرآن اسـت 
را در قالـب چهـل و چهـار عنوان دسـته بندی کرده اسـت. بعـد در قرن نهـم و دهم 
جنـاب سـیوطى چهـل موضـوع بـه آن اضافه کـرده و هشـتاد و چهار عنـوان برای 
علـوم قـرآن بیـان مى کند کـه همه اینهـا مباحـث مربوط به شـناخت قرآن اسـت، 

نـه آموزه هـای قرآن.

سـوال: مگـر وقتـی بـزرگان مـا از علـوم قرآنـی بحث می کننـد از 
همیـن هشـتاد و چهـار موضـوع سـخن نمی گوینـد؟

اسـتاد: بلـه، ولى اسـم آن را اشـتباه مى گوینـد. علوم قـرآن همان طـور که عرض 
کـردم اگـر بـه معنـای »مِـن« و »فى« باشـد، با تفسـیر فرقى نـدارد. اما اگـر علوم 
للقـرآن را در نظـر بگیریـم همیـن دانش هـای بیرونـى و مقدماتى مدنظر اسـت. لذا 
وقتـى تدریـس مى کنـم علـوم قـرآن را این گونـه ترجمـه مى کنم؛ »دانسـتنى هایى 
که پیش نیاز شـناخت قرآن اسـت«. که شـناخت قرآن ابعاد مختلف دارد که شـامل 
شـناخت درونـى و بیرونـى مى شـود. پس بایـد بگوییم علوم قـرآن نه علـوم قرآنى، 

چـون علوم قرآنى همان تفسـیر اسـت.
مطلـب دوم اینکـه مـن علـوم قرآن را به سـه شـاخه تقسـیم مى کنـم کـه در واقع 
همـان علـوم للقـرآن اسـت و این نوع تقسـیم بندی نو و جدید اسـت کـه عبارتند از: 
دانسـتنى هایى با محوریت زمان، دانسـتنى هایى با محوریت محتوا و دانسـتنى هایى 
بـا محوریـت روش. آنچـه بـا محوریت زمان اسـت، مثل نـزول قرآن که به تناسـب 
زمانـى، بحث هـای مکى و مدنى، بحث حقیقت وحى، وحى شناسـى و بحث اسـباب 

نـزول مطرح مى شـود.

سوال: چرا این دسته را با محوریت زمان در نظر می گیرید؟
اسـتاد: چـون نـزول یک پدیده زمان مند اسـت. بعـد از آن بحث قرائـت قرآن مطرح 
مى شـود چرا کـه قـرآن زمان منـد اسـت و بعـد از آن بحث تدویـن و جمـع آوری قرآن 
اسـت کـه آیـا در زمـان پیامبر  شـکل گرفتـه یا بعـد از پیامبر  شـکل گرفته 
اسـت. البتـه قبـل از جمـع آوری، بحـث کتابت مطرح اسـت. پـس اول بحث نـزول و 
وحى شناسـى با کلیه اقسـام و متعلقات آن است. سـپس بحث قرائت قرآن، بعد کتابت 
قـرآن و بعـد تدویـن و جمـع آوری قرآن مطرح مى شـود. این پنج موضـوع با محوریت 
زمان اسـت. منظـور از بحث قرائـت، قاری های هفت  گانه، ده گانه و چهارده گانه اسـت.
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شـاخه دوم بحث هایـى اسـت بـا محوریت محتوای قـرآن مثل بحث اعجـاز قرآن و 
بحث تحریف ناپذیـری قرآن.

سـوال: بعضـی از مطالبـی که در محـور اول عنوان کردیـد، می تواند 
به عنـوان محتـوا هم بحث شـود، مثـل وحی؟

اسـتاد : نـه. چـون وحـى زمان منـد اسـت آن را در دسـته اول قـرار داده ایـم ولـى 
اعجاز زمان مند نیسـت. این دسـته بندی بسـیار دقیق اسـت. یک موضوع محتوایى 
دیگـر، بحـث محکم و متشـابه اسـت. اما محـور سـوم، محوریت مباحث روشـى و 
روش شـناختى قـرآن اسـت کـه پنـج شـاخه دارد: روش هـای تفسـیر، گرایش های 
تفسـیر، مبانى تفسـیر، قواعد تفسـیر و زبان قرآن. که این پنج محور در هیچ یک از 
کتاب هـای علـوم قرآن از جملـه البرهان، الاتقـان و التمهید نیامده اسـت. ولى همه 
اینهـا جزو علوم قرآن اسـت، یعنى دانسـتنى های پایـه برای شـناخت و بهره برداری 
از قـرآن اسـت. مـا اگـر روش های تفسـیر بلد نباشـیم نمى توانیم تفسـیر کنیـم یا از 
تفاسـیر اسـتفاده کنیم. همین طور سـایر محورهای روشـى. پس روشن شـد که اولا 
مـا علـوم قـرآن را اضافـه بـه معنـای »ل« مى دانیم که تعریـف آن عبارت اسـت از 
»دانسـتنى های پایـه و پیش نیـاز بـرای شـناخت و فهـم قـرآن« که در سـه شـاخه 

دانشـى بـا محوریـت زمان، محتوا و روشـى تقسـیم بندی مى شـود.

سوال  : لطفا هر یک از پنج بحث محور روش را توضیح دهید.
اسـتاد : دربـاره روش هـا و گرایش های تفسـیری، مـا عناصر سـازنده و اثرگـذار در 
روش را شـش عنصـر مى دانیم. یـک، اهداف، دو، مبانى، سـه، منابع، چهـار، مراحل، 

پنـج، ابزار و شـش، قواعـد و قانون هـای اجرایى.
اگـر ایـن شـش عنصـر دربـاره یـک موضـوع لحـاظ شـود، روش منـد اسـت. مانند 
آمـوزش روش منـد یـا پژوهـش روش مند یا تبلیـغ روش منـد. اگر همـه این عناصر 

هـم نباشـد حداقـل یکـى از آنها بـه صورت برجسـته وجـود دارد.
درباره روش های تفسـیری دو عنصر وجود دارد. بعضى روش های تفسـیر را بر اساس 
ابـزار تعییـن مى کنند که اینها متوسـطین از اهل علم هسـتند مثـلا مى گویند روش 
تفسـیر علمـى داریـم، روش تفسـیر ادبـى، یا کلامـى یا فقهـى داریم کـه بعضى از 

کتاب هایى که جدید نوشـته شـده اسـت، بدین صورت اسـت.

سوال: اینها رویکرد است یا روش است؟
اسـتاد : اینهـا براسـاس ابـزار تعییـن مى کننـد و تعبیـر بـه روش مى کننـد ولى ما 
مى گوییم که دسـته بندی براسـاس ابزار درسـت نیسـت. زیـرا آن گرایـش و رویکرد 
اسـت نـه روش ، دسـته بندی در روش باید براسـاس منبع باشـد. وقتـى ما مى گوییم 
که مقصود خدا از فلان جمله این اسـت، باید سـند داشـته باشـیم و سـند ما مى تواند 
عقـل برهانـى ، نقـل قرآنى و یـا نقل روایى باشـد و ما روش را براسـاس منابع تعیین 
مى کنیـم نـه براسـاس ابـزار. لذا این تقسـیم بندی روشـى را کـه در برخـى کتاب ها 
آمـده درسـت نمى دانیـم و مى گوییـم اینهـا روش نیسـت بلکـه گرایـش اسـت. ما 
گرایش را سـمت و سـوهای مفسر در برداشـت و فهم قرآن تعریف مى کنیم. ممکن 
اسـت مفسـری پیـش از آنکـه مفسـر شـود، ادیب باشـد یا فقیه باشـد یا فیلسـوف 
باشـد، ایـن مفسـر وقتى بـه آیاتى که مرتبط با رشـته خودش اسـت مى رسـد توجه 
و عنایـت ویـژه بـه ایـن آیـات مى کند. همین طـور ممکن اسـت مفسـری توجه به 
نیازهـا و علـوم زمانه داشـته باشـد، لذا در تفسـیر، مباحث علمى و مطالـب مرتبط با 
فیزیک، شـیمى، زیست شناسـى، جانورشناسـى و گیاه شناسـى را مطرح مى کند. این 
یک گرایش تفسـیر اسـت یا ممکن اسـت مفسـری براسـاس نیازهای شخصى و یا 

علاقه مندی هایـش در حـوزه تفسـیر تربیتى یا اخلاقـى کار کند.

پـس روش براسـاس منابع اسـت فلذا مى گوییم که سـه روش تفسـیری وجـود دارد 
کـه عبارتند از تفسـیر قـرآن با عقل، قـرآن با قـرآن و قرآن بـا روایات.

سـوال: اگـر کسـی بگویـد کـه مقصود مـن از تفسـیر علمـی این 
اسـت کـه با اسـتفاده از قطعیـات علوم تجربـی، قـرآن را بفهمیم، 

چیسـت؟ جایگاهش 
استاد : اشکالى ندارد.

سـوال : پس در این صورت این یک روش اسـت چـرا که همان طور 
که برهان، علم آور اسـت، تجربه نیز یک روش علم آور اسـت.

اسـتاد: مـا نمى توانیـم بگوییـم قـرآن ایـن منظـور را دارد چـون فیزیـک این طور 
گفته اسـت.

سوال : چرا عقل می تواند منبع باشد؟
استاد : چون عقل، حجت الهى است.

سوال :  تجربه هم عقلانی است؟
اسـتاد : بلـه، اگر تجربه به مرحله قطعى برسـد به صـورت احتیاطى مى تـوان آن را 

در نظـر گرفـت. چون ممکن اسـت ایـن قطع تجربى در آینده نقض شـود.

سوال:  بله، منظور ما وقتی است که به قطعیت برسد.
اسـتاد : اصلا در تجربه قطع معنا ندارد. در تجربه امکان قطع ثابت نیسـت. تجربه 

مى توانـد مـا را به قطـع زمان مند برسـاند اما به قطع ثابت نمى رسـد.
خیلـى چیزها اسـت کـه در یـک دوره، قطعى اسـت و هنگامى کـه دوره تغییر کند، 
باطـل مى شـود و حتـى ظنى هم نیسـت. لذا سـند و برهـان ما باید قطعى باشـد. به 

همیـن دلیـل هر عقلى را نیـز نمى پذیریم. بلکـه عقل قطعـى را مى پذیریم.

سوال : مطالب شهودی چه جایگاهی دارد؟
استاد: شهود فقط برای خود شخص اعتبار دارد.

سـوال  : اگر کسـی شـهودش را برای مـا گزارش کنـد و ما خلافش 
را نیابیـم چه بسـا در فهم قرآن مفید باشـد.

اسـتاد:  بـاز هم احتمال خـلاف در آن وجود دارد زیرا شـهود جز با گـزارش صورت 
مشـهود به ما منتقل نمى شـود و گزارش هم ظن آور اسـت و علم آور نیسـت.

پس روش ها و گرایش ها از این قرار اسـت. اما درباره مبانى و قواعد نیز اشـتباهى در 
تعاریـف صـورت گرفته اسـت. برخى در تعریـف آن گفته اند پیش فرض های مفسـر. 
در حالـى کـه پیش فـرض به درد نمى خـورد و ما نمى توانیم یک سـاختمان را بر پایه 
فرض بنا کنیم. بلکه باید فندانسـیون سـاختمان بتنى و محکم باشد. بعضى دیگر در 
تعریـف گفته اند پیش باورهای مفسـر. در حالى که پیش باورها همان گرایش هاسـت 

و پیش باورها با مبادی سـازگار اسـت نـه با مبانى.
تعریـف مـا ایـن اسـت کـه مبانـى یعنـى زیـر سـاخت های ثابـت فکری مفسـر در 
برداشـت از قرآن. مفسـر با یک سلسـله زیر سـاخت های ثابت فکری و اندیشـه ای 
وارد تفسـیر مى شـود که این مبانى را در تفسـیر قرآن به پنج شـاخه بخش کرده ایم؛ 
مبانـى فلسـفى و هستى شـناختى، مبانـى دلالـى و زبان شـناختى، مبانـى علمـى و 
معرفت شـناختى، مبانـى بیانى و گفتمان شـناختى، مبانـى هنری و زیبایى شـناختى.
از طرف دیگر گفته ایم قاعده آن چیزی اسـت که بر روی این مبانى سـوار مى شـود 
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کـه تعریـف آن چنیـن اسـت: »رو سـاخت ها و برنامه هـای اجرایـى ثابـت در فهـم 
کلام خـدا« کـه پشـتوانه ایـن رو سـاخت ها، زیـر سـاخت ها هسـتند. در واقـع زیـر 
سـاخت ها همان، هسـت و نیست ها هستند و رو سـاخت ها، بایدها و نبایدها هستند. 
پـس قاعـده یعنـى لزوم انجـام کاری یا پرهیـز از انجـام کاری . یک مثال از مسـائل 
زبان شـناختى برایتـان مى زنـم. ما به عنـوان یک اندیشـه، ابتدا بایـد »الظهور حجه« 
را بـا اسـتفاده از منابـع عقلـى و نقلى و عقلایى ثابت کنیم. سـپس هنگام فهم قرآن 
بایـد اسـتظهار کنیم و اصالت ظهور را مسـتند قرار دهیم. مـا وقتى مى توانیم بگوییم 
کـه چـون ظهور یـک آیه، فلان چیز اسـت پس آیه همـان را مى خواهـد بگوید که 
ابتـدا ثابـت کنیم ظهور حجت اسـت. پـس اصالت ظهور یک قاعده اسـت و حجیت 

ظهور یک مبناسـت.
بحـث آخـر، که یکـى از پیچیده ترین بحث های امروز اسـت، بحث زبان قرآن اسـت 
کـه آیـا زبـان قـرآن یـک زبان عرفى اسـت یـا خاص اسـت. زبان بسـیط اسـت یا 
مرکـب اسـت. اگر مرکب اسـت از چه زبان هایى ترکیب یافته اسـت. آیا قـرآن دارای 
زبـان نمادیـن و سـمبلیک اسـت یا خیـر. آیا قـرآن زبان هدایت اسـت یا خیـر. اینها 
همگـى بحث هـای زبـان قرآن اسـت کـه در هیـچ یـک از کتاب هـای »البرهان«، 

»الاتقـان«، »المناهل« و »التمهید« نیامده اسـت.
پـس ما علوم قرآن را به سـه شـاخه تقسـیم کردیم: بـا محوریت زمـان، با محوریت 
محتـوا کـه ایـن در همـه کتاب هـا اعـم از تک نگاشـته و جمع نگاشـته وجـود دارد 
و بـا محوریـت روشـى کـه در ده پانـزده سـاله اخیـر این بحث هـا مطرح شـده و در 
کتاب هـای مذکـور وجـود نـدارد و خـدا توفیـق داده کـه مـا کاری را به نام مدرسـه 
تفسـیر شـروع کرده ایـم. چـون ما جـزو خیریـن مدرسه  سـاز هسـتیم کتاب هایمان 
بـا نـام مدرسـه شـروع مى شـود مثـل مدرسـه امـام، مدرسـه ترنـم توحید، مدرسـه 
سـبز غدیر، مدرسـه پژوهش و نگارش، مدرسـه عشـق حسـینى و ... . کتاب مدرسه 
تفسـیر نیـز یک بخـش اش که مربوط به روش تفسـیر ترتیبى و موضوعى اسـت به 
صورت جداگانه و به عنوان مهندسـى فهم و تفسـیر قرآن چاپ شـده اسـت و چون 
بحث هـای مربـوط به نـزول و مکى و مدنـى و امثال آن زیاد مـورد بحث قرار گرفته 
در ایـن کتـاب بیشـتر به بحث های جدیـد مى پردازیم. فقط چـون در بحث محکم و 
متشـابه نظر جدیدی داده ام و رسـاله سـطح چهارم بنده مربوط به این بحث اسـت، 
آن را نیـز وارد کـرده ام. مرحـوم علامـه در المیزان شـانزده قول در چیسـتى متشـابه 
آورده اسـت ولـى بنـده بیسـت و سـه قـول آورده ام کـه بیسـت و دو تـای آن را نقد 
کـرده ام و قـول بیسـت و سـوم را پذیرفتـه ام و درباره چرایى متشـابه در قرآن، علامه 
هفـت نظـر آورده و مـن هفـده نظـر آورده ام و شـانزده نظـر آن را نقـد کـرده و نظر 
هفدهـم را پذیرفتـه ام. پـس چون این بحث جدید اسـت آن را در کتـاب آورده ام. ولى 

عمـده مباحـث، روش هـا، گرایش هـا، مبانى، قواعـد و زبان قرآن اسـت.

سـوال: در بحـث منابـع فرمودیـد منبـع سه تاسـت عقل و قـرآن و 
روایـات آیـا در تفسـیر بـه یکـی از ایـن منابع اکتفـا می کننـد و یا 
ترکیبـی از هـر سـه منبـع کار می کننـد؟ قوی تریـن روش در فهـم 

چیسـت؟ قرآن 
اسـتاد: مـا در بحـث روش هـای تفسـیری گفته ایم که یک روش تفسـیر قـرآن با 
عقـل داریـم مانند صدرالمتالهین، روش تفسـیر قرآن با قرآن و قرآن بـا روایات داریم 
کـه مـا فعلًا مصداقـى برای روش سـوم نداریم. فقـط در لابه  لای المیزان و تسـنیم 
ایـن کار انجـام شـده اسـت که آیه را براسـاس روایت تفسـیر مى کند. لذا ما تفاسـیر 
روایـى نداریـم بلکـه جوامـع روایات تفسـیری داریـم. »البرهـان« و »کنزالدقائق« و 
»نورالثقلین« و پیشـینیان آنها مانند عیاشـى و صافى، روایات تفسـیری را جمع آوری 

کرده انـد ولى تفسـیر نکرده اند.

امـا مـا گفته ایـم که یـک روش جامـع اجتهـادی داریم که المیـزان، تسـنیم، تبیان، 
مجمع البیان، روح المعانى آلوسـى، المنار رشـید رضا، التحریر و التنویر ابن عاشـور از 
مصادیـق این روش اسـت. یعنـى در جای خود از برهان های عقلى اسـتفاده مى کنند 
و در جای خود از سـایر شـواهد قرآنى و نیز از روایات اسـتفاده مى کنند. در بین اینها 
»المیـزان« و »تسـنیم« در قله هسـتند. به ایـن روش، روش جامـع مى گوییم چون 
جامـع هـر سـه روش اسـت و اجتهـادی مى گوییـم چـون مفسـرمى داند کـه محل 
اسـتفاده هـر روش کجاسـت و جایـى کـه مناسـب برهـان عقلى اسـت بـه روایت 

تمسـک نمى کنـد و جایـى که مناسـب روایت اسـت بـه برهان تمسـک نمى کند.

سـوال: اینکه علامـه می فرمایند نبایـد با معلومات عقلی و فلسـفی 
به سـراغ تفسـیر قرآن بیاییم چه جایگاهـی دارد؟

اسـتاد: ایـن مربوط بـه رویکرد فلسـفى اسـت. به  عنوان نمونـه در فلسـفه از عالم 
خلـق و عالـم امر سـخن مى گویند. بـه مادیات عالم، خلـق و به مجـردات عالم، امر 
مى گوینـد. وقتـى کـه یک فیلسـوف در قرآن بـه »ألا لـه الخلق و الامر« مى رسـد، 
بـا توجـه بـه فکر فلسـفى مى گویـد که منظـور از عالـم خلق عالـم مادیـات و عالم 
امـر، ملائکـه و کروبیـان اسـت. در حالـى کـه ما قـرآن را بـا اصطلاح فلسـفى معنا 
کنیـم، غلـط اسـت. بلکه باید بـدون توجه بـه آن اصطلاحـات ببینیم که منظـور از 
خلـق، عالم آفرینش اسـت و منظـور از امر، مدیریت و فرماندهى اسـت. یعنى خدای 
والا هـم آفریـدگار اسـت هم پـروردگار. لذا آیه نمى خواهـد موجودات را به دو دسـته 
مجـردات و مادیـات تقسـیم کند بلکـه مى خواهد بگویـد همه کاره جهان خداسـت. 
هـم آفریـدگار آن خداسـت و هـم مدیر و مدبر آن خداسـت. آنچـه علامه مى فرماید 
ایـن اسـت کـه اگر مـا بخواهیم ذهن فلسـفى یا ذهن کلامـى یا ذهن ادبـى خود را 

بـه قـرآن تحمیل کنیم غلط اسـت.

سـوال: دربـاره بحـث زبـان قـرآن و روش هایـی کـه فرمودیـد 
تک نگاره هایـی در ایـن زمینـه موجـود اسـت. چون بحـث جدیدی 
اسـت از چـه افـراد یـا کتاب هایـی می توانیـم در ایـن زمینـه بهره 

؟ یم بگیر
اسـتاد: دربـاره زبان قرآن، سـه چهار نفر نخبه این کار هسـتند. آقایـان قائمى نیا و 
سـعیدی روشـن و ابوالفضل سـاجدی و دکتر احمد واعظى که در هرمنوتیک و زبان 

قرآن، قوی هسـتند.
در بحـث روش هـا و گرایش هـا آقـای دکتـر کاظم شـاکر و آقای رضایـى اصفهانى و 
مرحـوم آقـای عمید و آقای مـؤدب، آقای علوی مهر، آقای رجبـى و آقای بابایى نیز در 
ایـن زمینـه کتاب دارند. البتـه آقای بابایى پیش تر و بیش تر از دیگران کتاب نوشـته اند. 
در رابطـه بـا مبانـى هـم کتاب آقـای دکتر کاظم شـاکر به نـام »روش هـا و مبانى« 
اسـت، آقـای مودب هم کتابش درباره مبانى اسـت. همچنین کتـاب مرحوم آیت الله 

عمیـد درباره مبانى و روش ها اسـت.
منتهـى در میـان اینهـا در رابطه با قواعد، آقای بابایى دارای کتاب مسـتقل اسـت به 
نـام »قواعـد تفسـیر« و دیگـری آقای فاکر اسـت که کتابـى به نام »قواعد التفسـیر 

لدی الشـیعه و السنه« دارد.
اینهـا کتاب هـای خوبى هسـتند ولـى نتوانسـته اند حق مطلـب را ادا کنند مـا دنبال 
ایـن هسـتیم کـه کتابى بنویسـیم کـه این جای خالـى را پر کنیـم و پیونـد مبانى و 
قواعـد را کـه الان بـه صـورت جزیره ای مطرح اسـت، بیان کنیـم. الان حدود هفتاد 
تـا هشـتاد مبنا نوشـته ایم و از هر مبنـا، یک الى پنج قاعـده انتزاع کرده ایـم. اگر این 
کتاب بیاید، مجموعه به هم پیوسـته ای اسـت که هم مبانى و هسـت و نیسـت ها، 

هـم بایـد و نبایدهـا و هم ارتباط بیـن آنها را روشـن مى کند.
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عرصه  های جدید در علوم قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام  و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی

حجت الاسـلام  و المسـلمین محمدعلى رضایى اصفهانى از محققان و مدرسـان حوزه و دانشـگاه 
مى باشـند. از آثار ایشـان مى توان به کتبى چون ترجمه تفسـیری قرآن کریم، المناهج و الاتجاهات 
التفسـیریه للقرآن، تفسـیر جوان، تفسـیر دانشـجو و ... و مقالاتى چون پژوهشـى در تفسـیر علمى 

قـرآن، شـیوه های تفسـیری پیامبر اعظـم ، بطن و تأویل قـرآن و ... اشـاره نمود.



10

عرصه های جدید در علوم قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

خلاصه: در این مصاحبه استاد گرامی به مسائل و مباحث جدید علوم قرآنی از جمله بحث قرآن و فرهنگ زمانه، قرآن و عهدین. 

قـرآن و مستشـرقان، اعجـاز قـرآن در بحث هـای مدیریتـی، تربیتـی، طبـی و …. اشـاره و بـه طـور مختصـر تشـریح می نمایند. ایشـان 

تعـداد ترجمه هـای قـرآن را بـه نسـبت تـورات و انجیـل کـه بـه هـزار و هشـتصد زبان ترجمه شـده و قرآن کـه حـدود 001 زبان ترجمه 

شـده را بسـیار کـم می داننـد و همچنیـن توجـه بـه ترجمه تخصصی برای کـودکان، نوجوانـان، دانشـجویان و ... را لا زم می دانند. در 

پایـان رویکـرد و گرایـش در تفسـیر قـرآن را امـری جـدا از روش تفسـیر می داننـد و بیـان می دانـد با توجه بـه رویکردهای مختلفی که 

وجـود دارد قـرآن مـورد تفسـیرهای متفـاوت قـرار می گیـرد و همچنین بحث بینارشـته ای باید مورد توجـه قرار گیرد.

اشاره: 
غربى ها رسـماً تفسـیر مى نویسـند. مباحـث علوم قـرآن و تفسـیر موضوعى درس 
مى دهنـد. مستشـرقان در دوره جنگ هـای صلیبـى کـه مسـلمان ها بـا غربى ها رو 
بـه رو شـدند، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بایـد مسـلمانان را بشناسـند و این جرقه 
شرق شناسـى بـود. اوایـل خیلـى محتاطانه بـود و مطالعـات قرآنى آنها بـرای حمله 
به قرآن بود، سـپس در قرون هفده، هجده و نوزده به سـمت استشـراق اسـتعماری 
آمدنـد. یعنـى فرهنگ و دین مردم شـرق را بشناسـند تا بر مردم آن مسـلط شـوند. 
دوره بعـد تبدیـل به استشـراق تبشـیری شـد. یعنى بـه تدریج به این سـمت رفتند 
که شـرق را بشناسـند که بدانند چگونه مسـیحیت را در کشـورهای اسـلامى رونق 
بدهنـد. دوره اخیـر استشـراق علمى اسـت. مثـلا دایره المعارف قرآن لایدن از سـال 
2003 تا 2006 در هلند نوشـته شـده است و دایره المعارف قرآن الیور لیمن در 2009 
نوشـته شـده اسـت که ما اینها را در مجله قرآن و مستشـرقان معرفى کرده ایم. لذا 
مراکز استشـراقى در هلند، انگلستان، فرانسـه، آلمان، کانادا، ایالات متحده، استرالیا، 
روسـیه و ... زیـاد اسـت کـه به صـورت دقیق بر روی مسـلمانان مطالعـه مى کنند. 
به عنوان نمونه چند سـال پیش بعضى از دوسـتان ما به دانشـگاه سـوربن فرانسـه 
رفتـه بودنـد و در کتابخانـه دانشـگاه یـک پایان نامـه دکتـری بـا موضـوع »تفاوت 
مبانـى فقهـى آیت الله وحید خراسـانى با آیـت الله صافى گلپایگانـى« مى بینند. در 
حالـى کـه مـا در اینجـا خودمـان تا این حـد کار نکرده ایـم که تفـاوت مبانى فقهى 

مراجع مـان را در آوریم
                                             

سـوال: علـوم قرآنـی چـه علومـی هسـتند و امـروزه چـه مباحث 
جدیـدی در ایـن علـوم مطـرح اسـت؟

اسـتاد: یـک بحـث داریـم که اساسـا علـوم قرآنـى یعنى چـه؟ در پاسـخ مى گوییم 
علـوم قرآنـى یـک اصطـلاح قدیمـى دارد کـه مباحـث حـول القـرآن را مى گفتند. 
تاریـخ قـرآن، محکـم و متشـابه، آیات منسـوخ و مانند اینها که سـیوطى آنهـا را در 
الاتقـان و قبـل از او زرکشـى در البرهـان جمـع کرده اند. همچنین مرحـوم آیت الله 
معرفـت در التمهیـد و تـا حـدودی آیت الله خویـى در البیـان آنها را جمـع کرده اند. 
منتهـا در دهه هـای اخیـر بحث علـوم قرآنى یک تحـول مفهومى پیدا کرده اسـت. 
همان طـور کـه در بحـث کلام، کلام جدیـد مطرح اسـت در علوم قرآنـى نیز علوم 
قرآنـى جدیـد داریـم. هر چند این اصطـلاح مثـل کلام جدید جا نیفتاده اسـت ولى 
وارد دروس رشـته های تخصصـى شـده اسـت. بنابراین مى توانیم علـوم قرانى را به 
سـنتى و جدیـد دسـته بندی کنیم. برخى بزرگان نیـز اینها را به مسـائل جدید علوم 

قرآنى تعبیـر مى کنند.

سـوال: آیـا ایـن علوم قرآنـی جدیـد، تعریف جدیـدی نیـز دارد یا 
همـان تعریف سـابق را دارد؟

اسـتاد: همـان بحث هـای حول القـرآن اسـت کـه موضوعـات جدیـدی دربـاره آن 
مطـرح شـده کـه در کتاب هـای سـیوطى و زرکشـى مطـرح نشـده حتـى برخى از 
آنهـا در کتـاب مرحـوم آیـت الله معرفت نیز وجود ندارد، هر چند که ایشـان اشـارات 

خوبـى به ایـن عرصه هـا کرده اسـت.
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سوال: اگر ممکن است نمونه هایی بفرمایید.
اسـتاد: مثـلًا بحث »قـرآن و فرهنگ زمانه«، مبحث بسـیار مهمـى در حیطه علوم 
قرآنـى اسـت کـه امـروزه مطرح اسـت. آیـا قرآن تحـت تأثیـر فرهنگ زمانـه قرار 
گرفتـه اسـت یـا خیر؟ و آیـا فرهنگ زمانـه را کلًا رد کرده یا اثبات کـرده یا قائل به 
تفصیـل اسـت؟. که البتـه در این بحث ما قائل به تفصیل هسـتیم که قرآن عناصر 
مثبـت فرهنگـى را اخـذ کـرده و عناصر منفى را رد کرده اسـت. مثـلا مهمان نوازی 
عرب هـا و وفـای بـه عهـد آنان و سـایر مطالب مورد قبـول عقل و فطـرت را تایید 
کـرده و مطالـب مخالـف آن را رد کرده اسـت مانند دخترکشـى، رباخـواری و امثال 

ذلک.
فضـای دیگـری کـه در مباحـث جدیـد علـوم قرآنـى وجـود دارد بحـث »قـرآن 
و عهدیـن« اسـت کـه امـروزه در حـد رشـته بـرای دکتـرا طراحـى شـده و در 
جامعةالمصطفـی در مرحلـه تصویـب اسـت و در بعضى از رشـته های تفسـیری در 
حـوزه، درس داده مى شـود. منظـور از عهدیـن، تورات و انجیل و ملحقات آن اسـت 
و ایـن بحـث بـه بررسـى رابطه قـرآن و تـورات و انجیل مى پـردازد که بحـث رد یا 
تاییـد قرآن نسـبت به مطالـب آن کتاب ها و نیز اقتبـاس قرآن از آنها مطرح اسـت. 
همچنیـن مشـترکات و تفاوت هـای ایـن کتاب ها از لحـاظ روش شناسـى و محتوا 

بررسـى مى گـردد کـه کتاب هـا و شـبهات زیـادی در ایـن فضـا مطرح اسـت.
عـلاوه بـر آن، ایـن بحث در مورد قرآن و اوسـتا و قـرآن و اوپانیشـادها )که یکى از 

کتاب مقدس هندوهاسـت( نیز مطرح اسـت. 
از دیگـر فضاهـای جدید علوم قرآنى، »قرآن و مستشـرقان« اسـت. در سـال هفتاد 
و چهـار بـه من پیشـنهاد شـد که ایـن درس را در حوزه علمیه قـم تدریس کنم. آن 
موقـع کسـى جـرأت نمى کـرد ایـن درس را بگوید. سـپس به تدریـج کار جلو رفت 
و آقـای دکتـر زمانى کتاب »قرآن و مستشـرقان« را نوشـت و الان تبدیل به درس 
رسـمى در سـطح سه و کارشناسى ارشد شـده است و در جامعةالمصطفی در مدرسه 
عالـى قـرآن و حدیـث تبدیـل بـه یک رشـته در دکترا با سـه گرایش شـده اسـت 
کـه عبارتنـد از قـرآن و مستشـرقان بـا گرایـش معارف قـرآن، قرآن و مستشـرقان 
بـا گرایـش علـوم قـرآن و قرآن و مستشـرقان با گرایـش مبانى و اصول شـیعه که 
دو گرایـش آن فعـال شـده اسـت. این فضای مطالعات مستشـرقان راجـع به قرآن 
دریـای بزرگـى اسـت و هنوز عمـق و اهمیت آن به خوبى درک نشـده اسـت. الان 
ایـن رشـته در جامعةالمصطفی حـدود ده طلبه دکتـری در دو دوره گرفته اسـت. در 

حالـى کـه فقـط در امریکا صد و سـى مرکز شرق شناسـى وجـود دارد.

سـوال: ایـن بحث چـه تأثیـری دارد؟ آیا وجهـه تبلیغـی دارد یا به 
لحاظ شـناخت قرآن تأثیـر دارد؟

اسـتاد: غربى ها رسـماً تفسـیر مى نویسـند. مباحث علـوم قرآن و تفسـیر موضوعى 
درس مى دهنـد. مستشـرقان در دوره جنگ هـای صلیبى که مسـلمان ها با غربى ها 
رو به رو شـدند، به این نتیجه رسـیدند که باید مسـلمانان را بشناسـند و این جرقه 
شرق شناسـى بـود. اوایل خیلى محتاطانه بـود و مطالعات قرآنى آنهـا برای حمله به 
قـرآن بـود، سـپس در قـرون هفده، هجده و نوزده به سـمت استشـراق اسـتعماری 
آمدنـد. یعنـى فرهنگ و دین مردم شـرق را بشناسـند تا بر مردم آن مسـلط شـوند. 
دوره بعـد تبدیـل به استشـراق تبشـیری شـد. یعنى بـه تدریج به این سـمت رفتند 
کـه شـرق را بشناسـند کـه بداننـد چگونـه مسـیحیت را در کشـورهای اسـلامى 
رونـق بدهنـد. دوره اخیـر استشـراق علمى اسـت. مثـلا دایرةالمعارف قـرآن لایدن 
از سـال 2003 تـا 2006 در هلنـد نوشـته شـده اسـت و دایرةالمعـارف قـرآن الیـور 
لیمـن در 2009 نوشـته شـده اسـت کـه مـا اینهـا را در مجلـه قرآن و مستشـرقان 

معرفـى کرده ایـم. لذا مراکز استشـراقى در هلند، انگلسـتان، فرانسـه، آلمـان، کانادا، 
ایـالات متحـده، اسـترالیا، روسـیه و ... زیـاد اسـت کـه بـه صـورت دقیق بـر روی 
مسـلمانان مطالعـه مى کننـد. بـه  عنوان نمونه چند سـال پیـش بعضى از دوسـتان 
مـا به دانشـگاه سـوربن فرانسـه رفته بودنـد و در کتابخانه دانشـگاه یـک پایان نامه 
دکتـری با موضـوع »تفاوت مبانى فقهى آیت الله وحید خراسـانى بـا آیت الله صافى 
گلپایگانـى« مى بیننـد. در حالـى کـه مـا در اینجا خودمان تـا این حـد کار نکرده ایم 

کـه تفاوت مبانـى فقهـى مراجع مـان را در آوریم.

ماننـد  مـا موضوعـی  پایان نامه هـای خودمـان  میـان  در  سـوال: 
»تفـاوت دیـدگاه کانـت بـا ملاصـدرا« را داریـم. یعنـی در واقـع 
همان طـور کـه آنهـا می خواهنـد شـرق را بشناسـند، افـرادی هم 
در اینجـا می خواهنـد کـه غـرب را بشناسـند و شـاید نتـوان گفت 
کوتاهـی از ناحیه ماسـت یـا اینکه آنها پیشـرفت بیشـتری در این 

زمینـه داشـته اند.
اسـتاد: ببینیـد مـا حتى لیسـت مراکـزی را کـه در دنیـا روی قـرآن کار مى کنند، به 
روز آمـاده نکرده ایـم. لیسـت افـرادی که در جهـان در علوم قرآنى و تفسـیر فعالیت 
مى کننـد بـه روز آمـاده نکرده ایـم. لذا با ایـن کارهای محـدود و بحث های کلى که 

مـا انجـام مى دهیم نمى تـوان جـواب قانع کننـده ای به این مسـائل داد.
فضـای دیگـری کـه در بحث علوم قرآنى جدید باز شـده اسـت، بحث زبـان قرآن، 
قـرآن و هرمنوتیـک، روش هـای تفسـیری اسـت که بعضـى اینها را ذیـل مباحث 
جدیـد علـوم قرآنـى مى آورند که ذیل بحث تفسـیر باید دربـاره این مطلب صحبت 

کنیـم کـه در کتـاب »منطق تفسـیر )4(« این فضا را تشـریح کرده ام. 
عرصـه جدیـدی که فضاهـای جدیدی پیـدا کرده اسـت، بحث اعجاز قرآن اسـت. 
مبحـث اعجـاز قـرآن دارای یـک فضاهای سـنتى اسـت مثل اعجـاز ادبـى قرآن، 
فصاحـت، بلاغـت، صرفـه و رد صرفـه و امثـال آن و همچنیـن دارای فضاهایـى 
جدیـد اسـت. در همین بـاره بگویم که در کتاب »علـوم قرآن )2(« چاپ انتشـارات 
بین المللـى جامعه المصطفـى، طبق آخرین بررسـى ها تا سـال 92، هشـتاد و شـش 
وجـه در اعجـاز قـرآن مطـرح شـده اسـت کـه حـدود نیمـى از ایـن وجـوه در یک 
قـرن اخیـر مطـرح شـده اسـت و سـالى نیسـت کـه در نمایشـگاه های کتـاب و 
نمایشـگاه های قـرآن، کتـاب جدیـدی در یکـى از وجوه جدیـد اعجاز قـرآن نیامده 
باشـد. البتـه نمى گوییم که تمام هشـتاد و شـش وجـه قابل قبول اسـت، همان طور 
کـه از وجـوه سـنتى آن »صرفـه« را رد مى کنیـم برخـى از وجـوه جدیـد را نیـز رد 

مى کنیـم، یـا بعضـاً مصادیـق آن را نفـى مى کنیم.
از نمونه هـای عرصه هـای جدیـد مطـرح در اعجـاز قـرآن، بحـث اعجـاز مدیریتى 
قـرآن اسـت کـه الان موضـوع یـک رسـاله دکتـری اسـت. نمونـه دیگـر، اعجـاز 
تربیتـى قـرآن اسـت که آقـای دکتر مصطفـى رجـب در اردن کتابـى تحت همین 
عنوان نوشـته اسـت. اعجاز سیاسـى و اعجـاز هنری و همچنیـن در فضاهای علوم 
طبیعـى؛ اعجـاز طبى، اعجاز کیهان شناسـى و نیز اعجـاز اخلاقى قـرآن و امثال آن 
مطرح اسـت. قصدم معرفى عرصه های گوناگون و فضاگشـایى اسـت که دوسـتان 
مخاطـب ببیننـد چقدر فضاهـای کار نشـده وجـود دارد. باعث تعجب اسـت گاهى 
اوقـات طلبه هـا به ما مى گوینـد: آیا در بحث هـای قرآنى موضوعى مانده اسـت که 

مـا به عنـوان پایان نامـه کار بکنیم؟

سوال: اعجاز اخلاقی دارای چه وجوهی است؟
اسـتاد: یـک وجـه آن گزاره هـای اخلاقـى اعجازآمیز در قرآن اسـت کـه در بیش از 
بیسـت آیـه قرآن ادعای چنین اعجازی شـده اسـت. دوم بحث نظـام اخلاقى قرآن 
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و برتری آن بر نظام های مشـابه اسـت و سـوم بحث نقش تاریخى قرآن در تحول 
اخلاقـى در جامعـه صدر اسـلام و جوامع مشـابه اسـت که روی این مورد سـوم کار 

شـده اسـت ولى دو مورد اول مورد کار قرار نگرفته اسـت.
از دیگـر بحث هـای جدیـد، اعجـاز حقوقى قـرآن اسـت. از دیگر بحث هـا در زمینه 
علـوم طبیعـى، اعجـاز رنگ هـا در قرآن اسـت که آقـای پاک نژاد و دیگـران مطرح 

کرده اند.
امـروزه در جهـان عرب کتاب هـای متعددی در این زمینه ها منتشـر مى شـود. مثل 
»الاعجـاز اللونـى فـى القـرآن«. البتـه ممکن اسـت در مـورد بعضـى مصداق ها یا 
بعضـى اسـتنباط ها ما بحث داشـته باشـیم ولـى به هر حـال نمى توانیم چشـممان 
را بـر هشـتاد و شـش وجه اعجـاز قرآن ببندیـم و تنها به فصاحـت و بلاغت توجه 

کنیم.

سـوال: در زمینـه اعجـاز حـروف و اعداد هم مسـائلی مطرح شـده 
است؟

اسـتاد: بلـه. مبحـث اعجـاز ریاضـى نیـز مطرح اسـت که البتـه ما به بحـث اعجاز 
ریاضـى نقـد داریـم کـه در کتاب »پژوهشـى در اعجاز علمـى قرآن« ایـن نقدها را 
نسـبت به »رشـاد خلیفـه« که اعجاز ریاضـى را طرح کـرده آورده ایـم. در این وجوه 
86 گانـه تنهـا بحث های تاریخى نیسـت بلکـه بحث های روز جهان اسـلام مطرح 

مى گردد.
بحـث دیگـری که وجود دارد، بحث نسـخ اسـت. یک مبحث نسـخ وجـود دارد که 
قدمـا مطـرح کرده انـد. مثلًا سـیوطى حـدود بیسـت آیـه را آورده و گفته که نسـخ 
شـده اسـت. آیـت الله خویى یک آیـه را و آیت الله معرفت هفت آیه را قائل به نسـخ 
بوده انـد و نسـخ را بـه سـه قسـم تقسـیم کرده اند، نسـخ حکـم و تلاوت کـه آن را 
باطـل مى دانسـته اند. نسـخ تلاوت بـدون حکم کـه آن را باطل مى دانسـتند )چون 
مسـتلزم تحریف اسـت( و نسـخ حکم با تلاوت که این قسـم سـوم را مى پذیرفتند. 
یعنـى آیـه در قرآن باشـد اما حکم آن نسـخ شـده باشـد کـه متأخریـن از محققان 
شـیعه و اهل سـنت اصلًا این سـه قسـم نسـخ را به کلى منکر شـده اند و مى گویند 
ایـن خلطـى اسـت کـه قدمای ما بیـن بحث تخصیـص و تقیید بـا نسـخ کرده اند. 
لـذا آیت الله خویى در البیان که آیات نسـخ را بررسـى کرده اسـت فقـط آیه »نجوا« 
)مجادلـه/ 12( را پذیرفتـه اسـت کـه آیت الله معرفت ایـن اواخر، آن هفـت آیه ای را 
کـه خـود مطـرح کرده بـود رد مى کـرد و همچنیـن آیه »نجـوا« را نیـز رد مى کرد 
و مى فرمـود هیـچ آیه منسـوخى در قـرآن نداریم. البته آیه ناسـخ ماننـد آیه »تغییر 
قبلـه« داریـم. محققیـن اهل سـنت نیز امـروزه به همیـن مطلب رسـیده اند. منتها 
امروزه فضاهای جدیدی در این مبحث مطرح مى شـود مانند نسـخ مشـروط، نسـخ 
تمهیـدی، نسـخ تدریجـى کـه مرحـوم آیـت الله معرفت بـرای اولیـن بـار به عنوان 
نظریه هـای نو در کتاب »شـبهات و ردود« مطرح کرد. سـپس مـن آن را به صورت 
یک مقاله به مناسـبت کنگره سـالگرد ایشـان در کتاب »معرفت قرآنى« به  عنوان 
»نسـخ مشـروط، تمهیـدی و تدریجـى« چـاپ کردم. مثـلا با توجه به بحث نسـخ 
تمهیـدی یـا تدریجى، ایشـان بحث بـرده داری را در قـرآن و بحث آیـات مربوط به 
زدن زنـان در قـرآن )فاضربوهـنّ( را حل مى کـرد. مورد بعدی بحث »بطن« اسـت 
کـه از مباحـث مهم، علوم قرآن و هم تفسـیر اسـت. البته اصل بحـث آن مربوط به 
علوم قرآنى اسـت و در بحث تفسـیر کاربرد دارد. همانند بحث نسـخ در بحث بطن 
نیـز روایـات بسـیاری از پیغمبر اکرم و ائمـه وجود دارد. که قـرآن هم دارای 
ظاهـر و هـم دارای باطن اسـت. بعضـى روایات از هفت بطن تا هفتـاد بطن را برای 
آن گفته انـد. منتهـا معانى جدید و تفسـیرهای جدیـدی برای »بطن« مطرح شـده 
اسـت ایـن فضـای بسـیار مهمى اسـت که نیازمنـد کارهای زیـادی اسـت. مرحوم 

آیـت الله معرفت در جلد اول »التفسـیر الاثری الجامع« صفحـه 27، معنای جدیدی 
از بطـن را مطـرح کـرده اسـت. مـا نیـز ایـن بحـث را به طـور خلاصـه در »منطق 
تفسـیری )2(« و به طور مفصل در »منطق تفسـیری)1 (« آورده ایم و نظرات ایشـان 
و دیگران را توضیح داده ایم که در آینده کل تفسـیر براسـاس نظریه ایشـان متحول 
مى گـردد و تفاسـیری کـه الان انجـام مى شـود دارای رویکـردی کامـلًا متفاوت با 
تفاسـیر پنجـاه سـال قبـل و ماقبل از آن اسـت که یکـى از علل آن، نظریه ایشـان 
اسـت کـه مطـرح مى کند بـرای هر آیـه باید پنـج مرحله طى شـود تا بطـن آن به 
دسـت آیـد کـه اعتقادشـان بر این بـود که این پنـج مرحلـه را از روایـات اهل  بیت 
 کسـب کرده انـد کـه مرحلـه اول به دسـت آوردن هـدف آیه، مرحلـه دوم الغاء 
خصوصیـت از زمـان و مکان و افراد، مرحله سـوم اسـتنباط یک قاعـده و پیام کلى 
از آیـه، مرحلـه چهـارم تطبیـق آن بـر مصادیق و مرحلـه پنجم آزمایش کـردن آن 
اسـت کـه بر این اسـاس، تمام آیات تبدیـل به حرف روز، مطلب جدیـد و پیام برای 
زندگـى امـروز مى شـوند. لـذا قصـه لـوط دیگر قصه گذشـتگان نیسـت بلکه قصه 
دنیـای امـروز اسـت کـه این بحـث را علاوه بـر کتاب »منطـق تفسـیری )1(« به 

صـورت یـک مقاله علمى، پژوهشـى در مجله »قبسـات« چـاپ کرده ایم.
مطلـب دیگـری کـه در بحـث علـوم قرآنـى مطرح اسـت بحـث »ترجمه قـرآن« 
اسـت کـه آن نیز یک سـری مباحـث مقدماتـى دارد: مانند جـواز و امـکان ترجمه. 
یـک بحث هـای جدید نیـز مطرح شـده اسـت مانند تأثیـرات بحث نشانه شناسـى 
و زبان شناسـى در بحـث ترجمـه، بحـث ترجمـه گروهـى، بحـث ضوابـط و مبانى 
ترجمـه و بحـث »نظریـه در ترجمـه« مطرح اسـت که اینهـا را در کتـاب »منطق 
ترجمـه قرآن« چاپ »انتشـارات بین المللـى جامعه المصطفى« آورده ایـم. این نیز از 

عرصه هـای جدیـدی اسـت کـه کارهای بسـیار مفصلـى مى طلبد. 

سوال: روش تحقیق در علوم قرآنی آیا از مباحث جدید است؟
اسـتاد: روش تحقیق در حوزه تفسـیر و روش تحقیق در علوم قرآنى، هرکدام دارای 
حیثیت خاص اسـت. این سـوال مطرح اسـت کـه چگونه مى توانیـم در علوم قرآنى 
تحقیـق کنیـم. مثـلا در بـاب جمـع آوری قـرآن، آیـا روش تحقیق ما بایـد تاریخى 
باشـد یـا باید بـا روش فقهى و اصولى وارد شـویم؟ آیت الله خویـى در زمینه »جمع 
قـرآن« مى فرمایـد کـه جمع قـرآن در زمان پیامبـر  انجام گرفته اسـت و بعد از 
پیامبـر صورت نگرفته اسـت و در اسـتدلال مى فرماید: یـدلّ على ذلک الکتاب 
و السـنه و العقـل کـه ایـن روش، یـک روش فقهى اسـت. اما آقـای معرفت وقتى 
بـه ایـن بحـث وارد مى شـود مى فرمایـد که ایـن یک مسـأله تاریخى اسـت و باید 
براسـاس روش تاریخـى بـه آن بپردازیم. از این رو ایشـان به نتیجـه ای غیر از نتیجه 
آقـای خویـى مى رسـد. پـس روش تحقیـق در علوم قرآنى بسـیار اهمیـت دارد که 
مـا در »منطق تفسـیر )3 (« به طور مفصـل موارد روش های تحقیـق جدید در علوم 
قرآنـى را ذکـر کرده ایم. مثلًا روش تحقیق در »محکم و متشـابه« یا روش تحقیق 
در »ناسـخ و منسـوخ« بـا روش تحقیـق در »جمع قـرآن« متفاوت اسـت و نیازمند 

کارهای جدید اسـت.
بحـث دیگـر بحـث »سـیر مطالعاتى قرآنى« اسـت کـه در کتابـى از بنـده معاونت 

تهذیـب حـوزه چـاپ کرده بـه آن پرداخته شـده اسـت.

سـوال: شـما فرمودیـد فضاهـای جدیـدی در زمینه ترجمـه قرآن 
وجـود دارد کـه باید دربـاره آنها کار شـود. با توجه به اینکـه تا الان 
ترجمه هـای زیـادی از قرآن کریم موجود اسـت، کار کـردن در این 

فضاهـای جدید چـه تأثیری در فهـم آیات خواهند گذاشـت؟
اسـتاد : اولًا اینکـه فرمودیـد ترجمه هـای زیـادی راجـع به قـرآن انجام شـده خیلى 
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دقیـق نیسـت. اولین همایـش ترجمه های قرآن را چند سـال پیش مـا به همکاری 
انجمـن قرآن پژوهـى برگـزار کردیم. طبق لیسـتى که مـا به دسـت آوردیم گفته اند 
حـدود »صـد و بیسـت ترجمـه به زبـان فارسـى« وجـود دارد اما تعـداد ترجمه های 
ادعـا شـده حـدود صد و نود مـورد بود که این نتایـج را در کتاب »سـیمای ترجمان 
قـرآن بـه زبـان فارسـى« آوردیـم. در نهایـت تاکنون زیـر صد عدد ترجمه فارسـى 
قـرآن داریـم و نیـز جالـب اسـت بدانیـد کتـاب مقـدس )تـورات و انجیل( بـه هزار 
و هشـتصد زبـان ترجمـه شـده اسـت. در حالـى کـه قـرآن بـه صـد زبـان ترجمه 
شـده اسـت و در زبـان فارسـى هـم کـه خیلـى خـوب پیـش رفتـه اسـت و عمده 
ترجمه هـا متعلـق بـه بعـد از انقلاب اسـت حدود صـد ترجمـه داریـم. در حالى که 
طبـق لیسـتى که یکـى از طلبه هـا در پایان نامه اش به صـورت مسـتند آورده حدود 
پانصـد ترجمـه قـرآن به زبـان اردو وجـود دارد. پس تعـداد ترجمه های مـا متنوع و 
زیـاد نیسـت و در این فضا کم کار شـده اسـت. مطلب بعـدی زمینه های تخصصى 
ترجمـه اسـت مثـل ترجمه بـرای کـودکان که تنهـا در چهار سـوره، ترجمـه آقای 
رحماندوسـت و خانـم زنبقـى را برای کـودکان داریم. از دیگـر زمینه های تخصصى 
ترجمـه قـرآن، ترجمـه بـرای »نوجوانان«، ترجمـه بـرای »جوانان«، ترجمـه برای 
دانشـجویان و ترجمه برای رشـته های مختلف اسـت مثلا ترجمه آیات پزشـکى یا 
آیـات کیهان شناسـى؛ آیات فقهـى یا آیات اخلاقـى و یا آیات کلامـى نباید به یک 
شـکل باشـد و هر کدام باید ترجمه تخصصى و توسـط متخصصان میان رشـته ای 

داشـته باشد.

سـوال: آیـا از ایـن مسـیر، تفسـیر بـه رأی در ترجمـه بـه دسـت 
نمی آیـد؟

اسـتاد: خیـر، این طـور نیسـت. اگر ضوابـط در هر زمینه ای رعایت شـود، تفسـیر به 
رأی نیسـت. اگر ضوابط رعایت نشـود، تفسـیر به رأی اسـت. پس مقصود ما تفسیر 
یـا ترجمـه بـا رعایت ضوابط اسـت. پس وقتـى مى خواهیـم »نطفـه« و »علقه« و 
»مضغـه« و »مخلقـه« را برای یک پزشـک ترجمه کنیم فرق مى کنـد با وقتى که 
بـرای عـوام مى خواهیـم ترجمه کنیم. برای عـوام مى توانیم بگوییم »خون بسـته« 
ولـى بـرای پزشـک باید از اصطلاحات خـودش به کار ببریم که متوجه آیه بشـود و 
عظمـت قـرآن را درک کند و اصطلاحات در حیطه علاقه و تخصص اوسـت. مثلًا 
زمخشـری ادیـب بـوده و تفسـیر او یک تفسـیر ادبى اسـت. فخـر رازی که متکلم 

قوی بوده و در کلام و عقاید کار کرده، تفسـیرش، تفسـیر کلامى اسـت.

سـوال: بـا این نـگاه می تـوان گفت که قـرآن ترجمه پذیر نیسـت. 
چـرا که یـک آیـه را می تـوان بـا رویکردهـای مختلف نظـر کرد و 

همـه اینهـا را نمی تـوان همزمان ترجمـه کرد.
اسـتاد: برعکـس مى خواهیـم بگوییـم کـه قـرآن نـه تنهـا ترجمه پذیر اسـت بلکه 
بر اسـاس عینک هـای مختلفـى کـه بـه چشـم زده مى شـود ممکـن اسـت مـورد 

تفسـیرهای مختلـف و بالتبـع ترجمه هـای مختلـف قـرار گیرد.
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روش تحقیق در علوم قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مجید حیدری فر

حجت الاسـلام و المسـلمین مجیـد حیدری فـر دانش آموختـه و مدرس حوزوی اسـت. از آثار ایشـان 
مى تـوان بـه کتب تسـنیم، تفسـیر قـرآن کریـم، هدایت در قـرآن،  مدرسـه امامـت و مقالاتى چون 

دایره المعـارف قرآن، اهداف حماسـه حسـینى و.... اشـاره نمود.                                                         
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خلاصـه: ایـن گفتگـو نحـوه روش تحقیـع در علـوم قرآن را شـرح می دهـد. ابتدا به تعریف اصطـلاح روش پرداخته و 

آن را حرکتی برنامه دار می داند که دارای  شـش عنصر هدف، مبانی، منابع، مراحل پژوهش، ابزار و قواعد و قوانین 

باشـد. سـپس با شـرح  هر یک از این عناصر که در ضمن یک تحقیع باید به کار گرفته شـود مخاطب را با چگونگی 

یک روش تحقیع در علوم قرآن آشـنا می سـازد.

اشاره:
مـا شـش منبـع داریم و شـش نـوع دانـش. پژوهـش بـرای دانش اسـت. پژوهش 
یعنـى جسـتجو. جسـتجو مى کنیـم تـا بدانیـم. از آنجـا که منبع دانشـى ما شـش 
چیز اسـت، شـش نـوع علم هم خواهیم داشـت: علـوم عقلى، علـوم تاریخى، علوم 
شـهودی، علـوم تجربـى، علـوم وحیانـى و علـوم ادبى و زبان شـناختى. اسـم علوم 
عرفـى، علـوم ادبـى و زبان شـناختى اسـت. بنابر اینکه شـش شـاخه دانـش داریم، 

شـش شـیوه پژوهش باید داشـته باشـیم.
مطلـب بعـدی مراحـل پژوهـش اسـت. در اینجا باید عملیات پژوهشـى مشـخص 
شـود. اول تبییـن صورت مسـئله، بعد بیان دیدگاه هـا، بعد بیان ادلـه دیدگاه ها و بعد 
بیـان نقدهـا و اثبـات یـک نظریه و ابطـال نظریه های دیگـر و نهایتـاً نتیجه گیری 

اسـت. این مراحل باید مشـخص باشـند.

رهنامه: روش تحقیق در علوم قرآن چیست؟
اسـتاد: پیش نیـاز برای شـناخت و فهم قـرآن، دانش هـای علوم قرآن اسـت. این 
دانش هـا را به سـه بخش تقسـیم کردیـم، با محوریت زمـان، محتـوا و روش. حالا 
مـا روش تحقیـق در علـوم قـرآن را باید بحث کنیـم. فعلًا روش پژوهـش در علوم 
قـرآن را مطـرح مى کنیـم. لازمـه ایـن کار، ایـن اسـت کـه اول روش را معنا کنیم. 
وقتـى بـه کتاب های لغـت نگاه مى کنیم، نوشـته اند »روش« کلمه فارسـى و اسـم 
مصدر اسـت: بن مضارع + شـین. »رو« به »ش« اضافه شـده و التقای سـاکنین رخ 
داده و »واو« مکسـور شـده اسـت، مثل خیـزش، نگارش، بینـش، پژوهش، دهش، 
پویش، پایش. پس روش از ماده رفتن اسـت. برای اشـاره به مسـیر رفتن، از »راه« 
اسـتفاه مى شـود و بـرای بیـان چگونگى رفتـن، از واژه »شـیوه«. ایـن معنای لغوی 
روش اسـت؛ امـا در معنـای اصطلاحى اش، تعریف های متفاوتى گفته شـده اسـت. 
بـه قـول مولـوی »هـر کسـى از ظـن خود شـد یار مـن«. ایـن اصطـلاح در علوم 
تربیتـى بـه گونه ای تعریف شـده، در علوم اجتماعـى به گونـه ای و در علوم عقلى و 

نقلـى به گونـه ای دیگر.
مـن بـرای این اصطـلاح تعریف خاصـى دارم؛ چـون بـه اسـتانداردهایى باید توجه 

کنیـم. هـر واژه ای دو نـوع کاربـرد دارد: کاربـرد در عـرف عـام، یعنى تـوده مردم و 
دیگـری کاربـرد در عـرف خـاص یعنـى در قشـر خاصى. این قشـر خـاص ممکن 
اسـت فرهیختـگان، نخبـگان و دانشـمندان باشـند و ممکـن اسـت اراذل و اوباش 
باشـند. قشـر خاص الزاماً نخبگان و فرهیختگان نیسـتند؛ اما از آنجا که ما بیشتر در 
حـوزه علـوم کار مى کنیم، وقتـى مى گوییم اصطلاح، یعنى معنایى که دانشـمندان، 
مفسـران، محدثان، متکلمان، فیلسـوفان، جامعه شناسـان یا روان شناسان مى گویند. 
معنـای لغـوی و اصطلاحـى باید بـا یکدیگر تناسـب و همگونى و همگنى داشـته 
باشـند؛ از ایـن رو تعریفـى که برای روش ارائه کرده ام این اسـت کـه روش، حرکت 
برنامـه دار اسـت. جنـس روش، حرکـت اسـت و فصلـش برنامـه داری. ایـن تعریف 
مثـل تعریـف انسـان به حیـوان ناطق اسـت. حیـوان جنـس و ناطق فصل اسـت. 
در اینجـا حرکـت جنس اسـت و ایـن حرکت با معنای لغـویِ  روش تناسـب دارد و 

برنامـه داری، آن اصطلاحـى اسـت که مـا مى گوییم.
اولیـن پرسشـى کـه مطرح مى شـود ایـن اسـت کـه عناصـر و ارکان برنامـه داری 
چیسـت کـه ایـن حرکـت را مى تواند روشـمند کنـد. کدام حرکت روشـمند اسـت؟ 
حرکتـى کـه برنامـه دارد. حرکـت بر دو نـوع اسـت: 1. حرکت مـادی و طبیعى، 2. 
حرکـت معنـوی و علمـى. در حرکـت مـادی برنامـه  دارای شـش عنصر اسـت: 1. 
متحـرک: اینکـه حرکـت را چـه کسـى انجـام مى دهـد. 2. مبـدأ: اینکـه حرکت از 
کجـا قـرار اسـت انجام شـود. 3. مسـیر. 4. مَرکب یعنى وسـیله حرکـت. 5. مقصد. 
6. مقصـود. بـرای مثـال در این مصاحبه، متحرک شـما هسـتید. مبدأ حرکت شـما 
معاونـت پژوهـش اسـت. مسـیرتان از معاونـت پژوهش تا دانشـگاه معارف اسـت. 
مَرکـب پاهـای شـما و مقصدتـان دانشـگاه معـارف و مقصودتـان مصاحبه بـا بنده 
اسـت. ایـن حرکت شـما برنامه دار اسـت؛ چون عناصر شـش گانه ای که گفته شـده 
را دارد. معلـوم اسـت بایـد حرکـت را انجـام بدهید. معلوم اسـت چگونـه باید انجام 
بدهیـد و معلـوم اسـت از چـه وسـیله ای بایـد کمـک بگیریـد. انتهـاء و هدفش نیز 

مشـخص است.
حـالا در مـورد حرکـت علمـى و معنـوی سـخن بگوییـم. حرکت معنـوی و علمى 
وقتـى مى توانـد برنامه دار باشـد که مانند حرکت طبیعى، آن شـش عنصر را داشـته 
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باشـد. عنصـر اول هـدف اسـت. دومى مبانى اسـت. مبانى یعنى اندیشـه های ثابت 
پژوهشـگر. او بایـد اندیشـه های ثابتى داشـته باشـد تا بر اسـاس آنهـا وارد پژوهش 
شـود؛ یعنـى اینکـه زیرسـاخت های فکری اش چیسـت. سـوم منابـع اسـت. اگر از 
پژوهشـگر پرسـیدند تکیه گاه و جوششـگاه مبانى ات کجاسـت و این اندیشـه های 
ثابـت را از کجـا گرفتـه ای، بایـد بتواند تکیه گاهى معقـول و منطقى و مقبـول ارائه 
کنـد. چهـارم مراحل پژوهش اسـت. یک کار علمى بایـد مراحل، گام هـا و فازهای 
اجرایـى اش مشـخص باشـد. پنجـم ابـزار اسـت. بایـد بدانیـم ایـن پژوهـش با چه 
ابـزاری انجام مى شـود؛ چـرا که هر پژوهشـى ابزار خـود را مى طلبـد. پژوهش های 
میدانـى ابـزاری دارنـد و پژوهش هـای محیطى، ابـزاری دیگـر و دانش های تجربى 
و علـوم انسـانى نیـز همین گونه انـد. آخرین مرحلـه برنامه های اجرایى اسـت، یعنى 
قواعـد و قوانیـن. بـه عبارتـى ایـن حرکت با چـه اصولى باید آغاز شـود و مـا اثبات 
نظریه مـان چـه بایدها و نبایدها را باید رعایت کنیم. اگر رسـاله سـطح سـه نوشـته 
باشـید، مى دانیـد کـه در فرم آن مى آید که پژوهش شـما بنیادی اسـت یـا کاربردی 
یـا گسترشـى. چـرا که هدف فـرق مى کنـد. در پژوهش هـای بنیادی هـدف صرفاً 
نظـری اسـت؛ امـا در پژوهش هـای کاربـردی و توسـعه ای،  هـدف صرفـاً عملـى 
نیسـت. اگـر پژوهـش مـا بنیـادی باشـد، یعنـى هـدف از پژوهـش فقـط اثبـات و 
ابطـال یـک نظریـه باشـد، کاری بـه این نداریـم کـه در زندگى اجتماعى یـا فردی 
ثمـری دارد یـا نـدارد. ایـن نظریه اگـر نظریه خرد باشـد، بـه آن بنیـادی مى گویند 
و اگـر کلان باشـد، بـه آن، پژوهـش راهبـردی مى گوینـد. هـدف در پژوهش های 
کاربـردی شناسـایى مشـکل و ارائـه راه حـل اسـت. مثلًا مشـکل ما در حـوزه این 
اسـت کـه پژوهش هـای نابسـامان و مـوازی داریـم. پرسـش این اسـت کـه برای 
ایـن مشـکل چـه راه حلـى بدهیم و از این نابسـامانى نجـات پیدا کنیـم. گاهى نیز 
پژوهش، گسترشـى اسـت؛ مثلًا در مورد پژوهش در حوزه، شناسـایى وضع موجود 
و بازسـازی و بهسـازی و ارتقـای آن بـه وضـع مطلوب، پژوهش  گسترشـى اسـت. 
ایـن برنامه های توسـعه پنج سـاله کـه دولت ها مى نویسـند غالبا از این قبیل اسـت.

رهنامه: روش پژوهش کاربردی را بفرمایید؟
اسـتاد : در پژوهـش کاربـردی یـک مشـکل و یک نارسـایى وجـود دارد کـه باید 
برطرف شـود؛ اما در گسترشـى نارسـایى نیسـت. وضعیت موجود ما وضعیت خوبى 
اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه امکاناتمـان مى توانیـم خوب تـر باشـیم. چـه کار کنیم که 
خوب تـر باشـیم و چرا نیسـتیم؟ چـرا درجا مى زنیم و پیشـرفت نمى کنیـم؟ موانع و 
عوامل پیشـرفت ما چیسـت؟ این پرسش ها در پژوهش گسترشـى مطرح مى شود.. 
پـس هـدف معیـن مى شـود؛ بنابرایـن پژوهش هـا را بر اسـاس هـدف، بـه بنیادی 
و کاربـردی و گسترشـى تقسـیم مى کننـد. گام دوم مبانـى اسـت؛ مبانـى یعنى آن 
زیرسـاخت های فکری و اندیشـه های ثابت شـده برای پژوهشـگر در هـر عرصه ای 
کـه مى خواهـد وارد شـود. خطایـى کـه برای بعضـى از اسـتادان ما پیش آمـده این 
اسـت کـه از مبانى بـه پیش فرض ها تعبیر کرده انـد. به کار گرفتـن واژه پیش فرض 
غلـط اسـت. پیش فـرض بـا مبانـى فـرق مى کنـد. مـا روی فـرض نمى توانیـم 
سـاختمان بسـازیم. مبنـا یعنـى پایه و اسـاس و فونداسـیون. فونداسـیون باید بتنى 
باشـد کـه بتـوان دیوارهـا و سـقف را بر آن بنـا کرد. اگر سـاختمان ما بـر فرض بنا 
شـود و روزی فـرض مـا عوض شـود، بنای ما هـم فرو مى ریـزد. مبانى پیش فرض 

نیسـتند، بلکـه زیرسـاخت های فکریِ ثابت شـده اند.

رهنامـه: شـاید به ایـن دلیل گفته می شـود پیش فرض کـه در علم 
مـورد نظـر، بـه آن پرداختـه نمی شـود، بلکه آنهـا را از جـای دیگر 

می گیرنـد و در علمـی دیگر اثبـات می کنند.

اسـتاد: بـه چنیـن چیـزی بایـد پیش بـاور گفـت نـه پیش فـرض. بـه کار گرفتن 
»فـرض« غلط اسـت؛ عـلاوه بر اینکه چنین چیزی، مبادی اسـت نـه مبانى. مبانى 
بـا مبـادی فـرق مى کننـد. بحث های مفصلـى در مـورد تفاوت ایـن دو وجـود دارد. 
مبانـى یعنـى آن زیرسـاخت های فکـری. اندیشـه های ثابت پژوهش و پژوهشـگر.

گام سـوم منابـع اسـت. نبـع بـه معنای جوشـیدن اسـت. منبـع یعنى جوششـگاه و 
تکیـه گاه. اگـر شـما مى گوییـد مبنایم این اسـت این مبنای شـما به کجا بند اسـت 
سـندش چیسـت تکیـه گاهـش چیسـت؛ مثلًا ایـن یک مبنا اسـت که قـرآن یک 
قرائـت بیشـتر نـدارد و بقیـه قرائت ها را بایـد دور ریخـت. آقای معرفت ایـن مبنا را 
مى پذیـرد و علامـه خیـر. امـا بایـد پرسـید از کجا به چنیـن مبنایى رسـیده اید. باید 
مبنـای شـما مسـتندی داشـته باشـد که مى شـود منابـع. در بحث منابـع همچنین 
بایـد روشـن شـود منابع دانشـى بشـر چیسـت. اگر از شـما پرسـیدند فـلان چیز را 
از کجـا مى دانـى، شـما چنـد پاسـخ مى توانیـد بدهیـد. مـا بـرای دانسـتن، بیش از 
شـش شـاخه نداریـم: مى گوییـد مى دانـم چـون عقلـم مى گوید یـا مى دانـم چون 
تجربـه ام مى گویـد؛ یعنـى بارهـا و بارها ایـن کار را کرده ام و به این نتیجه رسـیده ام 
یـا مى گوییـد مى دانـم چون شـهود درونـى و الهامات درونـى ام مى گوید؛ اینهـا را با 
چشـم باطـن دیـده ام؛ بـه دلـم الهـام و برات شـده اسـت یـا مى دانم چـون تاریخ و 
گـزارش دیگـران مى گوید؛ مثـلًا پدربزرگم گفته اسـت؛ مثلًا مى گویـم زمان قاجار 
سـر یـک نـان دعـوا بـود. ایـن را از گـزارش دیگـران مى دانم یـا اینکـه مى گویید 
مى دانـم چـون قرآن و وحـى و پیامبرگفته اسـت یا مى دانم چون عرف گفته اسـت 
و توافقـات و قراردادهای عرفى اسـت. از من و شـما بپرسـند فاعل چـه اعِرابى دارد، 
مى گوییـم اعـراب فاعـل، رفع و اعـراب مفعول نصب اسـت. در اینجا منبع دانشـى 

مـا قراردادهای عرفى اسـت.
مـا شـش منبـع داریم و شـش نـوع دانـش. پژوهـش بـرای دانش اسـت. پژوهش 
یعنـى جسـتجو. جسـتجو مى کنیـم تـا بدانیـم. از آنجـا که منبع دانشـى ما شـش 
چیز اسـت، شـش نـوع علم هم خواهیم داشـت: علـوم عقلى، علـوم تاریخى، علوم 
شـهودی، علـوم تجربـى، علـوم وحیانـى و علـوم ادبى و زبان شـناختى. اسـم علوم 
عرفـى، علـوم ادبـى و زبان شـناختى اسـت. بنابر اینکه شـش شـاخه دانـش داریم، 

شـش شـیوه پژوهش باید داشـته باشـیم.
مطلـب بعـدی مراحـل پژوهـش اسـت. در اینجا باید عملیات پژوهشـى مشـخص 
شـود. اول تبییـن صورت مسـئله، بعد بیان دیدگاه هـا، بعد بیان ادلـه دیدگاه ها و بعد 
بیـان نقدهـا و اثبـات یـک نظریه و ابطـال نظریه های دیگـر و نهایتـاً نتیجه گیری 

اسـت. این مراحل باید مشـخص باشـند.
گام بعـدی ابـزار اسـت. دانش های عقلـى ابـزار خودشـان را دارند. ابـزار دانش های 
عقلـى قیـاس اسـت. قیـاس اگر مـواد اولیـه اش یقینیات باشـد، برهان اسـت و اگر 
مسـلمات باشـد، جدل اسـت. مـواد اولیه اگـر موهومات و مشـبهات باشـند، آن گاه 
مغالطـه خواهـد بود. کـدام یکى میزان اسـت؟ میزان، برهان اسـت؛ چراکه قیاسـى 
اسـت و مـواد اولیه اش از یقینیات اسـت. جدال هم سـر جای خـودش برای مجادله 
و جـدال احسـن کاربـرد دارد. مغالطه اصلًا جزو ابزار  نیسـت. دانش های وحیانى نیز 

ابـزار خودشـان را دارنـد. دانش هـای تجربـى و ادبى و زبانى نیـز چنین اند.
مطلـب پایانـى قواعـد اجرایى اسـت؛ باید هـا و نبایدهایى کـه هنگام عمـل باید در 
پژوهـش مد نظـر قـرار داد؛ مثـلًا در کارگاه پایان نامه نویسـى بیـان کـرده ام یکى از 
مهارت هـای پژوهش، مستند سـازی اسـت. 25 مهـارت در پژوهش داریـم. چهارده 
تایـش پیش نیـاز اسـت؛ یعنى قبـل از واردشـدن به عرصـه پژوهش باید آنهـا را فرا 
گرفـت. یـازده تـای آنها نیز در تولید بدنه پژوهش اسـت. اگر کسـى این 25 مهارت 
را داشـته باشـد، مى توانـد یـک پژوهـش شـکیل را تحویـل دهد. چنان کـه گفتیم 
یکـى از ایـن مهارت ها مستند سـازی اسـت. مطالبى کـه در پژوهش مـان مى آوریم 
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یـا از خودمـان اسـت یا از دیگـری. اگر از خودمان اسـت، نیاز به مستند سـازی ندارد 
و تولیـد خودمـان اسـت؛ امـا اگر از دیگران اسـت، باید مسـتند کنیم. مستندسـازی 
بایدهـا و نبایدهایـى دارد. مطالـب را چگونه مسـتند کنیم؟ گزارش های مسـتقیم را 
چگونـه و گزارش هـای غیرمسـتقیم را چگونه؟ گزارش های معانى لغـوی را به کجا 
مسـتند کنیـم و معانـى اصطلاحـى را به کجـا؟ یکـى از خطاهای بزرگـى که الان 
در پژوهش هـای مـا وجـود دارد ایـن اسـت که پژوهشـگر وقتـى مى خواهـد درباره 
معنـای لغـوی بحـث کند، فقـط به مفـردات راغـب مراجعـه مى کنـد؛ در حالى که 
اگـر بخواهیـم معنای لغـوی را بررسـى کنیم باید بـه العین خلیل و الجیم شـیبانى 
و المحیـط فـى اللغـه ابن عباد، معجـم مقاییس ابن فـارس و تهذیب اللغـه ازهری و 
لسـان العـرب ابن منظـور و تـاج العروس زبیـدی حسـینى مراجعه کنیـم. پس باید 
یـک سلسـله قواعـدی در اجـرای گام هـای هفتگانـه رعایـت شـود. ایـن گام های 
هفتگانـه هـر کـدام بایدهـا و نبایدهایـى دارد کـه باید احراز شـوند؛ بنابراین شـش 

عنصـر را به عنـوان محورهـا و معیارهای روش مى شناسـیم. 

پژوهش هـا  در همـه  نبایدهـا  و  بایدهـا  و  گام هـا  ایـن  رهنامـه: 
ند؟  مشـترک ا

اسـتاد: بله کلى اسـت. ما گفتیم شـش شـاخه دانش بیشـتر نداریم. بر این اساس 
مى خواهیم روش پژوهش در علوم قرآن را بررسـى کنیم. سـه مدل دسـته بندی در 
علـوم قـرآن داریـم: زمانى، محتوایى و روشـى. دسـته بندی زمانى بـا روش تاریخى 
اسـت؛ چـون پرسـش هایى مثـل اینکه قرآن کـى، کجـا و چگونه نازل شـده و چه 
کسـى، کجـا و بـا چه چیـزی آن را نوشـته، همه مربوط بـه زمان انـد و روش چنین 
پژوهشـى، تاریخى مى شـود. روش های شـش گانه اهـداف و مراحل و منابـع و ابزار 
نیـز هـر کـدام جـدا اسـت. در دسـته اول که بـا محوریت زمان بـود، گفتیـم باید از 
روش نقلـى تاریخـى اسـتفاده کـرد. در دسـته دوم کـه بـا محوریـت محتوا اسـت، 
بایـد از روش ترکیبـى اسـتفاده کنیـم؛ چراکـه بعضـى از مطالب این دسـته، عقلى، 
بعضى هایشـان نقلـى تاریخى و بعضى هایشـان نقلى وحیانى اسـت. تحریف عقلى 
و نقلـى اسـت. اعجـاز، عقلى و نقلـى وحیانى و نقلـى تاریخى اسـت. بحث محکم 
و متشـابه، نقلـى وحیانـى اسـت. پـس بـرای پژوهـش در این گونـه مباحـث باید از 
روش های ترکیبى اسـتفاده کنیم. این روش ها در کتاب مدرسـه پژوهش و نگارش 
ذکـر شـده اند. گمـان مى کنـم در درس سـوم اسـت. در هـر صفحه ای یـک نمودار 
وجـود دارد کـه اهداف، منابع و مراحل و ابزار مشـخص اسـت. آنجـا توضیح داده ایم 
چـون مبانـى قواعـد در هـر دانـش مختـص بـه آن دانش و مفصل اسـت، بـه آنها 
نپرداخته ایـم؛ ولـى چهـار بحـث را آورده ایم که اهـداف، منابع، مراحل و ابزار اسـت.

حـوزه سـوم کـه بحث های روشـى اسـت، آنجا بـاز به یـک روش نمى تـوان عمل 
کـرد. هرمنوتیـک و زبـان قـرآن، هـم بحثـى نقلى و هـم بحثى عقلى اسـت. زبان 
قرآن عرفى اسـت. پرسـش این اسـت کـه روش پژوهش چنین زبانـى، روش ادبى 
زبان شـناختى یـا روش عقلـى اسـت یـا نقلى وحیانى اسـت یـا ترکیبى از این سـه 
اسـت. در اینجا نیز روش باید ترکیبى باشـد؛ بنابراین روش پژوهش در دسـته یکم 
از بحث هـای علـوم قـرآن، تاریخـى و در دسـته دوم و سـوم بحث های علـوم قرآن 

روش ترکیبى اسـت. 

رهنامه: وقتی روش ترکیبی شد، گام ها چطور خواهند بود؟
اسـتاد: بایـد ترکیبـى از ابـزار و مراحل را بـه کار گرفت. وقتى روش ترکیبى شـد، 
بایـد ابـزار و مراحـل هـر روش را به کار گرفـت؛ چون پیچیده تر و دقیق تر مى شـود. 
در یـک بحـث از ابـزار عقلى یعنى قیاس اسـتفاده مى کنیم و در بحثـى دیگر از آیه 
و روایـت اسـتفاده مى کنیـم. در اسـتفاده از قیـاس، اول باید صغری و بعـد کبری را 

اثبـات کنیـد و بعـد نتیجه بگیرید؛ امـا در نقلى باید اول آیه را تفسـیر کنید و بفهمید 
مـراد، مفـاد و ظهـور آیـه چیسـت تـا بر اسـاس آن نتیجـه بگیریـد. هم ابـزار و هم 
مراحـل فـرق مى کنـد. ایـن جمع بنـدی و خلاصـه روش پژوهـش در علـوم قرآن 
اسـت. پـس نمى شـود بگوییـم یـک روش دارد. بلـه، گفتیم که در بخـش یکم که 
بـا محوریت زمان اسـت، یـک روش دارد؛ چـون مباحث این بخش، تاریخى اسـت 
و بایـد از روش تاریخـى اسـتفاده کـرد. در ایـن روش اول بایـد منابـع و مسـتندات 
را جمـع آوری کنیـم و بعـد منابـع و مـدارک و مسـتندات مدارکمـان را از دو جهـت 
ارزیابـى کنیـم: یکـى ارزیابى صحت و دیگری ارزیابى سـلامت. باید بررسـى کنیم 
آیـا ایـن سـند جعلـى اسـت یـا درسـت. از آنجـا که قـرآن سـندش قطعى اسـت، 
بررسـى سـندی لازم نیسـت؛ اما در روایات، نیازمند چنین بررسـى ای هسـتیم. پس 
از صحـت روایـت، باید بررسـى کـرد در ایـن روایت، کلمه ای جابجا شـده اسـت یا 
خیـر، آیـا تحریفى صـورت گرفته یا خیر. این سـه مرحله گذشـت. مـدارک و منابع 
و مسـتنداتمان را جمـع آوری کردیـم، ارزیابـى بیرونـى و درونى نیز انجام شـد، حالا 
بـه کشـف محتـوای این اسـناد مى پردازیم. وقتى محتوای اسـناد را پیـدا کردیم، به 
جمع بندی پایانى مى رسـیم. ممکن اسـت در این اسـناد تعارضاتى یا مطلق و مقید 
یـا مجمـل و مبیّـن باشـد. باید اینهـا را جمع کنیم تا نتیجـه نهایـى را بگیریم. این 
مراحـل، مراحـل روش تاریخى اسـت؛ اما در روش عقلى چنین پیـش نمى رویم. در 
روش عقلـى اول بایـد کلید واژه هـا را تبیین و ترسـیم کنیم و بعد دیدگاه هـا را درباره 
ایـن مسـئله بیان کنیم. بعـد از آن، ادلـه مى آیند و بعدش چگونگى دلالـت این ادله 

بـر مدعـا و بعد نقد و بررسـى.

رهنامه: در بسـیاری از تفسـیرها، همه اینها ارتکازی است و روشن 
نیسـت. اگـر بتوانیم روش هـای کلی را بـا مثال نشـان بدهیم، فکر 

می کنم بسـیار موثر باشـد. 
اسـتاد: اینهـا کارگاه مى خواهد. کاری به تاریخى فلسـفى و فقهـى و کلامى بودن 
نداریـم. مهـارت مستند سـازی یک مهارت پژوهشـى اسـت. هر پژوهشـگری باید 
ایـن مهـارت را یـاد بگیرد. مهارت پیشینه شناسـى و پیشـینه گزینى نیـز یکى دیگر 
از مهارت هـا اسـت. هدف شناسـى، هدف گزینـى و چکیده نـگاری دیگـر مهارت هـا 
هسـتند. معاونـت پژوهش حـوزه باید بـه دنبال آمـوزش چنین مهارت هایى باشـد. 
طلبه هایـى کـه در رونـد عمومـى درس مى خواننـد، عقب انـد؛ چـون هیچ گونـه 
آموزش هـای روشـى به آنها داده نمى شـود و اگر کسـى هـم این مهارت هـا را دارد، 

خـودش یاد گرفته اسـت.
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شماره 27 و 28 

سیر مطالعاتی قرآن کریم 

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی

حجت الاسـلام و المسـلمین محمدعلى رضایـى اصفهانى  دانش آموخته، محقـق و مدرس حوزوی 
اسـت. از آثـار ایشـان مى تـوان بـه کتبى چـون ترجمه تفسـیری قرآن کریـم، المناهـج والاتجاهات 
التفسـیریه للقرآن، تفسـیر جوان، تفسـیر دانشـجو و ... و مقالاتى چون پژوهشـى در تفسـیر علمى 

قـرآن، شـیوه های تفسـیری پیامبـر اعظم ، بطـن و تأویل قـرآن و ... اشـاره نمود.
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 خلاصه: این نوشتار با هدف آموزش و نحوه مطالعه و پژوهش در مورد قرآن کریم در سه سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی 

تدارک دیده شـده اسـت و در ضمن هر یک از این سـه بخش، دانش های قرآنی همچون علوم قرآن، ترجمه قرآن، روش شناسـی و ... 

و منابع مورد نیاز در همان سطح را به ترتیب اهمیت صورت دسته بندی، ارائه و معرفی می نماید. در پایان نیز به سه روش مطالعه 

)شیوه فردی، شیوه جمعی، شرکت در رشته های تخصصی( اشاره نموده و نکاتی را برای استفاده بهتر تذکر می دهد.

اشاره:
قرآن نوری است1 که دل ها را روشن مى سازد.

قـرآن سـفره ای اسـت2 کـه تـا ابدیـت بـرای بشـریت گسـترده شـده اسـت. قرآن 
راه گشاسـت. و  بصیرت بخـش 

امـا اسـتفاده بهتـر از ایـن قـرآن نیازمنـد آماده سـازی مقدمـات و پیمودن مسـیری 
اسـت، کـه در طـى مراحلـى انجام مى گیـرد. از این رو آشـنایى با سـیر مطالعاتى آن 

ضروری اسـت.
در ایـن نوشـتار تـلاش مى شـود کـه این سـیر مطالعاتى بـرای مخاطبـان مختلف 

بیـان شـود انشـاء الله مفید واقع شـود.

»إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ یَهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ« )اسراء/ 9(
»در حقیقت، این قرآن، بدان )شیوه ای( که آن پایدارتر است، راه نمایى مى کند«

درآمد
قرآن نوری است3 که دل ها را روشن مى سازد.

قـرآن سـفره ای اسـت4 کـه تـا ابدیـت بـرای بشـریت گسـترده شـده اسـت. قرآن 
راه گشاسـت. و  بصیرت بخـش 

امـا اسـتفاده بهتـر از ایـن قـرآن نیازمنـد آماده سـازی مقدمـات و پیمودن مسـیری 
اسـت، کـه در طـى مراحلـى انجام مى گیـرد. از این رو آشـنایى با سـیر مطالعاتى آن 

ضروری اسـت.
در ایـن نوشـتار تـلاش مى شـود کـه این سـیر مطالعاتى بـرای مخاطبـان مختلف 

بیـان شـود انشـاء الله مفید واقع شـود.

یادآوری ها
1ـ مقصـود از »مطالعـه« در ایـن نوشـتار فقـط »خوانـدن« نیسـت بلکـه منظـور 
پژوهـش در مـورد قـرآن اسـت کـه از مراحـل سـطحى شـروع و تـا مراحـل ژرف 

تحقیـق ادامـه مى یابـد.
2. در ایـن نوشـتار تـلاش شـده کـه دانش هـای قرآنـى )مثـل علـوم قـرآن ـ 
روش شناسـى ـ تفسـیرهای ترتیبـى و موضوعـى و...( تا حدودی دسـته بندی شـود 

تـا دسـت یابى بـه مـوارد مـورد نیـاز آسـان تر شـود.
3ـ در هـر مرحلـه منابـع متعددی معرفى شـده اسـت که به ترتیب اهمیت اسـت و 
در مـواردی نیـز منابـع اصلـى معرفى گردیـده و نیز تلاش شـده تا منابـع عربى در 

کنار منابع فارسـى یادآوری شـود.
4ـ انتخـاب منابـع و ترتیب آنها به معنای ارزش گذاری در مورد منابع و نویسـندگان 

1.)وَأنَزَْلنَْاإلِيَْکُمْنوُرًامُبيِنًا(؛)نساء/1٧٤(.
2.)هَذَابصََائرُِللِنَّاسِوَهُدًىوَرَحْمَةٌلقَِوْمٍیُوقِنُونَ(؛)جاثيه/2٠(

3.)وَأنَزَْلنَْاإلِيَْکُمْنوُرًامُبيِنًا(؛)نساء/1٧٤(.
٤.)هَذَابصََائرُِللِنَّاسِوَهُدًىوَرَحْمَةٌلقَِوْمٍیُوقِنُونَ(؛)جاثيه/2٠(

نیسـت بلکه این انتخاب بـه لحاظ و مصلحت مخاطبان صورت گرفته اسـت.

سیر مطالعات عمومی
مقدمه

در ایـن فصـل منابعـى در علـوم قـرآن و تفسـیر معرفـى مى شـود که بـرای عموم 
مـردم مفیـد اسـت یعنـى نیازمنـد پیش نیازهـای زیـادی نیسـت بـه عبـارت دیگر 
دانش آمـوزان دبیرسـتانى و دانشـجویان و طلاب سـطح یک مى تواننـد از این منبع 
اسـتفاده کننـد و بـا مطالعـه و پژوهش های سـبک با علـوم و معارف قرآن آشـناتر 

شوند.
یک: علوم قرآن

علـوم قـرآن بـه دانش هایـى گفتـه مى شـود کـه پیرامـون قرآن اسـت یعنـى غالباً 
وارد مباحـث محتوایـى )مثـل تفسـیر و معـارف( نمى شـود. علـوم قـرآن در معنای 
گسـترده آن شـامل مباحثى مثل تاریـخ قرآن )نـزول و جمع آوری، رسـم  الخط و...(، 
اعجاز قرآن و مباحثى همچون محکم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ، و قرائات قرآن 
مى شـود. در ایـن زمینـه مطالعـه کتاب هـای زیر برای سـطح عمومى مفید اسـت:
1ـ آمـوزش علـوم قـرآن، آیت الله محمدهـادی معرفت )رضوان الله علیه(، مؤسسـه 

فرهنگى تمهید،  قـم، 1385.
2ـ تاریخ قرآن، محمدحسین محمدی، انتشارات المصطفى.
3ـ اعجاز قرآن، دکتر سید رضا مؤدب، انتشارات المصطفى.

4ـ سـیمای سـوره های قـرآن، دکتـر محمدعلـى رضایـى اصفهانـى، انتشـارات 
پژوهش هـای تفسـیر و علـوم قـرآن.

دو: ترجمه قرآن
برای آشـنایى با قرآن لازم اسـت نخسـت با ترجمه قرآن آشـنا شـویم. البته ترجمه 
قـرآن بـه سـبک ها و روش هـای مختلـف ارائـه مى شـود کـه در هر زمینـه ترجمه 

مناسـب وجـود دارد. ما به سـه مـورد آنها اشـاره مى کنیم.
الـف: ترجمـه کلمه بـه کلمه )تحت اللفظـى( که بـرای آموزش لغات قرآن مناسـب 

اسـت مثـل ترجمه معزّی و ترجمه آموزشـى محمدعلـى رضایى اصفهانى.
ب: ترجمـه جملـه بـه جمله )هسـته به هسـته(  که برای انتقال پیام مناسـب اسـت 
مثـل ترجمه آیـت الله مکرام شـیرازی و ترجمـه گروهى قـرآن )محمدعلى رضایى 

اصفهانـى و همکاران(.
ج: ترجمه آزاد: )تفسـیری( که برای آشـنایى اجمالى با تفسـیر قرآن مناسـب اسـت؛ 
مثـل ترجمـه فیض الاسـلام و نیز قـرآن حکیـم آیت الله مکارم شـیرازی و تفسـیر 

قـرآن مجید )خلاصه تفسـیر مهـر( محمد علـى رضایى اصفهانـى و همکاران.
سه: روش شناسی

بـرای فهـم و تفسـیر قـرآن )علاوه بـر علوم قـرآن( نیازمنـد مبانى، قواعـد و روش 
فهم هسـتیم تا برداشـت از آیات داشـته باشـیم در این مورد اسـتفاده از کتاب های 

زیر مفید اسـت:
1ـ آشـنایى بـا مبانـى و قواعـد تفسـیر )سـطح یـک(، دکتـر محمدعلـى رضایـى 
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شماره 27 و 28 

اصفهانـى، انتشـارات المصطفـى.
2ـ آشـنایى بـا روش هـای تفسـیر قـرآن )سـطح یـک(، دکتـر محمدعلـى رضایى 

اصفهانـى، انتشـارات المصطفى.
3ـ روش های تفسیر قرآن، دکتر سیدرضا مؤدب، انتشارات دانشگاه قم.

چهار: تفسیر
تفسـیر قـرآن بـه معنای فهم معانـى و مقاصد قرآن به صورت روشـمند با اسـتفاده 
از منابـع معتبـر اسـت. در این مورد در سـطح عمومـى مى توان از منابع زیر اسـتفاده 

کرد:
1ـ تفسـیر قرآن مهـر )ویژه جوانـان(، دکتر محمدعلى رضایى اصفهانى، انتشـارات 

پژوهش هـای تفسـیر و علوم قـرآن و نیز انتشـارات عصر ظهور.
تذکـر: در ایـن مـورد توصیـه مى شـود از کتاب »تفسـیر مقدماتى« شـروع شـود 
کـه بخشـى از تفسـیر قـرآن مهر )شـامل سـوره های حمد، حجـرات، قـدر، کوثر و 
توحید( اسـت و به صورت کتاب درسـى تهیه و توسـط انتشـارات المصطفى منتشر 

شـده است.
2ـ تفسیر نور، حجت آلاسلام والمسلمین محسن قرائتى، انتشارات در راه حق.

3ـ تفسیر مبین، محمد جواد مغنیه )عربى(.
4ـ تفسیر معین محمد جواد مغنیه )عربى(

پنج: معارف قرآن )مباحث محتوایی قرآن(:
مقصـود مطالـب محتوایـى قـرآن اسـت کـه در قالب تفسـیر مصطلح بیان نشـده 

است.
در ایـن مرحلـه کتاب هـای پرسـش و پاسـخ های قرآنـى )ویـژه جوانـان( یکـى از 
شـیوه های مناسـب جهت آشـنایى بـا مباحـث محتوایى قـرآن اسـت. از جمله این 
کتاب هـا و مـوارد زیـر مفیـد اسـت؛ کـه در مرکـز تحقیقات قـرآن کریـم المهدی 
جمعـى از پژوهشـگران قرآنـى زیر نظـر دکتر محمد علـى رضایى اصفهانـى آماده 

کرده انـد و موضوعـات متنوعـى دارد.
1ـ پرسش های قرآنى جوانان )1( ترنم مهر )مباحث اعتقادی(

2ـ پرسش های قرآنى جوانان )2( شمیم مهر )مباحث اعتقادی(
3ـ پرسش های قرآنى جوانان )3( باران مهر )مباحث اعتقادی(
4ـ پرسش های قرآنى جوانان )4( شبنم مهر )مباحث اعتقادی(

5ـ پرسش های قرآنى جوانان )5( دانش مهر )مباحث قرآن و علم(
6 ـ پرسش های قرآنى جوانان )6( علوم مهر )مباحث قرآن و علم(

7ـ پرسش های قرآنى جوانان )7( روابط دختر و پسر )1(
8 ـ پرسش های قرآنى جوانان )8( روابط دختر و پسر )2(

9ـ پرسش های قرآنى جوانان )9( پیامبر مهر )1(
10ـ پرسش های قرآنى جوانان )10( پیامبر مهر )2(

11ـ پرسش های قرآنى جوانان )11( مهر مهدوی )1(
12ـ پرسش های قرآنى جوانان )12( مهر مهدوی در قرآن )2(

13ـ )13( قرآن و بهداشت روان
14ـ پرسش های قرآنى جوانان )14( قرآن و ریاضیات و کیهان شناسى

15ـ پرسش های قرآنى جوانان )15( قرآن و علوم طبیعى
16ـ پرسش های قرآنى جوانان )16( قرآن و علوم انسانى

17ـ پرسـش های قرانـى جوانان )17( مباحث اعتقادی و تربیتـى )نبوت ـ اهل بیت 
 ـ معـاد ـ تربیت و اخلاق(

18ـ پرسش های قرآنى جوانان )18( فلسفه احکام )حج، احکام، متفرقه(
19ـ پرسش های قرانى جوانان )19( مستشرقان

20ـ پرسش های قرآنى جوانان )20( شبهات )1( )چالش های قرآن، علم و وحى(

21ـ پرسـش های قرآنـى جوانـان )21( شـبهات )2( )قرآن شناسـى، خداشناسـى و 
معادشناسى(

22ـ پرسش های قرآنى جوانان )22( شبهات )3( )تربیت و تاریخ(
23ـ پرسش های قرآنى جوانان )23( شبهات )4( )کیهان شناسى، پزشکى(

مطالعات نیمه تخصصی
مقدمه

پژوهش هـای نیمه تخصصـى در دانش هـای قرآنـى بـرای دانش پژوهـان جامعـه 
مناسـب اسـت یعنـى دانشـجویان و طلابـى کـه مقدمـات لازم را در مـورد فهم و 
تفسـیر قـرآن طـى کرده انـد. و بـا ادبیات عرب آشـنایى کافـى دارند. )مثـلًا طلاب 
سـطح سـه و دانشـجویان ارشـد( بـرای این گونه افـراد مطالعـه منابع زیر مناسـب 

است.
یک: علوم قرآن

 1ـ علوم قرآنى، آیت الله محمدهادی معرفت
این کتاب )با دو ویرایش( توسـط انتشـارات سـمت و انتشـارات مؤسسـه فرهنگى 

تمهید منتشـر شـده است.
2ـ آشنایى با تفسیر و مفسران، حسین علوی مهر، انتشارات المصطفى.

3ـ درسنامه علوم قرآن، جوان آراسته، انتشارات بوستان کتاب.
4ـ تاریخ قرآن، آیت الله معرفت ، انتشارات سمت.

5ـ پژوهشى در تاریخ قرآن، دکتر سید محمدباقر حجتى، نشر فرهنگ اسلامى.
6 ـ اصول و انواع قرائات، محمدرضا شهیدی، انتشارات المصطفى.

7ـ اعجازهـا و شـگفتى های علمـى قرآن، دکتـر محمدعلـى رضایـى اصفهانـى، 
انتشـارات پژوهش هـای تفسـیر و علـوم قـرآن.

8 ـ درسنامه استشراق، دکتر محمد حسن زمانى، انتشارات المصطفى.
9ـ تلخیص التمهید، آیت الله محمدهادی معرفت ، )عربى(، انتشارات اسلامى.

تذکـر: هـر کـدام از کتاب هـای فـوق از زاویـه خـاص بـه مباحـث علـوم قـرآن 
پرداخته آنـد ولـى مطالعـه ردیف اول و دوم و پنجم و ششـم و هشـتم در این مرحله 

کافى اسـت.
دو: روش شناسی

1ـ منطـق تفسـیر )1(، مبانـى و قواعد تفسـیر، دکتر محمدعلى رضایـى اصفهانى، 
انتشـارات المصطفى.

2ـ منطـق تفسـیر )2(، روش هـا و گرایش هـای تفسـیر قـرآن، دکتـر محمدعلـى 
رضایـى اصفهانـى، انتشـارات المصطفى.

3ـ روش ها و گرایش های تفسیر، حسین علوی مهر، انتشارات اسوه.
4ـ مبانـى و روش هـای تفسـیر قـرآن، عباسـعلى عمید زنجانـى، انتشـارات وزارت 

فرهنگ و ارشـاد اسـلامى.
5 ـ روش شناسى تفسیر قران، رجبى، بابائى و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تذکـر: هـر کـدام از کتاب هـای فـوق بـه برخـى ابعـاد موضـوع مبانـى، قواعد و 
روش هـای تفسـیری پرداخته انـد.

سه: تفسیر ترتیبی
1ـ تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.
2ـ تفسیر الامثل، آیت الله مکارم شیرازی، مطبعة امیرالمؤمنین، )عربى(.

3ـ تفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیه، دارالکتب الاسلامیة، )عربى(.
4ـ تفسیر من وحى القرآن، علامه فضل الله،  دارالملاک للطباعة و النشر، )عربى(.

تذکر: مطالعه یک یا دو مورد از تفسیر فوق در این مرحله کافى است.
چهار: تفسیر موضوعی
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1ـ قرآن و کیهان شناسـى، دکتر عیسـى مسترحمى، انتشـارات پژوهش های تفسیر 
و علوم قرآن.

2ـ شـگفتى های پزشـکى در قـرآن،  حسـن رضا رضایـى، انتشـارات پژوهش هـای 
تفسـیر و علـوم قرآن.

. 3ـ اخلاق در قرآن، آیت الله مکارم شیرازی، مدرسه امام على بن ابى طالب
4ـ قرآن و هنر، دکتر على نصیری، انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن.

5ـ قـرآن و بهداشـت روان، دکتـر احمد صادقیان، انتشـارات پژوهش های تفسـیر و 
علـوم قرآن.

پنج: معارف قرآن
1ـ معارف قرآن )1 و 2( آیت الله مصباح یزدی، انتشارات در راه حق.

2ـ فقه پژوهى قرآن، محمد فاکر میبدی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
3ـ قصه های قرآن، صالح قنادی، انتشارات سازمان مدارس.

4ـ قصص قرآن، سید محمد باقر حکیم، انتشارات المصطفى، )عربى(

مطالعات تخصصی
مقدمه

پژوهش هـای تخصصـى قرآنى برای فرهیختگان این رشـته مناسـب اسـت یعنى 
دانشـجویان ارشـد به بالا و طلاب درس خارج که مقدمات لازم را در زمینه تفسـیر 
و علـوم قـرآن )در حـد مطالعـات نیمه تخصصى که گذشـت( فـرا گرفته انـد. برای 

این گونـه افراد مطالعه منابع زیر مناسـب اسـت:
یک: علوم قرآن سنتی

1ـ التمهید فى علوم القرآن، آیت الله معرفت، انتشارات اسلامى.
2ـ الاتقان فى علوم القرآن، جلال الدین سیوطى، دارالفکر بیروت.

3ـ التفسـیر و المفسـرون فى ثوبه القشـیب، آیت الله معرفت ، الجامعة  الرضویه 
الاسلامیة. العلوم 

4ـ بطن پژوهى قرآن، سـید حیدر طباطبایى، انتشـارات پژوهش های تفسـیر و علوم 
قرآن

دو:  علوم قرآن جدید
 1ـ منطـق تفسـیر )4( مباحث زبـان قرآن و هرمنوتیک، دکتـر محمد على رضایى 

اصفهانى، انتشارات المصطفى.
2ـ زبان قرآن و متدلوژی فهم آن، محمدباقر سـعیدی روشـن، انتشـارات پژوهشگاه 

حوزه و دانشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
3ـ زبـان دیـن و قـرآن، دکتـر ابوالفضـل سـاجدی، انتشـارات مؤسسـه آموزشـى و 

. پژوهشـى امام خمینـى
4ـ قرآن و مستشرقان، دکتر محمد حسن زمانى، انتشارات بوستان کتاب.

5ـ تاریخ گـذاری قرآن، دکتر محمدجواد اسـکندرلو، انتشـارات پژوهش های تفسـیر 
و علـوم قرآن.

6 ـ آشنایى با ادیان زنده جهان، حسن توفیقى، انتشارات سمت.
7ـ مجلـه تخصصـى قرآن پژوهى خاورشناسـان )1 ـ 9(، مرکز تحقیقات قرآن کریم 

 المهدی

سه: روش شناسی
1ـ مبانى تفسیر فریقین، دکتر فتح الله نجارزادگان، انتشارات سمت.

2ـ قواعد التفسیر لدی الفریقین، محمدفاکر میبدی.
3ـ منطـق تفسـیر )3(، روش تحقیـق در تفسـیر و علـوم قـرآن، دکتـر محمدعلـى 

رضایـى اصفهانـى،  انتشـارات المصطفى.
4ـ درآمـدی بر تفسـیر علمى قـرآن، دکتر محمدعلـى رضایى اصفهانى، انتشـارات 

اسوه.
5ـ مکاتب تفسیری، على اکبر بابایى، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

6 ـ مجلـه تخصصـى قرآن و علـم )ش 1ـ 7( مرکز تحقیقات قـرآن کریم المهدی 
.

چهار: تفسیر ترتیبی
1ـ تفسیر المیزان، علامه طباطبایى، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.

2ـ تفسیر مجمع البیان، مرحوم طبرسى، المکتبة الاسلامیة.
3ـ تفسیر نورالثقلین، عروسى حویزی، انتشارات اسماعیلیان.

4ـ تفسیر کشاف، زمخشری، دارالکتب عربى.
5ـ تفسیر فى ظلال القرآن، سید قطب، دار احیاء التراث العربى.

6- التفسیر التربوی للقرآن، انور الباز،  دار النشر للجامعات.
تذکـر: در ایـن مرحله مطالعات تفسـیری به صـورت تطبیقى )بین کتب شـیعه و 

اهل سـنت( صـورت گیرد.

پنج: تفسیر موضوعی
. 1ـ پیام قرآن، آیت الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسة  الامام امیرالمؤمنین

2ـ منشور جاوید، آیت الله سبحانى، دفتر انتشارات اسلامى.
3ـ تفسیر قرآن مجید، آیت الله جوادی آملى، مرکز نشر اسراء.

4ـ تفسیر تطبیقى )مبحث امامت(، دکتر فتح الله نجارزادگان، انتشارات المصطفى.

ششم: معارف قرآن
1ـ آیات الاحکام تطبیقى )فقه القرآن(،  محمدفاکر میبدی،  انتشارات المصطفى.

2ـ حکومت و سیاست در قرآن، دکتر حاج صادقى، انتشارات زمزم هدایت.
3ـ قرآن و هنر، دکتر على نصیری، انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن.

4ـ قـرآن و بهداشـت روان، دکتـر احمد صادقیان، انتشـارات پژوهش های تفسـیر و 
علـوم قرآن.

5ـ مدیریت از منظر قرآن و سنت، قوامى،  دبیرخانه مجلس خبرگان.
6 ـ پژوهشـى در اعجـاز علمى قـرآن، دکتر محمدعلى رضایى اصفهانى، انتشـارات 

پژوهش های تفسـیر و علـوم قرآن.

شیوه های اجرایی
مقدمه

بعـد از آگاهـى از مراحـل پژوهـش در دانش هـای قرآنـى، ضـروری اسـت کـه بـا 
شـیوه های اجرایى آن نیز آشـنا شـویم و یک شـیوه متناسـب با شـرایط خویش را 

انتخـاب کنیم.
البتـه شـیوه های تحقیـق در تفسـیر و علـوم قـرآن )به ویـژه در سـطح تخصصى( 
متنـوع اسـت کـه بیان همـه آنهـا از حوصله این نوشـتار خارج اسـت.1 از ایـن رو در 

اینجـا بـه صـورت مختصر بـه چند شـیوه اشـاره مى کنیم.

الف: شیوه فردی
اگـر شـخصى نتوانـد پژوهش هـای قرآنـى جمعى انجـام دهد یـا در محیطـى قرار 
داشـته باشـد که شـرایط آماده نباشـد، یا روحیه کار جمعى نداشـته باشـد مى تواند 

1.ر.ک:منطقتفسيرقرآن)3(،روشهایتحقيقدرتفسيروعلومقرآن.
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سیر مطالعاتی قرآن کریم علوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

از شـیوه فـردی اسـتفاده کنـد. بدیـن صـورت کـه در هر مرحلـه )عمومـى ـ نیمه 
تخصصـى ـ تخصصـى( بـه مـوارد زیر عمـل کند:

1ـ آماده سازی منابع
2ـ مطالعه منظم )طى برنامه روزانه یا هفتگى(

3ـ مطالعـه هماهنـگ منابع )مثـلًا کتاب های علوم قرآن و تفسـیر کنار هم مطالعه 
شـود نه اینکه اول کتاب تفسـیر بخواند سـپس علوم قران شـروع کند(.

4 ـخط کشى زیر مطالب مهم و خلاصه برداری از متون.
5ـ استفاده از شیوه های شنیداری و دیداری در کنار خواندن منابع.

برای مثال برخى ترجمه های قرآن و نیز تفسـیر قرآن مهر و پرسـش و پاسـخ های 
قرآنـى بـه صـورت نرم افزار صوتى آماده شـده و در بـازار موجود اسـت1 که مى توان 

در فرصت های مناسـب از آنها اسـتفاده کرد.
تذکر: در این شـیوه مناسـب اسـت قرآن پـژوه تلاش کنـد که از محضر اسـتادان 
خصوصـى یـا عمومـى بهـره گیـرد و برخـى از دروس بـه ویـژه علـوم قـرآن و 

روش شناسـى را در کلاس درس بیامـوزد.

ب: شیوه جمعی )حلقه های مطالعاتی(:
ایـن شـیوه مناسـب ترین راه برای کسـانى اسـت کـه مى توانند به صـورت گروهى 

کار کننـد. در ایـن شـیوه مراحل زیر طى مى شـود:
1ـ تشـکیل گـروه قرآنـى )3 تـا 5 نفـر( از میان افـراد علاقمندی کـه حاضرند یک 

برنامـه منظم قرآن پژوهى داشـته باشـند.
تذکر: هم سطح بودن افراد )از نظر علمى( ضروری است.

2ـ تقسـیم کار بیـن اعضاء، برای مثال در مورد تفسـیر تخصصى هر کـدام از اعضا 
یـک تفسـیر را انتخـاب و مطالعـه و خلاصه بـرداری کرده و در جلسـه بـه دیگران 

عرضـه مى کنند.
3ـ تشکیل جلسات منظم گروه )روزانه یا هفتگى(

4ـ پیش مطالعه هر کدام از اعضای گروه.
5 ـ خط کشیدن زیر مطالب مهم و خلاصه برداری از متون.

6 ـ ارائـه مطالـب آمـاده شـده هـر یـک از اعضا در جلسـه بـه دیگران )بـه صورت 
مکتوب و شـفاهى(

7ـ نقد و بررسى مطالب ارائه شده در جلسات
8 ـ استفاده از استاد راهنما در جلسات )در صورت امکان(

9ـ نگارش نتایج جلسه توسط هر یک از اعضا و تدوین آنها.
تذکـر: در این شـیوه همچون شـیوه فـردی لازم اسـت به هماهنگـى در مطالعه 
منابـع و اسـتفاده از شـیوه های شـنیداری و دیـداری و بهره بـرداری از درس اسـاتید 

خصوصـى و عمومى توجه شـود.

ج: شرکت در رشته های تخصصی
ایـن شـیوه مطلوب تریـن راه برای مطالعه نظام مند هر رشـته علمى اسـت. برخى از 

مراکز علمى معتبر تفسـیر و علوم قـرآن عبارتند از:
1ـ مرکـز تخصصـى تفسـیر و علـوم قـرآن حـوزه قـم، زیر نظـر حضـرت آیت الله 

شـیرازی. مکارم 
مسئول: حجت الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه آمار، مدرسـه امام حسـین ، تلفن: 7740802ـ 
0251

2ـ مدرسه عالى قرآن و حدیث، وابسته به جامعة المصطفى العالمية.

1.ر.ک:مرکزکامپيوتریعلومقرآنی.

مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلى رضایى اصفهانى
آدرس: قـم، خیابـان 19 دی )باجـک(، فلکـه جهـاد، مجتمـع آمـوزش عالـى امـام 

 خمینـى
تلفن: 7110251ـ 0251

3ـ موسسـه آموزشـى پژوهشـى امـام خمینـى ، رشـته علـوم قـرآن. تلفـن: 
0251 2113658ـ 

4ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رشته تفسیر، تلفن: 21111ـ 0251
5 ـ کلیه اصول دین 7773525ـ 0251
6 ـ دانشگاه تفسیر و معارف قرآن کریم

تلفن: 7771882ـ 0251
7ـ دانشگاه قم )تربیت مدرس( 2853311ـ 0251

منابع

1.اصولکافی،کلينی،مکتبةالاسلامية،تهران،1388ق.
2. الترمـذی، حافـظ ابى عیسـى محمد بن عیسـى سـوره، سـنن ترمـذی، تحقیق: 

عبدالوهـاب عبداللطیـف، بیـروت، دارالفکر للطباعه و النشـر، 1403 ق.
3. تفسیر نمونه، استاد مکارم شیرازی، مطبوعایت هدف، چاپ سى ام، 1372 ش.

4. حرّ عاملى، محمدحسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ق.
5. درآمـدی بـر تفسـیر علمى قـرآن، محمدعلى رضایى اصفهانى انتشـارات اسـوه، 

قـم، 1375 ش.
6. الذهبى، محمد حسـین، التفسیر والمفسـرون، 1396 ق، دارالکتب الحدیثة، بى جا، 

الطبعةالحدیثة،دوجلدی.
7. رضایـى اصفهانـى، محمدعلـى، منطق تفسـیر قـرآن )3( روش هـای تحقیق در 

تفسـیر و علـوم قـرآن، نشـر جامعةالمصطفـی  العالمية، قـم، 1385 ش.
8. سـبحانى، جعفـر، تفسـیر صحیـح آیـات مشـکله قـرآن، تنظیـم سـید هـادی 
خسروشـاهى، قـم، مؤسسـه امـام صـادق ، )انتشـارات توحیـد(، 1371 ش.

9. طباطبائى، سـید محمد حسـین، تفسـیر المیزان فى تفسـیر القرآن، قم، موسسـه 
مطبوعاتى اسـماعیلیان، 1393 ق، 20 جلد.

10. الطبرسـى )امین الاسـلام(، ابوعلى الفضل بن الحسـن، مجمع البیان فى تفسـیر 
القرآن، تهران، المکتبة الاسـلامیه، چاپ پنجـم، 1395 ق.

11. علامـه مجلسـى، محمدتقى، بحارالانـوار، المکتبة  الاسـلامیه، تهـران، 1385 
هـ. ق.

12. قرشـى، سـید على اکبـر، قامـوس قـرآن، دارالکتب الإسـلامية، تهـران، 1371 
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وحی شناسی

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین حسین علوی مهر

حجـت الاسـلام والمسـلمین حسـین علوی مهر دانش آموخته حوزه در رشـته تفسـیر و علـوم قرآنى 
اسـت. از آثـار ایشـان مى تـوان بـه کتب و مقـالات متعددی همچون کتـاب روش هـا و گرایش های 

تفسـیری و کتاب تاریخ تفسـیر و مفسـران اشـاره کرد. 
 



شماره 27 و 28 24

 خلاصـه: ایـن مصاحبـه بـه تعاریـف لغـوی و اصطلاحـی وحـی و اشـکالاتی که در این تعاریف وجـود دارد می پـردازد و با ارائه تعریف 

مورد پسـند خود به اشـکالات و سـوالاتی که به تعریف وارد اسـت، پاسـخ می دهند. در ادامه کاربردهای لغوی وحی در قرآن را بیان 

نمـوده و وحـی در ادیـان یهـود و مسـیحیت و تشـابه و تفاوت هـای آن بـا وحـی در اسـلام و تحولاتـی که در بیـن آنها در زمینه وحی 

ایجاد شـده را شـرح داده و شـبهات و پاسـخ این شـبهات را جواب می دهند.

اشاره:
وحـى در مسـیحیت همـان وحـى در میـان یهـود اسـت. وحى در مسـیحیت تطور 
معنایـى بسـیار زیـاد داشـته اسـت. بـر اثـر تحولاتـى کـه در علـوم و دانش هـا و 
بحث هـای تمـدن پدیـد آمده، مسـئله وحـى هـم تغییـرات و تحولاتى پیـدا کرده 
اسـت؛ به ویـژه از جانـب متکلمـان مسـیحى و پروتسـتان کـه روشـنفکران دیـن 
مسـیحیت هسـتند. تا قبل از رنسـانس و قرون وسـطى تعریفى که از وحى مى شد، 
تقریبـاً شـبیه وحیى اسـت کـه در اسـلام داریم. در زمان رنسـانس کـه بحث علوم 
تجربـى آمـد و غالـب بـر مباحـث دینى شـد، طبـق گـزارش دایـره المعـارف قرن 
بیسـتم، وحـى را به طور کامـل انکار کردند؛ چون در عالم تجربه گنجانده نمى شـد؛ 
امـا پـس از آن، پدیده هایى خـارج از مباحث تجربى اثبات شـد، مثل بحث رؤیاهای 
صادقـه، هیپنوتیـزم، اسپریتیسـم و تله پاتى. علم گفت چنین چیزهایـى داریم که در 
قالـب آزمایـش نمى گنجند. پس مسـیحیان گفتنـد بنابراین مى توانیم وحـى را جزو 

ایـن مباحـث بیاوریم. پـس وحـى را به صـورت دیگری مطـرح کردند. 

رهنامـه: تعریـف وحی بـه لحـاظ لغـوی و اصطلاحی چیسـت؟ آیا 
امـکان ارائـه تعریـف بـرای وحی وجـود دارد یـا نه؟

اسـتاد: از تـلاش ارزنـده شـما تشـکر مى کنـم. مسـئله وحـى از مهم ترین مسـائل 
دوران معاصـر مـا اسـت، به گونـه ای کـه فقـط همیـن نکتـه را بگویم کـه آیت الله 
مصبـاح در سـفری که بـه کشـورهای اروپایى داشـتند، پس از برگشـت گفتند من 
مصاحبه هـا و مناظره هـا و بحث هـای علمـى مختلفـى داشـتم و احسـاس کـردم 
کـه بیشـترین ابهامـات و هجمه هـا در مـورد مسـئله وحـى در اسـلام اسـت و این 
مهم تریـن نکتـه اسـت. بـرای وحـى در لغـت معانـى مختلفى تا سـیزده معنـا ذکر 
کرده اند. وحى به معنای الهام، سـخن پنهانى، اشـاره، اشـاره پنهانى، سـخن صریح 
و پنهانـى، کتابـت و نوشـتن، در دل افکنـدن و القاکـردن آمده اسـت و معانى دیگر 

مثـل برانگیختـن و ماننـد آن را در کتاب هـای لغـت مشـاهده مى کنیـد؛ امـا بر القا 
کـردن، اعـم از القـای سـخن و القا به شـکل دیگر مى تـوان تأکید کـرد. دو ویژگى 
وحـى در معنـای لغـوی از نظر لغت شناسـان خیلى مهم اسـت: یکى بحث سـرعت 
و دیگـری پنهـان  بـودن. در وحى اصطلاحى نیـز تقریباً همین طور اسـت؛ وقتى به 
پیغمبـران وحـى مى شـود، هم از سـرعت بالایـى برخوردار اسـت و هم بـر دیگران 
پنهان اسـت و کسـى مسـئله را درک نمى کند. معنای اصطلاحى وحى گسـترده تر 
از ایـن اسـت. مى خواهـم بگویـم شـاخصه هایى کـه در معنـای لغـوی وجـود دارد، 
تقریبـاً در وحى مهم اسـت و لغت شناسـان نیـز مثل راغب اصفهانـى و برخى دیگر 

بـر سـرعت و پنهانى  بـودن آن اشـاره و تأکیـد کرده اند.
امـا معنـای اصطلاحى وحـى. تعریف های متعددی برای وحى شـده اسـت. مرحوم 
طبرسـى تعریفى دارد و راغب تعریفى. من تعریف مرحوم طبرسـى را با یک اصلاح 
تکمیـل کـرده ام؛ یعنى به نظرم رسـید جامعیت نـدارد. در واقع چنـد تعریف مى توان 
از وحـى ارائـه کـرد، مثـل »کلام الله تعالـى المنزل على نبـى من انبیائـه«. در این 
تعریـف نیامـده اسـت کـه ایـن نزول به واسـطه فرشـته اسـت یا خـود خـدا. اینها 
اشـکال هایى اسـت کـه در تعریف هـا وجـود دارد یـا مثـلًا گفته انـد »وحـى یقـال 
للکلمـه الهیـه التـى تلقـى الـى انبیائه: وحـى کلمه الهى اسـت کـه به پیغمبـر القا 
مى شـود«. این تعریف هم نگفته اسـت وحى به واسـطه فرشـته اسـت یا مسـتقیم، 
لفظـى اسـت یا غیرلفظى. مرحوم طبرسـى تعریفى مشـابه همین ارائه کرده اسـت 
کـه مـا تغییر مختصـری در آن داده ایم: »ما یلقى عن الله تعالى الى النبى من البشـر 
بواسـطه ملـک او بغیر واسـطه«. مرحوم طبرسـى فقط ملـک را آورده اسـت، یعنى 
وحى فقط به واسـطه فرشـته اسـت. تعریف او وحى مسـتقیم را شـامل نمى شـود. 
بنابرایـن وحـى چیزی اسـت که خداونـد به پیامبر القـا مى کند. نکته این اسـت که 
طـرف حتمـاً باید پیغمبر باشـد؛ چون وحى و نبـوت با هم مرتبط انـد؛ یعنى در همه 
جا لازم و ملزوم هسـتند. شـما پیغمبری پیدا نمى کنید که به او وحى نشـده باشـد. 
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حتمـاً باید به پیامبر وحى شـده باشـد.
قیـد »مـن البشـر« نشـان مى دهـد ایـن پیغمبر از جنس بشـر اسـت و پیامبـری از 
غیـر جنـس بشـر نداریم. اگر ایـن تعریف را بـاز کنیم، مى توانیم یک مثلث درسـت 
کنیـم. یکـم آنکه از جانب خـدا چیزی القا مى شـود؛ دوم آن چیزی که القا مى شـود 
پیام وحیانى و شـریعت وحیانى یا هر چیز دیگر اسـت؛ سـوم نبى اسـت که گیرنده 
اسـت. این مثلث ارکان اصلى وحى را تشـکیل مى دهد. خدا هسـت، پیامبر هسـت، 
پیـام هـم هسـت. ممکـن اسـت فرشـته باشـد ممکن اسـت نباشـد. گاهـى وحى 
مسـتقیم اسـت و خـدا مى خواهـد خـودش وحـى را به پیغمبـر القا کند یـا در خواب 
القـا کنـد و نیازی به فرشـته نیسـت؛ بنابراین فرشـته جـزو ارکان وحى نیسـت. اگر 
نبـى نبـود، دیگر وحى نیسـت. اگر خـدا نبود، وحى نیسـت. اگر پیام الهـى نبود، آن 
هـم وحـى نیسـت؛ بنابراین رکن وحى این اسـت کـه الله مبدأ اسـت و نبى گیرنده 

و پیامـى کـه به نبى مى رسـد. 

رهنامـه: اشـکال اول ایـن اسـت کـه وقتی سـراغ آیه 51 شـوری 
می رویـم، آنجـا اولاً بحـث تکلیـم را مطـرح می کنـد؛ بنابراین اگر 
بحـث وحی مطرح می شـود، حتماً در فضای تکلیم اسـت نه فضای 
الهـام؛ چون الهـام می تواند بدون لفظ باشـد. نکته دوم این اسـت 
کـه در آنجـا به هر سـه قسـم تکلیـم وحی گفتـه نمی شـود. طبق 
ایـن آیه، وحـی »أو من وراء حجاب أو یرسـل رسـولاً فیوحی باذنه« 
اسـت؛ پـس در واقـع قسـم اول و سـوم را وحـی می گوییـم. نکته 
سـوم این اسـت که این آیه اساسـاً بحث بشـر را پیش کشـیده، 
نـه نبـی و آیه شـامل چیزی که به مادر حضرت موسـی گفته شـد و 
وحـی به حواریـان می شـود؛ بنابراین بایـد وحی را به گونـه ای معنا 

کنیـم که گیرنـده لزوما نبی نباشـد.
اسـتاد: بـه دو نکتـه اشـاره کردیـد که نـکات ارزنده ای هسـتند: یکـى بحث تکلیم 
اسـت. در اینجـا تکلیـم را بـه معنـای کلام لفظـى نمى گیریـم؛ گرچـه در ادبیـات 
مى گوینـد: »کلامنـا لفـظً مفیـدً کاسـتقم«. کلام لفـظ اسـت؛ اما اگـر حقیقت آن 
را یـا کاربردهایـش را در قـرآن بررسـى کنیـم، خواهیـم دید به معنـای گفتار لفظى 
نیسـت؛ یعنـى عینـاً »مـا یتلفظ به و مـا یخرج عـن الفم« باشـد. کلام بنـا به نظر 
علامـه طباطبایـى و حضرت امام خمینى و بسـیاری از مفسـران به معنـای ابراز ما 
فـى الضمیـر اسـت؛ یعنى چیـزی کـه در درون داریم به شـکلى ابراز کنیـم. لزومى 
نـدارد لفظى باشـد؛ مثلًا جناب حضرت سـلیمان بـا مورچه ها چگونه ارتبـاط برقرار 
کردنـد؟ آیـا مورچـه صـدا کـرد؟ اگر صـدا بـوده، صـوت در فضا پخش مى شـود و 
جوهـره دارد؛ پـس گـوش حضـرت سـلیمان مانند دیگـر گوش ها بـوده و بقیه هم 
بایـد مى شـنیدند؛ در حالى که این گونه نیسـت. بنابراین در اینجا قـول و کلام یعنى 
آن چیـزی کـه در درونـم هسـت و بـه شـما ابـراز مى کنـم. مثـلًا معلـم در مقابل 
دانش آمـوز بـه طـرف پاییـن اشـاره مى کند و منظـورش این اسـت که بنشـین. در 
اینجـا او از لفـظ اسـتفاده نکـرده اسـت. پـس وقتـى گفتـه مى شـود کلام، منظـور 

منحصـر در کلام لفظى نیسـت.
اشـکال دوم شـما وقتـى وارد مى شـود کـه بخواهیـم یک طرفـه رابطه بیـن خدا و 
بشـر را مطـرح کنیم. یعنى خدا تنها با بشـر ارتبـاط برقرار کنـد. در این حالت حرف 
شـما صحیـح اسـت؛ ولـى در وحى رابطـه دوطرفه اسـت؛ یعنى همان طـور که خدا 
بـا پیغمبـر در ارتبـاط اسـت و مى تواند سـخن بگوید، پیامبـر هم باید بتواند سـخن 

بگوید. 

رهنامـه: آیـه رابطـه یـک طرفـه را مطـرح می کنـد و فاعـل تکلیم 

خداسـت نـه نبـی و آنچـه شـما می گوییـد از آیـه برنمی آیـد. 
اسـتاد: نـه، کل وحـى این اسـت. بشـری کـه مى خواهد با خـدا صحبت کنـد، »ما 

کان لبشـرٍ ان یکلمه الله«.

رهنامـه: آیـه بـه نحوی اسـت کـه همه افـراد را شـامل می شـود. 
اینکـه نبـی علاوه بـر آن می تواند صحبت کند، حرف دیگری اسـت 
کـه اسـتناد می خواهد. بـرای وحی رسـالی یا وحی نبـوی که اخص 
از ایـن آیـه اسـت، دلیلی مخصـوص پیدا کنیـم که در آیـات دیگر 

احتمالاً وجود داشـته باشـد.
اسـتاد: پدیده وحى باید طرفینى باشـد؛ یعنى رابطه باید رابطه دوطرفه باشـد وگرنه 

وحى امکان نخواهد داشـت. 

رهنامـه: شـاید دوطرفـه باشـد؛ یعنـی ممکن اسـت بگوییـم مادر 
حضـرت موسـی هم می گفت و می شـنید؛ امـا دوطرفه  بـودن وحی 
از ایـن آیـه برنمی آیـد و بایـد در جاهای دیگـر قراینی پیـدا کنیم.

اسـتاد: اگـر دقـت ادبـى بـه خـرج دهیم، شـاید بتوانیـم مسـئله را حل کنیـم. یکى 
اینکـه بشـر در آیـه مقدم شـده اسـت: »ما کان لبشـرٍ: سـزاوار نیسـت برای بشـر« 
»ان یکلمـه الله: خداونـد بـا او تکلم کند«. این تقدیم بشـر و این نـوع بیان خودش 
مى رسـاند کـه ارتبـاط دوطرفه اسـت. الهـام القای ما فـى الضمیر اسـت و نیازی به 

رابطه دوطرفـه ندارد. 

رهنامـه: قطعـاً در آنجـا کـه به کسـی کـه وحـی می شـود، ارتباط 
دوطرفـه برقرار می شـود؛ امـا آیه ایـن را نمی گوید و بـه نظرم این 
اشـکال وارد اسـت. در مـورد تکلیـم هـم فرمودیـد یک نکتـه این 
اسـت کـه اگرچه کلمه بـه معنای ابراز فـی الضمیر اسـت، ولی این 
منافاتـی نـدارد بـا اینکه ایـن ابـراز ما فـی الضمیـر از اوج خودش 
بـه کلام برسـد. کلام مگـر صـوت نیسـت؟ کلام هـم ابـراز ما فی 
الضمیـر اسـت؛ بـر همین اسـاس اسـت کـه در ماجـرای حضرت 
ذکریـا می گویـد بـه قوم خـودش وحی کـرد؛ در صورتی که او سـه 
روز نبایـد حرف می زد؛ یعنی ایـن کلام را در درون آنـان ایجاد کرد؛ 
چنان کـه مـا در درون خودمان بـا خودمان صحبت می کنیـم. آن هم 
کلام اسـت. بنابرایـن می توانیم تکلیم را در عیـن اینکه القای کلمه 
می گیریـم، بـه ابراز مـا فی الضمیـر تا مرحلـه الفـاظ در نفس نبی 
پاییـن بیاوریم. این مشـکلی نـدارد و هر دو وجـه را دارد و تفاوتش 
بـا الهـام و بعضـی دیگـر از ارتباط هـا ایـن اسـت کـه در اینجا به 

صـورت لفـظ اسـت. به همیـن دلیل قـرآن عربی مبین اسـت.
اسـتاد: وحیـى کـه مـا مطـرح مى کنیم، همـه اش قـرآن نیسـت. این وحـى لزومى 
نـدارد کـه حتماً لفظ باشـد، بلکـه وحى لفظى را هم شـامل مى شـود؛ بنابراین وحى 

اعم اسـت از لفظـى و غیرلفظى.
در مـورد قـرآن بحـث لفـظ را داریـم. لفظ خیلى غلیظ اسـت؛ امـا در دیگر مـوارد و 
وحى هایـى کـه بـه پیغمبران شـده اسـت ـ انا اوحینـا الیک کمـا اوحینا الـى نوح و 
النبییـن مـن بعـد، اوحینا الى ابراهیم، اسـماعیل، اسـحاق، یعقـوب ـ  لزومـى ندارد 
لفظـى باشـند. وقتـى کلام را بـه معنـای ابـراز مـا فـى الضمیر بگیریم، مشـکلات 
قرآنـى ما حل مى شـود؛ مثلًا سـخن گفتن فرشـتگان بـا حضرت آدم)علیه السـلام( 

را چطـور تصویـر مى کنید؟ فرشـته کـه مجرد اسـت و زبان نـدارد.
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وحیشناسیعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

رهنامه: در آنجا بحث وحی نشده است؟
استاد: لفظ قول و قال است.

رهنامـه: یکـى از اسـتادان علـم لغـت مى گفتنـد هیچ کلمـه عربى نداریـم که مثل 
کلمـه دیگر باشـد. آنجایى که گفته مى شـود »قـول«، یک ویژگـى خاصى مد نظر 
اسـت و آنجـا کـه از واژه »وحى« اسـتفاده مى شـود، ویژگى خـاص دیگری مد نظر 

اسـت. در واقع مـا در قران کلمات متـرادف نداریم.
اسـتاد: بـه ایـن حرف اشـکال وارد اسـت. قـرآن کریم وقتـى پدیده وحـى را مطرح 
مى کنـد، یک بسـته و سـاختار کامـل را مطرح مى کند. سـاختار کامـل و تمام یعنى 
ویژگى هایـش را بـا شـکل های دیگـر نشـان مى دهـد. سـیزده واژه در ارتبـاط بـا 

معنـای وحـى وجـود دارد کـه همه شـان دلالت بر معنـای وحـى مى کنند.

رهنامه: ترادف دارند؟
اسـتاد: تقریبـاً. مى تـوان گفت از یـک بعد ترادف دارند. همه شـان به نوعـى وحى اند. 
در قـرآن آمـده اسـت: »نادینـاه ان یـا ابراهیـم«. ایـن ندا کـه از مقوله گفتار اسـت، 
صـوت و وحى اسـت. شـما مى توانید جـای آن بگذاریـد »اوحینا یا ابراهیـم«؛ چون 
نـدای خداونـد بـه ابراهیـم نوعى وحـى بوده اسـت اما بـا واژه ندا. بدون شـک یک 
ویژگـى در واژه نـدا وجـود دارد کـه خداوند این واژه را به کار برده اسـت و این همان 
وحـى اسـت یا مثـلًا جاهایى که از واژه »قال« اسـتفاده شـده اسـت. قـرآن در این 
مـوارد، واژه قـال را درسـت در معنـای وحـى بـه کار بـرده اسـت؛ چـون مى خواهد 
رابطـه گفتـاری بیـن خداونـد متعـال کـه مبـدأ وحى اسـت با یـک گیرنـده مطرح 
کنـد. واژه نـزول نیـز هیمـن معنـا را مى رسـاند؛ مثـلًا خداونـد مى تواند بگویـد »انا 
انزلنـاه، نزلنـا الیـک الکتـاب« به جـای اینکه بگویـد »اوحینا الیک الکتـاب«. یعنى 
همان طـور کـه وحـى کـرده، نازل کرده اسـت. چـرا نزول را بـه کار برده اسـت؟ به 
دلیـل همـان نکته ای اسـت که شـما فرمودیـد. چـون مى خواهد برسـاند این وحى 
تجربـه درونـى شـخص پیغمبر نیسـت، بلکـه از بیـرون آمـده بـه درون پیغمبر القا 
شـده اسـت. کلام نیـز چنیـن اسـت: »کلم الله موسـى تکلیمـا«. بنابرایـن واژگانى 
وجـود دارنـد کـه رابطـه گفتـاری را مى رسـانند، مثـل قـال، کلام، نـداء و امثالهـم. 
واژگان دیگـر رابطـه بیـرون از نفس وحى را مى رسـانند مثل نزول، جـاء، اتیان، ایتاء 
و آتینـاک. دسـته ای از واژگان نیـز بر لفظ  بـودن وحى دلالت دارند: »سـنقرئک فلا 
تنسـى«. قرائـت از مقوله لفظ اسـت یـا واژه تلاوت »ذلک نتلوه علیـک من الایات 
و الذکـر الحکیـم« یا واژه ترتیل »ورتلناه ترتیلا«. اینها مقولات لفظى را مى رسـانند 
و مى خواهنـد بگوینـد ما لفـظ را به تو القا کردیـم. در مورد پیغمبـران چنین الفاظى 
نداریـم؛ ولـى در مـورد قـرآن الفـاظ مختلفـى آمده اسـت. وقتـى وحـى را در قرآن 
بررسـى مى کنیـم، بر اثر شـبکه معنایى یا نشانه شناسـى یـا معناشناسـى واژه، ما با 
واژه وحـى کار نداریـم، بلکـه ایـن پدیـده وحى را بررسـى مى کنیم. در این بررسـى 
مى بینیـم ویژگى هـای متفاوتـى بـرای وحى با الفاظ دیگـر آمده اسـت. خداوند یک 
بسـته کامـل ارائه مى کنـد و مى گوید وحـى این اسـت و پدیده اش این گونه اسـت. 

رهنامـه: بعضـی از مفسـران می گوینـد از اینکـه در آیه 51 سـوره 
شـوری، واژه »وحـی« در قبـال »من وراء حجاب و یرسـل رسـولا« 
آمـده اسـت، معلـوم می شـود اولا از ورای حجـاب نیسـت؛ ثانیـاً  
واسـطه در کار نیسـت و کلمـه وحی هر جا بـه کار مـی رود، در واقع 
بی واسـطه بـودن را می رسـاند؛ ولی اگر فعـل وحی بـه کار رود مثل 
»فیوحی باذنه« بحث وسـائط فیض مطرح اسـت و بر قسـم میانی 

اساسـاً اطـلاق وحی نمی شـود.
اسـتاد: گفتیـم کـه مـا این سـه را از نـوع وحـى مى دانیم. قسـم دیگری هـم وجود 

دارد کـه در ایـن آیـه نیامـده اسـت؛ ولى در آیـات دیگر آمده اسـت و آن رؤیاسـت. 
علامـه طباطبایـى رؤیـا را از مقولـه مـن وراء حجاب مى دانـد؛ اما دیگر مفسـران از 
مقولـه وحـى مسـتقیم مى دانند. رؤیـا را در داسـتان حضرت ابراهیم و پیامبر اسـلام 
داریـم. البتـه در مـورد خیلـى از پیغمبـران دیگر هـم داریم کـه وحى بـرای آنان به 

شـکل رؤیا بوده اسـت. 

رهنامه: رؤیا به این شرط که مستقیم باشد. 
استاد: بله.

رهنامـه: در بعضـی از روایـات آمـده اسـت کـه در رؤیـا جبرئیل را 
می دیدنـد. منظـور از جبرئیـل ملـک اسـت؟

اسـتاد: ایـن بحـث مجزایـى اسـت. خیلى کـم داشـته ایم پیغمبـری کـه در خواب، 
فرشـته ای را ببینـد؛ چـون پیغمبـران الهـى گفته انـد »تنـام عیوننـا ولا تنـام قلوبنا: 
چشـم های مـا مى خوابـد، اما قلب هـای ما همیشـه بیدار اسـت«. غالـب چیزهایى 
کـه در رؤیـا اسـت، به صورت القای خداوندی اسـت. در تفاوت رسـولان یا پیامبران 
اولوالعـزم بـا دیگـران گفته شـده رسـول هـم در بیـداری و هـم در خـواب مى تواند 
فرشـته را ببینـد و بـا او صحبـت کنند؛ ولـى نبى فقـط در خـواب مى تواند صحبت 

. کند

رهنامـه: اقسـام وحـی چیسـت؟ وحـی نبـوی را معنا کردیـم. بقیه 
اقسـام وحی چیسـتند؟ چون در قـرآن کریم در مورد زنبور عسـل و 

دیگـران نیز از واژه وحی اسـتفاده شـده اسـت.
اسـتاد: آنها را اقسـام نمى گوییم، بلکه اصطلاح دیگری هسـتند. در واقع کاربردهای 
وحـى در قرآن انـد. بعضـى تعبیـر انـواع را دارنـد؛ اما قرآن کریـم واژه وحـى را فقط 
دربـاره وحـى پیامبـران بـه کار نگرفتـه، بلکـه در موارد متعددی اسـتفاده کـرده که 
فکـر مى کنـم ده مـورد باشـد. وحـى بـه زمیـن، وحـى بـه آسـمان، وحى بـه زنبور 
عسـل، وحـى به فرشـتگان، وحـى به شـیاطین، وحى به مادر موسـى کـه پیچیده 
اسـت چـه وحـى ای بوده اسـت، وحى بـه حواریون کـه علامه طباطبایـى حواریون 
را پیامبـر مى دانـد ولـى دیگـر مفسـران خیر. وحـى به ائمـه، وحى به معنای اشـاره 
اسـت. مى خواهـم بگویـم کاربردهای وحى در قـرآن کریم به شـکل های مختلفى 
مطـرح شـده اسـت که غیـر از وحـى رسـالى اند. وحى رسـالى پدیده خاصى اسـت؛ 
مثـلًا وحـى به زنبور عسـل ویژگى های مشـترکى بـا آن وحـى دارد؛ مثـلًا پنهانى 
و الهـام اسـت. خداونـد آن را در نهان زنبور عسـل بـه عنوان غریزه درونـى اش قرار 
داده اسـت. ایـن مسـئله فقـط در مورد زنبور عسـل نیسـت، بلکه نمونه هـای دیگر 
هـم وجـود دارد مثـل پرندگان یا وحى به آسـمان: »ثم اسـتوی الى السـماء و اوحى 

فى کل سـماءٍ امرها«.

رهنامـه: یعنـی می فرمایید وحی در ایـن موارد در معنـای لغوی اش 
به کار رفته اسـت؟

اسـتاد: بلـه، در معانـى خاصـى بـه کار رفتـه اسـت کـه غیر از وحى رسـالى اسـت؛ 
مثـلًا وحـى به آسـمان را نمى توانیم وحى رسـالى بگیریم. اگر حواریـون را پیامبران 
الهـى بدانیـم، وحـى به آنان نیز وحى رسـالى مى شـود؛ ولى اگر پیغمبـر ندانیم مثل 
مجمـع البیـان و دیدگاه شـیخ طوسـى و دیگران، وحـى به آنان دیگر وحى رسـالى 
نخواهـد شـد. وحـى حضرت ذکریا رسـالى نیسـت. زبـان زبـان ذکریا اسـت، فعل 
فعـل ذکریـا اسـت. فعل وحـى که به معنای اشـاره اسـت، ربطى بـه خدا نـدارد. در 
مـورد مادر حضرت موسـى هم اختلاف خیلى شـدید اسـت. داسـتان مـادر حضرت 
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موسـى مسـئله بسـیار دقیق و ظریفى اسـت. پرسـش این اسـت که مادر حضرت 
موسـى از کجـا و چگونـه متوجـه شـد که موسـى را بایـد بـه آب بینـدازد؟ این چه 

نوع الهامـى بود؟

رهنامـه: نظرتـان در مورد وحـی به زمین چیسـت؟ در بقیـه موارد، 
وحـی بـا واژه »الی« آمده اسـت: »اوحینـا الیک«؛ ولی دربـاره زمین 
بـا »لام« آمـده اسـت: »ان ربک اوحی لهـا«. آیا خداونـد می خواهد 

ویژگی خاصـی را بگوید؟
اسـتاد: مفسـران »اوحـى لهـا« را بـه معنای »الیهـا« گرفته انـد. در مـورد »فى کل 
سـماءٍ« بحـث اسـت. من در اینجا تفسـیر خاصـى دارم. »فـى« را به معنـای القای 
در درون گرفتـه ام. القـا بـه سـوی چیزی نیسـت، بلکه القـای درونى اسـت. در واقع 
خداونـد در درون ذات آسـمان ها بـه صـورت تکوینـى وحـى خـودش را القـا کـرده 
اسـت. واژه وحـى گاه بـا »فـى« آمده، گاه بـا »لام« و گاه با »الى«. مفسـران لام را 

بـه معنـى الـى گرفته انـد؛ ولـى فـى را نمى توان بـه معنای الـى گرفت. 

رهنامه: نسبت وحی در ادیان چیست؟
اسـتاد: وحـى در ادیـان متفاوت اسـت. تقریبـاً بسـیاری از ویژگى های وحـى که در 
قـرآن کریـم داریـم، عینـاً در تورات مطرح اسـت، یعنى واژه نـزول، واژه وحـى، واژه 
روح القـدس، خـود واژه روح. امـا یهودیـان غیـر از تـورات، تلمـود هـم دارنـد. آنجا 
مشـکلاتى وجـود دارد؛ مثـلًا در تـورات و تلمـود، زن نبَیـه )زنـى که پیامبر اسـت( 
مطـرح اسـت؛ همان طـور کـه در میان مسـیحیان مطـرح اسـت. آنان هفـت تا نه 
زن نبیـه را نـام برده انـد. در حالـى که مـا طبق قرآن چنیـن چیزی را قبـول نداریم. 
ویژگـى دیگـری کـه در میـان یهـود وجـود دارد ایـن اسـت کـه پیامبـران وحى را 
آن طـور کـه بخواهنـد تغییر مى دهنـد. به جز بحث توحیـد، تغییـرات در وحى برای 
پیامبـران مجـاز اسـت. ولى در وحـى قرآنى هیچ تغییـری از جانـب پیغمبر پذیرفته 
 شـده نیسـت. همچنیـن در تلمـود بـه غیـر از ویژگى های معنـوی و روحانـى نبى، 
همچـون تقـوا و پاکـى روح و شـجاعت، از ثـروت و قیافـه و چهره و بلنـد اندامى او 

بحث شـده اسـت. ایـن هـم از نظر ما مسـئله ای باطل اسـت.
وحـى در مسـیحیت همـان وحـى در میـان یهـود اسـت. وحى در مسـیحیت تطور 
معنایـى بسـیار زیـاد داشـته اسـت. بـر اثـر تحولاتـى کـه در علـوم و دانش هـا و 
بحث های تمدن پدید آمده، مسـئله وحى هم تغییرات و تحولاتى پیدا کرده اسـت؛ 
به ویـژه از جانـب متکلمان مسـیحى و پروتسـتان که روشـنفکران دین مسـیحیت 
هسـتند. تـا قبـل از رنسـانس و قـرون وسـطى تعریفى کـه از وحى مى شـد، تقریباً 
شـبیه وحیـى اسـت که در اسـلام داریم. در زمان رنسـانس که بحـث علوم تجربى 
آمـد و غالـب بر مباحث دینى شـد، طبق گـزارش دایره المعارف قرن بیسـتم، وحى 
را بـه طـور کامـل انـکار کردند؛ چـون در عالم تجربه گنجانده نمى شـد؛ امـا پس از 
آن، پدیده هایـى خـارج از مباحـث تجربـى اثبات شـد، مثل بحث رؤیاهـای صادقه، 
هیپنوتیـزم، اسپریتیسـم و تله پاتـى. علـم گفت چنیـن چیزهایى داریم کـه در قالب 
آزمایـش نمى گنجنـد. پس مسـیحیان گفتنـد بنابرایـن مى توانیم وحـى را جزو این 
مباحـث بیاوریـم. پس وحى را به صـورت دیگری مطرح کردند. ابتدائاً پروتسـتان ها 
وحـى را بـه معنای حضور و تجلى حضرت عیسـى)علیه السـلام( یا تجلـى خداوند 
در تاریـخ نجـات بشـر مطـرح کردنـد. بعـد هم مرحلـه ای بود کـه وحـى را حضور 
خداونـد در تاریـخ نجات بشـر معنا کردنـد. این وحى از مقوله فعل اسـت نه از مقوله 
پیام رسـانى. مثـلًا پدیـده حضرت عیسـى)علیه السـلام( یا شـکافتن دریا یـا پرنده 
 شـدن گل به دسـت حضرت عیسـى)علیه السـلام( را وحى خواندند. اینها چیزهایى 
بـود کـه در مـورد وحى معتقد شـدند و به مـرور زمان با مشـکل مواجه شـد. دیدند 

اگـر وحـى را چنیـن معنـا کنند، پـس تکلیف انجیـل و تورات چه مى شـود؟!
آخریـن تحولاتـى کـه در دو قـرن اخیـر در غـرب پدیـد آمـده، بحث تجربـه دینى 
اسـت کـه بعـد از شـلایرماخر مطرح شـد و افـرادی دیگری چـون ویلیام آلسـتون 
ایـن بحـث را پـى گرفتنـد. خلاصه بحـث تجربـه دینى این اسـت که احساسـات 
و عواطـف درونـى باعـث پدیدآمـدن دیدگاه هـای یـک پیامبـر یـا وحـى یـا کتاب 
آسـمانى و پیام هـای دینـى مى شـود. علـت اصلـى ایـن تطـورات و تحولاتـى که 
مشـاهده مى کنیـم، خـود دانشـمندان مسـیحى اند؛ چـون دانشـمندان یهـود خیلى 
وارد بحث هـای کلامـى نمى شـوند کـه در مباحـث دینـى تغییـرات ایجـاد کننـد. 
ولـى دانشـمندان مسـیحى کـه هم عهد جدیـد و قدیـم را قبـول دارنـد، متکلمان 
و روشـنفکران زیـادی دارنـد کـه تحول گرا هسـتند و قائـل به تغییـرات در مباحث 
دینى انـد. مسـیحیان مى گوینـد نمى توانیم به وحـى به عنوان پدیـده دارای عصمت 
و صـادر شـده از معصـوم نگاه کنیم. همین تفکرات باعث شـد کتـاب عقل و اعتقاد 
دینى، کتاب فلسـفه دین و کتاب علم و دین ایان باربور نوشـته و مطرح شـود. اینها 
تقریبـاً عصمـت را از تـورات و انجیـل نفى کرده انـد. اگرچه مى گویند ایـن دو کتاب 
وحیانى انـد، معنـای وحى را تغییر مى دهنـد و مى گویند وحى احساسـات و عواطفى 
اسـت که از درون انسـان برخاسـته است. بهترین تعبیرشـان این است که مى گویند 
انسـان بـا یک مبـدأ متعالى ارتبـاط برقرار مى کنـد و بعد احساسـات درونى خودش 
را بـروز مى دهـد. بعدهـا از ایـن هم فراتر رفتند و وحى را بیشـتر به سـمت بشـری 
 بـودن سـوق دادنـد و گفتند وحى یک تجربه عرفانى و نوعى مکاشـفه اسـت؛ یعنى 
آنچـه مـا در بحـث عرفان داریـم، در آثار افـرادی چون غزالـى، ابن عربـى و فارابى. 
عرفـای مـا خودشـان اعتـراف کرده انـد که وحى رسـالى با کشـف و شـهود کاملًا 

متفاوت اسـت. 

رهنامه: شبهات اصلی درباره وحی چیست؟ 
اسـتاد: مستشـرقان غیـر الهـى بـودن قـرآن را بیشـتر مطـرح مى کننـد. آن چیزی 
کـه غربیـان و مستشـرقان بـر آن تاکیـد مى کنند، بحث بشـری کردن قـرآن کریم 
اسـت. مـا قـرآن را وحیانى مى دانیم و الفاظـش را الهى. آنان هـم مى گویند وحیانى 
و الهـى اسـت؛ امـا تعریفـى از وحـى ارائـه مى کننـد کـه بشـری مى شـود. از دیگر 
شـبهات شـبهه اقتبـاس پیامبـر از تـورات و انجیـل و علمای یهـود و نصارا اسـت. 
بحـث تجربـه دینـى یکـى دیگر از شـبهات اسـت. بحث نبـوغ را مطـرح مى کنند 
کـه پیامبران نابغه های عصر خودشـان هسـتند و نبوغ اجتماعـى را مطرح مى کنند. 
بحـث نفسـانى  بـودن وحـى را که مشـابه تجربه دینى اسـت و در آخـر بحث بیمار 
بـودن پیغمبـر را مطـرح کرده اند کـه با جنون ارتبـاط مى دهند. بحـث خطاناپذیری 

وحى اسـت کـه آنـان مى گویند خطاپذیر اسـت.

رهنامه: پاسخ های ما چیست؟
اسـتاد: مـا دو نـوع پاسـخ مى دهیـم. یکـى پاسـخ کلى اسـت کـه مى گوییـم قرآن 
کریم و وحى خطاناپذیر اسـت؛ چرا که اولًا علم حضوری اسـت و در علم حضوری 
خطـا وجـود نـدارد و ثانیـاً قاعـده لطـف بر آن حاکم اسـت اینکـه خداوند بر اسـاس 
لطفـى کـه به بشـر دارد، باید بشـر را هدایت کند و اگـر قرار باشـد او را گمراه کند و 
خطاهایى در این وحى وجود داشـته باشـد، لازمه اش این اسـت که بشـر به سـمت 
غیـر سـعادت بـرود. ایـن دو دلیل اصلـى ما برای این اسـت که وحى خطایـى ندارد 
و کامـلًا حفاظـت  شـده از جانـب خداونـد متعـال اسـت. الهـى  بودنش هم به سـه 
دلیل اسـت: یکى تحدی اسـت. تحـدی ذاتـى را مى گوییم نه تحـدّی ادعایى؛ دوم 
امُّى  بودن پیغمبر و سـوم تفاوت سـخنان پیامبر با قرآن اسـت؛ یعنى ما در سـخنان 

پیامبـر جعل را مشـاهده مى کنیـم؛ ولى در قرآن جعـل نداریم.
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

اعجاز قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا مودب

حجـت الاسـلام و المسـلمین سـید رضا مـودب دانش آموخته و مـدرس حـوزوی و از اعضای هیئت 
موسـس انجمـن قرآن پژوهـى حوزه و هیئت علمى دانشـگاه قم در گروه علوم قرآن و حدیث اسـت. 
از آثـار ایشـان مى تـوان بـه روش های تفسـیر قـرآن، مبانى تفسـیر قـرآن، روش تفسـیری عرفانى، 

اشـاره نمود.
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خلاصه: این  گفت وگو زوایای مختلف اعجاز قرآن از جمله ضرورت اعجاز، تعاریف مختلفی که در مورد اعجاز آورده شده، شرایط 

اعجـاز و ... را بیـان می نمایـد و پـس از آن بـه نحـوه بیـان اعجـاز قـرآن از زبـان خود قرآن، پیامبر و ائمه معصومین و پس از 

ایشـان علمـاء بـزرگ از جملـه علامـه طباطبایـی و امـام می پـردازد. سـپس به بیان اهـم وجوه اعجاز قـرآن از جمله اعجاز بیانی، 

اعجـاز علمـی، غیبـی، صوتـی، عـددی و ... پرداخته و در مورد آنها توضیحاتی ارایه می کند.

سوال: اصل اعجاز چه ضرورتی داشته است؟
اسـتاد: هـدف از »اعجاز«، ایمـان و یقین به صدق گفتار پیامبران اسـت؛ برخى از 
افـراد ممکن اسـت بدون نیاز به اعجاز، رسـالت و پیامبریِ رسـول الهـى را پذیرفته 
و بـا طهـارت و پاکـى باطـن کـه در وجـود خـود دارنـد، صداقت و درسـتى آنـان را 
تصدیـق نمایند و براسـاس قراین و شـواهدِ اطمینان بخش، ماننـد صداقت، امانت و 
راسـتگویىِ مدّعـى نبـوّت، به او ایمـان بیاورند کـه در این صورت،  نیازی بـه آوردن 
معجـزه، بـرای آنـان نخواهد بـود؛ لذا آنان،  هر آنچـه را که پیامبر بگویـد، پذیرفته و 
اطاعـت مى کننـد، خـواه حکمـتِ آن برای آنان روشـن باشـد یا نباشـد. چـرا که به 

ارتبـاط او بـا خدا و جهـان غیب،  یقیـن نموده اند.
امـا همـه انسـان ها، یکسـان نیسـتند؛ برخـى از آنهـا بـه آسـانى نمى تواننـد به هر 
شـخصى ایمان بیاورند و تا شـواهد صدق برای آنان روشـن نشـود، ایمان نخواهند 
آورد؛ اینـان تـا یقیـن به صدق و درسـتى پیامبـران نیاورند، وظیفه اطاعـت از آنها را 
نیـز ندارنـد و لذا طبیعى اسـت که از مدّعى پیامبری درخواسـت معجـزه نمایند تا به 
ارتبـاط وی بـا جهـان غیب،  علم و یقین حاصل نمایند و برای آنها روشـن شـود که 

او فـردی عادی نیسـت، بلکه مبعوث از طرف خداسـت.

اشاره: 
مرحـوم قطـب راونـدی بیان مى دارد که مسـلمین، متفق هسـتند که قـرآن معجزه 
پیامبـر  مى باشـد؛ ولى متکلمین مسـلمان، در بیان وجه اعجـاز قرآن با یکدیگر 
هـم رأی نیسـتند و بدیـن جهت ایشـان به نقـل آرای آنهـا پرداخته و هفـت دیدگاه 
متکلمیـن را در خصـوص اعجـاز قـرآن بـه شـرح ذیل بیـان مى نمایـد:1-  قول به 
صرفـه؛ 2- قـول بـه فصاحـت خاص قـرآن؛ زیرا مراتـب فصاحت و بلاغـت امری 
محصـور و محـدود اسـت و قـرآن مربوط بـه فراتـر از آن حد بوده اسـت؛ 3- اعجاز 
مربـوط بـه محتوی و معانـى صحیح قرآن مى باشـد که مورد تأیید عقل نیز اسـت؛ 
4- دوری قـرآن از تناقـض و تزلـزل؛ 5- اخبـار غیبـى قـرآن؛ 6- نظـم مخصوص 

قـرآن؛ 7- تألیـف و نظم قـرآن در کنار هم.
منظـور از معجـزه بودن قرآن چیسـت ؟ آیا به معنای ناتوانى اسـت یا صرفه ؟ مباحث 
کلـى اعجـاز قران چه مى باشـد؟- قرآن چه ابعـاد اعجازی دارد ) لغـوی– معنایى– 
غیبـى- علمـى– تشـریعى– عددی فصاحـت و بلاغـت و...( ؟-  ادله اثبـات اعجاز 
و امتـداد آن چـه مى باشـد؟ - شـبهات پیرامـون اعجاز و پاسـخ آنها چه مى باشـند؟ 
- تحـدی قـرآن بـه چـه معناسـت و چگونه دعـوت به تحـدی کرده اسـت؟ نتایج 

ایـن بحث چه تاثیری در تفسـیر قـرآن دارد؟
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اثبـات صدق گفتـار و حقانیت هر پیامبری برای چنین قومى، امری ضروری اسـت؛ 
بـه  ویـژه بـرای جمعى کـه در مقام عنـاد و مخالفت بر مى خیزند و حاضر نیسـتند به 

راحتى، پیامبری را بپذیرند. 
علّامـه طباطبایـى در این بـاره مى فرماید: »اعجـاز برای اثبات معارف الهى نیسـت، 

 اعجـاز برای اثبات رسـالت و تصدیق پیامبری آنهاسـت«؛1
قـرآن کریـم نیـز در بحث معجزه بـودن خـود، از تعبیر »اعجـاز« اسـتفاده ننموده و 
همـواره از معجـزات انبیـاء بـا واژه »آیه و بیّنه«  یاد نموده اسـت، از ایـن رو اصطلاح 
»معجـزه« در مـورد قـرآن، نخسـت در برخـى از روایـات2 و سـپس هماننـد دیگـر 
اصطلاحـات،  بعدها رواج یافته اسـت؛3 همچنین در قرآن از تعبیـر »خارق العاده« هم 
اسـتفاده نشـده و اصطلاح معجزه از سخنان دانشـمندان اسلامى نشأت گرفته است.

سوال: آثار مهم پیشینیان در مورد اعجاز قرآن را لطفا نام ببرید؟
اسـتاد: آثار دانشـمندان اسـلامى دربـاره اعجاز قـرآن، غالبـاً در تفاسـیر و در ذیل 
آیـات 88 سـوره »اسـراء« و 23 سـوره »بقـره« و دیگـر آیـات تحدّی، بیان شـده و 
جمعـى از مفسـران نیـز در مباحـث مقدماتى تفسـیر خود بـر آن پرداخته انـد، مانند:  
راغـب اصفهانى، فخر رازی، طبرسـى، زمخشـری، بلاغـى، علّامه طباطبایـى و...،  
امـا جمعـى هـم بر نگاشـتن اثر مسـتقلى در اعجـاز قـرآن، اقـدام نموده انـد و یا در 
مجموعـه آثـار خود، بخش مسـتقلى را بدان اختصـاص داده اند که بـه برخى از آنها 

بـه ترتیـب زمان تدویـن در کتـاب اعجاز قـرآن اشـاره کرده ایم.

سوال: تعریف معجزه چیست؟
اسـتاد: معجـزه در اصطـلاح: حقیقتـى اسـت شـگفت انگیز و بى ماننـد، همـراه با 
تحـدّی کـه از طـرف انبیای الهـى برای اثبات رسـالت آنهـا آورده مى شـود؛ در این 

خصـوص بـه چنـد تعریـف از صاحب نظـران، پرداخته مى شـود:
الف(  خواجه نصیرالدین طوسى: او در تعریف معجزه مى گوید:

محقـق نمـودن و عملـى کردن چیزی اسـت که تحقـق آن، امر عادی نیسـت و یا 
سـلب و نفـى چیزی مى باشـد که عـادی بوده اسـت، در معجزه لازم اسـت تا خرق 

عادتـى صـورت بگیـرد و مطابق با همان ادعای نخسـت او نیز باشـد.4
خواجـه نصیرالدیـن طوسـى )م / 672( معتقـد اسـت: در معجـزه، فرقى بیـن اثبات 
عملـى و یـا نفـى آن نیسـت، بلکـه »خارق العاده« بـودن آن، مهم اسـت، خـواه به 
شـکل اثباتـى،  ماننـد اینکـه عصا تبدیـل به مار شـود و یا در شـکل نفـى آن، مثل 
اینکـه، قـدرت و تـوان یک شـى از آن سـلب گردد. مانند نفـى قـدرت و توانایى در 
وسـیله ذبـح حضـرت ابراهیـم بـه هنگام ذبـح فرزنـدش و یا سـرد شـدن آتش بر 

ابراهیـم و... .
ب( جلال الدین سیوطى )م / 911(: او معجزه را چنین تعریف مى نماید:

معجـزه عمـل و کاری خارق العاده و فوق طاقت بشـری اسـت که همـراه با تحدّی 
و معارضه طلبـى اسـت، ضمن آنکه نظیـر و مانندی برای آن وجـود ندارد.5

ج( آیت الله خویى: ایشان در تعریف معجزه مى آورد:
معجـزه آن اسـت کـه فـردی که ادعـای منصبى از مناصـب الهى مى نمایـد )مانند 
پیامبـر( کاری را انجـام بدهـد که فراتر از قوانین طبیعت باشـد، دیگـران نیز از انجام 

آن، عاجـز و ناتـوان باشـند، ضمن آنکـه، گواهى بر درسـتى ادعای او نیز باشـد.6
1.الميزانفیتفسيرالقرآن،ج1،صص6ـ82.

2.کشفالمراهفیشرحتجریدالاعتقاد،ص2٧5.
3.اعجازالقرآن،أبی؟؟؟،ص2٠8.

٤.کشفالمرادفیشرحتجریدالاعتقاد،ص2٧5.
5.الاتقانفیعلومالقرآن،٤/3.

6.البيانفیتفسيرالقرآن،ص33.

سـوال: از کجـا می تـوان فرق معجـزه با بقیـه موارد را تشـخیص 
داد؟

اسـتاد: بـا توجه بـه تعاریفى که گذشـت، مى تـوان برای معجـزه، شـرایط ذیل را 
بیـان نمود:

1. دخالت مدّعى نبوت:
کارهایـى مى توانـد معجـزه به حسـاب آید که شـخص مدعى نبـوت، آنهـا را برای 
اثبـات حقانیـت خـود اقامه نمایـد؛ بنابراین اموری که گرچه بشـر از انجـام آن عاجز 

مانند: است، 
حرکـت خورشـید، ماه، سـتارگان و...؛ ولى آنها معجزه، به شـمار نمى آینـد؛ زیرا آنها 
بـدون واسـطه، فعـل خداوندنـد و مدّعى نبـوت آنها را بـرای اثبات ادعـای خویش، 

اقامـه ننموده و آنهـا از قبل جریان داشـته اند.
2. مطابق با ادّعا:

مدعـى نبـوت، مى بایـد هر آنچـه را که ادعا مى کنـد، محقق نماید، بـرای مثال: اگر 
او،  مدعى شـفای چشـم نابینایى شـود، باید همان فعل، تحقق یابد و گرنه اگر پس 
از چنین ادعایى، شـخص مزبور، که ناشـنوا بوده، شـنوا گردد، شـنوایى او معجزه آن 

رسـول، به شـمار نمى آید، گرچـه از توان دیگران، خارج باشـد؛ 
3. عجز دیگران:

معجـزه مى بایـد کاری باشـد کـه دیگـران بـدون اسـتعانت از خداوند متعـال، توان 
انجـام آن را نداشـته باشـند وگرنـه اگر معجزه امری باشـد که دیگـران بتوانند آن را 
گرچـه به واسـطه دیگـران و یا تعلیـم و فراگیـری آن کار را انجام دهنـد معجزه به 
شـمار نمى آیـد، بدیـن جهت معجـزه، قابل فراگیـری و آموزش، نیسـت؛ همچنین، 
سـحر و جـادو و هماننـد آنهـا از علوم غریبـه و دیگر تردسـتى ها، معجزه به شـمار 
نمى آینـد؛ زیـرا تعلیـم و تعلمّ آنها ممکن بـوده و دیگران از انجام آن ناتوان نیسـتند.

  در مـورد سـاحران فرعـون، گفته شـده کـه وقتى آنـان اعجاز حضرت موسـى
را دیدنـد، دریافتنـد که کار موسـى از سـنخ سـحر و جادو نیسـت تا قابـل یادگیری 

باشـد. لذا بـه او ایمـان آوردند؛ 
بنابرایـن، بـرای بیـان تفـاوت معجزه با سـحر و جـادو، مى تـوان به دو نکته اشـاره 

نمود:
الـف( معجـزات قابـل تعلیم و تعلمّ بشـری نیسـتند؛ بر خلاف سـحر، جـادو و علوم 

غریبـه که اکتسـابى و قابل تعلیم هسـتند؛

ب( گسـتره معجـزات، محـدود به امر خاصى نیسـت، برخلاف سـحر و جـادو؛ زیرا 
آنهـا محـدود به آن کاری هسـتند که سـاحر آنها را یـاد گرفته اسـت و او نمى تواند 
پاسـخگوی هـر خواسـته ای باشـد؛ برخـلاف معجـزات کـه بر هـر امر غیـر محال 
عقلـى، تعلـق مى گیرنـد؛ ماننـد معجـزه حضرت صالـح  کـه از دل کوه، شـتر، 

بیـرون آورد و... .
4. همراه با تحدّی:

تحـدّی، یعنـى: مبـارزه و همسـان طلبى؛ در معجـزات، مدعـى نبوت لازم اسـت تا 
دیگـران را بـه مقابلـه و هماننـدآوری دعـوت نمایـد و با انجـام امری فوق  العـاده و 
اثبـات عجـز دیگران، ادعای خـود را ثابت نماید، مانند تحدّی پیامبر اسـلام  در 

مـورد قـرآن، آنجا کـه مى فرماید:
»و إن کنتـم فـى ریـبٍ ممّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسـورةٍ من مثله و ادعوا شـهداءکم 
مـن دون الله إن کنتـم صدقیـن«؛ اگـر درباره آنچـه بر بنده خود )پیامبـر ( نازل 
کردیـم شـک و تردید دارید یک سـوره هماننـد آن بیاورید و گواهان خـود را غیر از 
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ج( »ظاهـره انیـق و باطنـه عمیـق...، لا تحصـى عجائبـه و لا تبلـى غرائبـه، فیـه 
مصابیـح الهـدی و منـازل الحکمـة«.5 »ظاهـر قـرآن دل آرا و باطـن آن پرمعنـا، 
شـگفتى های قرآن، قابل شـمارش نیسـت و بر عجائب آن نتوان چیره شـده؛ قرآن 

سرچشـمه هدایـت و جایـگاه حکمت اسـت«.

: حضرت علی
امـام على  بزرگ ترین مفسّـر قرآن و وصىّ پیامبر اکـرم ، او که در خطبه ها 
و سـخنرانى های خود، فراوان عظمت قرآن را ترسـیم نموده، د ر مورد قرآن و اعجاز 

آن گفتارهایى مفصل و شـیوا دارد که به برخى از آنها اشـاره مى شـود:
1. »فیـه تبیـان کلّ شـىء... و انـه لا اختلاف فیـه؛ فقال سـبحانه: »... ولو کان من 
عنـد غیـر الله لوجـدوا فیه اختلافاً کثیـراً«؛ و ان القرآن. ظاهـره انبق و باطنه عمیق، 
لا تنقضـى عجائبـه و لا تنقضى غرغائبه و لا تکشـف الظلمات الا بـه«.6 »در قرآن 
بیـان هـر چیزی اسـت... و اختلافى در آن نیسـت و خداوند مى فرماید: اگر از سـوی 
خـدای یکتـا نبود، در آن اختـلاف فراوان مى یافتید؛ ظاهر قرآن زیبـا، باطن آن ژرف 
و ناپیداسـت؛ عجایب آن سـپری نگردد، غرایب و شـگفتى های آن به پایان نرسـد 

و تاریکى هـا، جز بدان زدوده نشـود«.
2. »ذلـک القـرآن فاسـتنطقوه و لمـن اخبرکـم عنـه. الّا ان فیـه علـم مـا یأتـى و 
الحدیـث عـن الماضـى و دواء دائکم و نظم ما بینکـم«.7 »قرآن را به نطـق درآورید 
و از آن بخواهید تا با شـما سـخن گوید و هرگز خود سـخن نگوید و لکن من شـما 
را از آن خبـر دهـم؛ بدانیـد کـه قرآن شـامل علم آینده و گذشـته اسـت، درمان درد 

شـما، و راه سـامان دادن امور شـما در آن هسـت«.

: امام حسین
سیّدالشـهداء، قرآن را کتابى شـگفت انگیز و گرانقدر مى داند کـه دارای چهار ویژگى 

مهم اسـت امام حسـین  در این خصوص مى فرماید:
»کتاب الله ـ عزوجل ـ على اربعة اشیاء: على العبارة و الاشارة و اللطایف و الحقائق؛ 
فالعبارة. للعوام و الاشـارة، للخواص و اللطائف. للاولیاء و الحقائق، للانبیاء«.8 »کتاب 
خداوند متعال، دارای چهار مرحله اسـت: عبارات، اشـارات، لطائف و حقایق؛ عبارات 
آن بـرای همـه و عموم مى باشـد؛ اشـارات آن برای خواص و لطایـف آن برای اولیاء 

الله و حقایق آن مختص به انبیا اسـت«.
سوال: علما در مورد اعجاز قرآن چه مطالبى دارند ؟ چند نمونه را بیان کنید

اسـتاد: مثلا قطب راوندی معتقد اسـت که قـرآن، خود معجزه اسـت و مهم ترین 
وجـه اعجـازش هـم در بلاغـت آن اسـت، ایشـان اعتقـادی به قـول »صرفه« هم 
نـدارد؛ زیـرا در عبارت ایشـان آمده بود کـه پس از دعوت بـه آوردن مثل قرآن، مانع 
و صارفـى هـم وجود نداشـت؛ بلکه عرب هـا از آوردن بـه مانند قـرآن، گرچه که در 
آن زمـان نسـبت بـه دیگر زمان هـا در اوج فصاحت و بلاغت بودنـد، عاجز گردیدند.

مرحـوم راونـدی بیان مى دارد که مسـلمین، متفق هسـتند که قـرآن معجزه پیامبر 
 مى باشـد؛ ولـى متکلمیـن مسـلمان، در بیـان وجـه اعجـاز قـرآن بـا یکدیگر 
هـم رأی نیسـتند و بدیـن جهت ایشـان به نقـل آرای آنهـا پرداخته و هفـت دیدگاه 

متکلمیـن را در خصـوص اعجـاز قـرآن به شـرح ذیل بیـان مى نماید:
1. قول به صرفه؛

2. قـول بـه فصاحت خـاص قرآن؛ زیـرا مراتب فصاحت و بلاغـت امری محصور و 
محـدود اسـت و قرآن مربوط بـه فراتر از آن حد بوده اسـت؛

5.همان،ص6٧.
6.نهجالبلاغة،صبحیصالح،خطبه18.

٧.همان،خطبه159.
8.همان،ج92،ص2٠.

خـدا را بـه این کار دعـوت کنید، اگر راسـت مى گویید.1
بنابرایـن هـر کاری، گرچـه بى ماننـد بـوده و دیگـران از انجام آن عاجز باشـند؛ ولى 
اگـر بـه همراه تحدی و هماوردطلبى نباشـد، معجزه، به شـمار نمى آید، بلکـه آن را 

»کرامـات« مى نامنـد مانند کرامات معصومیـن ، اولیا، صالحیـن و متّقین.
بدیـن جهـت معجـزه عبـارت از هـر کار فوق العـاده و همـراه بـا تحـدّی و از طرف 
مدعـى نبـوت و مطابق با خواسـته اسـت که رسـولان الهى در فرصت هـای لازم و 

ضـروری، به بـرآوردن آنهـا مبـادرت نموده اند.

سوال: قرآن چگونه دیگران را متوجه اعجاز خود نموده است؟
اسـتاد: همان طـور که بیان شـد، از جمله شـروط اعجـاز، تحدّی یـا هماوردطلبى 
بـا مخالفیـن و منکرین آن اسـت؛ قرآن که معجزه بزرگ پیامبر اسـلام  اسـت، 
در آیاتـى چنـد، مخالفیـن خـود را بـه آوردن مانند آن، تحـدّی کـرده و از آنان طلب 
معارضـه نمـوده اسـت؛ تحـدّی و مبارزه قرآن، عام و نسـبت به همـه مخالفین و در 
همـه زمان هـا بـوده و هسـت و خداونـد، همـگان را بـه آوردن مانند قـرآن، دعوت 
کـرده اسـت؛ همچنیـن برخى از آیات تحـدّی در مکه و برخى دیگـر در مدینه نازل 
شـده اند؛ در برخـى از آیـات، تحـدّی بـه همـه قـرآن و در برخى بـه ده سـوره و در 

برخى به یک سـوره شـده اسـت

سـوال: با توجـه به اینکه معصومیـن قرآن ناطق هسـتند چگونه به 
اعجـاز قران اشـاره نموده اند؟

اسـتاد: معصومیـن از پیامبـر اسـلام  تا امـام زمان »عـج« آگاه تریـن افراد به 
قـرآن بـوده و هسـتند؛ بدین جهت، بـرای دریافت اعجـاز قرآن و شـناخت کامل تر 
آن، مـروری کوتـاه بـر کلام آن برگزیـدگان الهـى خواهیـم داشـت تـا از دریـای 

بى کـران علـم و دانـش آنهـا بهـره بریم.
بـا مطالعـه و تدبـر در روایات معصومیـن  در مى یابیم که آنها نیـز از اعجاز قرآن 
بـا عبـارت معجـزه یـاد نکرده ا ند؛ ولـى عظمت قـرآن را توصیـف و عجایـب آن را 
یـادآور شـده که اشـاره بـه بى مانندی قرآن مى باشـد؛ کـه کلینى و دیگـر محدثان، 

در روایـات »فضـل القـرآن« بدان ها اشـاره نموده  اند.2

: پیامبر گرامی اسلام
حضـرت رسـول اکـرم ، مهبـط وحـى الهـى بـوده و تمامـى آیـات قـرآن بـر 
قلـب مبارک ایشـان نازل شـده اسـت؛ ایشـان در توصیـف اعجاز و عجایـب قرآن 

مى فرمایـد:
الـف( »علیکـم بالقرآن، فانه الشـفاء النافـع و الدواء المبارک و عمصة  لمن تمسـک 
بـه و نجـاة  لمـن تبعه، لا یعوّج فیقوّم و لا یزیغ فیسـتعتب، لا ینقضـى عجائبه و لا 
یخلـق علـى کثـرة الـرد«.3 »بر شـما باد کـه به قـرآن، روی آوریـد؛ زیرا قرآن شـفا 
بخشـى سـودمند و دوایـى نجات بخـش اسـت؛ هـر کس بـه قرآن تمسـک جوید، 
مصـون مى مانـد و هـر کـس از آن پیـروی نمایـد، نجـات مى یابد؛ هرگز از مسـیر 
حـق، منحـرف نمى شـود تـا نیازمند به اصلاح باشـد و هرگـز گمراه نمى کنـد تا در 
خـور عتـاب باشـد؛ شـگفتى های قـرآن پایان پذیر نیسـت و بـا گفتگوی فـراوان در 

مورد آن، فرسـوده نمى شـود«.
ب( »فضـل القـرآن على سـائر الکلام، کفضـل الله على خلقه«.4 »برتـری قرآن بر 

دیگـر سـخن ها،  همانند برتـری خداوند بر مخلوقاتش مى باشـد«.
1.بقره،23.

2.الاصولالکافی،کتابفضلالقرآن.
3.بحارالانوار،ج89،ص182.

٤.همان،ص19.
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

3. اعجـاز مربـوط بـه محتـوی و معانى صحیح قرآن مى باشـد که مـورد تأیید عقل 
است؛ نیز 

4. دوری قرآن از تناقض و تزلزل؛
5. اخبار غیبى قرآن؛

6. نظم مخصوص قرآن؛
7. تألیف و نظم قرآن در کنار هم.

قطب الدیـن راونـدی در تبیین نظم قرآن، بیان مى دارد که لازم اسـت تا در بررسـى 
هـر کلامى، اسـباب فصاحت در الفـاظ، کیفیت ترکیب آنها، تفاوت بیـن آنها، مقدار 
نظم و وزن هر یک، فواصل کلام، مقاطع و مبادی آن و دیگر اسـلوب های سـخن، 
معلـوم گـردد تـا کلام فصیح از غیر فصیح مشـخص شـود؛ پـس از بررسـى قرآن 

بـا دیگـر سـخن ها، مى توان بر آن شـد که قـرآن از نظم خـاص برخوردار اسـت.1
ایشـان در بیـان بررسـى ویژگى های نظم قـرآن، بـه ده ویژگى اشـاره مى نماید که 

هـر یـک از آنهـا امتیاز مهمى برای قرآن شـمرده شـده که به شـرح ذیل اسـت:
1. نظـم جدیـدی کـه در هیـچ یـک از اقسـام نظم های قبلـى موجود نبوده اسـت،  
کـه اگـر قـرآن چنین نظمـى را نیـاورده بـود، هرگز بـه قلب هیچ فصیحـى خطور 

نمى کـرد؛2
2. اثـری کـه در قلـب شـنوندگان ایجاد مى کند و کسـى که مؤمن اسـت، مشـتاق 

به شـنیدن آن اسـت؛3
3. تداوم همیشگى شادابى نظم قرآن، بدون کمترین ملال و رنجى؛4

4. قالـب جمـلات، کـه گاهـى خطـاب بـه رسـول و گاهى خطـاب بـرای دیگران 
5 است؛

5. دارا بـودن صفاتـى ماننـد صفاتـى کـه بـه ظاهـر متضادنـد؛ ماننـد جزالـت 
روان گویـى(؛6 و  )نـرم  عذوبـت  و  )بزرگ گویـى( 

6. به همراه آوردن اقسام و انواع سخن در کنار یکدیگر؛7
7. دارا بودن تمام مزیّت های لغت؛8

8. وجود برتری و تفاضل بین اجزای برخى از سوره های قرآن؛9
9. برخـورداری قـرآن از تمـام نیازمندی هـای انسـان، برای عمل بر آنهـا، در زندگى 

از اصـول و فـروع...، حتى طب و...؛10
10. نظم استوار آن، که بدون تناقض در اجزای کلام سامان یافته است.11

 علّامه طباطبایی
علّامـه سـیّد محمد حسـین طباطبایـى، بحث اعجـاز قـرآن را در ذیل آیـات 23 و 
24 سـوره بقـره، مطـرح مى نماید و معتقد اسـت که آیـات تحدّی، دلالـت بر اعجاز 

1.همان،ص1٠٠3.
2.خـروجنظمـهعـنصـورجميعاسـبابالمنظوماتولولانـزولالقرآنلـمیقعفیخلد

فصيحسـواء؛همان،ص1٠٠٤.
3.وهـیالروحـةالتـیلهفیقلوبالسـامعينفمـنکانمؤمناًیجدهشاشـةاليه؛همان،

ص1٠٠5.
٤.ایهلمیزلنظماًطریّاًلایمل؛همان.

5.لهفیصورةکلام،هوخطابلرسوله،تارةولخلقهاخری؛همان.
6.مایوجدمنجمعه،فانلهصفتیالجزالةوالعذوبةوهماکالمتضادین؛همان.

٧.ماوقعفیاجزائهمنامتزاجبعضانواعالکلامببعض؛همان.
8.منکلفضيلةلتعشفیتأسيساللغة؛همان.

9.وجودالتفاضلبينبعضاجزالهمنالسور؛همان.
1٠.وجـودمـایحتـاجالعبادالیعملـهمناصولدینهـموفورعه...حتیالطـب...«همان،

ص1٠٠6.
11.وجـودقوةالنظـمفـیاجزائـهکلهّـاعحتـیلایظهرفیشـیءمـنذلکتفـاوتولا

اختـلاف؛همان.

قـرآن دارد و تحـدّی قـرآن عـام و فراگیـر بـوده و شـامل همـه وجوه آن مى شـود؛ 
ماننـد تحـدّی عام در آیه شـریفه:

»قـل لئـن اجتمعـت الإنـس و الجـنّ علـى أن یأتوا بمثـل هـذا القـرءان لا یأتون 
بمثلـه...«؛12 ای پیامبـر! بگـو اگـر تمامى جن و انـس، همه جمع شـوند، نمى توانند 

ماننـد قـرآن را بیاورند... .
ایـن آیـه همان گونـه کـه مشـخص اسـت حکایـت از اعجـاز قـرآن در جنبه هـای 
گوناگـون دارد.13 ایشـان، بیـان مـى دارد کـه اگـر تحـدّی، فقـط در بلاغت قـرآن و 
اسـلوب زبانـى آن بود، نمى باید دامنه شـمولِ خطـاب آن از عرب هـای خاص فراتر 
بـرود، در حالـى که آیه شـریفه یاد شـده، همه انـس و جن را مورد خطاب قـرار داده 
اسـت و از این رو معلوم مى شـود که اعجاز قرآن تنها از نظر اسـلوب زبانى نیسـت 
و همین طـور اگـر صفـت خاصى غیـر از بلاغت و جزالت اسـلوب، بـه تنهایى مورد 
تحـدّی قـرآن بـود، مى باید خطـاب قـرآن متوجه گروه خاصـى باشـد، در حالى که 

تحـدّی عـام و برای همه مى باشـد.
عمومیـت خطاب تحدّی، حکایـت از آن دارد که خداوند، همـگان را به همانندآوری 
دعـوت کـرده اسـت؛ لـذا قـرآن بـرای همـه، معجـزه اسـت و اختصاصى بـه گروه 
خاصـى نـدارد و نیـز اعجاز قرآن، تنهـا در بلاغت قـرآن، با معارف، اخـلاق، قوانین 
صالـح، اخبـار غیبى و... نیسـت؛ چون هر یـک از آن جهات را، گـروه خاصى از انس 

و جـن مى فهمنـد.14 بدیـن جهت ایشـان در مـورد اعجاز قـرآن مى فرماید:
بنابرایـن، قـرآن کریـم، هـم بـرای بلیغ تریـن و فصیح تریـن افـراد، در فصاحـت و 
بلاغـت معجـزه اسـت و هـم بـرای حکمـا در حکمت هـای آن و هـم بـرای علما 
در مطالـب علمـى و هـم بـرای عالـم اجتماعـى، در مسـایل اجتماعى و هـم برای 
قانون گـذاران، در قوانیـن و مقـررات و هـم برای سیاسـت گذاران، در سیاسـت و هم 
بـرای حـکّام، در حکومـت و بـرای تمامـى جهانیـان در آن حقایقى اسـت که راهى 
بـرای کشـف آن ندارنـد، مانند امور غیبى و مواردی که انسـان در شـناخت رسـیدن 

بـه آن حقایق، دچار سـردرگمى اسـت.15
ایشـان مجـدداً تأکیـد مى کند کـه اعجاز قـرآن، از تمامى جهات اسـت و قـرآن در 
هـر جهـت، دعوی اعجـاز مى نماید، برای تمامى افـراد انس و جن، عـوام و خواص، 
عالـم و جاهـل، مرد و زن، متخصصان و افراد عادی و... و هر انسـانى،  از این فطرت 
برخوردار اسـت که فضیلت را تشـخیص دهد و کم و زیاد آن را درک کند؛16 علّامه 

در این خصـوص مى گوید:
آیـا هیـچ عاقلـى به خـود جـرأت مى دهد کـه کتابى بیـاورد و ادعـای آن را داشـته 
باشـد کـه آن، کتـاب هدایـت بـرای تمامـى مردم عالـم اسـت و آنـگاه در آن اخبار 
غیبـى از گذشـته و آینـده و از امتهـای گذشـته و آینـده، نه یکـى، نه دو تـا، آن هم 
در باب هـای مختلف از داسـتان های گذشـتگان و امور غیبى نسـبت بـه آینده آمده 
باشـد به شـکلى که هیچ یک از آنها، کوچک ترین تخلفى از واقع نداشـته باشـند؟17

ایشـان، سـپس بیـان مـى دارد که انسـان عاقل و کسـى کـه مى تواند ایـن معانى و 
قضایـا را تحلیـل و تعقل کند، شـکى بـرای او باقـى نمى ماند که ایـن مزایای کلى 
و غیـر آن،  کـه قـرآن مشـتمل بر آنهاسـت، فـوق طاقت بشـری و بیـرون از حیطه 

وسـایل طبیعى و مادی اسـت.18
علّامـه طباطبایـى، در ادامـه، به برخى از وجـوه تحدّی قرآن مى پردازد،  که نشـانگر 

12.اسراء،88.
13.الميزانفیتفسيرالقرآن،ج1،ص59.

1٤.همان،ص6٠.
15.ر.ک:الميزان،ج1،ص6٠.

16.همان.
1٧.همان،ص61.

18.همان.
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وجـوه اعجاز قرآن از نظر ایشـان اسـت که به اختصار چنین هسـتند:
اعجـاز علمـى و اعجـاز بـه نبـى امّى و اعجـاز اخبار غیبـى و سـلامت از اختلاف و 
اعجـاز بلاغـى قـرآن از جمله مواردی اسـت کـه ایشـان در المیزان مفصـل به آن 
پرداخته انـد و اقـوال ایشـان در ایـن مطالـب را در کتـاب اعجاز قرآن نقـل کرده ایم.

: امام خمینی 
امـام خمینـى در مـورد اعجـاز قـرآن نظریـه نوینـى دارد؛ ایشـان ضمن احتـرام به 
نظریه هـای دانشـمندان مسـلمانِ پیشـین در خصـوص اعجـاز قـرآن، بـر دیـدگاه 
خویـش در اعجـاز،  تأکیـد دارد و از دریچـه خـاص بـر اعجاز قرآن مى نگرد. ایشـان 
در بیـان دیـدگاه خود نخسـت بر وجوه رایج بین دانشـمندان مسـلمان از فصاحت و 
بلاغـت، اخبـار از غیـب،  اتقان معانى، گسـتردگى مطالب قرآن، جامعیـت آن، نزول 

آن بـر پیامبـر امّـى ، و... تأکیـد نمـوده و مى فرماید:
حُسـن ترکیـب و لطـف بیان، غایـت فصاحت و نهایـت بلاغت و کیفیـت دعوت و 
اخبـار از مغیّبـات و احِـکام احَـکام و اتقان تنظیم عائله و امثال آن، هر یک مسـتقلًا 

اعجـازی فـوق طاقت و خـارق عادت اسـت.1
امام در مرحله دیگری، اهمیت پیامبر اسلام  را یادآور شده و مى فرماید:

معارفـى کـه بـه برکـت بعثت رسـول اکـرم  در عالم منتشـر شـد، کسـانى که 
مطلعنـد کـه ایـن معـارف چیسـت و تـا انـدازه ای کـه مـا مى توانیـم ادراک کنیم، 
مى بینیم که از حد بشـریت، خارج اسـت،  این اعجازی اسـت فوق ادراک بشـریت، 
از انسـانى که در جاهلیت متولد شـده، در جاهلیت بزرگ شـده، آدمى بوده اسـت که 
در محیطى پرورش یافته اسـت که اسـمى از این مسـائل اصلًا در آن وقت نبوده.2
امـام، گرچـه فصاحـت و بلاغـت را جـزء اعجاز قـرآن دانسـته، اما معتقد اسـت که 
شـهرت اعجـاز قرآن به فصاحـت و بلاغت، برای آن اسـت که اعـراب درصدر اول 
اسـلام،  در ایـن فن متخصص بودند و فقط این جهت را بهتـر درک مى کردند؛ ولى 

قـرآن بـر وجوه دیگـری مى تواند معجزه باشـد و از ایـن رو مى فرمایند:
اینکـه قـرآن شـریف معـروف به فصاحت شـد و این اعجـاز در بین سـایر معجزات 
مشـهور آفـاق گشـت، برای این بـود که در صـدر اول، اعراب تنهـا این تخصص را 

داشـتند و فقط این جهـت از اعجـاز را ادراک کردند.3
امـام خمینـى بر جامعیت قرآن، به عنـوان کتابى »فوق العاده و معجـزه«، تأکید دارند 

و آن را تنها کتاب جامعِ مطالب زندگى بشـر دانسـته و مى فرمایند:
کتابـى داریـم که مصالح شـخصى، اجتماعى،  مصالح سیاسـى، کشـورداری و همه 
چیزهـا در آن هسـت؛4 قـرآن مشـتمل بر تمام معارف و تمام مایحتاج بشـر اسـت.5

قرآن مجید و سـنت، شـامل همه دسـتورات و احکامى است که بشـر برای سعادت 
و کمـال خـود بـدان احتیـاج دارد؛ در کافـى فصلى به عنـوان تمام احتیاجـات مردم 

در کتـاب و سـنت بیـان شـده و »کتاب«  )یعنى قرآن( »تبیان کلّ شـى« اسـت.6
امـام، اعجـاز قـرآن را در تهذیـب نفـوس و راه انسان سـازی آن نیز مى دانـد که آن 
را از هـر کتـاب دیگـر، ممتـاز نمـوده و در حـد اعجاز بالا بـرده اسـت و مى فرمایند:

الآن نیـز آنهایـى کـه هم افق آنهـا )اعراب جاهلى( هسـتند، جز ترکیبـات لفظیّه و 
محسّـنات بدیعیّـه و بیانیّـه چیزی از این لطیفـه الهیه ادراک نکنند و امـا آنها که به 
اسـرار و دقایق معارف آشـنا و از لطایف توحید و تجرید باخبرند، وجهه نظرشـان در 
ایـن کتـاب الهـى و قبله آمال شـان در این وحى سـماوی، همان معارف آن اسـت و 

1.ر.ک:آدابالصلوة،ص26٤.
2.ر.ک:صحيفهنور،ج16،ص٧8.

3.ر.ک:آدابالصلوة،ص263.
٤.ر.ک:صحيفهنور،ج18،ص25٧.

5.ر.ک:بههمان،ج2٠،ص82.
6.ر.ک:ولایتفقيه،ص21.

بـه جهـات دیگـر چندان توجهـى ندارند؛ هر کس بـه عرفان قرآن و عرفای اسـلام 
کـه کسـب معـارف از قـرآن نمودنـد نظـر کنـد... مى فهمـد ]و اذعـان مى کنـد که 
اعجـاز قـرآن در معـارف آن اسـت[ و بـرای او، تصدیق به اینکه کتـاب، وحى الهى 

و ایـن معـارف، معارف الهیه اسـت،  مؤونـه ا ی ندارد.7
امـام خمینـى، همچنین بر این نکته تأکیـد دارد که قرآن کتاب همـه اعصار و همه 

ادوار زندگى هسـت و مى فرماید:
آنکـه قانون اسـلام را آورده اسـت، خدا اسـت؛ خدا اسـت که محیط بـر همه اعصار 

اسـت؛ قرآن اسـت که کتاب همه اعصار اسـت.8
ایشـان تمـام مطالب قرآن را دارای اسـرار و نکات عرفانى مى داننـد، گرچه، حتى در 

قرآن چند بار تکرار شـده باشـد:
شـما مى دانیـد کـه قـرآن معجـزه اسـت و در قـرآن،  راجـع به مسـایل،  تکـرار زیاد 
اسـت. البتـه در هـر تکراری مسـایلى طرح شـده، اما بـرای اینکه قرآن برای رشـد 
مردم آمده اسـت و برای انسان سـازی، مسـایلى که برای سـاختمان انسـان اسـت، 

نمى شـود. یـک دفعـه بگویند و از آن رد بشـوند، بایـد آن را مکـرر بخوانند.9
ایشـان معتقـد اسـت که بشـر، به خاطـر همین وجـوه اعجاز قـران، به ویـژه اعجاز 
عرفانـى آن از آوردن ماننـد آن، احسـاس عجـز نموده و بر بزرگى آن اعتـراف دارد و 
اگـر کسـى بتوانـد به مانند قـرآن را بیاورد، مسـلمانان از قرآن دسـت بـر مى دارند و 

در ایـن خصـوص مى فرماید:
قـرآن کریـم خـود در چنـد جا معجزه بـودن خـود را به تمام بشـر، در تمـام دوره ها 
اعـلان کـرده اسـت و عجـز جمیع بشـر را بلکـه تمـام جـن و انـس را از آوردن به 
مثـل آن ابـلاغ کـرده؛ امروز ملت اسـلام همین نشـانه خـدا را در دسـت دارند و به 
تمـام عائلـه بشـری از روی کمال اطمینان، اعلان مى کنند که این نشـانه پیغمبری 
نـور پـاک محمد  اسـت؛ هر کـس از دنیای پر آشـوب علم و دانش مثـل آن را 

بیـاورد، مـا تسـلیم او مى شـدیم و از گفته های خـود برمى گردیم.10

سوال: اهم وجوه اعجاز قرآن چه می باشد؟
اسـتاد: در اینکه، قرآن معجزه ای الهى اسـت، اختلافى بین دانشـمندان مسـلمان، 
دیـده نمى شـود؛ اما اینکه قرآن از چه جهـت، یا جهاتى،  دارای اعجاز اسـت. همواره 
بیـن آنهـا، تفـاوت آراء وجود داشـته اسـت؛ هـر یک از آنهـا از جنبه  هـای گوناگون، 
اعجـاز قـرآن را بررسـى کرده انـد و در مباحث کلامى و تفسـیری به بررسـى وجوه 
اعجـاز قـرآن پرداخته انـد کـه در بخش های پیش به آرای برخى از آنها اشـاره شـد.

تکامـل نظریه ها و گسـترش دیدگاه هـا در خصوص اعجاز قـرآن، به لحاظ اهمیتى 
کـه داشـته اسـت، همچنـان،  رو بـه فزونـى بـوده و بـرای آن توقّفـى، پیش بینـى 
نمى شـود؛ چنان کـه در هـر دوره زمانـى،  وجـوه نوینـى، در اعجاز قرآن مطرح شـده 
و همـواره بحـث در اعجـاز قرآن بـرای صاحبنظـران، دارای زمینه های زیـادی بوده 
اسـت و در آینـده وجـوه دیگـری در اعجـاز قرآن، ممکن اسـت وجود داشـته باشـد 

که تاکنون کشـف نشـده اند.
مهم ترین وجوه مطرح شده در خصوص اعجاز قرآن این گونه اند:

اعجاز بیانی:
یکـى از برجسـته ترین وجـوه اعجاز قرآن، اعجـاز بیانى یا فصاحـت و بلاغت قرآن 

است. 
اعجـاز بیانـى و بلاغـت قرآن، امـری مورد توافق همه دانشـمندان اسـلامى بوده و 

٧.ر.ک:همان،ص26٤.
8.ر.ک:صحيفهنور،ج٧،ص121.

9.ر.ک:همان،ج9،ص153.
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

هسـت و هـر کـدام در مقام تبییـن آن، تلاش هـای فراوانـى نموده اند.1 
علّامه طباطبایى2 اعجاز بیانى را در سه بخش، مى داند:

1. تسلط بر زبان، واژه ها و شناخت آنها؛
2. قدرت بیان؛

3. قدرت فکر و لطافت ذوق.
بـرای تبییـن بیشـتر اعجـاز بیانى قرآن، بررسـى مـوارد ذیـل، به نظـر لازم و مفید 

مى رسـد:
تعابیر ویژه قرآن:

تعابیـر قـرآن، اعم از حروف و کلمات آن، از جایگاهى خاص و سـنجیده برخوردارند، 
بـه شـکلى کـه اگر هـر تعبیـری از تعابیر قـرآن، بخواهـد جایگزین با تعبیر مشـابه 
آن شـود و یـا حـذف  گـردد، فصاحـت و بلاغـت قـرآن، دچـار خدشـه مى شـود؛ 
صاحب نظـران معتقدنـد کـه اگـر لفظـى از عبـارات قرآن حذف شـود و سـپس در 
تمامـى زبـان عـرب،  تأمـل گردد تا مناسـب و هم شـأن آن پیدا شـود یافت نخواهد 

شـد.3
برخـى از دانشـمندان علم بیـان، معتقدند که هر معنایى، لفظ درخور خود و مناسـب 
آن را مى طلبـد، لفظـى کـه سـزاوارتر از آن در ارائـه آن معنـا پیـدا نشـود، لفظى که 
فهم آن معنا را رسـاتر و به لحاظ شـنیداری،  مناسـب و جذاب تر باشـد و این ویژگى 
در قـرآن در اوج خـود اسـت،4 کاری که انسـان ها،  از آن ناتوان بودنـد؛ چون احاطه و 

تسـلط بر تمامى الفاظ را نداشـتند.
انتخـاب الفـاظ و عبارات مناسـب بـرای ارائه مفاهیم مـورد نظر، آن قدر مهم اسـت 
کـه اگـر این انتخـاب به جا و صحیح انجام شـود، کلام، به جادویـى مانند و گوینده 

بـا بیـان خـود، مخاطب را مى ربایـد و آن را مسـحور خود مى کند.
انتخـاب لفظ مناسـب در قـرآن،  همـواره در اوج قرار دارد، به شـکلى کـه اگر برخى 
از الفـاظ آن، جابه جـا شـود، فصاحت نظم آن مخدوش مى شـود؛ چـون هر تعبیری 
در قـرآن بـه کار رفتـه اسـت، در جـای خـود محفـوظ مى باشـد و جابه جایـى آن 
یـا موجـب اخـلال در معناسـت و یـا از رونـق و جاذبـه کلام خواهد کاسـت؛5 حتى 
جایگزینـى واژگان بـا متـرادف آن نیز، موجـب اختلال در فصاحـت و بلاغت کلام 

بود. قرآن خواهـد 
نفى مترادفات در قرآن:

اگـر الفاظ متعـددی، برای معنای واحدی بـه کار روند، آن را »متـرادف«6 مى گویند؛ 
ماننـد سـیف، صـارم، حسـام و... کـه در زبـان عربـى به معنای »شمشـیر«  اسـت؛ 
علمـا و دانشـمندان قرآنـى در خصوص وجود الفـاظ مترادف در قـرآن، اختلاف نظر 
داشـته اند؛ از ایـن میـان جمعـى ماننـد »راغـب«7 و... معتقد بـه وجـود مترادفات در 
قـرآن بوده انـد؛ از طرفـى گـروه زیـادی از محققین نیز، وجـود مترادفـات را در قرآن 
نفـى نموده انـد،  از جملـه، »ابـن فارس«8 اسـت که به عنـوان فقیه در لغت شـناخته 
شـده و همچنیـن »ابو هلال عسـکری« و کتابش به نام الفروق اللغویـه و دیگران، 
منکـر وجـود مترادفـات9 در قرآن هسـتند و معتقدند که هر لفظى در قـرآن به جای 
خـود بـه کار رفتـه و قابل جایگزینى شـدن نیسـت. آنهـا معتقدند که اعجـاز بیانى، 
1.ماننـدکتـاببدیـعالقـرآنازابـنابـیالاصبـع)م/656(کـهیکـیازارزشـمندترین

کتابهایـیاسـتکـهبهبررسـیاعجـازقـرآنپرداختهاسـت.
2.الميزانفیتفسيرالقرآن،ج1،ص٧1.

3.اعجازالبيانیللقرآن،ص123.
٤.البرهانفیعلومالقرآن،ج2،ص9٧والتمهيدفیعلومالقرآن،ج٤،ص32.

5.ثلاثرسائلفیاعجازالقرآن،ص129واعجازالقرآنوالبلاغةالنبویة،ص156.
6.فرهنگمعين،ج3،ص38٠٠؛التمهيدفیعلومالقرآن،ج5،ص٤6.

٧.مفرداتراغب،مقدمهمؤلف.
8.معجممقایساللغة،ج1،ص3وص39)مقدمهناشر(.

9.معجمالفروقاللغویة،ص3.

در شـکل تعابیـر و الفـاظ قـرآن، آن قدر دقیق و سـنجیده اسـت که نمى تـوان هیچ 
کلمـه یـا عبارت قـرآن را با متـرادف آن جایگزین نمـود و هر گونه تعبیـری،  مخلّ 
فصاحـت و بلاغـت آن بـوده و ممکـن نیسـت کـه بتـوان واژه ای را کـه در آیـه ای 
اسـتعمال شـده،  با لفظى دیگـر جا به جا نمود؛ به عنـوان مثال: جایگزینى عبـارات در 

آیـات ذیـل، بـا مترادف صحیـح نبوده و به نظر درسـت نمى باشـد:
1. »افتونى فى حلمى ان کنتم للحلم تعبرون«، به جای آیه شریفه:

».. أفتونى فى رءینى إن کنتم للرّءیا تعبرون« )یوسف، 43(؛
2. »لا تقصص حلمک على اخوتک«، به جای آیه شریفه:

».. لا تقصص رءیاک علىّ إخوتک فیکیدوا لک کیداً...« )یوسف، 5(؛
3. »انى أبصرت ناراً« ، به جای آیه شریفه:

».. إنى ء انست نارا لعلى ءاتیکم منها بقبسٍ...« )طه، 10(؛
و... .

همان طـور کـه در آیـات مذکـور، دقّـت و تدبـّر شـد، جایگزینـى واژه »حُلـم« بـه 
جـای »رؤیـا«، »ابصـرت« بـه جای »أنسـت«،  »یقسـمون« به جـای »یحلفون«، 
»متحطّمـا« بـه جای »متصدّعـاً«، »لا یصّد عنکم« به جـای »لا یحطمنکم« و... 
ممکـن نمى باشـد؛ زیرا هـر کدام، دارای معانى خاصى هسـتند  کـه آن لفظ و تعبیر، 
در جـای خـود مناسـب و جایگزینـى بـا الفاظ دیگـر اعـم از آن که در قـرآن به کار 

رفته باشـد یـا به کار نرفته باشـد، غیر مناسـب اسـت.
اصـولًا در زبـان عربـى و لغت آن، وسـعت و گسـتره فراوانى وجـود دارد و ترادف در 
آن، بـه معنـای، هم معنا بودن کلمات با یکدیگر نبوده و نیسـت؛  مگـر آنکه برخى از 
کلمـات،  معانـى نزدیک به هـم دارند که مى تـوان از آنها تعبیر به »متـرادف« نمود.
از ایـن جهـت، نمى تـوان بـه جای آیه شـریفه: »و لکم فـى ألقصاص حیـوةً یا اولى 
الالبـاب...«10 گفـت: »و لکـم فى القتل حیـاة...«؛ زیرا تعبیر »قتل« وافـى و گویا در 
مقصـود نیسـت و لـذا عبـارت:  »اکثروا القتـل لیقتل القتـل«؛ یعنى : زیاد بکشـید تا 
قتـل کـم شـود و یـا: »اقتل انفـى لقتل« یعنى قتل سـبب نفى قتل اسـت که قبلا  
ًرایـج بـود، گویای مفهـوم واقعى آیـه قصاص نبود و بـا آمدن تعبیر »قصـاص« در 
آیـه شـریفه: »و لکـم فـى القصـاص حیوةً یـا اولـى الالبـاب...« معنا و مفهـوم آن، 
گویا شـده اسـت؛ همین طـور عبارت، »تتلـو« در آیه شـریفه: »و ما کنـت تتلوا من 
قتلـه...«11 بـه جـای »تقـرأ« و عبـارت »لاریب«، در آیه شـریفه: »ذلـک الکتب لا 

ریـب فیه...«12 به جای: »لا شـک فیـه و...«.
روانى الفاظ و عبارات آن:

از دیگـر لطایـف و شـگفتى ها در اعجـاز بیانـى، عـلاوه بـر گزینش الفاظ مناسـب 
»روانى و سـلامت« آنها اسـت؛ چنان که تلفظ تمامى قرآن روان و آسـان مى باشـد. 
گرچـه از لغـات متعـدد و قبایـل فراوان اسـتفاده شـده، اما به آسـانى بر زبـان جاری 
مى شـود، همچنـان کـه از نظر صرف، نحـو و اعراب آنها نیـز، روان و گویا اسـت.13

اسلوب و نظم نوین قرآن:
اسـلوب و نظـم قـرآن، در سـبکى جدیـد و نوین بوده، کـه نه نثری ماننـد آن یافت 
مى شـود و نـه شـعری مانند آن، بلکه خود اسـلوبى ویـژه دارد که خارق العاده اسـت؛ 
ضمن آنکه تمامى محاسـن هر دو شـکل مذکور،  یعنى: محاسـن نثر و شـعر را نیز 

مى باشد؛  دارا 
»ولید«، کسـى که از شـاعران بزرگ و سرامدان شـعر عربى است مى گوید: »کسى 
از مـن واردتر در شـعر، رجز و قصیده نیسـت و من هرچـه در قرآن تأمل مى کنم، نه 
شـعر اسـت، نه قصیده اسـت و نـه...؛ آن کلامى اسـت که دارای حـلاوت و طراوت 

1٠.بقره،1٧9:»برایشمادرقصاص،حياتوزندگیاستایصاحبانخرد«.
11.عنکبوت،٤8:»توهرگزقبلازاینکتابیرانمیخواندی«.

12.بقره،2:»اینکتاب)باعظمتیاست(کهتردیدیدرآنراهندارد«.
13.التمهيدفیعلومالقرآن،ج5،ص15٠.
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فوق العـاده ای اسـت؛ کلامـى بلنـد مرتبه و پرمحتـوی که هیچ کلامى، همسـان و 
در شـأن آن نیست.1

تعابیـر قرآنـى، همانند شـعر و نثر و سـجع نیسـتند؛ بلکه ضمـن برخـورداری از آن 
مزایـا، در قالب هـای نویـن و تعابیـری جدیـد کـه آن را ممتاز نمـوده ارائه شـده اند.

اعجاز اخبار از غیب:
از جملـه وجـوه اعجـاز قـرآن، خبـر دادن از امـور غیبى اسـت؛ منظور از غیـب، امور 
مخفـى و پنهانـى هسـتند که با وسـایل عادی در اختیار بشـر اطـلاع از آنها ممکن 
نیسـت و از طریـق اندیشـه و فکر و محاسـبات نمى توان آن را کشـف نمـود؛ قرآن 
در مـوارد متعـددی، اخبـار غیبـى را بیان داشـته اسـت که بخشـى مربوط بـه زمان 
گذشـته و بخشـى مربـوط بـه زمـان نزول قـرآن و بیـان حال افـراد و بخشـى نیز 

مربـوط بـه آینـده هسـت که به هـر کدام،  اشـاره مى شـود:
الـف( خبر از گذشـته: ماننـد اخبـار از تاریخ و سرنوشـت گذشـتگان، مثل قوم 
سـبأ، یوسـف، عـاد، ثمـود، نـوح و دیگر حـوادث گذشـته. خداونـد متعال در سـوره 
هـود بـه ذکـر سرنوشـت نـوح مى پـردازد و در پایـان آن را از امـور غیبـى مى داند و 

مى فرمایـد:
»قیـل ینـوح أهبط بسـلمٍ منـا و برکـتٍ علیـک... * تلک مـن أنباء الغیـب نوحیها 
إلیـک مـا کنـت تعلمها أنت و لا قومـک من قبل...« بـه نوح گفته شـد: ای نوح! با 
سـلامت و برکـت از ناحیـه مـا بر تو و بـر تمام امت ها که بـا تواند، فـرود آی... اینها 
از خبرهـای غیبـى اسـت کـه به تـو )ای پیامبر( وحى مى کنیـم؛ نه تو و نـه قوم تو، 

اینهـا را، قبل از این نمى دانسـتید.2
آیـات یـاد شـده، آخریـن آیاتى هسـتند که در سـوره هود دربـاره نوح و سرگذشـت 
عبرت انگیـزش آمـده و در پایان اشـاره مـى دارد که این خبرها، غیبى بوده و کسـى 

از آنهـا مطلع نبوده اسـت.
ب( خبـر از حـال: خبرهایـى از وضعیـت زمان پیامبـر  که اغلـب مربوط به 

خدعـه و حیله هـای دشـمنان بوده اسـت؛ مانند: آیه شـریفه:
»... و إذا جـاءوک حیـوک بمـا لم یحیّک بـه الله و یقولون فى أنفسـهم لو لا یعذبنا 
الله بمـا تقول حسـبهم جهنّم یصلونها فبئس المصیر«؛ هنگامى کـه نزد تو مى آیند 
تـو را تحیّتـى مى گوینـد: که خـدا به تو نگفته اسـت و در دل مى گویند چـرا خداوند 
مـا را بـه خاطر گفته هایمـان عذاب نمى کند؛ جهنم بـرای آنها کافى اسـت؛ وارد آن 

مى شـوند و بد جایگاهى اسـت.3
آیـه یـاد شـده، اشـاره بـه یکـى از توطئه هـای یهـود دارد کـه بـه هنـگام ورود بـر 
پیامبـر، در ظاهـر بـر او تحیـت مى گفتنـد، ولى با عبـارت »السـام علیک« که 
معنـای آن، خـلاف تحیّـت بـود و )به معنـای »مرگ بر تـو« مى باشـد(؛ خداوند نیز 

پیامبـر  را در جریـان ایـن امـر مى گـذارد و توطئـة  آنـان را آشـکار مى کند.
ج( خبـر از آینـده: قرآن از حـوادث آینده، خبرهایى را ارائه کرده اسـت که برخى 

قریـب و برخى بعیـد بوده اند؛ مانند:
1. اخبار از عدم توانایى برآوردن به مانند قرآن در آیات تحدّی. 

و مانند خبر از غلبه روم در این آیه:
»غلبـت الـروم * فـى أدنـى الأرض و هـم مـن بعد غلبهـم سـیغلبون * فى بضع 
سـنینّ لله الأمـر مـن قبـل و من بعـد و یومئذٌ یفـرح المؤمنـون«؛ رومیـان مغلوب 
شـدند و این شکسـت در سـرزمین نزدیکى رخ داد؛ اما آنها بعد از مغلوبیّت، به زودی 
غلبه خواهند کرد، در چند سـال؛ همه کارها از آن خداسـت،  چه قبل و چه بعد و در 

1.مستدرک،حاکم،ج2،ص5٠٧.
2.هود،٤8ـ٤9.

3.مجادله،8.

آن روز مؤمنـان بـه خاطر پیروزی دیگری خوشـحال خواهند شـد.4
اخبـار غیبـى قـرآن، چه مربوط به گذشـته، حال و آینده، فراوان هسـتند کـه در این 
بـاره مى تـوان از آیـات 8 سـوره انفـال؛ 95 سـوره حجـر؛ 9 سـوره صفّ؛ 45 سـوره 
قمـر؛ 2 سـوره تیـن، 36 توبه؛ 12 مدثر؛ 9 علـق؛ 9 حجر، 37 یونـس؛ 67 مائده؛ 51 
غافـر؛ 1 فتـح؛ 18 ؟؟، 22 فتـح؛ 85 قصـص؛ 1 نصر، 55 نور؛ 5 قصـص؛ 105 انبیاء؛ 

101 توبـه؛ 144 آل عمـران و... نام برد.
قـرآن، به ویـژه آیاتـى که متضمـن اخبار غیبى هسـتند، معجـزه به شـمار مى آیند؛ 
زیـرا در آنهـا خبـر از چیزی داده شـده که بشـر از اظهارنظر در مورد آنهـا عاجز بوده 
اسـت: خصوصـاً کـه اخبار یاد شـده صادق بوده و تخلفّى در آنها دیده نشـده اسـت.

اعجاز سلامت متن:
از جملـه وجـوه اعجـاز قـرآن، صیانـت و دوری متـن آن از هرگونـه ناسـازگاری و 
اختـلاف مى باشـد؛  به خصـوص که قرآن در مدت 23 سـال و در شـرایط متفاوت  به 
صـورت تدریجى، بـدون پیش نویس قبلى، بدون اصلاحیـه بعدی، متضمن مطالب 
متنـوع و در موضوعـات متعدد از تاریخ، حقوق،  اعتقادات، احکام و... فراهم شـده بود 
کـه بـا ایـن وجود هیچ گونه اختلاف و تناقضى در آن دیده نشـده و متن از سـلامت 
و اسـتواری برخـوردار اسـت؛ از طرفـى، در بیـن برخـى از مطالـب به مناسـبت های 
مختلـف، بسـا سرگذشـتى را دوبـاره یا بیشـتر تکـرار نموده اسـت؛  لکن در هـر بار، 

نکتـه یـا نکاتى را بیان کـرده که با مطالـب قبلى سـازگاری دارد.
قرآن خود بر این وجه از اعجاز،  اشاره دارد و مى فرماید:

»أفـلا یتدبـرون القرئـان ولو کان من عند غیـر الله لوجدوا فیه اختلفاً کثیـراً«؛ آیا در 
قـرآن تدبـّر و تأمـل نمى کننـد؟ اگر از پیش خدا نیامـده بود، به حتـم در آن اختلاف 

زیادی پیـدا مى کردند.5
آیـه شـریفه، بیـان مـى دارد: اگر قـرآن، کتاب غیـر الهى بـود و از نزد بشـری صادر 
شـده بـود دارای تناقـض و ناسـازگاری بـود، به ویـژه کـه اگر در شـرایطى، مشـابه 
شـرایط نـزول قـرآن، فراهـم شـده بـود، دسـتخوش تغییـر و تناقـض مى گشـت؛ 
لکـن قـرآن کلامـى الهـى اسـت و از یک منبع آسـمانى  سرچشـمه گرفته اسـت،  
بدیـن جهـت نـه تنهـا در آن هیچ اختلافى نیسـت بلکه کلمات و عبارت و سـاختار 
محتوایـى آن، مرتبـط بـه هـم، منطقـى و سـنجیده و بر مبنـا و چیدمانـى منظم و 

هماهنـگ بـا یکدیگر نازل شـده اسـت.

اعجاز معارف:
از مهم تریـن وجـوه اعجـاز قـرآن،  کـه بـه آن تحـدّی نمـوده و رمـز جاودانگى آن 
گردیـده اسـت، »محتـوا و معارف متعالـى« و گرانقدر قرآن مى باشـد؛  معارفى که در 
هیـچ کتـاب دیگـری، نمى توان آنهـا را یافت و هیـچ اثر و کتابى، حتـى کتاب های 

آسـمانى پیشـین نیز در مقایسـه با قرآن، همپای آن نیسـتند.

قـرآن، کـه کتـاب هدایـت و در برگیرنـده برنامـه زندگـىِ کامـل انسـانى اسـت با 
هـدف بیـان برنامه هـای هدایتـى خـود در موضوعات متعـدد، مطالبـى را در قلمرو 
و حوزه هـای مزبـور بیان داشـته اسـت؛ ماننـد معارفـى در موضوعات خداشناسـى، 
پیامبرشناسـى، عـدل، امامـت، انسان شناسـى، روح، جـن، ملک و ابلیـس، فلکیات، 
زمیـن، تاریـخ، اخلاقیـات، حقوق و نظـام قانون گـذاری، خانوادگى، سیاسـى، قضا و 
قـدر، عبـادات، معاملات، واجبات، مسـتحبات، حدود و قصاص، معـاد،  برزخ، قیامت 

و... .

٤.روم،؟؟.
5.نساء،82.



36

اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

از ایـن جهـت، هـر صاحـب نظر و دانشـمندی، وقتـى به قـرآن نظر مى افکنـد، در 
مـورد علـم و دانـش خـود،  قـرآن را صاحـب نظـر مى دانـد و اگرچه قـرآن، معروف 
بـه کتـاب خاصى، ماننـد کتاب تاریخ، اخلاق، سیاسـت، انسان شناسـى و... نیسـت، 
ولـى در همـه علوم، به تناسـب هدایت گری هدف خـود، مطالبى را بیـان نموده که 
نمى تـوان کتابـى را همانند آن، دارای چنین گسـتره ای از موضوعـات گوناگون و در 

عیـن حـال تـوأم با ایجـاز یافت و این نیسـت، مگـر همان اعجـاز الهى.

اتقان معانی:
از دیگـر ویژگى هایـى کـه قرآن را بى نظیـر و معجزه ای ویژه، سـاخته اسـت، اتقان 
معانـى آن اسـت بـه ایـن معنـا که اگـر به حوزه هـا و موضوعـات گوناگـون با همه 
 تنـوّع و گسـتردگى آن پرداختـه و سـخن رانده، در هر یـک، مطالبى معقول و متقن 
ذکر نموده اسـت که هرگز، در هیچ یک از آنها، خدشـه ای واقع نشـده اسـت. بلکه 
هـر دانشـمندی، در حـوزه تخصص خـود، قـرآن را دارای متقن تریـن و کامل ترین 
مطالـب مى دانـد کـه بـا گـذر زمان نـه تنهـا ، از ارزش و منزلت آنها کاسـته نشـده، 

بلکه هر روز نکاتى جدیدتر و ارزشـمندتر از آن کشـف شـده اسـت.

اعجاز صوتی:
قـرآن مجیـد، بـا وجود تنوع و تعالـى مطالب و گسـتردگى آنهـا، دارای آهنگى زیبا، 
جـذّاب و دلنشـنى اسـت؛ جاذبه ای که در صوت کلمـات و عبارات قـرآن وجود دارد، 
هـر انسـانى را بـه خـود جذب مى نمایـد؛ جاذبـه کلمات و آهنـگ قـرآن به گونه ای 
اسـت که تنها سـخن و کلامى اسـت که ملال و رنجش خاطری برای شـنوندگان 
بـه دنبـال نمـى آورّد1 و تنهـا آهنگـى اسـت کـه هرچـه بـر آن مى گـذرد، کهنـه و 

نمى شود. فرسـوده 
در صـدر اسـلام، مشـرکین و کفار بـه خاطر اینکه جاذبـه قرآن، آنهـا را تحت تأثیر 
قـرار ندهـد، از حضـور در جلسـات قرائت و اسـتماع قـرآن رو بر مى تافتنـد تا اینکه 
مبـادا آهنـگ قـرآن به گوش آنها برسـد؛ زیـرا گوش دادن بـه قرائت قـرآن، در دل 
انسـان نشـاط و معنویـت خاصـى ایجـاد مى کنـد و هنگامى کـه بر معانـى آن نیز 
آگاهـى حاصـل شـود تأثیـری فوق العـاده در درون بـر جـا مى نهـد، تأثیـری که در 
هیـچ یـک از قرائـت  کلام هـای انسـانى از نثر و شـعر و خطبه ها، یافت نمى شـود.2
موسـیقى و جاذبه قرآن، آن قدر شـگفت آور اسـت کـه ولید بن مغبـره در مورد قرآن 
مى گویـد: کلام او دارای حـلاوت و طـراوت خاصـى اسـت، کلامى اسـت متعالى و 

هیـچ کلام دیگری نیسـت که بر آن برتری داشـته باشـد.3

اعجاز عددی:
تناسـب، تسـاوی و هماهنگـى در اعداد و ارقـام کلمات و موضوعات شـبیه و مغایر 
بـا هم در قرآن، امری بسـیار شـگفت انگیز اسـت؛ هیچ بشـری بـر آوردن کتابى که 
از نظـر معنـا و محتـوا،  ایـن چنین متعالى بـوده و در میـزان کلمات و الفـاظ آن نیز 
رعایـت تناسـب شـده باشـد، به گونـه ای کـه عـدد آن هم مناسـب و شـگفت انگیز 

باشـد، قادر نیست.
انسـان از تنظیم کتابى که در آن چنین تناسـب شـگفت انگیزی باشـد، عاجز اسـت؛ 
ایـن تناسـب شـگفت انگیز در شـرایطى فراهـم شـده که کتـاب قرآن در طـول 23 
سـال در شـرایط گوناگـون نازل شـده و هر بخشـى از کلمـات آن در حادثه  خاصى 
بـر پیامبـر  وحـى شـده اسـت و پس از نـزول هـم از اصلاحیـه و تنظیم بعدی 
برخـوردار نبـوده اسـت؛ پیرامـون تناسـب واژگان قرآنى بـا یکدیگر بـه نمونه هایى 

1.اعجازالقرآنوالبلاغةالنبویة،ص21٤.
2.اعحازالقرآنوالبلاغةالنبویة،ص188.

3.مستدرکحاکم،ج2،ص5٠.

مى شود:4 اشـاره 
1. واژه »دنیـا« و کلمـه »آخـرت« هر کدام به تعداد مسـاوی، یعنـى: 115 مرتبه در 
قـرآن بـه کار رفتـه اسـت، در صورتى کـه لفظ دنیا بـه تنهایى و جـدا از لفظ آخرت 
و همچنیـن لفـظ آخـرت، جـدای از لفظ دنیـا در آیاتى چند بـه کار رفته اسـت و در 

مـواردی در کنـار هم آمده اسـت؛
2. واژه »بصـر« بـا مشـتقات آن، 148 مرتبـه به کار رفته و مسـاوی بـا موارد کلمه 

»قلـب« و »فواد« و مشـتقات آنان اسـت؛
3. واژه »بخـل«، 12 بـار در قـرآن ذکـر شـده که برابر با الفاظ »حسـرت«، »طمع« 

و »جحود« اسـت؛
4. واژه  »النـاس« و مشـتقات و مترادفـات آن 368 مرتبه آمده اسـت که مسـاوی با 

واژه رسـوله و مشتقات آن است؛
و موارد زیاد دیگری که در کتاب اعجاز قرآن آورده ایم

تناسـب واژه ها و الفاظ آنها به شـکل مسـاوی یـا دو برابـر و... از اعجازهای قرآن به 
شـمار آمده اسـت چنانچه تناسـب حروف در سـوره ها هم مطالعه شـود، به ویژه در 
سـوره هایى کـه حـروف مقطّعـه در آنها بـه کار رفته اسـت،  معلوم مى شـود که بین 

حروف مقطعه هر سـوره و حروف آن سـوره، تناسـبى خاص وجـود دارد.

اعجاز علمی قرآن:
قـرآن بـا توجه بـه هدف نزول، کتاب انسان سـازی اسـت که تمامى مطالـب آن در 
جهـت رشـد، تعالـى، تربیـت و تکامل اوسـت و بـه همین جهت، اشـاراتى گـذرا بر 
مسـایل علمى و اسـرار وجود و کائنات و هسـتى دارد که نشان از اعجاز علمى قرآن 
اسـت؛ مسـایل علمـى کـه قرآن بـه آنها اشـاره نموده، اموری هسـتند کـه در صدر 
اسـلام، راهـى بـرای شـناخت آنها نبـوده اسـت، مگر از طریـق وحى و با پیشـرفت 
علـم و دانش بشـری، برخـى از آنها معلوم گردیده و عظمت قرآن برای دانشـمندان 
بیشـتر آشـکار گردیده که چگونه در 1400 سـال پیش، قرآن از آنها یاد نموده؛ بشـر 
آن روز، درکـى از آنهـا نداشـته، همان طور که بشـر امـروزی نیز، در مـواردی،  درکى 
از مسـایل علمى قرآن ندارد و شـاید هزاران سـال لازم اسـت بگذرد تا نکات دقیق 

علمى قرآن شناسـایى شود.
از جملـه مسـایل علمى قـرآن، »اشـاره به زوجیّـت«، »عمل لقاح بادهـا«، »موزون 
بـودن هر شـىء«، »گهواره بـودن زمین«، »دحو الارض«، »رشـد جنیـن«، »اصل 

حیـات بـودن آب«، »حرکت فلک ها« و... مى باشـد. 

٤.ر.ک:الاعجازالعددیللقرآنالکریم،ج2،1و3.
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تحریف ناپذیری قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین فتح اله نجارزادگان

حجت الاسـلام والمسـلمین فتح الـه نجـارزادگان از دانش آموختگان حوزه و عضـو هیئت علمى گروه 
معـارف اسـلامى دانشـگاه تهران اسـت. از آثار ایشـان مى توان بـه کتاب های تراث الشـیعه القرآنى، 
بررسـى و تبییـن آیـات ولایـت از منظـر شـیعه و تسـنن، بررسـى و نقـد دیدگاه هـای فهـد روحـى 

پیرامـون المیـزان و مقـالات و کتب دیگر اشـاره کرد.
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تحریفناپذیری قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

خلاصـه:  در ایـن گفت و گـو اسـتاد ابتـدا دربـاره بحـث تحریـف قـرآن به نکاتی اشـاره می کنند کـه از آن جمله وجود عـدم اختلاف در 

تحریـف معنایـی و اختـلاف در وجـود تحریـف لفظـی می باشـد. 2. مقایسـه بیـن عهدیـن با قـرآن که در درون متـن عهدین دلیل بر 

تحریف وجود دارد بر خلاف قرآن 3. تفاوت ها در روایات تحریف بین اهل سنت و شیعه که در اهل سنت تنوع روایات تحریف و 

تعداد روایات صحیح اسناد زیاد است برخلاف شیعه. در ادامه استاد بر دلیل عقلی ای که برخی از علماء بر عدم تحریف آورده اند 

و یک مورد از روایاتی که دلالت بر تحریف دارد را مورد نقد قرار می دهند. همچنین دلایل بر این که وجود قرائات متعدد دلیل بر 

تحریـف نمی باشـد را شـرح داده و بـه طـور مختصـر ادلـه عـدم تحریـف را 1. دلیل عقلی 2. خود قـرآن 3. روایات مانند روایت عرضه 

بر قرآن. 4. شـواهد تاریخی. شـرح داده و در پایان کتب معروف در این زمینه را معرفی می نمایند.

القرآن الکریم و روایات المدرسـتین علامه عسـکری که ایشـان به تک  تک روایاتى 
کـه مرحـوم محـدث در باب 12 فصل الخطـاب پرداخته به لحاظ سـندی و دلالى و 
مقایسـه اش بـا مدارک اهل سـنت پرداخته انـد و به نتایج محققانه خوبى رسـیده اند. 
قبـل از فصل الخطـاب، فقهای شـیعه نوعا در بحث قرائت سـوره حمد بـرای نماز و 
مباحثـى کـه دربـاره اختلاف قرائات اسـت به این موضـوع پرداخته انـد. اصولیین در 
مباحـث ظواهـر الفاظ و نسـخ کم و بیش به ایـن نظریه تحریف ناپذیری قرآن اشـاره 
کرده انـد. همین طـور متکلمـان شـیعى در کتاب هایـى ماننـد الذخیره مرحـوم علم 
الهدی سـید المرتضى به این موضوع پرداخته اند. مقدمه تفاسـیر شـیعى مخصوصا 
مقدمـه مجمع البیان مرحوم طبرسـى بـه این موضوع اشـاره دارد. اگر بـه ذیل آیات 
معـروف سـوره حجـر ماننـد آیـه 9 کـه مى فرمایـد »انـا نحـن نزلنـا الذکـر و انا له 
لحافظـون« توجـه کنیم به تناسـب بحـث، برخى ها مانند علامه در تفسـیر المیزان 
بـه ایـن موضوع پرداخته انـد. از زمان مرحوم صدوق که نخسـتین محققى هسـتند 
کـه بـه علاج روایات تحریف در شـیعه اشـاره دارند تا عصر حاضر فهرسـت 55 نفر 
از بـزرگان شـیعه را مى بینیـم کـه به مسـئله تحریف ناپذیری قـرآن بـا دیدگاه ها و 
زوایـای گوناگـون نگاه کرده اند و سـلامت قرآن از تحریف را اثبـات کرده اند. موضع 
نـزاع در تحریـف، اصـولا تحریـف بـه نقیصه اسـت و الا تحریـف به زیـادت قائل 
جـدی نـدارد و روایاتـى هـم چنـدان در این بـاره وجود نـدارد. در تحریـف به نقیصه 
هـم بایـد مباحـث را از یکدیگر تفکیـک کرد کـه در ادامه بحث اشـاره خواهم کرد. 
تحریـف بـه دو بخـش، تحریـف معنایى و لفظى تقسـیم مى شـود. تحریف معنایى 
یعنـى معنـای کلام را از آن مقصـودی کـه گوینـده دارد شـما منحـرف کنیـد و از 
بسـتر طبیعـى اش که مقصود گوینده اسـت بیرون ببرید و بگوییـد مقصود و منظور 
گوینـده از کلام ایـن اسـت. ایـن تحریـف معنایـى اسـت. تحریف لفظ یعنى شـما 
در لفـظ دخالـت و تصـرف کنیـد. آن مـوردی که بیشـتر موضع نزاع اسـت تحریف 

اشاره:
روایـات تحریف در کتب شـیعه اساسـاً سـند صحیحى نـدارد. این ادعا نیسـت، این 
یـک واقعیـت اسـت. ایـن صحبـت کسـانى اسـت کـه روی احادیـث کار کرده اند. 
علامـه بلاغـى سـر بسـته فرمـوده و دیگرانـى هـم رویـش کار کرده اند و بـه این 
نتیجـه رسـیده اند کـه شـاید تعـداد روایـات شـیعى که سـندش صحیح اسـت و در 
دلالـت صحبـت از تحریـف بـه معنـای محـل نـزاع دارد از انگشـتان یک دسـت 
تجـاوز نمى کنـد. هر کـس مى خواهد روایات را بررسـى کنـد کتاب القـرآن الکریم 
و روایـات مدرسـتین جلـد 3 از علامه عسـکری را ببینـد. اگر مى خواهـد به صورت 
فشـرده ببیند مقدمه آلاء الرحمان علامه بلاغى را بببیند در تفسـیر المیزان در ذیل 
آیه 9 سـوره حجر، در کشـف الارتیاب معرب تهرانى که کتاب ارزشـمندی اسـت و 

یـا کتاب هـای دیگر ایـن روایـات را بررسـى کرده اند.
                                                              

سوال: بحث تحریف ناپذیری قرآن چه پیشینه ای دارد؟
اسـتاد: بحـث دربـاره تحریف ناپذیری قـرآن یا همان سـلامت قـرآن از تحریف، 
پیشـینه کهنـى دارد و بـا آثار و پژوهش هایـى که در این زمینه شـده تقریبا مى توان 
بگوییـم ایـن بحـث اشـباع اسـت. مخصوصـا در قـرن چهاردهـم و پانزدهـم پس 
از آنکـه مرحـوم محدث نـوری فصل الخطـاب را نوشـتند علمـای شـیعه بـا اهتمام 
بیشـتری بـه ایـن بحث پرداختند و آثار مسـتقلى در ایـن زمینه رقم زدند که بسـیار 
ارزشـمند و برخـى از آنهـا همـه جانبـه مطالـب را دیده انـد. بررسـى های سـندی و 
دلالـى و بررسـى مـدارک و منابعـى کـه مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه همـه اینها در 
برخـى از ایـن کتاب هـا دیـده شـده اسـت. مثلا مرحـوم معـرب تهرانى کـه اولین 
نقـد را در زمـان محـدث نـوری و فصل الخطـاب نوشـته اند بحـث را همـه جانبـه 
دیـده و از زاویه هـای گوناگـون تحلیـل کرده انـد. پـس از آن آثـار دیگـری ماننـد 
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لفظـى در بعـد نقیصه اسـت که آیـا در الفاظ قـرآن تصرفى صـورت گرفته و چیزی 
از کلمـات و آیـات کتاب خدا حذف شـده اسـت یا خیر؟ تحریـف معنایى قطعا وجود 
داشـته و وجـود هـم خواهد داشـت کـه همان تفسـیر به رای اسـت. وقتـى خوارج 
مى گوینـد لا حکـم الا لله و از آن مى خواهنـد مقصـود باطل خودشـان را اسـتنباط 
کننـد قطعـا تفسـیر بـه رای و تحریـف معنایى اسـت. یعنى از آن بسـتر معنـا که با 
توجـه بـه قراین و سـیاق و شـواهد و ... خدای متعال قصد کـرده صرف نظر مى کنند 
و معنـای دیگـری را نسـبت مى دهند. اما باید توجـه کنیم تفاوتى که دربـاره ادعای 
تحریـف در قـرآن و وقـوع تحریـف در کتاب های آسـمانى مثل عهدین اسـت یک 
تفـاوت جوهـری اسـت کـه بایـد به آن دقـت کـرد. ادعـای تحریف هرگـز با متن 
خـود قـرآن قابـل اثبات نیسـت یعنى شـما نمى توانیـد بیاییـد وارد متن کتـاب خدا 
شـوید و بگویید این گونه چیدمان و نوع عبارات در این کتاب، وحى نیسـت و بشـر 
ایـن را گفتـه اسـت یا از خـود قرآن بفهمیم که چیـزی از کتاب خدا بـه ما مى گوید 
کـه حذفـى صورت گرفته اسـت. هیـچ کس نمى تواند به اسـتناد متن قرآن سـخن 
از تحریـف لفظـى بـه افـزودن یـا کاهش داشـته باشـد. همه اسـناد و مسـتندات و 
مدارکـى کـه مـورد توجه قایلین به تحریف اسـت برون متن قرآن اسـت و مسـتند 
به یک سلسـله روایات و یک سلسـله شـواهد تاریخى اسـت که آنها باز به روایات 
بر مى گـردد. بـه خـلاف عهدیـن که وقتـى شـما مى گویید اینهـا تحریف شـده به 
متـن خـود آنهـا اسـتناد مى کنیـد و مى گوییـد این آمـوزه و ایـن مطلـب نمى تواند 
کلام خـدا باشـد. مثلا فرض کنید نسـبت فحشـا دادن به انبیا، البته خـود یهودیان 
و مسـیحیان قبـول دارنـد کـه این تـورات و انجیل واقعى نیسـت. وقتى به سـمت 
روایـات برویـم کار سـاده مى شـود چرا؟ چـون باید سـند و دلالت و منبـع روایات را 
بررسـى کرد چه بسـا روایتى به لحاظ سـند درسـت اسـت و به لحاظ دلالت فرض 
کنیـد تـام اسـت ولى مـدرک و منبعى که ایـن روایـت در آن نقل شـده جای چون 
و چـرا دارد. مثـلا کتـاب سـنن ابـن قیس یا تفسـیر منسـوب بـه على بـن ابراهیم 
قمـى خـود منبـع دچار چالش و پرسـش اسـت. بایـد آن روایـات را به لحـاظ همه 
ابعـاد بررسـى کـرد. یعنى روایـات را باید یک خانـواده برایش تشـکیل داد و یکجا و 
همـه جانبـه مورد بررسـى قـرار داد. در دلالت روایـات باید توجه کرد کـه آیا روایت 
واقعـا دلالـت بر تحریف به معنای محـل نزاع دارد یا دلالتش بر تحریف در تفسـیر 
اسـت یا وحى تنزیلى اسـت یا حدیث قدسـى اسـت یا تاویل آیات اسـت. آیا سـند 
مشـکلى نـدارد، آیـا ایـن روایـت معارضى نـدارد، ایـن روایـت در زمان صـدور ناظر 
بـه چـه اندیشـه ای بوده اسـت، خیلى باید در ایـن قضیه کنکاش کـرد و مقدمات را 
احـراز کـرد تا بـه آن نتیجه ای کـه مى خواهیم برسـیم، یعنى اثبات کنیـم که قرآن 
تحریـف شـده اسـت. تازه آنجا کـه خوب جلو برویـد روایات متواتر شـیعى مى گوید 
کـه بایـد هـر روایتـى را به قـران عرضه کـرد، مـا وافق القـرآن فخـذوه و ما خالف 
القـرآن فدعـوه. تـازه اگـر همه این مسـیر را طى کرده باشـید تازه خود قـرآن معیار 
و میـزان اسـت و اگـر روایتـى با کتاب خدا در تعارض باشـد سـاقط مى شـود. قرآن 
مى گویـد »انـا نحن نزلنـا الذکر و انا له لحافظـون« و یا در سـوره فصلت مى فرماید 
»لایاتیـه الباطـل مـن بین یدیه و ما مـن خلفه« و آیـات زیاد دیگری کـه مى تواند 
مسـتند عـدم تحریـف قرآن قـرار بگیرد و تـازه روایتى را که مى گویید بـا کتاب خدا 

معارض اسـت و سـاقط است. 

سـوال: در مـورد روایتـی کـه مرحـوم کلینـی در کافـی مـی آورد و 
معـروف اسـت که می گویـد چندین هـزار آیه .... نظرتان چیسـت؟ 
اسـتاد: بلـه در مـورد آن روایت صحبـت خواهم کرد کـه چنین روایتـى در کتاب 
کافـى هسـت و کتـاب کافـى سـندش قطعى اسـت. سـند روایـت بنا بر یـک قول 
صحیـح اسـت حـالا بایـد ببینیـم در دلالـت روایـت چـه باید کـرد ایـن را توضیح 

خواهـم داد. امـا یـک نکتـه دیگر یک تفـاوت جوهری اسـت بین روایـات تحریف 
در مـدارک شـیعى و همیـن روایات در مدارک سـنى. در مدارک شـیعى نوعا روایات 
متنـوع نیسـت، نوعـاً روایـات حکایـت از تحریف به نقیصـه دارد در یکـى دو کلمه 
قـرآن، مثـلا مى گویـد ایـن آیـه این گونـه بـوده ولـى در روایـات سـنى حکایـت از 
تحریـف بـه زیـاده و نقیصـه، اختـلاف قرائـت و اختـلاف در نسـخ دارد و تنـوع در 
روایـات زیـاد اسـت. وقتـى دقـت مى کنیـم مى بینیـم درصد بسـیار کمى از اسـناد 
روایـات شـیعى تحریـف بنا بـه قول محققان شـیعى صحیح السـند اسـت. علامه 
بلاغـى در مقدمـه آل الرحمـان فرمـوده اسـت. علامه شـعرانى در شـرح وافى این 
را فرمـوده اسـت و علامـه عسـکری کـه همـه روایات را بررسـى و تک تـک هزار 
و خـرده ای از فصل الخطـاب را بررسـى نموده انـد بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند. ولـى 
در مـدارک سـنى مى بینیـد روایـات صحیح السـند اسـت. البتـه نباید نکته سـوم را 
فرامـوش کنیـم و آن ایـن اسـت کـه وقوع روایـت و ذکـر روایت یک بحث اسـت 
و عـلاج روایـت یـک بحث دیگر اسـت. در کتب معتبر شـیعى و سـنى هم هسـت 
اگـر منظـور عـلاج روایات باشـد هم شـیعه و هم سـنى بـا ملاک هـا و معیارهایى 
کـه دارد روایاتـش را عـلاج کـرده اسـت. خیلـى از ایـن علاج هـا مشـابه اسـت و 
خـود دلالـت روایـت بـه مـا مى گوید ایـن روایت، تعبیر قرآن اسـت، تفسـیر اسـت 
مثـلا، حدیـث قدسـى اسـت مثـلا، یا وحى تفسـیری اسـت یعنـى وحى بـر وجود 
مبـارک پیامـر خـدا اسـت امـا نـه وحـى قرآنـى، وحى تفسـیری  اسـت. سـنى هم 
ایـن را مى گویـد. اگـر بحـث علاج باشـد هـر دو عـلاج کرده انـد، اگر بحـث وجود 
روایـات باشـد در مـدارک هر دو هسـت، اگر قائل به تحریف باشـد هم سـنى قائل 
بـه تحریـف دارد مثـل محمد بن احمـد بن ابن شـمبوز بغدادی متوفـای 328، ولى 
کسـى وقعـى بهـش نمى نهـد و نسـبت بـه او اساسـاً بى اعتنایى اسـت چـون واقعا 
هـم ادلـه اش ادلـه قابـل قبولى نیسـت. در شـیعه هم کسـى کـه قائل بـه تحریف 
باشـد قابـل اعتنا نیسـت. از همان زمانى که فصل الخطاب نوشـته شـد ده ها کتاب 
مسـتقل در نقـد فصل الخطاب نوشـته شـد. بنابراین دو نکته خیلى راه گشـا اسـت. 
یکـى تفـاوت قـرآن و عهدیـن در نظریه ادعا تحریـف در قرآن و وجـود تحریف در 
عهدیـن اسـت که تحریف عهدیـن در درون متن قابل اثبات اسـت اسـت ولى ادله 
تحریـف قـرآن  برون متن اسـت و دوم تفاوتى جوهری بین روایات شـیعه و سـنى 

در نظریـه تحریف. 

سوال: از شیعه هم کسانی قائل به تحریف هستند؟
اسـتاد: بله داریم. مستندشـان روایات اسـت. آیا این روایات قابل برررسـى نیست؟ 
هسـت. چـرا بـا ایـن روایات آنها به سـمت تحریـف رفته انـد؟ به دلیـل تعلق بیش 
از حـد بـه روایـات. بـه نظرم بـه دلیل عدم توجـه به تعالیـم قـرآن و فاصله گرفتن 
از معـارف وحـى اسـت شـما ببینید هیچ مفسـر اجتهـادی قائل به تحریف نیسـت 
چـرا؟ چـون با قـرآن کار کرده اسـت و قرآن را مى شناسـد، متوجه مى شـود که این 
کتـاب از تحریـف مصون اسـت و ادلـه روایى در جنـب این آیات اعتبـاری نخواهد 
داشـت. ولى کسـى که روح تعالیم وحى را نمى شناسـد و کمتر با مباحث تفسـیری 
اجتهـادی سـروکار دارد و بـه روایـات تعلـق افراطـى دارد، بـه ظاهـر روایـات اکتفا 

مى کنـد و بـدون بررسـى علاج، یـک نظریه های شـاذی ابـراز مى کند .

سـوال: بـا صرف نظـر از متن قـرآن آیا دلیل عقلی بـر عدم تحریف 
داریم؟

اسـتاد: بلـه، دلیـل عقلـى مـورد توجه برخـى از بزرگان شـیعه بـرای اثبـات عدم 
تحریـف بـوده اسـت. البته مـن در مدارک اهل سـنت دلیـل عقلى ای ندیـده ام ولى 
در شـیعه مرحـوم نهاونـدی تقریر قوی عقلى بـر عدم تحریف قـرآن دارند، حضرت 



40

تحریفناپذیری قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

اسـتاد جـوادی و حضرت آیت  الله فاضـل لنکرانى دلیل عقلى اقامـه فرموده اند. 
حضـرت آیـت  الله جـوادی در کتـاب نزاهـت قـرآن از تحریف و همچنیـن مرحوم 
نهاونـدی در تفسیر شـان و آیـت الله فاضـل در کتـاب مقدمـه فـى التفسـیری این 
تقریـرات عقلـى را بیـان نموده انـد. حضـرت آیـت  الله جـوادی مى فرمایند: حکمت 
خـدا بـر ایـن اسـت کـه بشـریت را هدایت کنـد. پیامبر مـا آخریـن پیامبـر و قرآن 
آخریـن کتـاب مى باشـد. اگر قرآن تحریف شـده باشـد دسـت بشـر از هدایت الهى 
کوتـاه مى شـود و ایـن نقـض غـرض اسـت و انسـان دسـتش از حجت خـدا خالى 
اسـت و راه بـه جایـى نمى بـرد، در حالى که اسـاس نظـام آفرینش و خلقت انسـان 
بـرای یک رسـیدن به یک کمال و مقصد اسـت. مقصد انسـان هـم از طریق عمل 
بـه تکالیـف الهـى و انجـام دسـتور العمل های خـدا امکان پذیـر اسـت و ایـن نقض 

غـرض و حکمت خداسـت. 
روایـات تحریف در کتب شـیعه اساسـاً سـند صحیحى نـدارد. این ادعا نیسـت، این 
یـک واقعیـت اسـت. ایـن صحبـت کسـانى اسـت کـه روی احادیـث کار کرده اند. 
علامـه بلاغـى سـر بسـته فرمـوده و دیگرانـى هـم رویـش کار کرده اند و بـه این 
نتیجـه رسـیده اند کـه شـاید تعـداد روایـات شـیعى که سـندش صحیح اسـت و در 
دلالـت صحبـت از تحریـف بـه معنـای محـل نـزاع دارد از انگشـتان یک دسـت 
تجـاوز نمى کنـد. هر کـس مى خواهد روایات را بررسـى کنـد کتاب القـرآن الکریم 
و روایـات مدرسـتین جلـد 3 از علامه عسـکری را ببینـد. اگر مى خواهـد به صورت 
فشـرده ببینـد مقدمـه آلاء الرحمـان علامه بلاغـى را بببیند در تفسـیر المیـزان در 
ذیـل آیـه 9 سـوره حجـر، در کشـف الارتیاب معـرب تهرانى که کتاب ارزشـمندی 
اسـت و یـا کتاب هـای دیگـر ایـن روایـات را بررسـى کرده انـد. از بین ایـن روایات، 
یـک روایتى اسـت که وسـیله  و مورد اسـتفاده برای کسـانى اسـت کـه مى خواهند 
بـا شـیعه تسـویه حسـاب کننـد و نمى خواهند محققانـه وارد بحـث شـوند. روایتى 
اسـت در کتـاب کلینـى کـه قرآنى کـه بر حضرت محمد  نازل شـده اسـت 17 
هـزار آیـه دارد. ایـن روایـت بنا بـر یک احتمال سـندش صحیح اسـت و بنا بر یک 
احتمال سـندش موثق اسـت، سـند را در مرآه العقول علامه مجلسـى جلد 12، ص 
525. مى توانیـد ببینیـد. اصـل روایت این اسـت که قرآنى کـه جبرائیل برای محمد 
 آورد 17 هـزار آیـه دارد. مـن دربـاره خـود ایـن روایـت یک مقاله ای نوشـته ام 
کـه در کنگـره مرحـوم کلینى چاپ شـده اسـت. ما باشـیم و این روایـت آیا ممکن 
اسـت امـام معصـوم بدون هیـچ مقدمه ای ناگهان به یک کسـى بگوینـد قرآنى که 
خداونـد بـه واسـطه جبرائیل بـرای پیامبـر آورده 17 هزار آیـه دارد. بـدون مقدمه و 
هیـچ پیش زمینـه ای؟ اصـلا امکان چنین سـخنى از امام معصوم هسـت یا نه؟ 
آیـا راوی آنجـا مثلا جـا نمى خورد، بهت زده نمى شـود که قرآنى که دسـت ماسـت 
حـدوداً 7 هـزار آیـه دارد و 10 هـزار آیـه دیگـرش کجاسـت؟ آیـا نبایـد مى پرسـید 
منظورتـان چیسـت؟ سـوال چـه بـوده؟ چـون ایـن روایـت نـه قبـل و نه بعـد دارد 
همینـى که هسـت. مـا مى خواهیم بگوییـم موضـوع، موضوع مهمى اسـت. بحث 
قـرآن اسـت. صحبـت از حذف 10 هـزار آیه اسـت. مگر ممکن اسـت امام معصوم 
بـدون هیـچ مقدمـه ای این فرمایـش را بفرمایـد و راوی هیچ نگویـد. داب اصحاب 
ائمه در یک مسـئله فقهى فرعى بحث و بررسـى دقیق پیرامون مسـئله بوده اسـت 
چطـور در ایـن موضـوع بـه ایـن راحتى گفته مى شـود و بعـد هم پرونده اش بسـته 
مى شـود. مى خواهیـم از این نتیجـه بگیریم که این روایت یک قبل و بعدی داشـته 
اسـت یـک مطلب و سـوالى بوده و بعدش مطالـب دیگری بوده اسـت. خب ما باید 
بگردیـم ببینیـم قطعـات ایـن روایـت را مى توانیم پیدا کنیم یـا نه. من با این سـند 
بـه برخـى از دانشـجویان گفتـم بـا این سـند هر چـه روایـت در کتاب کافى اسـت 
جمـع آوری کنیـد و بیاوریـد ببینیـم شـاید قطعه هـای دیگر ایـن روایـت در روایات 
دیگـر بـا ایـن سـند آمـده باشـد، ولى پیدا نشـد یعنـى قطعه ای کـه به ایـن بخورد 

و مناسـب باشـد مـا پیـدا نکردیـم. حالا بـر فرض کـه چنیـن روایتى باشـد چطور 
ممکـن اسـت حـدود 10 هزار آیـه از کتاب خدا حذف شـده باشـد ولى نه دوسـتان 
قـرآن بـه خاطر عشـق به قرآن و نه دشـمنان قـرآن به خاطر اینکـه بخواهند قرآن 
را محکـوم کننـد، مسـلمین را محکوم کننـد، از این ده هـزار آیه برای مـا حتى 10 
تایـش را بـرای مـا نقل نکرده باشـند، مگر مى شـود. مگـر ده هزار تا آیه کم اسـت، 
مگـر دغدغـه برای مومنـان نبوده که نگذارنـد کتاب خدا تحریف شـود یعنى از این 
ده هـزار آیـه ده تایش را نمى توانسـتند ضبط کنند و در کتاب ها بیاورند. ولى شـما در 
مـدارک شـیعه اگر توانسـتید از بین انبـوه روایاتى که ادعا مى شـود 5 مـورد بیاورید 
کـه در آنهـا، 5 تـا آیـه کامـل را بگویـد حذف شـده اسـت بگویـد این آیات بـوده و 
حـذف شـده اسـت. در مدارک شـیعه هیچ روایتـى پیدا نمى کنید که به شـما بگوید 
ایـن آیـه در قـرآن بـوده و حذف شـده اسـت. گفتم در مدارک شـیعه اصـولا حذف 

یـک کلمـه یـا یک جملـه از یک آیه اسـت. 
از طـرف دیگـر خـود ایـن روایـت فقـط در کتـاب کافى هسـت و هیچ جـای دیگر 
شـما ایـن روایـات را در مـدارک شـیعه نداریـد. نمى تـوان با اسـتناد به ایـن روایت 
متفـرق آن هـم بـا این مسـائل بگوییم قرآن تحریف شـده اسـت. ایـن بى انصافى 
اسـت. مرحـوم صـدوق هم شـاید در عـلاج این روایت فرمـوده اضافه بـر این تعداد 
یعنـى همـان ده هـزار تا، حمـل بر حدیث قدسـى شـود. دیگران گفته انـد حمل بر 
وحـى تفسـیری یا وحى تنزیلى باشـد، اینهـا علاج ها اسـت و ما تا قطعـات روایات 
را پیـدا نکنیـم قضـاوت دقیـق نیسـت و اینکه مـا در این روایـت- ان القـرآن الذی 
جـاء به جبرائیل الى محمد  سـبعه عشـر الف آیه-، شـاید کلمه آیـه در آن یک 
اصطـلاح اسـت و نمى خواهـد بگویـد ایـن آیـه همـان قطعاتى از سـوره اسـت که 
به عنـوان آیه مى شناسـیم اسـت. شـاید از کتاب خدا بشـود اسـتفاده کـرد که گاهى 
اوقـات مى فرمایـد آیـه، ولـى یـک مجموعه کلمـات کـه الان به عنـوان اصطلاح 
آیـه مى شناسـیم مـرادش نباشـد. این نیاز بـه تحقیق دارد و شـاید منظـور امام این 
بـوده و شـاید هم راوی به این دلیل سـاکت شـده و چون متوجه شـده کـه امام چه 
مى گویـد. مثـلا الـف لام یک آیـه، ذلک الکتـاب دو آیه، لاریب فیه سـه آیه، هدی 
للمتقیـن چهـار آیه. بـه ویژه ما اگر آن نظریـه را بپذیریم که علامه بیـان فرموده اند 
و ایـن نظریـه بـه نظرم راهگشـای خیلـى از مطالب اسـت. علامـه مى فرماید یک 
آیـه در مجموعـه کلمات خـودش یک معنا مى دهد ولى مى شـود آیـه را در قطعات 
کوچکتـر هـم دید و آنها هم معنای مسـتقل مى دهد این حرف خیلى مهم اسـت و 
کلیدی اسـت و این از اختصاصات کتاب خدا اسـت که مجموعه پیوسـت چند کلمه 
یـک آیـه اسـت و یـک معنـا از آن اراده مى شـود و بعد هر قطعه خـودش یک معنا 
مى دهـد و مـراد خـدا هم هسـت. اینهـا را علامه فرموده انـد و با این نظـر وارد یک 
مباحـث تفسـیری شـده اند بـرای وجه جمـع بیـن روایـات متواتری کـه مى فرماید 
اهـل ذکـر، فقـط اهـل بیت هسـتند و سـیاق آیه کـه گفته مى شـود با ایـن روایات 
ناهمخوانـى دارد، متوجـه هسـتید کـه مـا وقتى کل آیه را با سـیاقش ببینیـم »و ما 
ارسـلنا مـن قبلک من رسـول الا رجالا نوحى الیهم فاسـئلوا اهل الذکـر ان کنتم لا 
تعلمـون«، یـک معنـا مى دهد. ولى فاسـئلوا اهل الذکر مسـتقل از قبـل و بعدش، با 
توجـه بـه نظریه اسـتقراری در قطعات آیه، یـک معنای دیگـری مى دهد و منطبق 
بـا روایـات اسـت. مى خواهـم بگویم مـا نباید عجله کنیـم به قول شـهید مطهری 
مى فرمایـد قـرآن مثـل عالم طبیعت اسـت همان طـور که در عالم طبیعت، بشـر به 
تدریـج رازهـا و رمزهایـش را درک مى کنـد و خیلى از پنهانى ها و ناگشـودنى هایش 

را بـه تدریـج مى گشـاید قـرآن هم این طور اسـت. 
اگـر شـما در کتـاب کافـى روایاتـى داشـتید کـه دلالت مى کـرد بر حـذف یک آیه 
کامـل، یـا یک سـوره کامل، مى گفتیـد این آیه ها و سـوره ها مصـداق آن ده هزاری 
اسـت کـه حذف شـده و روایات مى شـد یفسـروا بعضها ببعـض، اما شـما در کتاب 
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کافـى هیـچ روایتـى در ایـن زمینه نداریـد. در باب نکتـه النطف کـه مرحوم کلینى 
روایـات آورده انـد شـما در آنجـا مى بینیـد از 89 یـا90 تا روایت، سـند هشـت  تایش 
درسـت اسـت. بـه غیـر از این هشـت تـا، بقیـه  احادیـث را نـگاه کنید صحبـت از 
ایـن اسـت کـه یکـى دو کلمـه از یـک آیه را مى گوید سـاقط شـده اسـت البته اگر 
دلالتـش تـام باشـد و سـندش محرز باشـد. مرحـوم کلینى با هوشـمندی تمـام در 
مقدمـه کافـى یک میـزان گذاشـته اند که اگر مـن این تعـداد روایتى کـه 16199را 
آوردم، ایـن تعـداد روایـت یـک میـزان دارد و میزانـش کتاب خدا اسـت آن گونه که 
امـام موسـى ابـن جعفـر  فرموده اسـت. البتـه روایـت از ائمه دیگر هم هسـت. 
اگـر نتوانیـم یـک علاج واقع بینانه درسـت از روایت داشـته باشـیم باید ترک شـود. 

سـوال: برخـی می گوینـد اینکـه کلمـات قـرآن بـه قرائـت متعدد 
خوانـده شـود دلیـل این اسـت که قـرآن تحریف شـده اسـت. آیا 

تعـدد قرائـات دلیـل بـر تحریف بوده اسـت؟
اسـتاد: ایـن بحـث، یکـى از مباحث مهـم در بحـث تحریف ناپذیری قرآن اسـت 
کـه چـه پیونـد و رابطـه ای بین تعـدد قرائات بـا تحریف ناپذیـری قرآن هسـت. در 
قرائـت مالـک یـوم الدیـن و ملک یـوم الدیـن فقها بـه این بحـث پرداخته انـد. در 
کنگـره شـهیدین مـن یـک مقالـه ای در این زمینه نوشـته ام که چاپ شـده اسـت. 
اگـر شـما قائل باشـید بـه اینکـه قرائات متواتر اسـت هیچ مشـکلى پدیـد نمى آید. 
یعنـى هـر قرائتى با سـند متواتـر به پیامبر خـدا و جبرائیـل به خدا مى رسـد و همه 
اینهـا قـرآن اسـت و معجزه اسـت و کتاب خدا اسـت، همه  این قرائات قابل اسـتناد 
اسـت و تحریفى نشـده اسـت. اگر شـما قائل به تواتر قرائات شـوید هیچ مشـکلى 
پدیـد نمى آیـد. ایـن را مرحوم شـیخ بها در عـروه الوثقى فرموده و به نظرم کسـانى 
کـه قائل به تواتر قرائات هسـتند ادله شـان ضعیف نیسـت. آنها افرادی نیسـتند که 
نسـبت بـه بحـث قرائات کار نکرده باشـند مثلا شـهید ثانى و شـهید اول، که قائل 
بـه تواتـر قرائات هسـتند کتـاب قرائات را از اسـتادهای فـن خوانده اند. امـا اگر قائل 
بـه تواتـر قرائات نباشـید اینجـا باید تفکیک کنیـم بگویید برخـى از قرائـات درباره 
اشـمام و ادغـام و اخفـاف و اعلال و اینها اسـت که اصلا از حوزه نزاع بیرون اسـت. 
برخـى از قرائـات کـه وارد معنا مى شـوند و در جوهر معنا تغییر ایجاد مى کنند شـما 
بایـد بگویید با ادله سـلامت قرآن از تحریـف این قرائات اعتباری نـدارد. چرا؟ چون 
تحـت قائـده و ضابطـه کلى ما وافق القرآن خـذوه و ما خالف القـرآن فدعوه مى آید. 
دوم، بـا خبـر واحـد چه قرائت و چه غیر قرائت را نمى شـود اثبات کـرد. خیلى از این 
قرائـات به نظرم در مقام تفسـیر اسـت و الان ما اسـمش را مى گذاریـم قرائت، ولى 
در آن عصـر اصـلا وقتـى گفتند قرائت، ایـن معنا را که الان ما مى فهمیم برداشـت 
نمى کردنـد. مقـری به کسـى مى گفتند که قـرآن را تبیین کند. این نکتـه را علامه 
عسـکری توجـه فرمـوده و نکته ای کلیدی اسـت و ایشـان شـواهدی مى آورند که 
در صـدر اسـلام وقتـى مقـری مى گفتنـد منظور کسـى بـوده اسـت که قـرآن را با 
معارفـش درس مى گفتـه نـه قاری بـه معنای امـروزی. بنابراین خیلـى وقت ها این 
قرائات بیان تفسـیر اسـت که مثلا شـاگرد او در متن یادداشـت کرده و یا مثلا وقتى 
خواسـته تفسـیر کنـد آیـه را به گونـه ای قرائت کـرده که بـه این معناسـت. بالاخره 
قصـه قرائات پیچیده نیسـت به نسـبت تحریف، تاریـخ قرائات و مکاتـب قرائات در 
کوفـه و بصـره و اینهـا یک بحث هـای دیگری اسـت. اینکه قول بـه قرائات منجر 
بـه تحریف مى شـود نه، اگر قرائـت را متواتر بدانیم مثل خیلى از کسـانى که قرائت 
سـبعه را متواتـر مى داننـد. اینها همـه اش قرآن اسـت. اگر متواتر ندانید شـما با خبر 
واحـد چگونـه مى خواهیـد بگوییـد در کتـاب خدا ملـک یـوم الدین بـوده؟ چطور با 
خبـر واحـد مى توانیـد اثبات کنیـد. این نکته مهم اسـت. مگر قـرآن در هنگام نزول 
در انـزوا بـوده و کسـى از آن اطلاع نداشـته تا بعد از رحلـت پیامبر جمع آوری کنند و 

بـه دسـت ما برسـد. وقتى قـرآن در سـوره مزمل، آغازین سـوره هایى کـه بر پیامبر 
خـدا نـازل شـد، فرمودند: فاقرئوا ما تیسـر من القرآن، مسـلما کسـانى کـه اصحاب 
پیامبـر خـدا بوده اند -شـواهد تاریخى اش فراوان اسـت- با قرآن زندگـى مى کردند. 
آن وقت شـما در یک چنین فضایى بگویید یک آیاتى حذف شـد و کسـى نفهمید 
و بعـد قرائاتـى پدیـد آمـد. بحث تحریف یک بحث علمى خشـک اسـت و هیچ اثر 
عملـى ندارد حتى کسـانى که قائل به تحریف هسـتند هرگـز نمى گویند این کتاب 
مـورد اسـتناد و هدایت آفریـن نیسـت پـس این کتـاب را نبایـد قرائت و تدبـر کرد. 
هیـچ کـس ایـن را نمى گویـد. آنهـا مى گوینـد مثلا تحریف هـم شـده و مى گویند 
ائمـه اطهـار بـه این قـرآن اسـتناد کرده اند و برای ما حجت اسـت. کسـى نبـوده تا 

حـالا بگوید چـون قرآن تحریف شـده پـس نباید قـرآن قرائت کرد. 

سوال: لطفا ادله عدم تحریف را خلاصه بیان کنید؟
اسـتاد: ادلـه عدم تحریف را مى شـود به چهار گروه تقسـیم کـرد 1- دلیل عقلى 
کـه عـرض کردیـم. 2- دلیـل قـرآن، دلیـل از خـود کتاب خـدا، که گفتم بیشـتر 
همـان آیـه 9 سـوره حجـر خیلـى مد نظـر اسـت و ذیـل آن آیـه نـگاه کنیـد همه 
مفسـران تقریبـا از شـیعه و سـنى در بـاره دلالـت ایـن آیه بـر عـدم تحریف بحث 
کرده انـد و آیـه 41 و 42 فصلـت، بنظـرم آیـات دیگـری هم هسـت. یادمـان نرود 
کسـى نمى تواند بگوید این اسـتدلال دوری اسـت شـما دارید به خود قرآن اسـتناد 
مى کنیـد بـرای عـدم تحریـف قـرآن، جـواب این اسـت: اولا: مـا تحریف بـه زیاده 
نداریـم کـه بگوییـم ایـن آیـات در قـرآن اضافه شـده اسـت و هیچ کس هـم این 
را نگفتـه و هیـچ دلیلـى هـم نیسـت. هیـچ روایتى نه صحیـح و قـوی و نه ضعیف 
نداریـم کـه بگویـد ایـن آیات که مـورد اسـتناد محققان بـرای عدم تحریف اسـت 
خـود ایـن آیـات تحریـف شـده یا خـود این آیـات به قـرآن اضافه شـده ثانیـاً: این 
آیـات با آیات قبل و بعدش در یک سـیاق اسـت و نشـان مى دهـد وصله ناهمرنگ 
نیسـت و ثالثـا: اگـر کسـى بخواهد قـرآن را تحریـف کند نمى آیـد در قـرآن آیه ای 
اضافـه کنـد کـه دلالت بـر عدم تحریـف دارد بلکـه مى آید آیـه ای اضافـه کند که 

دلالـت بـر تحریف کنـد. بنابراین اسـتدلال بـه دور قابل قبول نیسـت.
3- دلیـل سـوم دلیـل روایى اسـت مثل روایت عرضـه که متواتر اسـت، خود قرآن 
هـم بـا آیاتـى که مثـلا مى فرمایـد »و ان تنازعتم فى شـئى فردوه الـى الله« یعنى 
الـى کتـاب الله: اگـر در چیـزی تنـازع کردید به خدا یعنـى کتاب خدا ارجـاع بدهید. 
ایـن همـان مفـاد روایت عرضه اسـت که اگر شـما نـزاع کردیـد، در روایت تعارض 
بـود یـا در امـور زندگى تـان به نـزاع افتادید به کتاب خـدا ارجاع بدهیـد، پس معلوم 
اسـت اصـل خـود کتـاب خداسـت. در حدیـث ثقلیـن تمسـک بـه قـرآن و عترت 
موجـب هدایت اسـت. چطور قرآنى که تحریف شـده مـا را مى توانـد هدایت بدهد، 
چطـور مى توانـد میزان باشـد. روایات فراوانى که درباره قرآن اسـت تعلیم و استشـفا 
بـه قـرآن، کتابـت و حفظ قـرآن، قرائت قـرآن و اینها همه نشـان مى دهـد که این 
همـان قـرآن بـا همان آثار و خواص اسـت و شـکى در او نیسـت. 4- دلیل چهارم، 
شـواهد تاریخى اسـت. شـواهد تاریخى: یک مثالش را بزنم برای شـما، شـواهدی 
وجـود دارد در همـان آیـه ای که مى فرماید »والذین یکنـزون ... و فى الضم«، واوش 
را مى خواسـتند بردارند و ابى بن کعب شمشـیر کشـید و گفت با این شمشـیر کج، 
راسـتتان مى کنـم. آیه ای که »سـابقون الاولـون من المهاجرین و الانصـار، و الذین 
تبعوهـم«، بـاب و الذیـن را مى خواسـتند بردارند و اینها شـواهد و مدارکش هسـت 
که مسـلمانان واکنش شـدید نشـان دادند. مسـلمین این طوری نبوده اند که نسـبت 
بـه کتـاب خـدا بى اعتنا باشـند. بایـد از این بحث ها بگذریـم و به خود قرآن برسـیم 
و ببینیـم قـرآن از زندگـى مـا چـه توقعى از مـا دارد و مـا از قرآن چـه مى خواهیم و 
چـه توقعـى داریـم و باید انتظارمان را از قرآن درسـت کنیم و ببینیم قـرآن از ما چه 
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مى خواهـد و مـا از قـرآن چـه مى خواهیـم و با قـرآن زندگى کنیم و ایـن بحث ها را 
بگذاریم بـرای مراکز تخصصى. 

سـوال : کتـب معروفـی که در مورد تحریف نوشـته شـده اسـت را 
نـام ببرید؟

اسـتاد: کتـاب دربـاره تحریـف خیلـى زیاد اسـت من فقـط فهرسـت کتاب های 
مسـتقلى کـه در ایـن زمینـه نوشـته شـده، از مرحـوم صـدوق تـا عصـر خودمـان 
حداقـل 55 نفـر از علمـا را فهرسـت کـرده ام. صیانـت قـرآن از تحریـف آیـت الله 
معرفـت کـه ترجمـه شـده اسـت. التحقیق فـى نفـى التحریـف آیـت الله میلانى، 
کتـاب تحریف ناپذیـری قـرآن از رسـول جعفریـان، کتاب القـرآن الکریـم و روایات 
المدرسـتین، الحجـه علـى فصل الخطاب مرحـوم هیدج ، البرهان فـى نفى تحریف 
القـرآن مرحـوم شهرسـتانى و... ولـى اگر بخواهیم یـک کتابى را معرفـى کنیم که 
بـرای همه مفید باشـد یـک کتابى به نام تحریف ناپذیری قرآن اسـت که به صورت 
سـوال و جـواب اسـت. امتیـازش همین سـوال و جواب بودنش اسـت و اگر کسـى 
نخواهـد کل کتـاب را بخوانـد فقـط برخـى از پرسـش ها را مى تواند ببیند که نشـر 
مشـعر چـاپ کـرده و محصول تقریبا مطالعاتى اسـت که مـن در این باره داشـته ام. 
کتابـى بـه نام علوم قرآن از نشـر سـمت اسـت که بحث تحریف ناپذیـری اش مفید 
اسـت. کتـاب نزاهـه القرآن کـه تألیف حضرت آیت الله جوادی اسـت که به فارسـى 
ترجمه شـده هم مناسـب اسـت. در ذیل آیه 9 سـوره حجـر، دیدگاه هـای علامه را 
ببیننـد، بحث های بسـیار قـوی دارد، همان کافى اسـت. اگر کسـى بخواهد جمع و 

جـور و غنـى و قوی ببیند فرمایشـات علامـه طباطبایـى را نگاه کند.
کشـف الارتیـاب فـى تحریف کتـاب رب الاربـاب از مرحوم مقرب تهرانـى که این 

کتـاب الان تحقیـق شـده و آماده برای چاپ اسـت.
موسسـه امـام رضـا  هـم در پـى ایـن هسـتند که یک موسـوعه درسـت کنند 
از کتاب هایـى کـه شـیعه در عدم تحریف نگاشـته اسـت این موسـوعه شـاید سـه 

چهـار  جلد شـود.



43

نَسخ و قرائات

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا سازمند

حجـت الاسـلام و المسـلمین محمدرضـا سـازمند محقـق و مولف حـوزوی در زمینه تفسـیر، علوم 
قـرآن و علـوم حدیـث اسـت. از آثـار ایشـان مى توان بـه حقوق بشـر در قـرآن، مدیریت خانـواده در 

قـرآن، رأی اکثریـت در قـرآن و کتـاب غنا در اسـلام اشـاره نمود.
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ناسا و قرائاتعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

اشاره: 
فکـر مى کنـم آیـت الله خویـى اشـاره مى کنـد که قـرآن یک چیـز و قرائـت چیزی 
دیگـر. تصـورش هـم خیلـى دقیـق و ظریـف اسـت. ایـن چیـزی کـه از طریـق 
خـدای متعـال آمـده، قرآن اسـت و بـه تواتر رسـیده که قرآن اسـت. ایـن قرائت ها 
مى خواهنـد آن را بیـان کننـد. ایـن قرائت هـا غیـر از قرآن انـد. حـال کدام یـک از 
اینهـا درسـت اسـت؟ بـرای تشـخیص آن دو راه وجـود دارد. بسـیاری از محققـان 
مى گوینـد آنچـه در طـول تاریـخ بیـن مسـلمانان رایـج و دایر بـوده، قرائـت اصلى 
اسـت. آن قرائـت همیشـه در متـن بـوده و قرائت هـای دیگـر در حاشـیه بوده انـد. 
بیشـترین قرآن هـا در طـول تاریخ و بیشـترین قرائت، همـان چیزی بـوده که الان 
وجود دارد. ایران و عربسـتان و مصر و دیگر کشـورها همان اصل را دارند و ممکن 
اسـت در یک جایى یک قرائتى مرسـوم باشـد. دیگر قرائت ها همیشـه در حاشـیه 
بوده انـد، در کوچـه پس کوچه هـا. قاریـان بـزرگ اصـلًا از قرائت هـای حاشـیه ای 
اسـتفاده نمى کردنـد. کسـانى هـم که آمدنـد این قرائت هـا را مطرح کنند، کسـانى 
بودند که دنبال دردسـر مى گشـتند؛ یعنـى دنبال تفصیل قرائت هـا بودند وگرنه ائمه 
اطهـار بـه ما سـفارش کرده اند »اقرئوا کما یقـرء الناس«. مطمئناً ایـن قرائت همان 
مطابـق بـا حفص از عاصم اسـت. به تعبیر اسـتاد بابایـى در کتاب روش تفسـیر نه 
اینکـه مـردم از حفـص گرفته باشـند، بلکه حفـص قرائـت را از مردم گرفته اسـت؛ 

چـون ضابط تـر و حافظ تـر بودنـد، همـان را نقـل کردند.

رهنامه: لطفا نسخ را تعریف کنید؟
اسـتاد: در هـر تعریفى یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحى بـرای واژه بیان 
مى کنند. معنای لغوی خیلى مهم نیسـت. اصل ، آن معنای اصطلاحى اسـت. نسـخ 
در لغـت معانـى مختلفى دارد مثل از بین بردن و تبدیل کردن. حتى استنسـاخ از این 
مـاده و بـه معنـای چیزی را از روی چیزی نوشـتن اسـت. معنای اصطلاحى نسـخ 
کـه در علـوم قـرآن و فقـه مطـرح اسـت، این اسـت که شـارع مقـدس یک حکم 
شـرعى را منقضـى کنـد و حکم شـرعى دیگری جایگزیـن آن کند؛ البته به شـرط 
اینکـه ظاهـر حکم اولیه، دوام را برسـاند؛ یعنى بنابر عللى بیان نشـده اسـت که این 
حکـم  موقـت اسـت و بـه نظـر مى رسـیده بایـد دائم باشـد؛ امـا بعـداً در زمانى که 
شـارع مقدس آن را مى داند، برداشـته شـود. پس نسـخ برداشـتن یک حکم شرعى 

کـه اقتضـای دوام داشـته و ظاهـرش دوام دار بوده، به وسـیله حکم شـرعى دیگری 
از طرف شـارع مقدس اسـت.

رهنامـه: بـا توجـه بـه مطلبـی کـه فرمودیـد، بحـث نسـخ در چه 
حیطـه ای اسـت؟

اسـتاد: اولًا در حیطه احکام اسـت؛ ثانیاً آن حکم باید حالت مطلق داشـته باشـد؛ 
یعنـى قیـد زمـان نداشـته باشـد؛ ثالثـاً آن دو حکم قابل جمع نباشـند و ظاهرشـان 
هـم دوام داشـته باشـد. ایـن در واقع خـودش باعث مى شـود تعـارض ظاهری بین 
حکـم اولـى و دومـى بـه وجـود بیاید؛ منتهـا فرقش با تخصیـص این اسـت که در 

تخصیـص دو حکـم، قابل جمـع عرفى اند.
وقتـى عامـى گفته مى شـود و سـپس خاصى بیان مى شـود معلوم مى شـود مـراد از 
عـام از همـان ابتـدا ایـن خاص بـوده اسـت؛ ولى این گونـه نیسـت و دو حکم قابل 
جمـع نیسـتند. مثال هـای معروفـى برای نسـخ وجـود دارد؛ مثـلًا آیه شـریفه نازل 
شـد هنـگام نجواکـردن با پیامبـر صدقه ای بدهید. تنها کسـى که ایـن کار را کرد و 
هنـگام نجـوا بـا پیامبر صدقـه داد، امیرالمومنین على)علیه السـلام( بود. بعـد از آن، 
آیـه بعـد نازل شـد که مى گفت لازم نیسـت صدقه بدهیـد، بلکه بـه درگاه خدا تقوا 
پیشـه کنیـد. ایـن دو تـا، دو حکم انـد و قابل جمع عرفى نیسـتند. ایـن را همه علما 

از مصادیـق نسـخ برشـمرده اند حتى آیـت الله خویى.

رهنامـه: فـرق نسـخ با بـداء چیسـت؟ چراکـه در بداء هـم  مطلب 
قبلـی منقضی می شـود.

اسـتاد: بـداء در تکوینیـات اسـت و نسـخ در تشـریعیات و مسـائل قانونـى؛ مثلًا 
شـخصى  قـرار بـوده عمـرش پنجاه سـال باشـد؛ امـا صله رحـم مى کنـد و صدقه 
مى دهـد و کار خیـر انجـام مى دهـد و خـدای متعـال عمـر او را  ده ـ بیسـت سـال 
افزایـش مى هـد یـا برعکس، خـدای ناکرده کارهـای خلاف انجـام مى دهد و قطع 
رحـم مى کنـد و ظلمـى انجـام مى دهـد، عمـرش کوتاه مى شـود. چنین چیـزی در 
امـور خارجـى و تکوینى اسـت نه تشـریعى و قانونـى؛ بنابراین بـداء در امور تکوینى 

اسـت: »یمحـوا الله ما یشـاء و یثبـت و عنـده ام الکتاب«.1

1.رعد: 39.

خلاصـه: در ایـن گفت و گـو اسـتاد گرامـی ابتـدا بـه تعریـف نسـخ و حیطـه وقـوع آن پرداختـه اسـت و مباحـث فـرق نسـخ با بـداء و 

انساء، شرائط ناسخ و منسوخ، گونه های نسخ، امکان نسخ کتاب با سنت، فوائد آمدن آیه نسخ شده در قرآن، راه های شناسایی 

ناسـخ و منسـوخ و ... را بیان داشـته اسـت. سـپس بحث قرائات را مطرح نموده و عوامل پیدایش قرائات مختلف، دلایل عدم 

تحریف قرآن با بودن قرائات مختلف، تأثیر قرائات مختلف بر تفسـیر قرآن و اهمیت پیدا کردن قرائت صحیح را بیان می دارند و 

در آخـر مصاحبـه نیـز کتاب هـای التمهیـد آقـای معرفـت و البیان خویـی را به عنوان کتاب هایی خـوب در این زمینه معرفی می کنند.
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رهنامه:  پرسـش دیگر این اسـت که فرق نسـخ با انسـاء چیست؟ 
نظرتـان را دربـاره »ما ننَسَْـخْ مِـنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِْـها نأَتِْ بخَِیـْرٍ مِنهْا أوَْ 

مِثلْهِـا«1 بیان بفرمایید.
اسـتاد: بـه نظـر مى رسـد »انسـاء« هـم تکوین و هـم تشـریع را در بـر مى گیرد. 
بـه نظـرم علامـه طباطبایى این گونه معتقد اسـت. در احـکام گاه خداونـد بعضى از 
احـکام را به فراموشـى مى سـپارد. آنچه الان مد نظر ماسـت، حکم شـرعى اسـت. 
ایـن حکـم شـرعى ممکن اسـت در ادیان گذشـته یـا در قـرآن باشـد. البته ممکن 
اسـت در قرآن نباشـد و فقط در شـرع و روایات باشـد. آن هم نسخ اسـت؛ ولى الان 
نسـخ، قرآنى اسـت. اینکه حکمى در ادیان گذشـته بوده و سـپس تغییر کرده، به دو 
صـورت اسـت: صـورت اول این اسـت که همـه مـردم مى دانند فلان حکـم وجود 
دارد؛ مثـلًا مـردم مى داننـد باید یکشـنبه ها به کلیسـا برونـد و عبـادت و دعا بکنند. 
بعـد خـدای متعـال در قـرآن مى فرماید »اقـم الصـلاه...« و پنج وعده نمـاز به جای 
نماز قبل تشـریع مى شـود. چنین چیزی نسـخ شـریعت و آن حکم شـرعى اسـت؛ 
امـا صـورت دوم این اسـت کـه حکمى در ادیان گذشـته بوده و الان فراموش شـده 
اسـت و مردم یادشـان نیسـت. این حکم فراموش شـده ممکن اسـت آیه ای از قرآن 
باشـد. در اینجـا قـرآن مى فرمایـد نگران نباشـید؛ اگر ایـن را هم از ذهنتـان بردیم، 
یـا بهتـرش را مى آوریـم یـا دسـت کم مثـل آن را مى آوریـم. نتیجه ایـن دو حالت، 
یکـى اسـت. یک بـا حکمى مى آیـد و حکمـى را از رده خارج مى کند و آن را نسـخ 
مى کنـد و گاه حکمـى از ذهن هـا پاک مى شـود و به فراموشـى سـپرده مى شـود. 

رهنامـه: البتـه این تفسـیری که فرمودید بر این اسـاس اسـت که 
»انسـاء« را بـه معنای فراموشـی و از ماده »نسـی« بدانیـم؛ اما اگر 
آن را از مـاده »نسـأ« بدانیـم، ظاهـراً بایـد آن را بـه گونـه ای دیگر 

کنیم. تفسیر 
اسـتاد: یعنـى به تأخیـر بیندازیم. اگـر به معنای تأخیر باشـد، معنای آیـه این طور 
مى شـود کـه »مـا چیزهایى که نسـخ کردیـم یا چیزهایى که قرار اسـت بعداً نسـخ 
کنیـم...«. یعنـى نسـخ را به تأخیر انداختیم. در این صورت »انسـاء« همان نسـخ در 

آینـده خواهد بود؛ بنابراین انسـاء چیزی غیر از نسـخ نمى شـود.

رهنامـه: در مـورد انسـاء سـخن دیگری نیـز می توان گفـت. چون 
زمینـه اجرای حکمـی الان وجود نـدارد، آن حکم بـه تأخیر می افتد 
تـا در زمـان خـودش اجـرا شـود. مثـلًا قـرآن می گویـد هـر کدام 
از شـما در مقابـل ده کافـر می توانیـد در جهـاد حاضر شـوید؛ ولی 
اکنـون به سـبب ضعف، ایـن حکـم زمینه تحقـق نـدارد؛ بنابراین 
هـر مؤمـن در مقابل دو کافـر جهاد کند. ایـن حکم مثلاً تـا حوادث 

ظهـور بـه تأخیر افتاده اسـت.
اسـتاد: بلـه ایـن برداشـت صحیحى اسـت. مثـل این مى مانـد که موضـوع یک 
حکم عوض شـود. پس نسـخ مشـخص اسـت. حکمـى وجـود دارد و بعد برداشـته 
مى شـود. حالا چه در ادیان گذشـته باشـد که حکمى نسـخ مى شـود و چه در دین 

اسـلام و روایات باشد.

رهنامـه: بـرای نسـخ، ناسـخ و منسـوخ شـرایطی ذکـر کرده انـد. 
شـرایط نسـخ را فرمودیـد. شـرایط ناسـخ و منسـوخ چیسـت؟

اسـتاد: در نسـخ بایـد حکـم ناسـخ حتمـاً بـا شـرایطى کـه پیـش آمده، تناسـب 

1.بقره:1٠6.

بیشـتری داشـته باشـد. اگـر در نسـخ مصلحتـى نبـود، حـالا یـا در خـود ناسـخ یا 
خـود نسـخ کـردن، ایـن کار صـورت نمى گرفت. چـون خـدای متعـال کار بیهوده 
انجـام نمى دهـد. حتماً مصلحتى وجود داشـته اسـت. پس شـرطش این اسـت که 
مصلحتـى در خـود نسـخ وجـود دارد. در واقع در ناسـخ مصلحتى اسـت و مصلحت 

منسـوخ هـم از بین رفته اسـت.
ناسـخ و منسـوخ باید تعارض حقیقى داشته باشـند. الان حکم منسوخ یا مصلحتش 
برچیده شـده اسـت یا دسـت کم در خود نسـخ، حکمتى اسـت که موجب شـده این 
نسـخ اتفاق بیفتد و بعد هم فرمودید ناسـخ و منسـوخ هر دو حکم شـرعى باشـند؛ 

یعنى در احکام باشـد.

رهنامـه: در بعضـی کتاب هـا گونه هایـی بـرای نسـخ گفته اند مثل 
نسـخ در تـلاوت. نظرتـان در این باره چیسـت؟

اسـتاد: اینهـا را اهـل سـنت گفته انـد. آنـان چهـار صـورت را ذکر مى کننـد، مثل 
نسـخ حکم و تلاوت. نسـخ تلاوت یعنى در قـرآن بوده و الان وجود نـدارد. این نوع 
نسـخ، دو صـورت را شـامل مى شـود؛ یعنى ممکن اسـت نسـخِ تلاوت بـه  تنهایى 
باشـد یا نسـخ تـلاوت و حکم هر دو. ایـن، دو نقیصه در قرآن مى شـود؛ یعنى قرآن 
کم شـده اسـت. این دو صورت درسـت نیسـت. این، دیدگاهى اسـت که از روایاتى 
نادرسـت به دسـت آمده اسـت و شـیعه اصلًا قبول ندارد. پس مى ماند نسـخ حکم 
بـدون تـلاوت؛ یعنـى از قـرآن چیـزی کم نشـده اسـت و آیه در قـرآن وجـود دارد، 
بلکه حکمش نسـخ شـده اسـت. این مورد را شـیعه قبول دارد. خود آیه وجود دارد؛ 
ولـى حکمـش به وسـیله آیه دیگر از بین رفته اسـت و دیگر نباید بـه آن عمل کرد. 

باید به حکم ناسـخ عمـل کرد.

رهنامـه: بـا توجـه بـه ایـن نـوع نسـخی کـه شـما فرمودیـد، آیا 
مـا نسـخ کتـاب و سـنت در شـیعه داریـم؟ یـا اینکـه نسـخ فقط 
مخصـوص کتـاب به کتاب اسـت؛ یعنی نسـخ مصطلح فقط نسـخ 
آیـه بـه آیه اسـت یا نسـخ آیـه با سـنت نیز قابـل تصور اسـت یا 

واقع شـده اسـت؟
اسـتاد: دو مرحلـه اسـت. آیـت الله خویـى در البیـان ایـن دو مرحله را بیـان کرده 
اسـت. یکى اینکه مى گویند آیا امکان دارد قرآن با سـنت نسـخ شـود؟ بله، امکانش 
هسـت، بـه این شـرط کـه آن سـنت یـا آن روایت قطعـى باشـد؛ ولى واقع نشـده 
اسـت. موردی نداریم که آیه قرآن با سـنت نسـخ شـده باشـد؛ چون قانون اساسـى 
اسـت؛ یعنـى خـدای متعـال این گونه اجـازه ای به غیر از خـودش نداده اسـت، حتى 
پیامبـر و ائمه)علیهم السـلام(. پس واقع نشـده اسـت. مـوردی هم در فقـه نداریم. 

اگر هم داشـته باشـیم، قطعى نیسـت.

رهنامه: ممکن اسـت پرسشـی بـرای طلاب پیش بیایـد اینکه اگر 
قـرار اسـت یـک آیه نسـخ شـود، چـرا در قـرآن آمـده اسـت؟ آیا 

نسـخ همه جانبه اسـت یـا از یـک جهت خاص اسـت؟
اسـتاد: مى تـوان ایـن طور گفت کـه الان آیـه ای که در قرآن منسـوخ شـده، چه 

فایده ای دارد. پرسـش شـما همین است؟

رهنامـه: بلـه. منظـور این اسـت که اگر قرار اسـت حکمی شـرعی 
نسـخ شـود، چرا از ابتـدا آمد و اینکه این نسـخ چه فایـده ای دارد؟

اسـتاد: ثمـره دارد. سـیر تشـریع را نشـان مى دهـد. بـه مـا احکامى یـاد مى دهد 
اینکـه از یـک جا شـروع کنید و احـکام را تغییـر دهید. چنین چیزی در سـیر تعلیم 
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و تربیـت و هدایـت بوده اسـت. مسـئله دیگر این اسـت که آیه قـرآن از یک جهت 
نسـخ شـده اسـت، نه از همه جهات؛ پـس مى تـوان از آن آیه از جهـات دیگر چون 
پیـام اخلاقـى، اعتقادی و غیره بهره جسـت. نکته دیگر این اسـت کـه اگر یک آیه 
منسـوخ شـد و ما آن را از قرآن محو کردیم، چنین کاری باب مى شـود که ما اجازه 

داریـم از قرآن چیـزی برداریم. 

رهنامـه: آیـا راه های شناسـایی برای ناسـخ و منسـوخ وجـود دارد 
یـا نه؟ آیا گام هایی برای تشـخیص ناسـخ و منسـوخ وجـود دارد؟

اسـتاد: یکـى از علومـى کـه در بحـث نسـخ بـه مـا کمک مى کنـد، فقه اسـت؛ 
یعنـى علـم فقه به ما مى گویـد روایات ائمـه اطهار)علیهم السـلام(، آنهایى که ثابت 
شـده معتبرنـد، ما را با آیه ناسـخ و آیه منسـوخ آشـنا مى سـازند. بعد خـود مضمون 
آیـه اسـت. اگر کسـى در آیـات تدبر کنـد، مى تواند به این نتیجه برسـد کـه دو آیه 
قابـل جمـع عرفى انـد یا تضـاد دارند. ممکن اسـت بگویـد صلح کنیـد و منظورش 
در شـرایط ضعف باشـد یا بگوید جنگ کنید و منظورش در شـرایط حکومت باشـد. 

ایـن دو عرفاً قابـل جمع اند.

رهنامـه: آیا فهم مباحث ناسـخ و منسـوخ بر فهم قرآن و برداشـت 
از قرآن تأثیر دارد؟

اسـتاد: بله، ناسـخ و منسـوخ این نقش را دارد که ما را متوجه کند چه حکم هایى 
نسـخ شـده و نباید عمل کنیم و این بر فهم قرآن مؤثر اسـت. چنین مبحثى حتماً 

نقش تفسیری و عملى دارد.

رهنامه: مراد از قرائت چیست؟
اسـتاد: قرائـت در لغـت یعنـى خواندن؛ امـا معنـای اصطلاحى آن یعنـى خواندن 
کلمـات قـرآن کریـم بـه طریقـى که منسـوب بـه رسـول خدا اسـت. یعنـى قاری 
مدعـى اسـت رسـول خـدا این گونه تـلاوت کـرده و خدای متعـال بـه آن حضرت 
فرمـوده این گونـه بخوانـد؛ بنابرایـن اگـر کسـى بگوید من بنابـر لهجه ای کـه دارم 

این طـور مى خوانـم و پیامبـر این گونـه قرائـت نکـرده، قرائت نیسـت.
ابن مجاهـد مجمـوع قرائات را در هفت قرائت جمع کرده اسـت. خـدا خیرش بدهد. 
کتاب هایـى مثـل بحـر المحیط یا تفسـیرهای دیگـر را ببینیـد. قـرآن را به چندین 
قرائـت خوانده انـد. هـر کسـى به ذهنـش آمـده و قرائت کرده اسـت. همیـن که او 

توانسـت مهـاری بر این مسـئله بزند، کار خیلـى بزرگى انجام داده اسـت.

رهنامه: این پرسـش مطرح می شـود کـه قرائتی که پیامبر داشـته 
یـا از جانـب خـدا گفتـه شـده، یـک قرائت اسـت یـا بیشـتر. اگر 
کسـی مدعی شـود و بگوید پیامبر هم هفت قرائت داشـته اسـت، 

مـا چه ادعـا و دلیلـی داریم؟
اسـتاد: اهل سـنت همین را مى گویند. یک دلیـل، روایات معتبرنـد که مى گویند: 
»القـرآن الواحـد نـزل مـن الواحـد و الاختـلاف من قبـل الـروات«. ایـن روایت در 
کافـى در بـاب فضـل القـرآن آمـده اسـت. یک دلیـل دیگر هـم این اسـت که این 
قرائت هـا متضادنـد و اصـلًا قابل جمع نیسـتند. سـندها را هم که بررسـى مى کنیم 
مى بینیـم این گونـه نیسـت کـه همـه ایـن قرائت ها بـه پیامبر رسـیده باشـند. پس 
دلایـل و قرائـن بـه ما نشـان مى دهد اختـلاف قرائت ها از روات اسـت. بـه وجدان 
هـم مى تـوان بـه همیـن رسـید. بـه لحـاظ شـهودی و تاریخـى هـم سـر از جای 
خاصـى در نمـى آورد. قاعدتـاً چون معانـى متضاد خواهند شـد، نمى توانـد همه اش 
از قِبَـل پیامبر باشـد. اصلًا مشـخص اسـت کـه راوی بـه دلیل اینکه نقطـه نبوده، 

یعلمـون را تعلمـون خوانـده یا فکر کرده این طور بهتر اسـت. مثـل تحلیل هایى که 
مـا مى کنیـم. در حالـى کـه اینها همـه حدس و گمـان و بداهه اسـت.

رهنامـه: عوامل پیدایش این قرائات چیسـت؟ یکـی را فرمودید که 
نقطـه نبوده و همین موجب شـده کلمات را اشـتباه بخوانند.

اسـتاد: یکـى دیگر اینکـه اعـراب نبوده اسـت. همچنیـن لهجه ها متفـاوت بوده 
اسـت؛ مثـلًا سـین را شـین مى خواندنـد. اینهـا مباحـث در کتاب های علـوم قرآنى 
بررسـى شـده اند. آیت الله معرفت هم درباره آن بحث کرده اسـت. همچنین ممکن 
اسـت اختلاف قرائت به سـبب تفسـیر متفاوت بوده اسـت؛ یعنى شـخص بر اساس 
تفسـیر و برداشـت خـودش گمـان کرده قـرآن بایـد آن گونـه قرائت کند؛ مثـلًا در 
مـورد اینکـه محـدث نـوری در مورد »صـراط على مسـتقیم« مى گویـد امام گفت 
نـام على)علیـه السـلام(  در آیـه اسـت، باید گفت امام تفسـیر و معنای آیـه را گفته 
اسـت و ایشـان تفسـیر را جـای قرائت قرآن گذاشـته اسـت. چنین خطاهایـى بوده 
اسـت. علت هـای مختلفى در علـوم قرآنـى درباره اختـلاف قرائت ها ذکـر کرده اند. 

اختلافـات گاه اجتهـادی و گاه بنابـر هوای نفس یا سیاسـى بوده اسـت.

رهنامـه: یعنـی از روی عمـد قـرآن را به گونـه ای خواندنـد کـه بـه 
باشد. نفعشـان 

اسـتاد: مثـل اینکه یک دانشـجو در پایان نامه اش ترجمـه ای از قرآن مـى آورد که 
به تحقیقـش بخورد و مؤید مطالبش باشـد.

رهنامه: آیا این تعدد قرائات تحریف قرآن نیستند؟
اسـتاد: نـه. دربـاره آن بحـث کرده انـد. اسـتاد نجـارزادگان و آیت الله اسـتادی در 
این بـاره سـخن گفته انـد. اسـتاد نجـارزادگان کتابـى در تحریف ناپذیری قـرآن دارد 
و در آن بـه ایـن بحـث پرداخته اسـت. فکـر مى کنم آیـت الله خویى اشـاره مى کند 
کـه قـرآن یـک چیـز و قرائـت چیـزی دیگر. تصـورش هـم خیلى دقیـق و ظریف 
اسـت. ایـن چیـزی که از طریـق خدای متعـال آمده، قرآن اسـت و به تواتر رسـیده 
کـه قـرآن اسـت. ایـن قرائت هـا مى خواهنـد آن را بیان کننـد. این قرائت هـا غیر از 
قرآن انـد. حـال کدام یـک از اینهـا درسـت اسـت؟ بـرای تشـخیص آن دو راه وجود 
دارد. بسـیاری از محققـان مى گوینـد آنچـه در طـول تاریـخ بین مسـلمانان رایج و 
دایـر بـوده، قرائـت اصلـى اسـت. آن قرائـت همیشـه در متـن بـوده و قرائت هـای 
دیگـر در حاشـیه بوده انـد. بیشـترین قرآن هـا در طـول تاریـخ و بیشـترین قرائـت، 
همـان چیـزی بوده کـه الان وجود دارد. ایران و عربسـتان و مصر و دیگر کشـورها 
همـان اصـل را دارنـد و ممکـن اسـت در یـک جایـى یـک قرائتى مرسـوم باشـد. 
دیگـر قرائت ها همیشـه در حاشـیه بوده انـد، در کوچـه پس کوچه ها. قاریـان بزرگ 
اصـلًا از قرائت هـای حاشـیه ای اسـتفاده نمى کردنـد. کسـانى هـم کـه آمدنـد این 
قرائت هـا را مطـرح کنند، کسـانى بودنـد که دنبال دردسـر مى گشـتند؛ یعنى دنبال 
تفصیـل قرائت هـا بودنـد وگرنـه ائمـه اطهار بـه مـا سـفارش کرده اند »اقرئـوا کما 
یقـرء النـاس«. مطمئنـاً این قرائت همـان مطابق با حفص از عاصم اسـت. به تعبیر 
اسـتاد بابایـى در کتـاب روش تفسـیر نـه اینکه مـردم از حفص گرفته باشـند، بلکه 
حفـص قرائـت را از مـردم گرفته اسـت؛ چـون ضابط تـر و حافظ تر بودنـد، همان را 

نقـل کردند.

رهنامه: آیا قرائات بر تفسیر تأثیر می گذارند؟
اسـتاد:  قرائـت از مقدمـات تفسـیر اسـت؛ یعنـى هر کسـى مى خواهد وارد تفسـیر 
شـود، بایـد قرائت را بشناسـد. باید تکلیف خودش را روشـن کند که تعـدد قرائات را 
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مى پذیـرد یـا نـه، مثل تفسـیر آیت الله مکارم شـیرازی کـه جان خـودش را خلاص 
کـرده از اینکـه  وارد ایـن مقولات شـود. اما تفسـیر مجمـع البیان به بحـث قرائات 
پرداخته اسـت و المیزان نیز اشـاراتى به آن دارد. به هر حال قرائت در تفسـیر نقش 

دارد؛ یعنـى شـما بایـد قرائت صحیح را پیدا کنید و بعد وارد تفسـیر شـوید.

رهنامـه: اگـر بگوییم یـک قرائت صحیح بیشـتر وجود نـدارد، پس 
ایـن بحـث بی ثمر می شـود.

اسـتاد: بالأخره بایـد بدانیم کدام قرائت صحیح اسـت. بعضى هـا مى گویند قرائت 
رایـج قرائـت صحیح اسـت. بعضى ها هم مى گوینـد یک چیـزی در زمان هایى رایج 
بـوده اسـت. علما و فقهـا در این باره بحـث کرده اند که آیا مى شـود از بحث قرائات 
حکـم شـرعى درآورد یـا خیر. آیت الله خویى در تفسـیر البیان به ایـن بحث پرداخته 
اسـت. ایشـان مى گویـد تـا زمانـى که قطعى نشـود منسـوب به رسـول خداسـت، 
نمى تـوان حکم شـرعى داد. اگرچه ممکن اسـت قرآن را بـرای منطقه ای به گونه ای 
خـاص قرائت کرده باشـند. ایشـان مى گوید اگر مردم چنین بخوانند صحیح اسـت؛ 
ولـى دلیـل نمى شـود کـه چنین قرائتى شـرعى اسـت. اگر کسـى مى توانـد قرائت 

حـق را پیدا کنـد، قرائت غیرحق برایش حجت نیسـت.
این بحث مسـئله مهمى اسـت؛ ولى راه هایى وجود دارد که بحث گسـترده نشـود. 
پیـش از ایـن تفسـیر کشـاف مى گفتم، تفسـیر سـوره انسـان. به مناسـبت به بحر 
المحیـط هم مراجعه مى کـردم. از بس قرائت هـای ناموزون نقل کـرده، واقعاً دیوانه 
مى شـدم. مشـکل بعدی تجزیـه و ترکیب آنها بـود. ابن مجاهد این قرائت ها را سـر 
و سـامان داد و هفـت قرائـت را ذکر کرد. تازه بعد از ایـن درباره توجیه ادبى قرائت ها 
بحـث مى شـود کـه چـرا یعلمـون اسـت یا تعلمـون؛ یعنـى شـروع مى کننـد برای 
قرائت هـا مجوز شـرعى درسـت کـردن. به نظـر من قرائـت رایج بیاید، بسـیاری از 
ایـن بحث هـا مطـرح نمى شـود و دردسـر دادن ها کـم مى شـود. دامـن زدن به این 
بحـث و گسـترده کردنش معطـل کردن خود و مخاطب اسـت. افتـادن در وادی ای 
اسـت کـه که هیچ ثمره و نتیجه ای نـدارد؛ البته بحث از اینکـه کدام قرائت صحیح 
اسـت، بحث مفیدی اسـت؛ ولى اینکه همه قرائت ها را تفسـیر و تقریر کنیم و وجه 
ادبـى اش را بگوییـم کار بى خـودی اسـت. مى تـوان دو ـ سـه قرائتى را که شـهرت 

دارند بررسـى کرد و اشـکالى هـم ندارد.

رهنامـه: اگـر کتاب ارزشـمندی در بحث ناسـخ و منسـوخ و قُراء و 
قرائـات می شناسـید لطفاً معرفـی کنید.

اسـتاد: در بحـث نسـخ و قرائات کتـاب التمهید آیـت الله معرفت و البیـان آیت الله 
خویـى کتاب های خوبى هسـتند.
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محکم و متشابه در قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر ادیب زاده

حجت الاسـلام والمسـلمین محمد جعفـر ادیـب زاده از دانش آموختگان و مدرسـان حوزه و دانشـگاه 
مى باشـند. ایشـان سـطح چهار حوزه و متخصص رشته تفسـیر و علوم قرآنى بوده و از مسئولیت های 

ایشـان مى تـوان به مسـئول گروه تحقیق تفسـیر اثـری آیت الله معرفت اشـاره نمود.    
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 خلاصـه: ایـن گفت و گـو بـه بحـث محکـم و متشـابه بـودن آیـات قـرآن بـا توجـه به آیات قـرآن در سـوره هود، زمر و بـه خصوص آیه 

7 سـوره آل عمران پرداخته و سـؤالات پیرامون آن را پاسـخ می دهد. اسـتاد محکم و متشـابه بودن را امری نسـبی دانسـته اند و 

با توجه به سـطح عموم مردم، عالم طبیعت و محسوسـات را از نمونه های محکمات و ماوراء و معقولات را از موارد متشـابهات 

دانسـته اند. سـپس ایشـان در پاسـخ به دلایل ورود متشـبهات به قرآن، علو معانی و کوتاهی الفاظ از رسـاندن معانی بلند را دلیل 

آن دانسـته اند. در ادامـه بـه تفـاوت نظـر علامـه طباطبایـی بـا نظـر مشـهور در شـش هفـت مـورد اشـاره کـرده و توضیحـات ارائه 

می دهند. 

اشاره:
یک نظر مشـهور که تقریبا هم بین اهل سـنت و هم بین بسـیاری از امامیه وجود 
دارد ایـن اسـت کـه اولا تعداد آیات متشـابه را نسـبت به تمـام آیات قـرآن محدود 
و کـم مى داننـد و راه حـل آن را ارجـاع ایـن آیات محـدود به محکمـات مى دانند و 
مثـلا قائلنـد که در حدود شـش هـزار و اندی آیه قرآن، حدود دویسـت آیه متشـابه 
وجـود دارد. البتـه همیـن تعـداد را نیز بعضى ماننـد مرحوم آقای معرفت به متشـابه 
اصلـى و متشـابه عرضـى تقسـیم مى کنند کـه مباحث فلسـفى و کلامى کـه وارد 
دنیای اسـلام و مباحث اسـلامى شـده، منشـاء ایجاد یک سـری تشـابه شده است 
کـه قبـلا جزو متشـابهات نبـوده اسـت. ولى با وجـود این متشـابهات عرضـى، در 

مجمـوع کمتر از دویسـت آیه متشـابه داریم. 

سـوال: اولیـن سـوال این اسـت که محکم و متشـابه چـه تعریفی 
دارند؟

اسـتاد : بحـث محکـم و متشـابه قرآنى، ذیـل آیه هفت سـوره آل عمـران مطرح 
مى شـود ولـى قبـل از آنکـه وارد ایـن آیه پـر حکمت شـویم متعـرض دو آیه دیگر 
قـرآن مى شـویم. یـک آیه در سـوره زمر و آیه دیگر در سـوره هود اسـت. در سـوره 
هـود کل قـرآن به عنـوان کتـاب محکـم معرفـى مى شـود و تمـام آیـات، محکـم 
دانسـته مى شـود. »کتـاب احکمـت آیاتـه«، مـراد از محکـم بـودن آیـات، زیبایى، 
یکنواخـت   بـودن، شـیرینى لهجـه و قـدرت خارق العـاده بیانـى اسـت کـه در تمام 
آیـات قـرآن وجـود دارد. فلـذا وقتـى قـرآن دعوت بـه تحدّی کـرد، این تحـدی در 
جمیـع آیـات اعـم از محکم و متشـابه، راه دارد و کسـى نمى توانـد مانند محکم یا 

متشـابه قـرآن بیـاورد. پـس آنجا کـه تمام آیـات قرآن بـه احکام متصف مى شـود، 
مـراد اسـتحکام در اسـلوب و روش، بیـان، اعجاز و زیبایى اسـت. در آیـه دیگری در 
سـوره زمـر تمـام آیات قرآن به متشـابه بودن منتسـب مى شـود. متشـابه بـودن در 
اینجـا یعنـى از آغاز تا پایـان قرآن، آیـه ای نمى بینیم که مخالف آیه ای دیگر باشـد. 
تمـام آیـات از لحـاظ اعجـاز شـبیه هم هسـتند و یک سـنخ هسـتند و اختلافى در 
آن نمى بینیـم »الله نـزّل أحسـن الحدیـث کتاباً متشـابهاً«. این آیه شـاید اشـاره به 
آیـه دیگری داشـته باشـد کـه مى فرمایـد: »و لو کان مـن عند غیـر الله لوجدوا فیه 
اختلافـاً کثیـراً« یعنـى اگـر قـرآن از غیر خدا بـود، قاعدتا صـدر و ذیـل آن و آغاز و 
پایـان سـوره ها، با توجه بـه ترتیبى و تدریجى بـودن نزول قرآن، متفـاوت بود. ولى 
چـون از طـرف خـدای تبارک و تعالى اسـت و فرسـتنده حکیم و عالم اسـت لذا در 
آن یکنواختـى و هماهنگـى مى بینیـم. پس یک آیـه تمام قرآن را بـه محکم بودن 
منتسـب کرد و آیه دیگر تمام آیات را به متشـابه بودن منتسـب کرد. اما باید توجه 
داشـت کـه بحـث محکم و متشـابه اصلا ناظر به ایـن دو آیه و این دو معنا نیسـت 
بلکه بحث دیگری اسـت که در آیه 7 سـوره آل عمران مطرح اسـت. در آنجا تمام 
آیـات بـه یـک صفـت متصف نمى شـوند بلکه تقسـیم مى شـوند. »هو الـذی انزل 
علیـک الکتـاب منـه آیاتٌ محکمـاتٌ هـنّ أمّ الکتاب و أخر متشـابهات فامـا الذین 
فـى قلوبهـم زیغ فیتبعون ما تشـابه منه ابتغـاء الفتنه و ابتغاء تاویلـه و ما یعلم تاویله 
الا الله و الراسـخون فـى العلـم یقولـون آمنا بـه کل من عند ربنا  و ما یذکـر الا اولوا  
الالبـاب« یعنـى برخـى از آیات این کتاب محکمنـد که این آیات اصـل، مرجع و أم 
هسـتند و برخى دیگر متشـابه هسـتند. ایـن تنها آیه قرآن اسـت که آیـات قرآن را 

بـه دو بخش محکم و متشـابه تقسـیم مى کند. 



50

محکم و متشابه در قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

سـوال: آیـا می تـوان در قرآن کتاب هایـی را فرض کرد کـه آیه های 
»کتـاب احکمت آیاته« و »کتاباً متشـابهاً« هر کدام اشـاره به کتابی 
از قـرآن باشـد؟ مثـلًا گاهـی در قـرآن می فرماید که »کتـاب عربی 
مبیـن« کـه بـه الفـاظ قـرآن اشـاره دارد و در جاهایی دیگـر تعبیر 
کتـاب مـی آورد ولـی معلوم می شـود که الفـاظ منظور نیسـت بلکه 

مراتـب بالاتـری از قرآن اسـت مثلا لوح محفـوظ  و....
اسـتاد: یعنـى در اینجا کـه مى فرماید »کتـابٌ احکمـت آیاته« مراتـب دیگری از 

قرآن مدنظر باشـد؟

سـوال: یـا مراتـب دیگـر مقصود باشـد، یا اینکـه بتـوان کتبی هم 
عـرض در دل قـرآن تصـور کرد که هر کدام، بخشـی از آیـات را در 

خودش جای داده باشـند.
اسـتاد : چنیـن فرضـى را مـن تـا حـالا برخـورد نکـرده ام، البتـه مرحـوم علامـه 
طباطبایـى »کتـاب احکمـت آیاتـه« را بـا توجـه به قرینـه چنـد واژه بعد کـه »ثم 
فصّلـت« اسـت مى فرماید کـه »احکمت« قبـل از نزول اسـت و »فصّلـت« بعد از 
نـزول و فعلیـت اسـت. لـذا بنابر نظر مشـهور »احکمت آیاتـه« یعنى تمـام آیات از 

نظـر اسـتواری و فصاحـت و بلاغت، محکم هسـتند.
امـا آیـه محل بحث که شـاید بتـوان گفت از زیباتریـن آیات قرآن اسـت و به تعبیر 
مرحـوم علامـه طباطبایـى یکى از آیات محکم قرآن کریم اسـت، همین آیه اسـت 

چـرا کـه در غیر این صورت به مشـکل بـر  مى خوریم.
محکـم در ایـن آیـه، یعنى آیه ای که معنای آن شـبیه به معنای دیگری نیسـت که 
امر را بر ما مشـتبه کند و در افاده و رسـاندن معنای خودش کاملا محکم و اسـتوار 
اسـت اما متشـابه  آیه ای اسـت که در افاده معنایش و در افاده مراد از آن معنا، شـبیه 
به معنای دیگری اسـت که موجب مشـتبه شـدن معنای اراده شـده بر ما مى شـود 
و بـه دلیـل شـباهت نمى دانیـم کـدام یـک از دو یـا چند معنـا، مدنظر اسـت. پس 
هـر گاه کـه نتوانـد معنـای مورد نظرش را مشـخص کنـد و در افاده معنـا، محکم، 
اسـتوار نباشـد، آیـه متشـابه اسـت. ایـن از لحـاظ تئوری اسـت اما برای مشـخص 
شـدن بحـث چنـد مثال مى زنیـم؛ آیـات محکم ماننـد آیاتى کـه علم خـدا را بیان 
مى کننـد، آیاتـى که قدرت خـدا را بیان مى کننـد. آیاتى که عالم هسـتى و محصور 
در چارچـوب محسوسـات مثل کهکشـان ها کـه قابل رویت، حس و تجربه هسـت 
را بیـان مى کننـد. آیاتـى که نظـم موجـود و حرکت هسـتى را بیان مى کنـد مانند: 
»لا الشـمس ینبغـى لهـا أن تـدرک القمر و لا اللیل سـابق النهار« و یا »والشـمس 
تجـری لمسـتقر لها« و یـا »والقمر قدّرناه منـازل حتّى عاد کالعرجـون القدیم« این 
آیـات همگـى محکم هسـتند چرا که برای بشـر قابل مشـاهده و فهـم و منطبق با 

طبیعت اسـت و ابهام و اشـکالى در آن نیسـت.

سـوال: آیا مشتبه شـدن برای عرف ملاک اسـت؟ آیـا معیار محکم 
و متشـابه بـودن، برداشـت عرفـی اسـت؟ چون ممکن اسـت یک 
عالـم مثـلا یک عـارف یا فیلسـوف یـا متکلم به سـراغ همیـن آیه 
»کالعرجـون القدیـم« بـرود و معنـا برایش مشـتبه شـود چـون در 
برداشـت های عمیق تر ، ابهامـات جدیدی برای علمـا ایجاد می کند 

و امـر بر آنها مشـتبه می شـود .
اسـتاد : تصریـح کـردم کـه محکـم و متشـابه  بودن نسـبى اسـت، یعنـى ممکن 
اسـت آیـه ای بـرای یک فرد محکم باشـد ولى برای شـخص دیگر متشـابه باشـد، 
ولـى درصـد بالایى از متشـابهات برای عموم مردم شـامل آیاتى اسـت کـه ماورای 

طبیعـت را بیـان مى کنـد، مثـل وجـود ملائکـه کـه قـرآن تعبیـر »اولـى اجنحه« 
مى کنـد بـه معنـای »صاحبان بال« که بشـر یـک فهمـى از بـال دارد و مى خواهد 
آن را بـر وجـود ملـک تطبیـق کنـد در حالى که قابل رویت نیسـتند و لـذا نمى داند 
کـه آیـا بـال آنها مانند پرندگان اسـت یا جور دیگری اسـت. ابتـدا از لفظ همین بال 
را مى فهمـد ولـى مى توانـد احتمال شـبیه آن را نیـز بدهد یعنى همان طـور که بال 
در پرندگان منشـاء قدرت و جابجایى به سـرعت و به سـهولت اسـت، شاید مقصود 
ایـن اسـت کـه ملائکه نیز بـه راحتـى و به سـهولت و با قـدرت مى تواننـد جابه جا 
شـوند. ایـن دو معنـا شـبیه به هـم هسـت و مـا نمى دانیم که آیـا »اولـى اجنحه« 

معنـای اول را مى گویـد یا معنـای دوم.

سـوال: بـا توجه به نسـبی بـودن محکم و متشـابه می تـوان گفت 
کـه در آیـه ای کـه در ابتدا داشـتیم می توانـد به این معنا باشـد که 
»احکمـت آیاته« برای عالمی اسـت کـه تمام آیات بـرای او محکم 
اسـت و »کتابـاً متشـابهاً« نسـبت به اشـخاصی و برداشـت هایی 

اسـت که همـه آیات برای آن  مشـتبه اسـت؟
اسـتاد: خیر. این دو مبحث را باید تفکیک کنیم. نسـبى بودن در این بحث وجود 
دارد امـا در آن دو آیـه وجـود نـدارد. چرا که مثلا در آیه »احکمـت آیاته« وقتى تمام 
آیـات قـرآن را بـه احِـکام متصف مى کنیـم، بـرای درک ایـن احِـکام، نیازمند طى 
مقدماتى هسـتیم که شـامل علم فصاحت و بلاغت اسـت و اگر این دوره مقدماتى 

طى شـود، هر شـخصى قضـاوت مى کند کـه تمام آیات محکم هسـتند.

سـوال: منظـور این اسـت که بر هـر آیه ای دسـت بگذاریـم، برای 
اهلـش محکم اسـت و برای غیر اهلش متشـابه اسـت؟.

اسـتاد : در اینجـا تفـاوت وجـود دارد. چـرا کـه برخـى آیـات متشـابه حتـى برای 
افـرادی کـه مقدماتـى از علـوم را گذرانده باشـند، همچنان مى توان متشـابه باشـد.

سوال: خب، شاید مقصود از اهل در اینجا اهل بیت باشد.
اسـتاد : بلـه، اگـر در آن سـطح در نظـر بگیریـم، درسـت اسـت. ولـى مـا فعـلًا 
مى خواهیـم عمـوم مـردم را در نظـر بگیریـم، چرا که ایـن آیه که برخى آیـات را به 
محکـم و برخـى آیات را به متشـابه بودن متصف مى کند، عمـوم مخاطبان و عرف 
مـردم را لحـاظ مى کنـد. امـا در دو آیـه مذکـور نیز عموم مـردم را لحـاظ مى کند و 
مى فرمایـد هـر کـس مقدمـات را بگذراند خواهد دیـد که همه آیات، محکم اسـت 
یعنى اسـتحکام، اسـتواری و فصاحت و بلاغت در سرتاسـر قرآن حاکم است و همه 

آیات همچنین متشـابه اسـت یعنى هیـچ اختلافى در آیات نیسـت.
از مثال هـای دیگـر بـرای آیـات متشـابه، وجـود جن اسـت. بشـر برای وجـود جن 
دارای پیش فـرض و تصـوری اسـت کـه شـاید منطبـق بـا واقعیـت نباشـد. جن را 
یـک موجـود وحشـتناک و دارای دم و سـم فـرض مى کند ولى چون مرئى نیسـت 
نمى دانـد کـه آیـا همین طور اسـت یـا اینکه از سـنخ دیگری اسـت. اما چـرا این دو 
را شـبیه مى دانـد؟ بـه ایـن دلیـل که اگر یـک موجـود زشـت و دارای دم و سـم را 
ببیند، وحشـت مى کند. ممکن اسـت اگر قدرت دیدن جن را داشـته باشـد از او نیز 
وحشـت کند. لذا وجه تشـابه در وحشـت، منشـاء مى شـود که بگوید آیا جن دارای 
سـم و دم اسـت. امـا قرآن وجود جـن را در عالم حتمـى مى دانـد و مى فرماید تعداد 
آنهـا از انسـان ها هم بیشـتر اسـت. امـا در مورد اینکـه حقیقت وجود آنها چیسـت، 

چیـزی نمى دانیم.
مـورد دیگـر از مـوارد مـاورای طبیعت، نعمت های بهشـتى و همچنیـن عذاب های 
اخـروی در جهنـم اسـت. در اینجا نیز قرآن تعبیراتى از سـنخ ماکولات و مشـروبات 
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و از سـنخ سـایه بان، از سـنخ زوج و هم نشـین و از سـنخ قصور دارد ولى آیا شـبیه 
بـه همیـن مشـروبات و ماکـولات عالـم ماده اسـت یا خیـر؟ که اینهـا محل بحث 
اسـت و بشـر بـه قـدری در عالـم محسوسـات گرفتار اسـت کـه آن نعمت هـا را با 
توجـه بـه الفاظـى که برایـش به کار رفتـه به محسوسـات خودش تشـبیه مى کند 
و ایـن منشـاء اشـکال مى شـود مثلًا حورالعیـن به عنوان یـک زوج برای انسـان نام 
بـرده شـده و چـون در عالـم دنیوی زوج، همسـر برای مرد اسـت پـس در آنجا نیز 
لابـد همسـر برای مرد اسـت. در حالى کـه در هیچ جای قرآن نیامـده که حورالعین 
برای مردان اسـت. بلکه مى گوید حورالعین زوج بهشـتى اسـت و اما مشـکل را در 
اینجـا حـل نکرده انـد بلکـه گفته اند بـا توجه به آیـه دیگـری کـه در آن »غلمان« 
آمـده، مشـکل خانم هـا حـل مى شـود در حالى کـه »حورالعیـن« به معنـای زوج و 
ندیم و همنشـین اسـت که کنار شـخص قـرار مى گیـرد و مایه آرامـش او مى گردد 
کـه هـم زن و هـم مـرد به همنشـین و هم سـخن نیاز دارنـد که از مصاحبـت با او 
لـذت ببرنـد. کما اینکه تعبیر قرآن از »غلمان« موجوداتى بسـیار لطیف و زیبا اسـت 
کـه اختصاصـى بـه زن و مـرد نـدارد و هـر دو از مصاحبـت بـا یک موجـود لطیف، 
خوش چهـره، خوش خدمـت و خوش صحبـت لـذت مى برنـد. امـا چون مـا در عالم 
دنیا و محسوسـات اسـیر هسـتیم این معقولات را به محسوسـات تشبیه مى کنیم و 
نتیجه گیـری مى کنیم کـه حورالعین مخصـوص مردها و غلمان مخصـوص زن ها 
اسـت. در حالـى که این طور نیسـت و چـون ضمایر مونـث درباره حورالعیـن به کار 
رفتـه آن را بـه زنـان عالـم دنیـا تشـبیه کرده ایـم و در ادامـه آن را مختـص مردان 
دانسـته ایم. در اینجاسـت کـه امـر بر انسـان مشـتبه مى شـود. عذاب هـای اخروی 
نیـز همین طـور اسـت. حقیقـت معـاد جسـمانى بـرای عالم آخـرت، نیز بـه همین 
صـورت اسـت. بشـر احسـاس مى کند کـه منظـور از معاد جسـمانى همین جسـم 
و یـا همیـن خصوصیـات عالـم دنیـا مدنظر اسـت ولى یـک احتمال هـم مى دهد 
کـه چیـز دیگری منظور باشـد زیـرا مى بیند که خصوصیاتـى که این جسـم دارد با 
خصوصیاتى که برای آن جسـم بیان شـده اسـت تطابق ندارد. این جسـم مى سوزد 
و از بیـن مـى رود ولـى قـرآن بیان مى کند کـه در آن جسـم، هرگز فنا وجـود ندارد. 
در اینجاسـت کـه امر مشـتبه مى شـود کـه عذاب های اخـروی و حقیقت نـار از چه 
سـنخى اسـت. چون دو احتمال را انسـان مى دهد، امر بر او مشـتبه مى شود. تمامى 
حقایق ماورا طبیعت که مرئى نیسـتند و از سـنخ معقولات هسـتند منشـاء مشـتبه 
 شـدن مى شـوند. پـس اگـر بخواهیـم مثال هایى بـرای محکـم و مثال هایـى برای 
مشـتبه بزنیـم مى توانیم بگوییم عالـم طبیعت و محسوسـات نمونه های محکمات 

هسـتند و مـاورا طبیعت و معقـولات که کم هم نیسـتند، مثال های متشـابهاتند.

سـوال : بحـث توحیـد یـا چیزهایـی از این قبیـل جزو متشـابهات 
؟ نیستند

اسـتاد: خـود بحـث توحیـد متشـابه نیسـت. ولـى برخـى صفـات و خصوصیاتى 
کـه بـرای خـدا مطرح مى شـود جـزو متشـابهاتند. مثـل »یـدالله فـوق أیدیهم« و 
یـا »یقولـون یـدالله مغلولـه« پس »یـدالله« و »عین الله« اموری اسـت که منشـاء 
تشـابه اسـت چـرا کـه بشـر واژه ید را با دسـت مـادی مقایسـه مى کنـد و تصوری 
بـه ذهنـش مى آیـد، اما بـا توجه بـه معرفتى که نسـبت به خـدای تبـارک و تعالى 
و توحیـد پیـدا کـرده، احسـاس ناهمخوانى مى کنـد که در بحث تشـخیص محکم 
از متشـابه خواهیـم گفـت که یـک راه راحـت در این تشـخیص این اسـت که اگر 
امـری بـا بدیهیـات عقـل و ضروریات دین منافات نداشـته باشـد، محکم اسـت اما 

اگـر با یکى از اینها منافات داشـته باشـد، متشـابه اسـت.

سـوال: چـرا در قـرآن متشـابهات وارد شـده اسـت؟ آیا اگـر تمام 

قـرآن محکمـات بـود مواجهـه ما بـا قـرآن راحت تر نمی شـد؟
اسـتاد: این سـوال، در واقع سـوال از فلسـفه وجود متشـابهات در قرآن است. کما 
اینکـه برخـى ایـن مطلـب را به صورت سـوال و برخى بـه صورت اشـکال بر قرآن 
وارد کرده انـد کـه چـرا بایـد قرآن به گونه ای سـخن بگوید که منشـاء مشتبه شـدن 
امـر بشـود. قـرآن که خـود را به عنـوان معجـزه دارای فصاحـت و بلاغـت و مبین 
معرفـى کـرده، اقتضـا مى کنـد کـه تمـام آیاتـش محکـم باشـد و هیچ مطلبـى را 
کـه منشـاء تشـابه شـود، ارائه ندهـد. این امتیـازی برای قرآن نیسـت که امـری را 
بـرای هدایـت بـه جامعه القا کند و سـپس آیاتى که مـردم جامعه مى خواهنـد از آن 
اسـتفاده کنند، امر برای ایشـان مشـتبه شـود. پاسـخ های متعددی به این مسـأله و 
اشـکال داده شـده اسـت ولى اگر بخواهیم لبّ مباحث را در یک جمله بسـیار کوتاه 
بگوییـم و هـر آنچـه بعـد از آن بگوییم، توضیح این جمله باشـد، بایـد عرض کنیم 
کـه منشـاء وجود متشـابه در قرآن، علو معانـى و قصور الفاظ اسـت. معانى و معارف 
بلنـد مرتبـه ای را قـرآن متعـرض مى شـود در حالـى که الفـاظ، الفـاظ متداولى بین 
بشـر برای فهم و افهام اسـت و چون بشـر محدود اسـت الفاظ او هم محدود اسـت. 
فلـذا ایـن الفـاظ قاصرند کـه آن معانى عالى و معـارف بلند را به تمـام و کمال بیان 
کننـد. بیـان ذلک این اسـت که قطعا معـارف بلندی در عالـم وجـود دارد مثل امور 
مـاوراء طبیعـت، معقـولات و از طرفى درک بشـر انس با محسوسـات دارد و اقلیتى 
از انسـان ها هسـتند کـه بـه درک معقـولات راه مى یابنـد و این اقلیـت نیز اختلاف 
مراتـب دارنـد. بنابرایـن بـرای بیان آن امـور راهى جـز تمثیل و مثـل نمى ماند. کار 
تمثیـل ایـن اسـت کـه از یـک بعُد مقرّب اسـت ولـى از جهـات دیگر مبعّد اسـت. 
تمثیـل تقریـب بـه ذهن مى کند و آن مطلـب را به فهم انسـان نزدیک مى کند ولى 
بـه جهـات دیگر دور کننده اسـت. ما وجه تقریـب را با انتقال به حـال، حل مى کنیم 
امـا آن وجـه بعُـدآور را بـا یک مثـل و بیـان دیگر جبـران مى کنیم. این مثـل دوم، 
نیـز وجهـى از وجـوه بعُـدآور را برطـرف مى کنـد امـا از آن جایـى کـه خـود، مَثَـل 
اسـت وجـوه بعُـدآور دیگـری دارد که برای برطرف کردن آن از مثل سـوم اسـتفاده 
مى کنیـم و هکـذا. دیدیـد که وقتى که یـک مطلب پیچیده و عمیق باشـد، طلبه ها 
و منبری هـا بـرای بیـان آن مطلب به عموم مـردم از عبارت ها، بیان هـا و مثال های 
مختلـف اسـتفاده مى کننـد. این عبارت هـا و بیان های مختلف بـرای افهام و تفهیم 
یـک مطلب اسـت ولى بـه دلیل پیچیدگى مطلـب، مجبوریـم از بیان های مختلف 
اسـتفاده کنیـم کـه هر کدام از ایـن بیان ها از جهاتـى تقریب به ذهـن مى کنند و از 
جهـات دیگـر از حقیقـت دور مى کنند. جهات مقـرّب را مى گیریم و جهـات مبعّد را 
بـا بیان هـای دیگـر برطرف مى کنیـم. لذا قـرآن مى فرماید: »تلـک الامثال نضربها 
للنـاس« یعنـى ما از مثال ها و بیان های متعدد اسـتفاده مى کنیم تـا تقریب به ذهن 
ایجـاد شـود و مـردم بتواننـد از ایـن کتاب هدایت اسـتفاده کنند. پس فلسـفه وجود 
متشـابهات در قـرآن این اسـت که در عالم، معقـولات و معارف فراوان وجـود دارد و 
بـرای تفهیـم آنها هیچ راهى جز بیان الفاظ نیسـت و کوتاهى الفاظ موجب اسـتفاده 
از بیان هـای متعـدد مى شـود که هر کـدام از ایـن بیان ها از جهتى مقرّب اسـت که 
ایـن وجـه، بعـد محکم آن بیـان اسـت و از جهاتى نیز مبعّد اسـت که ایـن جهات، 
بعُـد متشـابه آن اسـت. بـرای رفـع تشـابه از بیـان دومى اسـتفاده مى شـود که این 
بیـان دوم مقـداری از مشـتبه بودن بیـان اول را رفـع مى کند ولى خـودش نیز وجه 
تشـابهى ایجـاد مى کند که نیاز به توضیـح دارد. این بیـان را علامه در مقدمه چینى 
بـرای توضیـح فلسـفه وجود متشـابه، بیان مى کنند. به بیـان دیگر ما بایـد از کتابى 
انتظار داشـته باشـیم که متشـابه نداشـته باشـد که آن کتاب هیچ مطلب پیچیده و 
معرفـت بلندی نداشـته باشـد ولى اگر پذیرفتیم کتابـى دارای معـارف عمیق و بلند 
اسـت و مى خواهد دسـت بشـری که در محسوسـات اسـیر اسـت را بگیرد و به امور 
معقـول و مـاوراء طبیعـت هدایت کند حتماً باید دارای متشـابه باشـد. وجود تشـابه 
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در چنیـن کتابـى نه تنها نقص نیسـت بلکه نشـانه کمال اسـت. و کتابى کـه دارای 
متشـابه نیسـت یـا متعرض معقـولات و معـارف بلند نشـده و یا اگر متعرض شـده 
امـر را نیمـه کاره رهـا کرده و بشـر را با یک سـری مبهمات و مجهـولات رو به رو 
کـرده و هیـچ راه حلـى هـم ارائـه نکرده اسـت. پـس برای اینکـه این خدشـه وارد 
نشـود مى گوییـم قـرآن آیات متشـابه دارد و در کنـار آن آیات محکمـى دارد که آن 
متشـابهات زیـر سـایه ایـن محکمـات، بـه تدریج و بـا بیان هـای متعـدد تبدیل به 
محکـم مى شـوند. البتـه نـه محکمـى که بـه طور صـد درصد روشـن باشـد، بلکه 
تـا حـدود زیـادی ما را بـه این واقعیت مى رسـاند که دورنمایـى از وقایـع را در ذهن 
مـا ایجـاد مى کنـد و مـا معتـرف مى شـویم که چـون گرفتـار در عالم محسوسـات 
هسـتیم، بیشـتر از ایـن قـادر بـه درک آن واقعیـات نیسـتیم و قرآن تاکیـد مى کند 
کـه مـا بـه این واقعیت برسـیم که خیال نکنیـم تمام معقـولات، مـدرکات و ماوراء 

طبیعـت را مى فهمیم.

سـوال: در مباحـث حکمت مطرح اسـت کـه الفاظ بـرای روح معنا 
وضـع شـده اند، اگر مـا این قاعـده را بپذیریم تقریباً بـه این نتیجه 
می رسـیم کـه آیـه متشـابهی باقـی نمی ماند چـون از نـگاه عرفی 
خـارج می شـویم. مثلا منظـور از کلمـه »فواکه« میوه مادی نیسـت 
بلکـه حقیقتی اسـت که بایـد تعریف آن را به دسـت آوریم. سـوال 
ایـن اسـت کـه اگـر این طـور به مطلـب نـگاه کنیـم آیـا می توان 

گفـت که تمـام آیات قـرآن تبدیل بـه محکم می شـوند؟
اسـتاد: معنـای اینکـه متشـابهات پـس از ارجـاع بـه محکمـات از تشـابه خـارج 
مى شـوند همین اسـت. یعنى لفظ در برخورد ابتدایى منشـاء تشـابه مى شـود. بعد از 
اینکـه توجـه کنیم که الفاظ برای آن معانى که ما با آن مأنوسـیم وضع نشـده بلکه 
بـرای حقیقـت آن معنـا وضع شـده اسـت پـس از توجه بـه این معنا بـه محکمات 
مراجعه مى کنیم و امر روشـن مى شـود. اما نه آن روشـن شـدنى که بتمامه روشـن 

گردد.

سوال: این روشن شدن، مفهومی است و وجدانی نیست.
اسـتاد : بلـه. مفهومى اسـت. یعنى تقریـب به ذهن مى شـود. مثلًا اجمـالًا متوجه 
مى شـویم کـه مـراد از »فاکهـه« حقیقتى اسـت کـه همان طـور که فواکـه دنیوی 
مایـه لـذت بـرای بشـر اسـت، آن فاکهـه نیـز مایه لذت اسـت ولـى با ایـن تفاوت 
کـه ایـن دارای آفات اسـت امـا آن، نه تنها دارای آفت نیسـت بلکـه مایه کمال نیز 
هسـت و تفـاوت دیگـر اینکـه فاکهه دنیـوی تنها موجب کمال جسـمى اسـت اما 
فاکهـه اخـروی هـم موجب کمال جسـمى عالم آخرت اسـت و هم کمـال معنوی. 
بـر طبـق برخـى روایـات هـر فاکهـه در عالم آخـرت بر علـم و معرفت انسـان نیز 
مى افزایـد. امـا حقیقـت اینکه آن لذت از چه سـنخى اسـت را نمى توانیـم به تمامى 

درک کنیـم چون گرفتار محسوسـاتیم.

سـوال: پـس هر چه بـه عالم معقـولات نزدیک تـر شـویم درک ما 
می شود.؟ بیشـتر 

اسـتاد: بلـه. هـم بهتـر مى فهمیـم زیرا بـا مـاده صرف مقایسـه نمى کنیـم و هم 
اقـرار مى کنیـم که قـادر به درک حقیقت آن نیسـتیم. چون از سـنخ دیگری اسـت 
و مـا مى فهمیـم کـه ایـن لفـظ بـرای حقیقت آن معنـا وضع شـده نه بـرای معانى 

محسـوس و ملموس.
لکـن مطلـب مهم نظر فریقین در محکمات و متشـابهات اسـت. یک نظر مشـهور 
کـه تقریبـا هـم بین اهل سـنت و هم بین بسـیاری از امامیـه وجود دارد این اسـت 

کـه اولا تعـداد آیات متشـابه را نسـبت به تمـام آیات قـرآن محدود و کـم مى دانند 
و راه حـل آن را ارجـاع ایـن آیـات محـدود به محکمـات مى دانند و مثـلا قائلند که 
در حـدود شـش هزار و اندی آیه قرآن، حدود دویسـت آیه متشـابه وجـود دارد. البته 
همیـن تعـداد را نیـز بعضى ماننـد مرحوم آقای معرفت به متشـابه اصلى و متشـابه 
عرضـى تقسـیم مى کننـد کـه مباحث فلسـفى و کلامـى کـه وارد دنیای اسـلام و 
مباحث اسـلامى شـده، منشـاء ایجاد یک سـری تشـابه شـده اسـت که قبلا جزو 
متشـابهات نبـوده اسـت. ولى بـا وجود این متشـابهات عرضى، در مجمـوع کمتر از 
دویسـت آیه متشـابه داریم. ولـى مرحوم علامه طباطبایى با مقدماتـى که در بحث 
محکـم و متشـابه و مخصوصـا در فلسـفه وجودی متشـابهات در قـرآن مى چینند، 
مشـخص مى کننـد کـه شـش یا هفـت تفـاوت میان نظـر ایشـان با نظر مشـهور 
وجـود دارد کـه ایـن تفاوت ها را سـریع عـرض مى کنم و هـر کدام نیـاز به توضیح 

داشـت، توضیح اجمالـى مى دهیم.
تفـاوت اول ایـن اسـت که همیـن آیه 7 سـوره آل عمران، که منشـاء بحث محکم 
و متشـابه اسـت براسـاس نظر مشـهور بـه این صورت اسـت کـه صدر آیـه، آیات 
قـرآن را بـه محکـم و متشـابه تقسـیم مى کنـد و ذیـل آیـه هشـدار مى دهـد کـه 
گروهـى هسـتند کـه در قلب آنها زیغ اسـت به دنبال متشـابهات مى رونـد در حالى 
کـه نبایـد ایـن کار را انجـام داد. اما نظـر علامه این اسـت که صدر آیه، آیـات را به 
دو بخـش تقسـیم مى کنـد و ذیـل آیه نیز انسـان ها را بـه دو گروه تقسـیم مى کند. 
بخشـى انسـان ها هـم به محکـم و هم به متشـابه ایمـان مى آورند، بـه محکمات 
عمـل مى کننـد و در متشـابهات توقـف مى کننـد و به محکمـات ارجـاع مى دهند. 
بخـش دوم اهـل زیغنـد کـه بـه منظـور فتنه گـری و رهیافت بـه تأویل بـه دنبال 
متشـابهات هسـتند. پس تفاوت ایشـان با نظر مشـهور این اسـت که ایشـان »و« 
در »والراسـخون فـى العلـم« را واو اسـتینافیه مى داننـد نه واو عاطفـه و مى فرمایند 
در ایـن آیـه علـم به تاویـل منحصراً از آن خدا دانسـته شـده اسـت. »والراسـخون 
فـى العلـم« نیـز قرینـه »والذین فى قلوبهـم زیغ« اسـت و در مقام بیان گـروه دوم 
اسـت. تفـاوت دوم ایـن اسـت کـه نظر مشـهور مى گوید اگـر متشـابه را به محکم 
ارجـاع دهیـم تاویـل اسـت ولـى اگر یک محکـم را تبیین کنیم، تفسـیر اسـت. اما 
علامـه مى فرمایـد که تبیین محکمات و همچنین تبیین متشـابهات پـس از ارجاع 
بـه محکمـات، هـر دو تفسـیر اسـت و در »و مـا یعلم تأویلـه«، ضمیـر »ه« به کل 
کتـاب بـر مى گـردد و یا اگر به متشـابهات برگـردد، قصدش این نیسـت که بگوید 
فقـط متشـابهات تأویـل دارند، بلکه تمام آیـات تأویل دارنـد. اما اینجا آیـه، در مقام 
بیان تأویل متشـابهات اسـت. چـرا که صدر آیـه راه تبیین متشـابهات را بیان کرده 
و هنگامـى کـه آیـات را بـه محکـم و متشـابه تقسـیم مى کنـد دربـاره محکمـات 
مى فرمایـد کـه اینهـا اصـل و مرجـع هسـتند و ایـن بدان معناسـت که هـر فرعى 
بایـد بـه اینهـا رجوع کنـد و این مطلب نیاز بـه معونه اضافـه ندارد کـه بگوییم اگر 

متشـابهات را ارجـاع دهیـم مشـمول یـک بحث دیگری به اسـم تأویل اسـت. 

سوال: در این صورت تفاوت تفسیر و تأویل نزد علامه چیست؟
اسـتاد: ایشـان مى فرماید تفسـیر از مقوله لفظ و معناسـت و تأویل از مقوله عین 
خارجى اسـت و اینها هم سـنخ نیسـتند. تفسـیر یعنى برای فهم یک آیه از الفاظى 
اسـتفاده مى کنیـم کـه مخاطـب بـه معانـى منتقل شـود یعنى بـه بیانى دیگـر و با 

روشـن کـردن مفاهیـم و به کار بـردن واژه های خـاص، آیـه را تبیین مى کنیم.
فـرق دیگـری کـه بـه طـور ضمنـى بـه آن اشـاره کردیـم این اسـت که مشـهور 
مى گویـد علـم بـه تأویل متشـابهات از آن خدا و راسـخان در علم اسـت، طبق این 
آیـه و بـا قرائـت »واو« عاطفه. اما نظر علامه این اسـت که »واو« اسـتینافیه اسـت 
و ایـن آیـه بیـان مى کنـد که علم بـه تأویل منحصرا در دسـت خداسـت و اگر ما با 
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اسـتفاده از آیـات دیگـر و یا روایات برداشـت کنیـم که علم به تأویـل در اختیار اهل 
بیت نیز گذاشـته شـده اسـت، اسـتفاده از جای دیگر اسـت و این آیه در مقام بیان 

آن نیسـت هر چند منافـات ندارد.
تفـاوت عمـده دیگر این اسـت کـه مشـهور معتقدند آیات متشـابه حدود دویسـت 
آیـه اسـت اما مرحـوم علامـه مى فرمایـد تعـداد آیاتى که متعـرض امـور معرفتى، 
معقـولات و امـور ماوراء حسـى شـده، منحصر به این تعداد نیسـت و در بسـیاری از 
آیـات قـرآن، ایـن بحـث وجـود دارد و از همین جا اسـتفاده مى کنند کـه آن روایاتى 
کـه مى فرمایـد راه فهـم قـرآن این اسـت کـه بعـض آن را بـه بعض دیگـر بزنید، 
دلیلـش ایـن اسـت کـه اکثـر آیـات مربوط بـه معارف اسـت که یـک بیـان، برای 
فهـم آن کافـى نیسـت و به آیـات دیگر نیز نیاز اسـت. بنابراین اکثر آیـات از جهتى 
محکـم اسـت و از جهات دیگر متشـابه اسـت. لذا اگر بعض قـرآن را به بعض دیگر 
نزنیـم، نمى توانیم فهم درسـتى از آیات داشـته باشـیم. در حالى کـه خیال مى کنیم 
آیـه مـورد نظـر محکم اسـت و فهم اولیـه ای از آن برداشـت مى کنیـم در حالى که 
بخشـى از آیه محکم بوده و بخشـى دیگری از آیه متشـابه اسـت و وقتى آن را به 
آیـات دیگـر مى زنیـم مى فهمیـم که فهم اولیه مـا ابتدایى بوده اسـت و آیـه نیاز به 

فهـم عمیق تر و دقیق تر داشـته اسـت.
در پرانتـز عـرض کنـم منشـاء اینکه ایشـان به تفسـیر قـرآن بـه قـرآن روی آورد، 
همین بوده اسـت. ایشـان در جلد سـوم تفسـیر، ذیل همین بحث محکم و متشـابه 
و تأویـل کـه حـدود هفتاد صفحه اسـت، در پایان این سـوال را مطـرح مى کنند که 
مـا در فهـم قـرآن بـه چه چیـزی نیـاز داریـم. در جـواب مى فرماینـد در فهم ظاهر 
قـرآن کل قـرآن کافـى اسـت امـا بـرای فهم معـارف عمیـق و عالـم مـاورا باید از 
روایـات بهـره بگیریـم. امـا در بخـش فهم ظاهر نیز هـر چه بتوانیم آیات بیشـتری 
مربـوط بـه آیـه مورد نظر کشـف کنیم و کنـار این آیـه بگذاریم، فهم ما نسـبت به 
آن آیـه عمیق تر و وسـیع تر مى شـود کـه نیاز به انس و تسـلط به قـرآن دارد. بحث 
محکـم و متشـابه نیز همین اسـت و راه رفع تشـابه همین اسـت کـه از آیات دیگر 
اسـتفاده کنیـم. مـا معمولا یـک مثال معمولـى را مرتـب مى زنیم و فکـر مى کنیم 
اکثـر متشـابهات همین طـور اسـت. مى گوییـم »الرحمن علـى العرش اسـتوی« و 
»یدالله فوق ایدیهم« دو آیه متشـابه هسـتند که آیه اول اثبات جسـمیت برای خدا 
مى کنـد کـه بر یک عرش و کرسـى اسـتیلا پیدا مى کنـد و آیه دوم هم که داشـتن 
»یـد« را بـرای خـدا اثبـات مى کند و با اسـتفاده از آیـه »لیس کمثله شـىء« آن دو 
آیـه را حـل مى کنیـم و خیـال مى کنیـم تمام متشـابهات بـه این ترتیـب قابل حل 
هسـتند. در حالى که این سـاده ترین و بدیهى ترین مثال برای متشـابه و حل آن با 
یـک محکم اسـت. بعضـى آیات هسـتند که از یـک وجه محکم هسـتند و از چند 
وجـه متشـابهند و برای برطـرف کردن هر یک از وجوه متشـابه بایـد چندین آیه را 
اسـتفاده کنیم: مثلا در آیه الکرسـى مى فرماید »وسـع کرسیّه السـمّاوات والارض« 
یعنـى همـه حاکمیت خدای تبارک و تعالى به قدری وسـیع اسـت که اگر بخواهیم 
فهمـى ولـو دورنما از کرسـى داشـته باشـیم بایـد ابتدا بـه این مباحـث توجه کنیم 
که وسـعت کرسـى چقدر اسـت. مفاهیمى مثل »عرش«، »کرسـى«، »السـماوات 
والارض« وجـود دارد کـه اگـر بخواهیـم جایـگاه »کرسـى« را در بیـن این مفاهیم 
بدانیـم باید کار گسـترده انجام دهیـم وگرنه مبتلا به همان مفهومى مى شـویم که 
متاسـفانه برادران اهل سـنت مبتلا شـدند که مى گویند کرسـى یـک تخت عظیم 
دارای پایه هـای رنگینـى اسـت کـه در قیامت از عـرش الهى، آن را پاییـن مى آورند 
و در صحـرای محشـر نصـب مى کننـد و خـدای تبـارک و تعالـى بـر آن جلـوس 
مى کنـد و حسابرسـى را شـروع مى کنـد. برای فهم قرآنى کرسـى بایـد دقت کنیم 
و از ایـن آیـه اسـتفاده کنیم که »وسـع کرسـیه السـماوات والارض« یعنى وسـعت 
کرسـى تمـام آسـمان ها و زمیـن را در بـر مى گیرد فلذا ایـن نمى تواند در گوشـه ای 

از صحرای محشـر نصب  شـود، همخوانى نـدارد. پس همین »کرسـى« که در بدو 
امـر محکـم بـه نظر مى رسـید بـا نظر در یـک آیه دیگر متوجه شـدیم که متشـابه 
اسـت و کرسـى بایـد طوری تصور شـود کـه فراتر از تمام آسـمان ها و زمین باشـد 
نـه اینکـه جزیـى از عالم طبیعت باشـد. همچنین روایات مى گوید نسـبت کرسـى 
بـه عرش نسـبت یـک حلقه در یـک فلات اسـت »الرحمن على العرش اسـتوی« 
حکایـت از چنان وسـعتى مى کند. پس وقتى ایـن آیات را کنار هـم مى گذاریم، اولا 
فهـم اولیـه مـا تغییـر مى کند و دیگر کرسـى را یـک چیز محدود فـرض نمى کنیم 
و ثانیـاً احسـاس عجـز از درک حقیقـى آن مى کنیم و فقط تقریب بـه ذهن صورت 
مى گیـرد. چـون از سـماوات و ارض فهمـى داریـم ولـى فهـم مـا دقیـق نیسـت و 
نمى دانیـم وسـعت آسـمان ها و زمین چقدر اسـت ولـى مى دانیم که بسـیار عظیم و 
وسـیع اسـت در حالى که کرسـى از آن نیز وسـیع تر اسـت. پس یکى از تفاوت های 
نظـر مشـهور با علامه این اسـت که نظر مشـهور، آیات متشـابه را محـدود مى داند 

ولى علامـه تعداد آنهـا را زیـاد مى داند.

سـوال: آیـا مشـهور، آیاتـی را کـه علامه متشـابه می دانـد، محکم 
می داننـد؟

اسـتاد : بلـه. بسـیاری از آنهـا را محکـم مى دانند ولـى علامه مى فرمایـد هر آنچه 
کـه معقـول، دارای معـارف بلنـد و مـاوراء طبیعـت اسـت برای بشـری کـه گرفتار 
محسوسـات اسـت متشـابه اسـت. البته ایشـان چند بار تکـرار مى فرمایـد که فرق 
اسـت بین اینکه بگوییم آیاتى متشـابه اسـت و راه حـل دارد یا اینکـه بگوییم آیاتى 
در قـرآن متشـابه هسـتند و بشـر هیـچ راهى بـرای حل ابهـام آن و فهـم آن ندارد 
و مى فرمایـد مـن نمى گویـم در قـرآن مبهمـات زیاد اسـت چـرا که با مبیـن بودن 
قـرآن سـازگاری ندارد بلکه متشـابهات زیاد اسـت که آنهـا را در پرتـو آیات محکم 
و بـا ضـرب آیـات در یکدیگر از تشـابه خـارج مى کنیم. لذا مى بینیم که کم نیسـت 
مـواردی کـه المیـزان، یـک یـا مجموعـه ای از چند آیـه را به گونـه ای غیر از سـایر 
تفاسـیر، تفسـیر کـرده اسـت. یک رمـز آن همین اسـت. بنده بعـد از حـدود پانزده 
سـال، سـر و کار داشـتن با المیزان دیدم که این مسـئله در المیزان بسـیار به چشـم 
مى خـورد کـه گاهـى تفاسـیر دیگـر مى گوینـد مثلا سـه آیـه از یک سـوره به هم 
مرتبطنـد ولـى علامـه مى گویـد ده آیـه مرتبـط هسـتند. وجـه ارتبـاط را تعبیر به 
سـیاق مى کنـد و مى فرمایـد سـیاقى کـه بر ایـن آیات حاکم اسـت نشـان مى دهد 
کـه یـک هـدف را دنبال مى کننـد در حالى که از دیـدگاه بـدوی و از دیدگاه بعضى 
از مفسـرین ممکـن اسـت بعضـى از ایـن آیـات مرتبط بـا محل بحث نباشـد. ولى 
ایشـان مى گویـد کـه اگـر ایـن آیـه را بـه یکـى از آیات محـل بحث ضـرب کنیم 
مى بینیـم کـه یکـى از وجوه تشـابه آن آیـات را برطـرف مى کند ولى نیـاز به دقت 

و توجـه و تسـلط دارد و همین هـا رمـز ماندگاری المیزان اسـت.

سـوال: فرمودیـد که علامـه »واو« را اسـتینافیه می دانـد و تأویل را 
تنهـا مخصوص خـدا می دانـد. پس چطـور قائلند که مـا می توانیم 

آیات متشـابه را بـا ارجاع بـه محکم تأویـل کنیم؟
اسـتاد : تأویـل از نظـر علامه مقولـه ای غیر از ارجاع متشـابه به محکم اسـت که 
قبـلا عـرض کردیـم و ایشـان تأویـل را از مقوله لفـظ و معنا نمى دانـد و مى فرماید 
مرکـز ثقـل ایـن آیه هم بحث تأویل نیسـت و فقط قـرآن در اینجا به تأویل اشـاره 
مى کنـد و عبـور مى کنـد. در حالـى کـه نظـر مشـهور این اسـت کـه این آیه سـه 
مرکـز ثقـل دارد؛ اول تقسـیم آیات به محکمات و متشـابهات، دوم هشـدار و سـوم 
بیـان اینکه چه کسـانى مى توانند این آیـات را تأویل کنند. اما براسـاس نظر علامه 
اهـل زیغ برای تأویل متشـابهات بـه آن رو مى آورند در حالـى که وظیفه آنان تأویل 
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متشـابه نیسـت بلکـه باید آن را بـه محکمات ارجـاع دهند یعنى باید متشـابهات را 
تفسـیر کـرد نه تأویل. چـرا که تأویـل آن امر دیگری اسـت.

سـوال : در خـود قـرآن، آیاتـی وجـود دارد کـه تأویـل را بـه معنای 
حقیقـت بـه کار برده باشـد؟

اسـتاد: علامـه در اینجـا نیـز ایـن کار را کرده انـد و مى فرماینـد با تتبـع در آیات، 
واژه تأویـل در چهـار جـای قرآن بـه کار رفته. هیچ کجا به معنای ارجـاع و از مقوله 
لفـظ و معنـا بـه کار نرفته اسـت. پـس فاصله ایشـان از مشـهور در اینجـا به دلیل 
تتبع در آیات دیگر اسـت. پس آن معنای تاویل که ارجاع متشـابه به محکم باشـد 
را نمى تـوان بـه قـرآن اسـتناد داد. البتـه در برخـى روایـات متعـرض این شـده که 
راسـخان در علم، ائمه هسـتند ولى بحث ما در آیه 7 سـوره آل عمران اسـت. پس، 
از نظـر علامـه مرکـز ثقـل آیـه، اولا تقسـیم بندی آیات اسـت و ثانیاً تقسـیم بندی 

جامعه اسـلامى و انسـان ها اسـت نه بحـث تأویل.
امـا نظـر مشـهور، طوری آیـه را تبییـن مى کند که تأویـل را فقط برای متشـابهات 
مى دانـد کـه عبـارت اسـت از ارجـاع آن بـه محکمـات ولـى علامـه مى فرماید که 
تأویـل در تمـام آیـات قرآن سـریان و جریـان دارد و ایـن آیه مى گوید کـه آیات دو 
قسـمند و انسـان ها  نیز دو قسـم و اهل زیغ اشـتباه مى کنند و جامعه اسـلامى باید 
مراقـب فریـب آنهـا باشـد و از آنها تبعیت نکند. آنها کسـانى هسـتند که بـه دنبال 
متشـابهاتند. چـون مى بیننـد نمى توانند خیلـى در تاویـل محکمات مانـور دهند اما 
در تأویـل متشـابهات مى تواننـد مانـور دهند لـذا به دنبـال تأویل متشـابهاتند. پس 
مى فرماینـد کـه معنـای آیـه ایـن نیسـت که تأویـل فقط مختـص به متشـابهات 
اسـت. پـس آن افـراد فقط در متشـابهات مى توانند فتنه گری کننـد. مثلا مى خواهد 
تجسـیم را ثابـت کنـد مى بینـد کـه مى توانـد بـه سـراغ آیـات متشـابه بـرود و یـا 
مى خواهـد عـدم عصمـت انبیـا را ثابـت کنـد مى بیند کـه مى توانـد به سـراغ آیات 
متشـابه رود و یـا مى خواهـد ثابـت کنـد ضـرورت نـدارد کـه عدالت، صفـت الهى 
باشـد، مى تواند به سـراغ آیات متشـابه برود ولى تأویل منحصر به متشـابه نیسـت.
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در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین ابوطالب علی نژاد

اسـتادیار جامعـه  از دانش آموختـگان حـوزوی و  ابوطالـب على نـژاد  والمسـلمین  حجت الاسـلام 
المصطفـى العالمیـه مى باشـند. از تالیفـات ایشـان مى توان بـه کتب دانـش رجال و رجال تفسـیری 

در چهـار جلـد اشـاره نمود.
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خلاصه: در این مصاحبه استاد گرامی ابتدا تفاوت مفهوم فضایل آیات با خواص و آثار آن را توضیح داده و در ضمن آن به بیان 

روایات و سـخنان بزرگان در مورد فضایل و خواص سـوره حمد می پردازند. در ادامه نکات و سـیری را برای بررسـی روایات فضایل 

و خواص سـور بر می شـمرند )به ترتیب منبع شناسـی، سندشناسـی، مشـمول قاعده تسـامح در ادله سـنن و متن و محتواشناسـی 

و ... ( و به صورت مختصر هر یک را توضیح می دهند و در پایان این بحث را از موضوعاتی دانسـته اند که کتاب مسـتقلی درباره 

آن چاپ نشـده و نیاز به کار و تأمل دارد.

اشاره: 
در تفاسـیر شـیعه به مناسـبت تفسـیر هر سـوره اولین گامى که برمى داشـتند نقل 
روایـت فضیلـت آن سـوره را بیـان مى کردنـد ماننـد مجمع البیـان و تفسـیر  بیان و 
تفاسـیر بعدی که نوشـته شـده این روایات را ذکر مى کنند. منتهى در گذشـته دیگر 
ایـن روایـات را تحلیـل نمى کردنـد ولـى اکنـون بـزرگان ما ایـن روایـات را تحلیل 
مى کنند. حضرت آیت الله مکارم در تفسـیر نمونه و آیت الله جوادی در تسـنیم تحت 
عنـوان اشـارات و نتایج، روایتى ذکر مى کنند و متعرض مى شـوند. علامه مجلسـى 
در کتـاب بحارالانوار در مناسـبت هایى که یـک روایتى را در ایـن خصوص مى آورد 

بیاناتـى دارند و اشـکالاتى به مسـئله مى کنند.                                                  

سـوال: دو محـور در گفتگـو مد نظر هسـت. اولی پیرامـون روایات 
فضیلـت سـوره ها و دیگری هـم بحث خواص سـور و آیات اسـت 
کـه در مسـائل مادی و معنـوی روایاتـی داریم که آیات یا سـوره ها 

خواصـی دارند. لطفـا نظرتـان را در این باره بیـان کنید؟.
اسـتاد: جسـته و گریخته این مسائل در گذشـته بوده و عالمان بزرگى در این عرصه 
ورود پیـدا کـرده و آثاری به یادگار گذاشـته اند. همان طور که اسـتحضار دارید کتاب 
و سـنت در طـول هـم قرار گرفته اند و یـک رابطه متقابلى دارنـد و در حدیث ثقلین 
رسـول گرامـى اسـلام، تمسـک بـه دو عامل اسـت که مى توانـد راه نجـات جوامع 
اسـلامى و شـیعى باشـد. در حـوزه قرآن مباحـث مختلف و گوناگونى مطرح اسـت. 
یـک بخـش مربوط بـه روایات مى شـود، چـون در حقیقت مفسـران قـرآن، پیامبر 
و اهـل بیـت هسـتند و بـر اسـاس صریح قـرآن» انـا انزلنا الذکـر لتبین للنـاس ما 
نـزل الیهـم « تفسـیر آیـات الهـى اولا برعهـده پیامبر هسـت و بعد هـم در اختیار 
ائمـه معصومیـن قـرار داده شـده اسـت و امـروزه ما بـا مجموعـه ای از کلمات 
نورانـى پیامبـر و اهـل بیـت  روبرو هسـتیم کـه بخشـى از آن مربـوط به خود 
آیات شـریفه قرآن مى شـود و یک بخشـى از روایات تفسـیری ارتباط به همین دو 
موضـوع پیـدا مى کنـد کـه یکى مربـوط به فضایـل مى شـود و دیگری بـه خواص 
آیـات و معمـولًا  مفسـرانى کـه به تفسـیر قـرآن پرداخته انـد وارد هر سـوره ای که 
مى شـدند بحـث فضیلـت را مطـرح مى کردند. مباحث مختلفـى در خـود این حوزه 
مطرح اسـت. در ارتباط با روایات و فضایل سـور باید ببینیم معنى فضیلت چیسـت 
و فرق آن با خواص چیسـت، چه کتاب هایى در این خصوص نوشـته شـده، روایاتى 
که نقل شـده اسـت از نظر اعتبار در چه جایگاهى هسـتند، از نظر منبع شناسـى در 
چـه منابعـى نقل شـده اسـت، از نظر سـند آیا دارای سـند هسـتند یا نیسـتند و اگر 

هسـتند ایـن اسـناد با توجه بـه معیارهای درایى که داریم معتبر هسـتند یا نیسـتند. 
راویانـى کـه حدیـث را نقـل کرده انـد در چـه جایگاهـى قـرار گرفته انـد و مهمتر از 
همـه توجـه بـه محتـوای ایـن روایات اسـت که یـک نوع ارتبـاط با محتـوای خود 

آیه و سـوره پیـدا مى کند. 
اجـازه بدهیـد بحـث را از فضائـل السـور شـروع کنـم. اولیـن بحـث در بحـث 
مفهوم شناسـى ایـن اسـت کـه فضیلـت بـا آثـار چـه تفاوتـى دارد. فضایـل جمـع 
فضیلـت بـه معنـای زیـادی و برتـری اسـت و منظور این اسـت که کسـى که این 
سـوره یـا آیـات را بخوانـد خداونـد چه مقـام و فضیلـت و ثـواب و پاداشـى را برای 
او در نظـر مى گیـرد. پـس بنابرایـن روایـات فضایـل سـور اشـاره بـه اجـر و پاداش 
و فضیلـت کسـى دارد کـه تمامى آن سـوره یـا آیه را تـلاوت و قرائت کرده اسـت. 
مقصـود از خـواص بـه معنـای آثـار و منافعى اسـت کـه خوانـدن این سـوره یا آیه 
مى توانـد بـه  دنبال خودش داشـته باشـد. حـالا این آثـار ممکن اسـت گاهى فردی 
باشـد گاهـى اجتماعى باشـد، گاهـى ممکن اسـت دنیوی یـا اخروی باشـد، گاهى 
مادی یا معنوی باشـد. پس کسـى که سـوره حمـد را مى خواند تلاوتـش و قرائتش 
براسـاس روایاتـى کـه رسـیده اسـت از دو بعـد قابل توجه اسـت یک: اینکه کسـى 
کـه ایـن حمـد را بخواند چه ثواب و پاداشـى خداوند بـرای او در نظر مى گیـرد. دوم 
اینکـه چـه خاصیتى این خواندن مى تواند برای شـخص داشـته باشـد. اجازه بدهید 
در اینجـا بحـث بـزرگان در مـورد سـوره حمـد را بیـاورم، از جمله در تفسـیر سـوره 
حمـد امـام  کـه آنجـا مى فرمایـد یکـى از وصایـای رسـول اکـرم  وصیت 
بـه تـلاوت قرآن اسـت فضل تـلاوت، حفظ، حمل و تمسـک و تعلـم و مداومت و 
مزاولـت و تدبـر در معانـى و اسـرار آن بیـش از آن اسـت کـه به فهم قاصر درسـت 
آیـد. مى بینیـد یـک روایـت چقـدر مى توانـد شـاخه های مختلفى داشـته باشـد که 
امـام  بیـان مى کنـد. مأخـذ از خـود روایت اسـت کـه گاهـى تعبیر بـه روایت و 
گاهـى تعبیـر بـه حفـظ و گاهى تعبیـر به تمسـک و گاهى بـه تعلم و آمـوزش امر 
داده اسـت. همچنین در مورد مداومت و اسـتمرار بخشـیدن، آثار و فضیلتى هسـت. 
ممکـن اسـت کسـى هـر روز  سـوره حمد و کسـى ماهى یک بـار بخوانـد و همه 
اینهـا فضیلـت و آثـاری که دارد متفاوت اسـت. تدبر در سـوره حمد خودش فضیلت 
و آثـار دیگـری دارد و آنچـه کـه از اهل بیـت در خصوص آن وارد شـده، در این 
مختصـر نگنجـد و ما بـه بعضى از آن قناعـت مى کنیم. روایتى دربـاره بحث قرائت 
قـرآن در مـورد قاریان داریم که مى گوید قاریان سـه دسـته هسـتند: یکـى آنان که 
قرائـت قـرآن را سـرمایه معیشـت اتخاذ نمودنـد و به واسـطه آن از ملـوک، حقوق 
و شـهریه مى گیرنـد. دیگـر آنـان که حفظ صـورت قـرآن کنند و تضییع حـدود آن 
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چـرا؟ بـرای اینکـه بـا ایـن جعـل حدیـث، مـردم رغبـت پیـدا مى کننـد و قـرآن 
مى خواننـد. مـن بـرای اینکه انگیـزه ایجاد کنم و مردم به سـمت قـرآن بیایند اینها 
را جعـل کـرده ام و لـذا یکـى از دغدغه هـای جـدی مفسـران این بود کـه روی این 
خواص و فضایل سـور از نظر اعتبار و اینکه در کدام منبع نقل شـده اسـت و راوی 
کیسـت توجـه مى کردنـد. وقتى ما روایـات فضایـل و روایات خواص که نقل شـده 
اسـت را از نظـر منابـع که بررسـى مى کنیم مى بینیـم مرحوم کلینـى در کتاب 
کافـى جلـد اول کتـاب فضل القـرآن و جلـد دو کتـاب الایمان و الکفر یک سـری 
روایات را آورده که بخشـى از آن مربوط به همین فضیلت و خواص سـوره مى باشـد. 
از جملـه منابـع دیگر در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شـیخ صدوق راوایاتى 
در ایـن بـاره بـه صورت مختلفى آورده اسـت. کتابى بـه نام جامع الاخبار اسـت که 
هفـت هشـت تا مولف برایـش ذکر کرده اند و در آنجا بخشـى از روایات آمده اسـت 
و همچنیـن در تفاسـیر شـیعه بـه مناسـبت تفسـیر هـر سـوره اولیـن گامـى کـه 
برمى داشـتند نقـل روایت فضیلت آن سـوره را بیان مى کردند ماننـد مجمع البیان و 
تفسـیر بیان و تفاسـیر بعدی که نوشـته شـده این روایـات را ذکـر مى کنند. منتهى 
در گذشـته ایـن روایـات را تحلیـل نمى کردند ولى اکنون بـزرگان ما ایـن روایات را 
تحلیـل مى کننـد. حضـرت آیـت الله مـکارم در تفسـیر نمونـه و آیت الله جـوادی در 
تسـنیم تحـت عنـوان اشـارات و نتایـج، روایتى ذکـر مى کنند و متعرض مى شـوند. 
علامـه مجلسـى در کتـاب بحارالانوار در مناسـبت هایى کـه یک روایتـى را در این 
خصوص مى آورد بیاناتى دارند و اشـکالاتى به مسـئله مى کنند. بنابراین نسـبت به 
روایـات فضایـل و خواص در دو بخش مهم کار انجام مى دهیم، یکى منبع شناسـى 
اسـت، کـه چه منابعى ایـن روایت را نقل کرده انـد؟ این منابع جزء منابع دسـته اول 
یـا دوم اسـت و مولـف شناخته شـده ای دارد یـا نـدارد؟. آیـا در کتـاب اربعه مـا آمده 
اسـت یـا در کتاب هـای حدیثى بعدی نقل شـده اسـت یا نـه، در کتاب های حدیثى 
بعدی متفاوت اسـت، یک وقت مى بینید تفسـیر منسـوب به امام عسـکری یا 
تفسـیر على ابن ابراهیم، تفسـیر فرات یا کتاب جامع الاخبار که در شـخص مولف 
جـای بحـث و ابهـام اسـت این روایـات را نقل کرده اسـت. در تفسـیر منسـوب به 
امام عسـکری بحث های متفاوتى بین محققان و پژوهشـگران اسـت؛ اعتبار و 
عـدم اعتبـار، یـک بخشـش به مولـف برمى گـردد. گاهى شـاید اثـر را با نویسـنده 
مى سـنجیم، مثـلا ممکـن اسـت به محـض اینکـه کتابـى از علامـه طباطبایى یا 
شـهید مطهری باشـد کتاب قابـل اعتماد و مهمـى برایمان تلقى شـود. مثلا اینکه 
در کافـى نقل شـده اسـت خیلى مهم اسـت. نمى گوییم به طور کلى همـه روایاتش 
معتبـر اسـت ولى یک اعتبار نسـبى در حـد اعلى برای ما ایجاد مى کنـد. بنابراین در 
ارتبـاط بـا روایـات فضایل از نظر اعتبار منبع شناسـى و طبقه بنـدی مى کنیم که هر 
کـدام از اینهـا در چـه جایگاهـى قـرار دارنـد و مولفشـان کیسـت و مولـف داریم یا 
نداریـم و اگـر مولـف داریم شناخته شـده هسـت یا نیسـت. دوم: آیـا سـند دارد؟ در 
ارزیابـى حدیـث بحـث سـندی و دلالى داریم. حدیث مسـند اسـت یا مرسـل نقل 
شـده اسـت. حدیثى که مسـند باشـد ما را به زمان پیغمبر و ائمه  مى رساند؛ 
و حدیثى که مرسـل نقل شـود جزء احادیث ضعیف به شـمار مى آید و سـند ندارد. 
آنجایى که مسـند اسـت باید روایاتش بررسـى شـود. یک حدیثى سـند دارد و سـند 
بـه صـورت کامل آمده اسـت، ولى آیا این راویان شـناخته شـده هسـتند؟. امروزه با 
کمـک رجـال مى توانیـم اینها را بررسـى کنیـم. وقتى که بررسـى کردیـم نوبت به 
این مى رسـد که نوع سـند را مشـخص کنیم حدیث صحیح اسـت، حسـن اسـت و 
موثـق اسـت، معتبر اسـت. اول باید منبع شناسـى کنیـم. دوم: دسـته بندی کنیم که 
چـه روایاتـى مسـند نقـل شـده و چـه روایاتى مرسـل نقل شـده اسـت. آنهایى که 
مسـند نقل شـده یک بررسـى رجالى بایـد در مـورد آن صورت بگیرد. تـا در نتیجه 
ببینیم معتبر هسـتند یا نیسـتند. نکته سـوم: یـک بحث مهم اصولـى بحث حدیث 

نماینـد. طایفـه دیگر آنان هسـتند که قـرآن را قرائت کنند و با دوای قـرآن دردهای 
قلـب خـود را عـلاج مى کنند. پس قـرآن یک دارو اسـت و البتـه دارو یک خاصیت 
دارد ایـن دارو چـه بیمـاری ای را درمـان مى کند. پس به واسـطه آن شـب را بیدار و 
عبـادت بگذراننـد و روز را روزه بگیرنـد و در تشـنگى گذرانند، خداونـد عزیز جبار به 
واسـطه آنهـا بـاران از آسـمان فـرو فرسـتد و به خدا قسـم که ایـن گـروه از قاریان 
از کبریـت احمـر کم یاب تـر اسـت. مطالـب زیاد اسـت امـام در آداب الصـلاه آورده 
اسـت و همین طـور آیـت الله خوئى در مقدمه البیـان؛ آیت الله جـوادی در مقدمه 
تسـنیم؛ آیـت الله مـکارم در کتاب تفسـیر نمونه به مناسـبت های مختلف این بحث 
را متعرض شـده اند که اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم چندین جلسـه طول مى کشـد. 

سوال: آن فضایل و خواص را از سوره حمد، بگویید؟ 
اسـتاد: در ارتبـاط بـا سـوره حمـد نـگاه کنید مـا روایاتـى داریـم که اگر کسـى این 
سـوره حمـد را قرائـت کند چه ثوابـى خداوند بـرای او در نظر مى گیرد. مثلا کسـى 
بعضـى سـور را بخوانـد خداوند ثـواب یک حج را بـه او مى دهد. یا ثـواب مجاهدین 
فـى سـبیل الله را مى دهـد. ایـن فضیلت سـوره، مربوط بـه اجر و پاسـخ اخروی که 
خداونـد بـرای او در نظـر گرفته اسـت مى باشـد. اما خاصیتش چیسـت؟ خاصیتش 
ایـن اسـت کـه در خصوص سـوره حمد داریم که اگر کسـى سـوره حمـد را بخواند 
و مـرده زنـده شـود تعجب نکند. لذا برای شـفای بیمـاران تأکید فراوانى شـده که از 
سـوره حمـد اسـتفاده کنید. عـرض کنم امام  وقتـى ثواب تلاوت سـوره  حمد و 
قرائـت آن را مى گویـد یـک روایـت از امـام صادق نقل مى کند که کسـى را که 
الحمـد شـفا ندهـد چیز دیگـری شـفا نمى دهـد. در روایات دیگر اسـت کـه اگر به 
مـرده  ای هفتـاد مرتبـه حمـد بخواننـد و روح او برگـردد امـر عجیبى نیسـت. یا در 
همیـن رابطـه آیـت الله جـوادی در تسـنیم فرمـوده گر چـه سـوره حمد شـفا بخش 
بیماری هـای تـن نیـز هسـت و در ایـن امـر مجرب هیـچ تردیدی نیسـت اما مهم 
بیماری هـای جان اسـت کـه قرآن کریم درمان مى کند و سـوره حمـد چون عصاره 
قـرآن اسـت عصـاره درمان هـای قرآنى نیز خواهـد بود. پس فضیلت، یعنـى پاداش 
و ثواب کسـى که مداومت به قرآن داشـته باشـد و... مثلا فلان سـوره را بخواند در 
شـب اول قبـر نـوری مى شـود که او اسـتفاده مى کند. یـا خداوند حوری در بهشـت 
یـا فـرض کنیـد یک باغى بـرای او مقـرر مى کند. اما خـواص مربوط به این اسـت 
کـه یـک نتیجه و منفعتى را به دنبال خودش دارد که آن اثر و منفعت ممکن اسـت 
مـادی یـا معنـوی یـا دنیـوی یـا اخـروی باشـد و بـه همین جهـت بعضى هـا بین 
فضیلـت و خـواص هم یک تفاوتـى قائل شـده اند و بعضى ها گفته اند تفـاوت ندارد 
و بعضى هـا گفته انـد چیزهایـى کـه مربوط به دنیا باشـد مـا از آن تعبیر بـه خواص 
مى کنیـم و آنچـه کـه مربـوط بـه آخرت باشـد تبدیـل به فضیلـت مى شـود. اینها 
تفاوت هـای مختلفـى در ارتبـاط با مفهوم شناسـى فضیلت و خواص هسـت که نیاز  
بـه ایـن دارد کـه در این بخش کار شـود. شـما دنبال این بودید کـه روایات فضیلت 
و خـواص را بررسـى کنیـد، بحث این اسـت که ما محتـوای روایـات را باید در نظر 
بگیریـم. عرضـه و جایـگاه ایـن روایـات بایـد بررسـى شـود. یکـى از چیزهایى که 
انگیزه برای جعل حدیث شـده اسـت در بحث فضایل سـور اسـت. انگیزه در جعل 
حدیـث مهـم اسـت، وضـع حدیـث از موضوعـات مهمى اسـت که در حوزه سـنت 
نبـوی در حقیقـت رخ داده اسـت. احادیـث نـاب و احادیـث مربـوط به شـیعه را که 
مى گوییم کمتر اسـت چون این احادیث کار شـده اسـت. در میان اهل سـنت بیشتر 
ایـن قضیـه رواج دارد. یـک بخشـى از جعل در حوزه فضیلت سـور اسـت، به فردی 
 گفتنـد در فضایـل سـور چـرا حدیث جعـل مى کنید؟ مگر نشـنیدید کـه پیامبر
گفته انـد هـر کـس بـه دروغ از من حدیث نقل کنـد جایگاهش جهنم اسـت. گفت 
علیـه پیامبـر حدیث جعـل نمى کنم بـه نفع پیامبـر حدیث جعـل مى کنم. 
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مـن بلـغ و قاعـده تسـامح و تسـاهل در ادله سـنن اسـت؛ دقت های لازمـى که در 
روایـات فقهـى محرمات و واجب و اینهـا به کار مى برند، براسـاس حدیث اخبار من 
بلـغ اینجـا بـه کار نمى برنـد، در مـورد روایاتـى کـه مربـوط به آداب و سـنن اسـت 
دیدگاه هـا متفـاوت اسـت مبناهـا در اینجـا بایـد روشـن باشـد. مى بینیـم بعضى از 
بـزرگان بـا اسـتفاده از همیـن قاعـده تسـامح در ادلـه سـنن مى گفتنـد در ارتباط با 
فضایـل سـور یا خواص نیازی به بررسـى سـند نداریـم و براسـاس حدیث و منبعى 
کـه پیامبـر فرموده اگر حدیثى از ما به کسـى برسـد کـه فلان کار را انجـام بدهد و 
چنیـن ثوابـى دارد و ایـن آقـا بـه ایـن روایـت عمـل کنـد ولـو در واقـع حدیـث از 
پیامبـر نرسـیده باشـد خداوند ثـواب را به او مى دهد. اینجا باید روشـن شـود که 
قاعـده تسـامح در ادلـه سـنن در ارتبـاط بـا فضایل سـور جاری مى شـود یـا جاری 
نمى شـود؟. پـس بنابرایـن یکـى منبع شناسـى شـد و دیگـری سند شناسـى شـد و 
دیگـری اینکـه آیـا روایـات فضایل و خواص سـور مشـمول قاعده تسـامح بـر ادله 
سـنن مى شـود یـا نمى شـود؟. مسـئله بعـدی بحـث متن شناسـى و محتوا اسـت. 
ثواب هایـى کـه بـرای خوانـدن آیه و سـوره در روایـت آمده و ذکر شـده باید تحلیل 
شـود. آیـا ارتباطـى با مضمـون و محتوای خـود سـوره دارد یا ندارد. مثـلا بعضى از 
مفسـران روایاتى گفته اند کسـى که سـوره نور را بخواند مثلًا خودش و خانواده اش 
از عمـل زشـت زنـا دور مى شـوند، خب ایـن چه ارتباطى بـا این سـوره دارد. ممکن 
اسـت خیلـى این سـوره را بخوانند و متاسـفانه مرتکـب عمل زنا شـوند. اینجا یک 
مفسـر تحلیـل مى کنـد و مى گویـد یکـى از موضوعات بسـیار مهمى که در سـوره 
نـور آمده اسـت بحث حجـاب و عفت و پاکى و پوشـش زبانى و رفتـاری و گفتاری 
و.... هسـت. کسـى که مرتکب آن عمل مى شـود یک زمینه های فردی دارد وقتى 
روایـت مى گویـد کسـى کـه سـوره نـور را بخوانـد مرتکـب ایـن عمـل نمى شـود 
معنایـش ایـن اسـت که با تدبر و تعمق در آیه آن زمینه ها پیدا مى شـود و چشـمش 
را کنترل مى کند وقتى چشـمش را کنترل کند طبیعى اسـت که به آنجاها کشـیده 
نمى شـود. مهمتریـن بحـث نسـبت بـه روایـات فضایل سـور بررسـى مضمـون و 
محتـوای ایـن روایات با آیات اسـت بـرای اینکه یکى از معیارهـای پذیرش، عرضه 
بـر قـرآن اسـت. یکى از کارهای جدی این اسـت کـه احادیث را خصوصـاً احادیثى 
کـه مربـوط بـه قرآن اسـت را تقسـیم بندی، مطالعـه و عرضه بـر قرآن کنیـد.؛ اول 
واقعـا سـخت اسـت ولـى رفته رفته این توانمنـدی در شـما ایجاد مى شـود و هم در 
مضمـون آیات تسـلط پیدا مى کنید و هـم بر مضمون روایـات و وقتى مضمون این 
روایـت کـه گفته سـوره حمد را بر مـرده بخواند و زنده شـود، تعجـب نمى کنید چه 
ارتباطـى بـا سـوره حمـد دارد و این سـوره حمد چیسـت که مثلا این خـواص برای 
او در نظر گرفته شـده اسـت. چهارم: متن شناسـى کنیـم، محتوای ایـن روایت را در 
واقـع در نظـر بگیریم. پنجم: عرضه بر قرآن کنیم. ششـم: احادیث جعلـى را در این 
خصـوص شناسـایى کنیـم. چـون گفتـم یکـى از جاهایـى کـه انگیزه بـرای جعل 
حدیـث بـوده اسـت روی فضایل السـور و خواص سـور بوده اسـت و امـروزه خیلى 
جعلیـات رواج داده انـد به   خصوص در بحث خواص سـور، فضای فرهنگـى ما آلوده 
اسـت یعنـى کتاب  ها بدون بررسـى دقیـق در تیراژ بسـیار بالایى چاپ مى شـود. به 
 خصـوص کـه مشـکلات مـردم خیلـى زیـاد شـده و مـردم در یـک جامعـه دینى 
انتظـارات دینـى دارنـد؛ مى خواهند از طریق تمسـک و ارتباط با خـدا و امور معنوی 
مشکلاتشـان را حـل کننـد و یـک سـری کتاب هایـى در ایـن خصـوص نوشـته 
مى شـود و فضا سـازی مى شـود و آسـیب بزرگى بر ما وارد مى شـود. یکى دو بحث 
دیگـر هم باید بررسـى شـود. یکى سـوره هایى کـه در ایام خاص بـه ترتیب خاص 
بایـد خوانـده شـود، یا خوانـدن یک سـری سـوره هایى در نمازهایى آمده اسـت که 
ممکـن اسـت تناسـب بـا آن ایام یا شـرایط و زمان و شـرایط خاص داشـته باشـد. 
مسـئله دیگـری که به نظر مى رسـد اینکه مـا عمدتاً  بحث قرائـت و فضیلت قرائت 

و آثـار قرائـت را بررسـى مى کنیـم آیـا در لایه هـای بعـدی انـس و ارتباط بـا قرآن 
مثـلا تتبع، تفسـیر یـا درجه های دیگـری از فهم آیـات قرآن، بحث فضیلـت یا آثار 

در روایات مطرح است یا نیست ....
در ارتبـاط بـا روایات باید به شـأن و تاریخ صـدور حدیث توجه کنیـم. در مورد آیات 
مـا شـأن نـزول داریـم که این شـأن نزول برای تفسـیر موثر اسـت گر چـه گفته اند 
شـأن نـزول مخصـص نمى شـود ولى مفسـر را کمـک مى کند تـا در آن فضـا قرار 
 گیـرد. مثـلا در آیـه »ان جائکم فاسـق بنبـأٍ فتبینوا«؛ شـأن نزول این آیـه چه بوده. 
بخشـى از روایـات مـا تحت عنوان اسـباب نزول اسـت و مجموعه هایى که نوشـته 
شـده اسـت ایـن بـه خاطر این اسـت کـه در فهـم ما قطعا کمـک مى کنـد. روایت 
اسـت کسـى فـلان سـوره را بخوانـد حتما حـج نصیبـش مى شـود. یا مثـلًا برای 
ازدواج فرزنـدان. قطعـا یکـى از امـور مهمـى کـه در ادعیـه و در ارتبـاط بـا خواندن 
سـوره ها تاکیـد شـده و گفته انـد مسـتحب اسـت، این اسـت که شـب جمعـه این 
سـوره ها خوانـده شـود. یا مثلا شـب های قـدر چه سـوره هایى بخوانیـم. مى خواهد 
آثـار و برکاتـى را کـه دارد شـما به دسـت بیاورید و بایـد به آن توجه کنیـد. در مورد 
دعـا هـم این طور اسـت. حضـرت آیـت الله حسـن زاده رمضانى مى فرمایـد که این 
عـدد کـه در دعـا آمـده اسـت مثـل دنده هـای کلید در اسـت هـر قفلى یـک کلید 
دارد و بـازش مى کنـد. شـما ایـن دنـده را یکـى کم کن هـر کار کنى بـاز نمى کند. 
یکـى اضافـه کـن بـاز نمى کند. خب مفتـاح اسـت، کلید اسـت، وقتى در باز نشـود 
شـما داخـل آن اتـاق نمى شـوید و لذا آن رحمـت مخصوصى کـه دارد را نمى توانید 
بهره منـد شـوید. نتیجـه دارد ولى آن نتیجـه مطلوب را نـدارد. لذا بایـد تاریخ صدور 
ایـن حدیـث در ارتبـاط بـا فضلیـت خوانـدن یک سـوره یا یک آیـه دقیقـاً معین و 
مشـخص شـود تا ببینیم طرف چه مشـکلى داشـت که پیامبر این دسـتور را به او 
داده اسـت. بایـد به تناسـب اینها بـه اندازه فهـم و درک خودمان به دسـت بیاوریم. 
شـیخ بهایـى در مفتـاح الفلاح 24 سـاعت را مشـخص کرده اسـت کـه در این 24 
سـاعت مومـن چـه کاری بایـد انجام بدهـد. پس اینها باید دقیقاً مشـخص شـود و 
معیـن شـود و زمـان و مـکان و تاثیراتـى کـه روی زمـان و مـکان مى تواند داشـته 

باشـد باید بررسـى شود. 

سـوال : آیـا ما کتابـی داریم کـه این سـیری را که شـما گفتید طی 
کـرده باشـد و به نتیجه رسـیده باشـد. یا نـه فقط همـان فضایل و 

خـواص را پراکنده بیـان کرده اند؟
اسـتاد: تـا جایـى که مـن دنبال مى کـردم. حقیقت امر ایـن بوده که کتاب مسـتقل 
در این خصوص با این نگاه نوشـته نشـده اسـت و متاسـفانه این مسـئله فضایش 
خالى اسـت و فقط جسـته و گریخته مفسـران در تفسیر متعرض شـده اند و بعد هم 
بـه نقل روایت بسـنده کرده انـد و وارد بحث های تأویلى نشـده اند. در تفاسـیر جدید 
مثـل تفاسـیر حضـرات آیـات علامـه طباطبایى و جـوادی و مـکارم آن هـم نه به 

صورت کامل، جسـته و گریخته بعضى از روایات اشـاره شـده اسـت. 

سوال: صرف جمع آوری چطور؟ 
اسـتاد: فکر کنم خواص سـور را در دفتر تبلیغات دیدم که کتاب ها در حد سـطحى 

نوشـته شـده اند یا مثلا پایگاه انهار مطالبى ذکر کرده اسـت. 
یـک بحـث هـم این اسـت که توجیه بشـود در ایـن روایـت، با صرف خوانـدن این 
سـوره ها، آن فضیلـت و خواص حاصل مى شـود یـا اینکه نه و در کنارش شـما باید 

بکنید؟  عمل 



59

نزول و تدوین قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بابایی

 حجـت الاسـلام والمسـلمین علـى اکبـر بابایـى دانش آموختـه و مدرس حـوزوی اسـت. از تالیفات 
ایشـان مى تـوان بـه کتاب هـای مکاتب تفسـیری و روش شناسـى تفسـیر قـرآن اشـاره نمود.
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شماره 27 و 28 

خلاصـه: ایـن گفتگـو بـه مسـائلی چـون نحـوه نـزول قـرآن )نـزول دفعـی و تدریجی( تفاوت بین سـبب و شـأن نزول و تأثیرشـان در 

تفسـیر قرآن پرداخته اسـت. سـپس مسـئله تدوین قرآن و تأثیرات اینکه تدوین را به دسـتور حضرت بدانیم یا نه را بیان نموده و 

در پایان، بحث نزول قرآن به قرائت واحد یا متعدد را اشـاره نموده و دیدگاه پذیرفته شـده در شـیعه را نزول به یک قرائت واحد 

می داننـد و همچنیـن مطالبـی را پیرامـون تواتـر قرآن کنونی، محصـف و مصحف و ... بیان می نمایند.                                                               

اشاره: 
اصـل مصحـف امیرالمؤمنین همان طور کـه آقای خوئى فرمودند مـورد اتفاق اعلام 
شـیعه و سـنى هسـت و قابـل انـکار نیسـت و اینکـه ایـن مصحـف چه شـده؟ از 
روایات اسـتفاده مى شـود که این مصحف الان در دسـت ولى عصر  اسـت. بد 
نیسـت اشـاره بکنیـم به یک روایتـى که در فروع کافى هسـت و در آخـر آن روایت 
آمـده اسـت مصحفـى را کـه حضـرت على نوشـته بـود نزد–حضـرت مهدی 
عـج ا...- اسـت و وقتـى بیایند بر مردم آشـکار مى کنند. همچنیـن در روایت دیگری 
کـه طبرسـى نقل کرده آمده اسـت کـه از حضرت على پرسـیدند برای آشـکار 
 شـدن آن مصحـف وقـت معلومى هسـت فرمـود آری، وقتى که حضـرت قائم
از فرزندانـم قیـام کنـد آن را آشـکار مى کنـد که از این روایت اسـتفاده مى شـود که 
آن مصحـف نـزد امـام زمـان محفـوظ اسـت. اما اینکـه تفـاوت آن مصحف با 
قرآن هـای موجـود در چیسـت. یک تفاوتـى که در متـن روایات دیده مى شـود این 
اسـت هنگامـى کـه قـرآن از طرف خدا نازل شـده، تفسـیر و تأویل هایـى را پیغمبر 
اکـرم بیـان کرده انـد و خیلى از تأویل هـا از جانب خدا بر حضرت نازل شـده و روایت 
داریـم کـه هـر آیه ای نازل مى شـد خدا تأویلـش را به پیامبرش یاد مـى داد و اینها را 

پیغمبـر اکـرم بـرای امیرالمؤمنین بیـان فرموده اند و حضرت مى نوشـته اند.

سـوال: دو سـر فصـل از علوم قـرآن، نـزول و تدوین قرآن اسـت. 
نـزول قـرآن یعنی چـه؟ به چه نحـوی بـوده؟ آیا انحـای گوناگونی 
داشـته اسـت؟ در مـورد بحث نـزول دو بحث شـأن نزول و سـبب 
نـزول مطرح شـده اسـت ایـن دو به چه معناسـت و چـه تفاوتی با 

دارد؟ یکدیگر 
اسـتاد: نـزول قـرآن مطلبى اسـت کـه در خود قـرآن به آن اشـاره شـده »نزل به 
الـروح الامیـن على قلبـک« و آیات فراوان دیگـر؛ و اینکه از کجا نازل شـده؟ آیاتى 
اسـت کـه مى فرمایـد: قـرآن در لوح محفـوظ بوده اسـت »بل هو قـرآن مجید فى 
لـوح محفـوظ«. در اینکـه قـرآن نزول دفعى داشـته یا نـه؟ در میان علمـا و بزرگان 
بحـث اسـت و شـیخ صـدوق در کتاب الاعتقـادات به آن اشـاره کـرده و برخى 
روایـات را آورده کـه حکایت از نزول دفعى آن دارد دارد. ممکن اسـت برخى در مورد 
نـزول دفعـى به آیـات کریمه قرآن اسـتناد کنند؛ مثـل آیاتى که مى فرماید »شـهر 

رمضـان الـذی انـزل فیـه القـرآن«، زیـرا ظاهر ایـن آیه این اسـت که قـرآن یکجا 
نـازل شـده اسـت به خصوص کـه برخى گفته انـد فرق انـزال و تنزیل در این اسـت 
کـه انـزال، نزول دفعـى را مى گوید و تنزیل اشـاره به نزول تدریجـى دارد. گرچه در 
کلیـت این گفته اشـکال شـده اسـت. اجمالًا آیـه کریمه مى فرماید »شـهر رمضان 
الـذی انـزل فیـه القـرآن« و در سـوره قدر آمده اسـت »انـا انزلناه فى لیلـه القدر« و 
اینکه گفته مى شـود قرآن در شـب قدر نازل شـده بیشـتر ظهور یا انصراف دارد به 
اینکـه یکجا نازل شـده اسـت. بنابراین مسـتند نزول دفعى قـرآن یکى ظاهر برخى 
 از آیـات اسـت و دیگـری برخـى از روایات اسـت. اما در همان زمان شـیخ مفید
کـه حاشـیه بر اعتقـادات صـدوق نوشـته اند این نـزول دفعـى را مورد اشـکال قرار 
داده و از جملـه حرف هـای ایشـان این اسـت کـه آن روایاتى که بـرای نزول دفعى 
اسـتناد شـده اینها خبر واحد اسـت و مفید علم نیسـت. با این بیان معلوم شـد بین 
مرحوم صدوق و شـیخ مفید اختلاف نظری وجود داشـته اسـت. در عصر متأخر هم 
برخـى در نـزول دفعـى مناقشـاتى دارنـد و در اینکه منظور از نزول دفعى چیسـت و 
یـا نـزول دفعى کجا نازل شـده بـاز اختلافاتى بین علمـا وجـود دارد. برخى گفته اند 
نـزول دفعـى آن بـه آسـمان چهـارم بـوده و برخـى گفته اند به آسـمان دنیا بـوده و 
برخـى گفته اند به بیت المعمور بوده اسـت و سـؤال دیگر این اسـت نـزول دفعى آن 
بـه چـه صـورت بـوده؟ آیا به همین صـورت آیات و سـور که اکنون هسـت، بوده یا 
بـه صـورت اجمـال، نظر علامه طباطبایى این اسـت کـه این نزول بـه نحو اجمال 
بـوده اسـت و نـه به نحـو تفصیل، یعنى چکیده علـم قرآن بر پیامبر اکـرم نازل 
شـده اسـت. بـه هـر حـال اختلاف نظرها فـراوان اسـت، هـم در اصل نـزول دفعى 
اختـلاف اسـت و هـم در اینکه به چه صورت نازل شـده و اینکه کجا نازل شـده در 
همـه اینهـا اختـلاف اسـت. اما آنچه کـه در مورد نزول قـرآن، قطعى و مـورد اتفاق 
اسـت نـزول تدریجـى قرآن اسـت کـه در طول 23 سـال )13 سـال در مکـه و 10 
سـال در مدینـه(، آیـات به تدریج نازل شـده اسـت. گاهـى ابتدائاً آیاتى یا سـوره ای 
نـازل مى شـد و پیغمبـر اکـرم بر امت تـلاوت مى فرمـود و گاهى حادثـه ای رخ 
مـى داد، سـوالى مطـرح مى شـد و بـه مناسـبت و اقتضـای آن قضیـه ای کـه اتفاق 
مى افتـاد یا سـوالى که مطرح مى شـد، قطعـه ای از قرآن، گاهى یک سـوره کوچک 
و گاهـى چنـد آیـه و گاهى یـک آیـه و گاهى حتى نصـف آیه موارد مختلـف نازل 
مى شـده و بـه آن نـزول تدریجـى مى گوینـد. نـزول تدریجى مـورد اتفاق اسـت و 
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بحـث و گفتگویـى در مورد آن نیسـت و قابـل انکار هم نیسـت و از قطعیات تاریخ 
اسـت. قرآن کریم به تدریج به دسـت مسـلمانان رسـیده و اگر هم نزول دفعى هم 
داشـته این نزول دفعى برای مسـلمانان نبوده، در آسـمان چهارم بوده یا در آسـمان 
دنیـا، پیغمبـر اکرم  از آن آگاهى داشـته یا بر قلب پیامبر اکرم بـه صورت اجمال 
و فشـرده و نـه بـا تفصیـل، علمش نازل شـده اسـت. بعضى افـراد به برخـى آیات 
قـرآن اسـتناد کرده انـد که گویـا حضرت به آیـات قرآن پیـش از نـزول آگاه بوده اند 
و آیـه ای کـه نازل مى شـده حضرت مى دانسـته و پیشـاپیش کلمات آیـه را به زبان 
مى آورده انـد کـه بـه ایـن دلیـل در آیـه شـریفه مى فرمایـد »لا تحرک به لسـانک 
 لتعجـل بـه ان علینـا جمعه و قرآنه«، یعنى از شـدت علاقه ای کـه پیغمبر اکرم
بـه کلمـات قرآن داشـته اند گویا پیش دسـتى مى کرده انـد و از آیه ای صریح تـر از آن 
آیـه که در سـوره طه اسـت »لاتعجل بالقـرآن قبل ان یقضى الیـک وحیه«. معلوم 
مى شـود هنـگام نزول قـرآن بر پیامبـر اکـرم، گاهى حضرت عجلـه مى کردند 
و جلوتـر ایـن کلمـات یـا آیـه را مى خواندنـد و ایـن را شـاهد گرفته انـد کـه معلوم 
مى شـود کـه پیامبـر اکـرم بـه آیات قـرآن قبـل از اینکه نازل شـوند علـم و آگاهى 
داشـته و ایـن را شـاهدی برای نـزول دفعى دانسـته اند. ولى به هرحـال نزول دفعى 
مـورد اختـلاف و بحث و گفتگو اسـت امـا نزول تدریجى قطعى اسـت و مورد اتفاق 
اسـت و آیـات فراوانـى از قـرآن کریـم اشـاره به این مطلـب دارد یتلـوا علیهم آیاته 
در چندیـن آیـه قـرآن اسـت که آیـات که مى آمـد پیامبر اکـرم آنهـا را بر امت 
تـلاوت مى کردنـد و از جهـت تاریخى وقتى ایـن آیات کریمه نازل مى شـد کاتبان 

وحى آن را مى نوشـتند.
تـا اینجـا بـه این سـوال کـه قـرآن چگونه نـازل شـده و آیا نـزول دفعى داشـته یا 

نه؟ پاسـخ داده شـد.

سـوال: سـبب نزول و شـأن نزول یعنی چه؟ و تفاوت آنها  چیست؟ 
تأثیر آنها در تفسـیر قرآن چیست؟

اسـتاد: بـا مطالعه تاریخ صدر اسـلام و تاریخ نزول آیات بـه این نکته پى مى بریم 
کـه تمامـى آیـات قـرآن، هر آیه یا سـوره ای کـه نازل مى شـده حتماً یک سـبب و 
شـأن نزول نداشـته اسـت. گاهى اوقات بوده که ابتدائاً پیامبر بدون اینکه هیچ 
قضیـه ای رخ بدهـد آیـه ای را خوانـده و خبـر مى دادند که این آیه نازل شـده اسـت. 
امـا آیات و سـور زیادی اسـت کـه مى بینیم بعد از آنکه سـوالى از حضرت مى شـده 
یـا مثلًا قضیـه ای یا حادثه ای رخ مى داده به اقتضای آن، آیه نازل شـده اسـت. حال 
سـوال مى شـود تمامى آیات سـبب نـزول دارند یـا دسـته ای از آیـات؟ باید بگوییم 
دسـته ای از آیـات. آقایـان بـرای سـبب نـزول تعریف هـای مختلفى نقـل کرده اند. 
تعریفـى کـه ما در کتاب روش شناسـى تفسـیر قرآن بیـان کرده ایم و اخیـراً  هم در 
کتاب قواعد تفسـیر این گونه تعریف شـده اسـت با در نظر گرفتن تمام خصوصیاتى 
اسـت کـه در تعاریف دیگر بوده اسـت، سـبب نـزول عبارت اسـت از حادثـه ای که 
همـراه یـا در پـى آن آیـه ای نازل شـده اسـت. وقتـى تاریـخ قـرآن را مطالعه کنیم 
مى بینیـم سـور و آیاتـى از قـرآن به دنبال اینکه قضیـه ای اتفاق مى افتاده یا سـوالى 
مطرح مى شـده نازل مى شـده اسـت . سـبب نـزول یا اسـباب نزول آیـات،  قضایایى 
یـا سـوال هایى هسـتند که به اقتضا و بـه دنبال آن قطعـه ای  از قرآن نازل مى شـد، 
بـه اینها اسـباب نـزول مى گویند به لحـاظ اینکه اینها زمینه سـاز نزول آیـه بوده اند. 
در اینکـه آیـا بیـن سـبب نزول و شـأن نـزول فرقى هسـت یـا نـه؟ در کتاب های 
تفسـیری قدیمـى بیـن ایـن دو تفاوتى نگذاشـته اند. در تفسـیر مجمع نه سـخن از 
سـبب و نـه از شـأن نزول اسـت، معمولًا ذیل آیاتـى که به اصطلاح سـبب نزول و 
یـا شـأن نزول داشـته تیتر مى زنـد النزول و ذیلـش توضیح مى دهد کـه مثلا فلان 
قضیـه رخ داده اسـت، آیه نازل شـده اسـت. مى توانیـم بگوییم در میان بسـیاری از 

مفسـرین بیـن سـبب نزول و شـأن نـزول فرقى دیده نشـده اسـت. از کسـانى که 
بیـن اینهـا فـرق گذاشـته اند، آقای معرفـت در کتاب التمهید اسـت، ایشـان تفاوتى 
را بیـن سـبب و شـأن نزول قـرار داده اسـت و مى گوید: اسـباب نـزول، قضایایى یا 
پرسـش هایى هسـتند که وقتـى اتفاق مى افتنـد به دنبـال آن، آیه یا سـوره ای نازل 
مى شـود امـا شـأن نـزول اعـم از این قضایـا اسـت و شـامل قضایایى که سـال ها 
پیـش اتفـاق افتـاده و حـالا آیاتـى از قـرآن در ارتباط با آن یـا در بیان عبرتـى از آن 
یـا نکتـه ای مرتبـط بـا آن نازل مى شـود نیز هسـت، آقـای معرفت مثـال مى زند و 
مى گویـد قضیـه ابرهـه کـه آمده بـود خانـه کعبـه را خراب کنـد این سـال ها قبل 
اتفـاق افتـاده بـود و بعـد که سـوره فیـل نازل شـد فاصله خیلـى زیاد بـوده بین آن 
حادثـه و آن نـزول سـوره و ایـن را شـأن نزول مى گویند و سـبب نـزول نمى گویند. 
سـبب نـزول قضایایى اسـت که بلافاصلـه تا اتفاق افتاد آیه نازل شـده اسـت. مثل 
اینکـه امیرالمؤمنیـن در لیله المبیت در بسـتر پیامبر اکرم خوابیدند و خودشـان را به 
خطر انداختند و در آن شـب، آیه 207 سـوره بقره » و من الناس من یشـری نفسـه 

ابتغاء مرضات الله« نازل شـده اسـت.

سوال: ما باید شأن را اعم از سبب بدانیم؟
اسـتاد: بـه نظر ایشـان این طوری اسـت کـه مى فرماید شـأن نزول اعم از سـبب 
نـزول اسـت. هر سـبب نزول، شـأن نـزول هم هسـت چون آیـه در مـوردش نازل 
مى شـود. امـا هر شـأن نزولى سـبب نزول نیسـت. خیلـى از قضایا هسـت که قبلا 
اتفـاق افتـاده مثل داسـتان ابرهـه و گروهى از بنى اسـرائیل که به اصحاب السـبت 
مشـهورند این سـبب نزول نیسـت، این نظر ایشـان اسـت کـه این تفـاوت را قائل 
شـده اند. در کتـاب روش شناسـى و همچنین قواعد، حاشـیه ای بر این تفـاوت داریم 
و آن ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیم تفاوت بین شـأن نزول و سـبب نـزول بگذاریم 
مى شـود نسبتشـان عمـوم و خصوص من وجه اسـت. سـبب نزول یعنـى قضیه ای 
کـه زمینه سـاز و علـت نزول آیه شـد و اما شـأن نـزول معنایش این اسـت که مثلا 
این یک قضیه ای اسـت که آیه درباره اش نازل شـده اسـت. شـأن را در لغت درباره 
هـم معنـا کرده انـد و ایـن دو مفهوم متفاوتند اسـت چون در سـبب یک نحو علیتى 
وجـود دارد ولـى در شـأن هیـچ علیتى وجود ندارد مفهوماً نسبتشـان متباین اسـت. 
ایـن مفهومـى که از شـأن مى فهمیم علیت اقتضاء و سـببیت درش نیسـت ولى در 
سـبب هسـت. اما از نظر مصادیق خارجى ممکن است بگوییم نسـبت آن دو عموم 
مـن وجـه اسـت بعضـى قضایا که اتفـاق مى افتنـد هم سـبب نزول اند و هم شـأن 
نـزول. مثل قضیه لیله المبیت؛ سـبب نزول هسـت چون به اقتضـای آن و به دنبال 
آن آیـه نازل شـد و شـأن نزول اسـت چون این آیـه در مدح فـداکاری حضرت، که 
جانـش را بـه خطـر انداختـه نازل شـده اسـت؛ هم سـبب نزول اسـت و هم شـأن 
نـزول. امـا قضیـه ابرهـه همان طـور که گفته شـد شـأن نزول هسـت ولى سـبب 
نـزول نیسـت چون سـال ها قبل رخ داده اسـت. قضیـه انگشـتر دادن امیرالمؤمنین 
در حـال رکـوع بـه فقیـر، این سـبب نزول اسـت چـون طبق روایـات بعـد از اینکه 
حضـرت انگشـتر را بـه فقیـر داد آیه نازل شـد کـه روایتـش از ابوذر نقل شـده این 
سـبب نـزول اسـت اما شـأن نـزول ممکن اسـت بگوییم نیسـت چرا؟ چـون برای 
اینکـه آیـه کریمـه نیامـده انفاق حضـرت را مـدح کند یعنـى در باره انفـاق حضرت 
نیسـت. آیـه کریمـه در مـورد اعـلام ولایـت امیر المؤ منیـن در کنـار ولایـت خدا و 
رسـول اسـت یعنـى موضوع آیه این اسـت که حضـرت ولى شماسـت و اینکه حالا 
بـا ایـن عنـوان نقل شـده که الذین یقیمـون الصلوه و یؤتـون الزکاه و هـم راکعون، 
ایـن عنوان مشـیر اسـت، این آیه نیامـده که کار حضـرت را مدح کنـد، آمده بگوید 
کـه او ولى شماسـت. پس این قضیه انگشـتر دادن امیرالمؤمنیـن و یا انفاق حضرت 
بـه فقیـر سـبب نـزول هسـت ولى شـأن نزول نیسـت بـا ایـن بیان ممکن اسـت 
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بگوییم نسـبت عموم من وجه اسـت البته این بحث از جهت ثمره، ثمره تفسـیری 
نـدارد چـه ما بین سـبب نزول و شـأن نزول فرقـى نگذاریم چه بگذاریم در تفسـیر 
ثمـره ای نـدارد چـرا؟ چون بـه هرحال همه قضایایى کـه آیه در موردش نازل شـده 
اسـت و قضایایى که مقتضى شـده برای آیات اینها در موارد بسـیاری برای توضیح 
معنـای آیـه مفید و موثر اسـت یعنى ما خیلـى جاها مى بینیم اگر نـگاه به آن قضایا 
نداشـته باشـیم ممکن اسـت معنای آیه برای ما روشـن نشـود. بنابراین این مسئله 
فقـط در نام گـذاری اسـت کـه بهش سـبب بگوییم یا شـأن یا چیز دیگـر بگوییم. 

سوال: با صرفنظر از تفاوت این دو آیا تاثیری در تفسیر دارند؟ 
اسـتاد: ایـن قضایایـى کـه مرتبـط با آیات هسـت چـه قضایایـى که قبـلًا اتفاق 
افتـاده و آیـه نظـر بـه آن دارد و چـه قضایایـى کـه همـان موقعـى کـه واقع شـده 
آیـه نـازل شـده اسـت در برخى مـوارد مى توانیـم بگوییم دانسـتن یا ندانسـتن آن، 
در معنـا و مفهـوم آیـه اثـری نـدارد و فقط نکته این اسـت کـه مصداق اولیـه آیه را 
از طریـق شـأن نـزول و سـبب نزولـش آگاه مى شـویم. ماننـد آیـه »و مـن الناس 
مـن یشـری نفسـه ابتغاء مرضـات الله«، مى فهمیم کسـانى هسـتند که جان شـان 
را بـرای طلـب خشـنودی خـدا مى دهند. حالا چـه بدانیم ایـن آیه در ارتبـاط با لیله 
المبیـت نـازل شـده و چـه ندانیم، در معنـا و مفهومى که از آیـه مى خواهیم بفهمیم 
تفـاوت زیـادی ایجـاد نمى کنـد. فقـط سـبب نزول بـه مـا مى فهماند کـه مصداق 
قطعـى ایـن آیه امیرالمؤمنین على)علیه السـلام( اسـت؛ یا آیـه »و یطعمون الطعام 
علـى حبـه مسـکینا و یتیما و اسـیرا« که روایـات زیـادی داریم که دربـاره حضرت 
علـى و خانـواده آن حضـرت نازل شـده اسـت و اگر کسـى به این سـبب نزول 
را آگاهـى نداشـته باشـد مضمـون و معنـای آیـه این طـور نیسـت که ابهام داشـته 
باشـد. ایـن آیـات مـدح مى کند کسـانى را که تـرس از قیامـت دارند، وفـای به نذر 
مى کننـد، طعـام را بـا اینکـه خودشـان علاقه به آن طعـام دارند به مسـکین و یتیم 
و اسـیر مى دهنـد بـا اخـلاص مى دهنـد، ما چـه بدانیم ایـن در مـورد حضرت على 
هسـت یـا نیسـت بالاخـره این آیـات پیامش را مى رسـاند کـه این یـک کار ارزنده 
و پسـندیده ای هسـت و اینها هسـتند که روز قیامت از شـر آن روز مصون هسـتند. 
امـا وقتـى بدانیـم در مـورد حضـرت على اسـت باز به یـک فضیلـت بزرگى از 
فضایـل حضـرت آگاه مى شـویم کـه در بحـث امامـت و اینهـا ممکن اسـت مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. امـا برخـى از آیـات را داریـم کـه اگر به سـبب نزول یا شـأن 
نزولـش توجـه نشـود اصلا پیام آیه به دسـت نمى آیـد و آن معنا و مضمـون آیه در 
ابهـام مى مانـد و روشـن نمى شـود. بنابرایـن یک جاهایـى مى توانیـم بگوییم توجه 
بـه سـبب نـزول حتما باید باشـد و اگر نباشـد مضمـون آیه معلوم نمى شـود. فرض 
کنیـد همیـن آیـه ولایت، الان تردیدی نیسـت کـه انما ولیکـم الله مى خواهد به ما 
ولـى مومنیـن را بفهماند. رسـیدن بـه این پیام آیـه و فهمیدن اینکـه امیرالمؤمنین، 
ولـى مؤمنیـن اسـت این متوقف بر این اسـت کـه ما آن سـبب نزول آیـه را بدانیم 
و یـا ایـن آیـه شـریفه» لقد علمتـم الذین اعتدوا منکم فى السـبت فقلنـا لهم کونوا 
قـرده خاسـئین«، مـا و شـما اگـر شـان نـزول این آیـه کریمـه را ندانیم خیلـى آیه 
برای ما مبهم اسـت و روشـن نیسـت که این اعتدای در روز شـنبه چه بوده اسـت. 
برخـى جاها دانسـتن شـان و سـبب نزول فقـط تنها اثرش این اسـت کـه مصداق 
را بـرای مـا روشـن مى کند. معنـا و مفهوم آیه روشن شـدنش متوقف بر آن نیسـت 
و در برخـى از آیـات حتـى معنـا و مضمـون آیـه کریمـه اگر بخواهد روشـن شـود 
متوقـف بـر دانسـتن شـأن نـزول آن هسـت. یـک نکتـه دیگر اضافـه کنـم، ما در 
کتـاب روش شناسـى و قواعـد، این را توسـعه داده ایـم و گفته ایم ایـن اختصاص به 
سـبب و شـان نزول ندارد بلکه حتى آن آیینى که مشـرکین آن زمان پایبند بوده اند 
دانسـتن آنهـا گاهى اوقات در روشـن شـدن معنـا و مضمون آیات موثر اسـت. مثلًا 

فـرض کنیـد آیه شـریفه که مى فرماید» انما النسـىء زیـاده فى الکفـر«، اگر ندانیم 
آنهـا چـه آییـن و اعتقـادی نسـبت بـه ماه های حرام داشـتند روشـن نمى شـود که 
منظـور از نسـىء اینجا چیسـت، همچنیـن زمان و مکان نـزول آیات گاهـى اوقات 
موثـر اسـت لـذا تعبیـری که آنجا بـه کار بردیـم گفتیم فضـای نزول آیـات، که آن 
فضـای نـزول آیات شـامل سـبب و شـأن نـزول و زمـان و مکان نـزول و فرهنگ 

مـردم در زمـان نزول مى باشـد. 

سـوال: آیـا در زمـان پیامبـر قرآن تدوین شـد یا پـس از مدتی 
ایـن آیات شـریفه جمـع آوری شـد. آیا فقـط حافظانی بودنـد یا از 

ابتـدا به صـورت مکتوب قـرآن قابل اسـتفاده عمـوم بود ؟ 
اسـتاد: تدویـن یعنى نوشـتن. در اینکه آیا همه قـرآن در عصر پیامبر نوشـته 
شـده یـا نـه؟ بـا آن توضیحى که عـرض کردم مى شـود گفـت تدویـن از قطعیات 
تاریـخ اسـت. ممکن اسـت همه کسـانى که اسمشـان به عنـوان کاتـب وحى بیان 
شـده اسـت همه اینها همه قرآن را ننوشـته باشـند و فى الجمله نوشـته  باشـند ولى 

امیـر المومنیـن همه آیـات را مکتوب کرده و نوشـته اند.

سوال: آیا غایبان از مکتوب یکدیگر استنساخ نمی کردند؟
اسـتاد  : دلیـل قطعـى نداریـم کـه چـه کسـانى چـه آیاتـى را مکتـوب کرده انـد. 
جزئیاتـش را هـم نداریـم، ولـى اجمـالًا آنچه کـه از تاریـخ به دسـت مى آید کتابت 
آیـات در عصـر پیامبـر مطـرح بـوده و همان طور که عـرض کردیـم کل آیات 
کتابـت شـده اسـت و فـردی کـه مى توانیم بگوییـم همه آیـات را نوشـته حضرت 
علـى اسـت. پس مـورد اتفاق اسـت که تدوین قـرآن در عصر پیامبـر واقع 
شـده اسـت و در اصـل تدوین هیچ جای شـک و شـبهه ای نیسـت و عـلاوه بر آن 
حافظـان فراوانـى در عصـر پیامبر بوده انـد که اینها آیات را حفـظ مى کردند این 
هـم وجـود دارد. امـا جمع به این معنا کـه: فلانى کل قرآن را حافظ اسـت این یک 
معنـا اسـت و یـک وقت منظور این اسـت که همه آیـات را بین الدفتین قـرار دادند 
یـا کنـار هم قـرار دادند، و این بحثى دیگر اسـت کـه مورد اختلاف علما واقع شـده 
اسـت! برخـى از علمای شـیعه مثل سـید مرتضى از بیانـى که در مقدمـه مجمع از 
 وی نقـل شـده معلوم مى شـود ایشـان معتقـد بوده اند کـه در عصر خـود پیامبر
ایـن قـرآن بیـن الدفتیـن قـرار گرفتـه و این سـور در کنـار هـم، آیه ها در سـوره ها 
چینـش شـده و سـوره ها در کنـار هم قرار گرفته انـد. از متأخرین هـم آیت الله  خوئى 
در کتـاب البیـان شـواهد و دلایلـى مـى آورد که در عصر خـود پیامبر قـرآن به 
همیـن کیفیـت کنـار هـم قـرار گرفته و جمع شـده اسـت. ولـى در مقابـل عده ای 
 نبوده اسـت و بعـد از پیامبـر اکرم هسـتند کـه مى گوینـد در عصـر پیامبـر
اتفـاق افتاده. یک جمعى حضرت على داشـته که بـه آن مصحف امیرالمؤمنین 
گفتـه مى شـود و روایـات زیـادی در بـاره آن داریـم و همچنیـن روایات مسـتفیض 
دلالـت دارد کـه پیامبـر اکـرم به حضرت على سـفارش مى کننـد که قرآن 
را جمـع کـن و نگذار از بین برود و ضایع شـود که خود اینهـا دلالت التزامى دارد که 
گویـا در عصـر پیامبر اکرم قـرآن در کنار هم قرار نگرفته اسـت و امیرالمؤمنین 
هـم بعـد از پیامبـر از خانـه بیرون نیامد و عبـا به دوش نگرفت و همـه اینها را جمع 
کـرد و بـرای آنهـا آورد و آنهـا نپذیرفتنـد و برگردانـد و بعد خود آنها زیـد بن ثابت و 
برخـى دیگـر را عهـده دار ایـن کار قرار دادند و قـرآن را جمع کردند. یعنى این سـور 
و آیـات مکتـوب را در کنـار هـم قـرار دادند. در روایات اهل سـنت داریـم که به این 
کیفیـت قرآن جمع شـده اسـت. ظاهـر روایاتى که اهل سـنت نقـل کرده اند مربوط 
بـه خـود آیـات اسـت کـه مى گویند یـک دسـته از حافظین قـرآن در جایى کشـته 
شـدند و بعد گفتند اگر چنین باشـد ممکن اسـت حافظان از بین بروند. آقای خوئى 
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در کتـاب البیـان مى گویـد این روایـات اعتبار ندارنـد و بین خـود آن روایات تناقض 
اسـت. تناقض هایـى را کـه بیـن اینهـا بوده مطـرح کرده اسـت و گفته انـد اعتباری 

نـدارد و ایشـان قائلنـد که قرآن در عصر پیامبر جمع آوری شـده اسـت. 
اصـل اینکـه چینش آیـات در عصر پیامبر اکـرم  بوده یا نه؟ مى شـود گفت که 
مشـهور در میـان علمـای اهل سـنت و شـیعه این اسـت کـه در اصل سـوره بندی 
آیـات در عصـر پیامبـر بـوده اسـت. اما در مـورد کنار هـم قرار گرفتن سـوره ها 
افـراد زیـادی داریـم کـه قائلند در عصـر پیامبر نبوده اسـت بلکه بعد از ایشـان 
بـوده اسـت. آدرس هایـش در کتاب پرسـمان عصمـت صفحه 12 آمده اسـت. یک 
سـوال اینجـا مطرح کـردم که آیـا چینش به ترتیب فعلـى سـوره ها و آیات توقیفى 
اسـت یـا اجتهادی؟ توقیفى یـا اجتهادی بـودن آن در فهم و تاثیر آیات تاثیـر دارد یا 
نـه مطـرح کرده ام و آدرسـش را ذکر کـرد ام. اینجا توضیح داده ایم که ممکن اسـت 
در برخـى مـوارد تاثیر داشـته باشـد و چون این در این پرسـمان موضـوع بحث مان 
آیـه تطهیـر بوده گفته ایم در معنـا و مضمون این آیه تاثیر نـدارد چه در عصر پیامبر 
باشـد یـا بعـد آن. چـون مى خواهیـم بگوییم ایـن آیه نزول مسـتقل داشـته و چون 
نزول مسـتقل داشـته ما نباید کاری به سـیاق داشـته باشـیم. اهل سـنت به سـیاق 
اسـتناد کرده انـد کـه ایـن اهـل البیت، همسـران پیامبر اسـت قطعـاً. ولى مـا اینجا 
مى گوییـم چـون موقـع نـزول وقتى که از طـرف خدا آمده مسـتقل بوده اسـت ولو 
درعصـر پیامبر به دسـتور پیامبر اینجا گذاشـته شـده باشـد دلیل نمى شـود که 
مـا بخواهیم به سـیاق اسـتناد کنیم. نتیجه این شـد که در تدوین قـرآن، در چینش 
آیـات اکثـرا قائل هسـتند که در عصر پیامبر اکرم بوده اسـت اما در چینش سـور در 
کنـار هـم بیشـتر قائل هسـتند که در عصـر بعد از پیامبر اسـت و کسـانى مثل 
سـید مرتضـى و خوئـى اینهـا فرمودنـد در عصر خـود پیامبـر بوده اسـت. یک 
 نکتـه لازم ایـن اسـت که ما اگـر به فرض نتوانیـم اثبات کنیـم در عصر پیامبر
ایـن چینـش صورت گرفتـه - البته عرض کـردم یک جمعى توسـط امیرالمؤمنین 
در مصحـف انجـام گرفتـه که الان در دسـت ما نیسـت و اطلاعى نداریـم، روایات 
داریـم کـه در دسـت امام زمان اسـت - آیا قرآن فعلى بایـد بگوییم طبق همان 
جمـع بـوده اسـت و آیـا این قـرآن اعتبار دارد یا نه؟ پاسـخ این اسـت کـه این قرآن 
بـا همیـن صورت فعلـى چه در عصـر پیامبر  به این صورت تنظیم شـده باشـد 
چـه در بعـد از پیامبر تنظیم شـده باشـد این مـورد تقریر معصومین اسـت. 
همـه امامـان معصـوم مـا این قرآن مـورد استنادشـان بـوده و اصحابشـان را به آن 
ارجـاع مى دادنـد و خودشـان بـه آن آیـات اسـتناد مى کردند قرائتش و تفسـیرش را 
قائـل بودنـد یعنى به دسـت هر کس انجام گرفته باشـد این مـورد تایید معصومین 
قـرار گرفتـه و بنابرایـن در اعتبـار قـرآن موجـود کمتریـن خللـى ایجـاد نمى کنـد. 
همچنیـن ترتیـب آیات و سـور مـورد تایید اسـت. از نظـر تاریخى بـرای فهم آیات 
لازم اسـت بدانیـم هر آیـه ای را که مى خواهیم تفسـیر کنیم چگونـه بالاخره انجام 
گرفتـه اسـت؟ نزولـش کى بـوده؟ برخـى از آیـات را داریم که ممکن اسـت فاصله 
نـزول ایـن آیه بـا آیه بعدی اش سـال ها فاصله افتاده باشـد، شـواهد و قراینى وجود 
دارد. یـک مفسـر باید این توجه را داشـته باشـد که این یک کتابـى نبوده که یکجا 
از طـرف خـدا بیاید، قطعه قطعه بوده و بعد کنار هم گذاشـته شـده اسـت. دانسـتن 
کیفیـت جمـع آوری بـرای فهم معنـای آیات لازم اسـت. اما نکته ای کـه مى خواهم 

عـرض کنـم این اسـت که در اعتبـار قرآن موجـود خللى ایجـاد نمى کند. 

سـوال: یک سـوره به لحـاظ وحدتی خاص باید یک سـوره باشـد 
و قاعدتـا یـک سـیاق و یـک روح واحـد بر سـوره حاکم باشـد اگر 
چـه کـه سـالیان طولانی نـزول برخـی آیات با هـم فاصله داشـته 

باشد. 

اسـتاد : یـک تفاوتـى کـه بین جمـع قـرآن در زمـان پیامبر و جمـع آن بعـد از آن 
 حضـرت هسـت این اسـت کـه اگر به دسـتور پیامبـر اکرم باشـد پیامبـر اکرم
هیـچ خطایـى در کارش نیسـت. حتمـاً یـک حکمـت و دلیلى وجود داشـته اسـت 
کـه ایـن آیـات را در کنـار هـم داده گرفته اسـت و بایـد دقت کنیم کـه بفهمیم آن 
حکمـت چـه بوده اسـت. وقتـى به ایـن خصوصیـت آگاهـى داشـتیم در فهم معنا 
دچـار خطـا نمى شـویم. مى دانیـم کـه ایـن آیات جـدا نـازل نشـده اند. بـرای مثال 
کسـى کـه مى خواهـد سـوره احـزاب را تفسـیر کنـد مى داند کـه این آیـات مربوط 
بـه جنـگ خنـدق اسـت ولـى آن آیه مربوط بـه فلان قضیه اسـت که سـال ها بعد 
اتفـاق افتاده اسـت. برخـى آیات مربوط به ازدواج زید با زینب اسـت، اینها بین شـان 

فاصلـه بـوده توجـه بـه این نکته هـا باعث مى شـود که مـا اشـتباه نفهمیم. 

سـوال : آیـا ما صرفـا از تاریخ اسـتفاده می کنیم تا در یک سـوره ده 
یا پنج تا سـیاق را کشـف کنیم؟

اسـتاد: مـا در بحث روش شناسـى و بحـث قواعد گفته ایم، سـیاق معتبر که قرینه 
هسـت در آیاتـى اسـت که بـا هم نـازل شـده اند، آنهایى که جـدا نازل شـده اند ولو 
بعدا کنار آنها گذاشـته باشـند و حتى با دسـتور خود پیامبر چینش شـده باشـند 
آن سـیاق بـه معنـای قرینه متصـل وجود نـدارد. چون بالاخـره آن موقع کـه آیه از 
طـرف خـدا نـازل شـده تنهـا نازل شـده و همـان موقع مسـلمانان کـه ایـن آیه را 
مى شـنیدند مطلبـش را مى فهمیدنـد. اگـر این قاعده مـورد توجه قـرار بگیرد اینکه 

چینـش بـه دسـتور پیغمبر یـا به دسـتور غیر پیغمبر باشـد خللى ایجـاد نمى کند. 

سـوال : امـا نکتـه دیگـری نیـز وجـود دارد ولو پنـج تا سـیاق یا ده 
تا سـیاق در یک سـوره باشـد ولـی همین کـه در یک سـوره واقع 

شـده اند بایـد یـک روح حاکم و واحدی داشـته باشـند 
اسـتاد : مى شـود یـک وجـه ارتباطـى بیـن اینهـا بیان شـود امـا اینکـه بخواهیم 
بگوییـم اینهـا موضـوع واحـد دارنـد دلیلـى بر آن نداریم شـاید هم کسـى نداشـته 
باشـیم کـه بگوید هر سـوره -مخصوصا سـوره های بـزرگ - موضوع واحـد دارد و 

مثل سـوره بقره را بسـیار مشـکل اسـت کـه بگوییم موضـوع واحـد دارد. 

سـوال: راجـع به بحث جمـع و تدوین اگـر نکته ای مانـده بفرمایید 
در مـورد مصحف حضـرت فاطمه هم اگـر نکته ای داریـد بفرمایید.

اسـتاد: در بحـث نـزول قرآن یک بحثى مطرح اسـت کـه آیا قـرآن کریم با یک 
قرائـت نـازل شـده یـا بیـش از یـک قرائت، چـون در برخـى آیات کریمـه اختلاف 
قرائت هایـى وجـود دارد. یـک نظـر این اسـت کـه قرآن بـا هفت قرائت نازل شـده 
و نتیجـه ایـن دیـدگاه مى شـود که مـا مى توانیم یـک آیه قـران را با هفـت قرائت 
تفسـیر کنیـم، مثلا وقتـى به آیه مالـک یوم الدین مى رسـیم هم مالک یـوم الدین 
از طـرف خـدا نازل شـده و هـم ملک یوم الدیـن و هر دو را مى توانیم تفسـیر کنیم 
و بـه خـدای متعـال نسـبت بدهیـم. این یـک دیدگاه اسـت آنچـه در میان شـیعه 
پذیرفتـه شـده و مـورد اتفاق اسـت این اسـت کـه قرآن کریـم با یک قرائـت نازل 
شـده و بـا هفـت قرائـت نازل نشـده اسـت. مسـتندش هـم روایاتى اسـت کـه در 
اصـول کافـى، کتاب القـرآن، باب النوادر اسـت. دو روایـت داریم، یک روایـت از امام 
باقـر نقل شـده اسـت که در آنجـا فرموده اند: ) القـرآن واحد نزل مـن عند واحد 
و الاختـلاف یجئـى مـن قبـل الرواة(، طبـق این روایـت قرآن با یک قرائت بیشـتر 
نـازل نشـده و ایـن اختلافـى که در قرائت هـا دیده مى شـود از قبل راویان اسـت. از 
امـام جعفـر صادق یک روایت اسـت که وقتـى به آن حضـرت عرض مى کنند 
کـه آیـا قـرآن هفت جور نازل شـده اسـت؟ ایشـان مى گوینـد دروغ گفته انـد اعداء 
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الله ان القـرآن واحـد نـزل مـن عند واحد. ایـن دو روایت را در کافى اسـت و معروف 
در میـان علمـای شـیعه نیـز همین اسـت و مسـتندی که بـرای آنها ممکن اسـت 
ذکـر شـود یکـى تواتر قرائات سـبعه اسـت مثـلا این قرائت هـای هفت گانـه که از 
هفـت قـاری معروف نقل شـده همه شـان متواتر هسـتند و این تواتر دلیل مى شـود 
کـه از طـرف خـدا آمـده اسـت و دیگـری روایاتـى کـه مى فرمایـد قرآن بـر هفت 
حـرف نازل شـده اسـت. امـا تواتر را محققین بحـث کرده اند. در البیـان آقای خویى 
و دیگـر کتاب های قرآنى بحث شـده که نسـبت بـه قرائت های هفت گانـه تواتری 
نداریـم، اینها نهایتا مشـهور هسـتند که مثلا ایـن، قرائت عاصم اسـت و آن قرائت 
ابـن کثیـر اسـت، اینها شـهرتى بیـش ندارنـد و شـهرت این قرائـت نیـز از قاریان 
اسـت. امـا اینکه ایـن قاریان هفـت قرائـت را از پیغمبر اکرم گرفته باشـند هیچ 
مسـتندی نـدارد. خـود اینکه قاریـان اختلاف کرده انـد و هیچ کدامشـان نمى گویند 
همـه ایـن قرائت هـا از طـرف خداسـت و همه اینهـا از طرف پیغمبر خدا نقل شـده 
اسـت  دلیـل وحـدت قرائت اسـت. عـلاوه بـر آن، همان یـک قرائتى کـه همان ها 
مى گوینـد، تواتـری بیـن آنهـا و پیغمبر اکـرم وجـود نـدارد. اینها یک نفر هسـتند، 
نقـل مى کننـد و برخى شـان از یک راوی نقـل مى کنند و برخى حتـى، آن راوی که 
ازشـان نقل کرده، معلوم نیسـت. عاصم معلوم اسـت که قرائتش را از ابو عبدالرحمن 
سـلمى نقـل کـرده اسـت و ایشـان از حضرت علـى گرفته اسـت. ایـن قرائت 
عاصـم مطـرح اسـت. این نهایتـا یک خبـر واحد مى شـود، یک خبر واحدی اسـت 
کـه بـا یک واسـطه و هیچ تواتـری وجود نـدارد. حضرت آیـت الله خویـى در البیان 
مى فرمایـد هیـچ تواتری وجـود ندارد حتـى از خود قاریـان، تواتری برای ما نیسـت 
و جمـع زیـادی از علمای شـیعه و سـنى ایـن تواتـر را رد کرده انـد. در همین کتاب 
قواعد تفسـیر قرآن صفحه 44 نوشـته ام: بسـیاری از محققان سـنى و شـیعه مانند 
ابـن طـاوس، نجـم الائمه، محدث کاشـانى، سـید جزائـری وحید بهبهانـى اینها از 
علمای شـیعه. زمخشـری، رازی و زرکشـى و شـماری دیگر اینها تواتر قرائت ها را 

دانسـته اند.  مردود 

سـوال: بالاخـره یـک قـرآن بیشـتر نداریـم و ایـن قـرآن در واقع 
متفق علیـه اسـت بایـد یـک تواتر داشـته باشـیم؟

اسـتاد: این بحث بعدی اسـت. مسـتند دیگری که برای حرف اینها ذکر شـده آن 
مسـتند همـان روایات سـبعه احرف اسـت کـه گاهى اوقات اسـتناد بـه آن مى کنند 
امـا روایـات سـبعه احـرف اولا از نظـر صـدورش از پیغمبـر اکرم از نظر شـیعه هیچ 
مسـتند معتبـری نـدارد برخـى از آن روایات در کتاب های شـیعه نیز دیده مى شـود 
ولـى سـند معتبری ندارد و به احتمال قوی از اهل تسـنن در برخـى از کتاب های ما 
راه پیـدا کـرده اسـت. برخـى کتابى با نـام تعبیر رویـای نزول قرآن بـر هفت حرف، 

نوشـته و دربـاره آن روایات بحـث کرده اند. 
بنابرایـن قـرآن کریـم با یـک قرائت از طـرف خدا نازل شـده و بعـد در برخى آیات 
کریمـه قـرآن اختـلاف شـده کـه آیـا ایـن قرائتـى کـه از طـرف خـدا آمده اسـت 
ایـن اسـت یـا آن. منشـاء ایـن اختـلاف این اسـت کـه وقتى رسـول خـدا تلاوت 
مى کـرد افـراد قـرآن را مى شـنیدند، مى نوشـتند. آن موقـع اعراب گـذاری نبـوده 
اسـت مى گوینـد خط هـای آن زمـان نقطه هم نداشـته اسـت. عبارتى که نوشـته و 
نقطـه و اعـراب نـدارد یـک مدتى بگـذرد و بعد از مدتـى به آن مراجعه کنند شـک 
مى کننـد کـه این کلمـه را باید این طـوری خواند یـا آن طـوری. الان مالک و ملک 
را گاهـى بعضـى از نظـر خطى مثـل هم مى نویسـند منتهى اگر اعـراب ملک یک 
الـف کوتـاه باشـد مالـک مى شـود و اگـر فتحـه باشـد ملـک مى شـود. کسـى که 
آن موقـع شـنیده اگـه یـادش نباشـد آن موقـع چگونـه شـنیده، شـک مى کند که 
هَـرن شـکل کلمه از نظـر حروف  بایـد ملـک بخوانـد یـا مالـک؛ در یطهُـرنَ و یَطَّ

فـرق نمى کنـد. آن موقـع اعراب نبـوده و گاهـى بعدا مى خواسـتند بخوانند اشـتباه 
مى کردنـد. بعضى هـا حفـظ مى کردنـد آیـات را و افـراد وقتى قرآن حفـظ مى کنند 
یـک مدتـى بگـذرد گاهـى شـک مى کننـد. ایـن عاملى اسـت کـه بـرای اختلاف 
قرائـت وجـود داشـته. البتـه از جانـب خداونـد متعـال بـرای اینکه چنیـن عارضه و 
مشـکلى پیـش نیایـد برای مسـلمانان مرجعى قـرار داده اسـت. پیغمبر خـدا قرائت 
قـرآن را بـه امیـر   مؤمنان علـى آموخته انـد و در روایـات آمده، کـه پیغمبر اکرم 
دعـا فرمونـد کـه آن حضـرت از نسـیان و خطا مصون بمانـد و آن حضـرت فرمود 
یـا رسـول الله از زمانـى که شـما دعـا کردید مـن هیچ گاه نسـیانى عارضم نشـده 
بـاز هـم نگـران هسـتى و حضـرت فرمودنـد نـه. اگر مسـئله جریان سـقیفه پیش 
نمى آمـد مـا مشـکلى بـه نام اختـلاف قرائـت نداشـتیم چرا؟ چـون به هرحـال آن 
افـرادی کـه نوشـته بودند هر جا که شـک مى کردنـد و اختـلاف مى کردند، محضر 
امـام علـى مى آمدنـد و قرائـت اصلى را برایشـان بیـان مى کرد. الان مفسـرین 
وقتـى بـه ایـن آیـات مى رسـند یکـى از کارهایـى که مى کننـد بحـث مى کنند که 
کـدام قرائـت صحیـح اسـت. تـا اینجـا روشـن شـد که قـرآن با یـک قرائـت نازل 
شـده و نکتـه دوم اینکـه اختـلاف قرایتى که وجـود دارد بر اثر این اسـت کـه افراد 
فراموشـکار و خطاکار هسـتند و چون مسـئله غصب خلافت و اختلاف در رهبری 
بوجود آمد باعث شـده که چنین مشـکلى ایجاد شـود. اگر قراین و شـواهدی برای 
ترجیـح و تعییـن یکـى از ایـن قرائت ها پیدا کردیـم آن را اختیار مى کنیـم و الا باید 
توقـف کنیـم. امـا بعضى از علمـا در طـول تاریخ مثل صاحـب آلاء الرحمـان آقای 
بلاغى و بعد از ایشـان سـید عبدالحسـین طیب صاحب تفسـیر اطیب البیان و بعد 
از ایشـان آقای معرفت در التمهید و آیت الله سـبحانى که درس های اصول حضرت 
امـام را در تهذیـب الاصول مکتوب و نوشـته اند، گفته اند قرائـت واقعى قرآن همین 
قرائتى اسـت که در قرآن های کنونى ثبت، نوشـته و اعراب گذاری شـده اسـت. آنها 
یـک قرائت هایـى بـوده اسـت که برخى اجتهـاد کرده انـد و به نظرشـان آمده خوب 
اسـت این طـوری باشـد و.... و احتمالاتى اسـت که مطـرح کرده اند. شـایع و رایج در 

میان مسـلمین همیـن قرآن بوده اسـت. 

سـوال: عـدم موضع گیـری معصوم نسـبت بـه قرائت هـای دیگر 
خـودش کافی نیسـت؟

اسـتاد : آقایـان یـک شـواهد و دلایلـى ذکـر کردنـد. آقـای بلاغى مى گویـد این 
قرائت موجود متواتر اسـت در طول تاریخ تواتر داشـته اسـت آقای سید عبدالحسین 
طیـب و معرفـت نیـز همیـن را مى فرماینـد و بـه روایتى نیز اسـتناد کـرده که این 
قرائـت موجـود از حضرت على گرفته شـده اسـت و اینکه ایـن قرائت به قرائت 
عاصـم معـروف شـده به معنای آن نیسـت که چـون قرائت عاصم بوده مسـلمانان 
از آن پیـروی مى کننـد عاصـم موضوعیتى نـدارد، یعنى فرقى ندارد بـا قاریان دیگر. 
بلکـه ایـن قرائـت از عصر پیامبـر اکـرم در همه اعصار در میان مسـلمین مشـهور 
و معـروف و رایـج و متواتـر بـوده اسـت و عاصـم نیـز همیـن را اختیار کرده اسـت. 
ایـن یـک دیـدگاه اسـت و اگـر ایـن دیـدگاه پذیرفتـه شـود و دلائلـش قانع کننده 
باشـد، قـرآن بـا یـک قرائت نـازل شـده و همان قرائت سـینه بـه سـینه در اعصار 
مختلـف بـه مـا منتقل شـده اسـت. امـا آخونـد خراسـانى در بحث حجیـت ظواهر 
قـرآن مى گویـد ظاهـر قرآن حجت اسـت اما اگـر در آیـه ای اختلاف قرائتى باشـد 
کـه موجـب اختـلاف در ظهور آیه شـود مثل حتى یَطُهـرنَ و یطهرًن بـاز در چنین 
جایـى ظاهـر حجت نیسـت چـرا؟ چـون مـا الان نمى دانیم آیه بـا کدام یـک از دو 

قرائـت قرآن واقعى اسـت. 
مـا در کتـاب قواعـد سـعى کرده ایم همـان دیدگاه آقـای بلاغى تقویت شـود و این 
نکتـه ای که شـما اشـاره کردیـد که فرمودیـد موضعى بر خـلاف قـرآن رایج گرفته 
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نشـده اتفاقـاً یکـى از دلایل اسـت ، این چیـزی بوده کـه در کلام آقایان نبـوده این 
اضافـه بـر آن شـواهدی که ذکر کرده اند مى باشـد. گفته ایم این اعراب گـذاری قرآن 
طبـق تاریـخ قرآن در عصر معصومیـن انجام گرفته چون مى گوینـد اعراب گذاریش 
توسـط خلیـل ابن احمـد فراهیدی بوده اسـت یعنى در قـرن دوم بوده و سـال 170 
از دنیـا رفتـه اسـت. نقطه گذاری قرآن توسـط شـاگردان ابو الاسـود دوئلـى بوده که 
اینهـا در قـرن یکـم بوده انـد و قبل از سـال 90 یـا حوالى سـال 90 وفاتشـان بوده. 
پـس نقطه گـذاری و اعراب گـذاری در عصـر معصومیـن انجام گرفته و مـا از طرف 
معصومیـن تخطئـه ای ندیده ایـم که گفته باشـند ایـن کار، کار غلطى بود و اشـتباه 
بـود و البتـه ما روایاتـى از معصومین داریم کـه در برخى آیات قرائتى غیـر از قرائت 
موجـود مطرح شـده، ولى به صـورت کلان کار نقطه گـزاری یا اعراب گـذاری قرآن 
را تخطئـه نکرده انـد. ایـن عـدم تخطئـه، مى تواند تقریـری از معصومین  باشـد 
نسـبت بـه کلیت اعراب و قرائت قـرآن جز در مواردی که ما روایات معتبری داشـته 
باشـیم بـر قرائتـى غیر از قرائـت کنونى که البته این موارد بسـیار کم هسـتند. البته 
در آیـات زیـادی فى الجملـه روایـات داریم اما اکثر آن روایات سـند معتبر و شـرایط 
اعتبـار را ندارنـد یـا روایـت، سـندش ضعیف اسـت یـا از نظـر معنا دلالت روشـنى 
نـدارد، گاهـى هـم مى خواهـد نقل به مضمـون و معنا بکنـد. مثلا یـک روایتى که 
در تفسـیر قمـى از امـام صـادق نقل شـده اسـت ایشـان صـراط الذیـن انعمت 
علیهـم را، صـراط من انعمت علیهم خوانده انـد. این گونه در روایـت آمده اما احتمال 
بسـیار قـوی ایـن اسـت کـه مى خواهنـد نقل به معنـا کننـد و مضمون آیـه را نقل 
کننـد کـه بـا توجه به این مسـئله دیگـر ظهـوری بـرای آن روایت باقـى نمى ماند. 
شـاید پیـدا نکنیـم حتى یک قرائـت را کـه از همه جهـات ، آن روایت اعتبـار کافى 
را داشـته باشـد. یکـى از قرائت هایـى که روایـت و شـواهد و قراین بیشـتر دارد آیه 
130 سـوره صافات اسـت که در قرآن های کنونى سـلام على ال یاسـین اسـت و 
روایـات متعـددی هسـت که اینها دلالـت دارند برای اینکه سـلام على آل یاسـین 
اسـت که سـید هاشـم بحرانى در تفسـیر البرهان روایات را جمع آوری کرده اسـت 
و در کتاب هـای متعـدد و مختلـف کـه از امام صادق و حضرت علـى و امام 
رضـا روایـت شـده کـه مضمونـش سـلام على آل یاسـین اسـت و اینجـا این 
روایـات را داریـم و از آن طـرف هـم ابن جزری از سـه تا قـاری معروف نقل مى کند 
کـه آنهـا سـلام على آل یاسـین خوانده انـد و از طرفـى مى بینیم که اگر ال یاسـین 
باشـد منظـور حضرت الیاس اسـت و مفسـرین به لحاظ سـیاق این طـور گفته اند و 
چرا لام از یا جدا نوشـته شـده اسـت و یا و نون چرا اضافه شـده اسـت و این تایید 
مى کنـد آن روایـات را و بـه لحـاظ ایـن قرایـن آن روایـات تقویـت مى شـود و اگر 
اطمینـان حاصـل شـود که این قرائت سـلام على آل یاسـین اسـت آن وقت اینجا 
مى گوییـم همـه جـا طبـق قرائت موجود اسـت مگـر جایى کـه دلیل موجـود پیدا 
شـود کـه یـک قرائت دیگـر را بگوید و قابل اسـتثناء اسـت این تحقیقى اسـت که 

در کتاب قواعد تفسـیر نوشـته ایم 

سوال: آیا این منجر به قول به تحریف قرآن نمی شود؟
اسـتاد: بـا تأمـل و دقت روشـن اسـت کـه ایـن تحریف قـرآن نیسـت. ملاحظه 
بفرماییـد اختـلاف در چگونـه خوانـدن یـک متـن بـا اینکه یـک متنـى را تحریف 
لفظـى کرده باشـند عبارتش را تغییر و کم و زیاد کرده باشـند جابه جایـى انجام داده 
باشـند این از نظر عرفى دو چیز اسـت. یک وقفنامه ای از 500 سـال قبل به دسـت 
مـا برسـد یک وقت هسـت کـه یک شـواهدی داریم که کسـى آمده ایـن وقفنامه 
را تغییـر داده یـک خطوطـى اش را حـذف کـرده یک خطوطـى اضافه کـرده این را 
تحریـف مى گوینـد وقتـى جابه جایـى انجام گرفته باشـد کـه آن منظـور و مقصود 
واقـف را وارونـه نشـان بدهد این تحریف اسـت. اما اگر یک متن وقفنامـه ای داریم 

کـه از نظـر تاریخـى قطعى اسـت که در کلمات و عباراتش هیچ دسـت برده نشـده 
اسـت. ولـى الان یک عبـارت را که مى خواهیـم بخوانیم اختلاف مى شـود این طور 
بایـد خوانـد مثـلا یـک عبارتـى هسـت عیـن و الـف و لام و میـم اسـت بعضى ها 
مى گوینـد منظـور عالم اسـت اعـراب که نگذاشـته، بعضى ها مى گویند عالم اسـت 
هـر دویـش یعنـى در آن عبـارت تصور دارد هـم مى تواند عالم باشـد و هم مى تواند 
عالـِم باشـد اگـر عالـم باشـد یـک طـور معنـا مى دهـد و اگر عالمِ باشـد یـک جور 
دیگـر معنـا مى دهـد. در تحریـف متن از اعتبـار مى افتد و حتى به جاهـای دیگر آن 
نمى توانیـم اعتمـاد کنیم، اما اگر اختلاف در قرائت باشـد نهایتش مـا در این عبارت 
دچـار اجمـال مى شـویم ولـى متـن را از اعتبـار نمى انـدازد. پس اختـلاف قرائت ها 
ولـو اینکـه یک مفسـری نتوانـد در یک  جا، دو جا مسـئله را حل کنـد و تعیین کند 
قرائـت واقعـى کدام اسـت، نهایت این اسـت که ما جهل داریم نسـبت به چگونگى 

خوانـدن ایـن آیه، و این تحریف نیسـت. 

رهنامه: لطفا در مورد مصحف امیر المومنین هم نکاتی بفرمایید؟
اصـل مصحـف امیرالمؤمنین همان طور کـه آقای خوئى فرمودند مـورد اتفاق اعلام 
شـیعه و سـنى هسـت و قابـل انـکار نیسـت و اینکـه ایـن مصحـف چه شـده؟ از 
روایات اسـتفاده مى شـود که این مصحف الان در دسـت ولى عصر  اسـت. بد 
نیسـت اشـاره بکنیـم به یک روایتـى که در فروع کافى هسـت و در آخـر آن روایت 
آمـده اسـت مصحفـى را کـه حضـرت على نوشـته بـود نزد–حضـرت مهدی 
عـج ا...- اسـت و وقتـى بیایند بر مردم آشـکار مى کنند. همچنیـن در روایت دیگری 
کـه طبرسـى نقل کرده آمده اسـت کـه از حضرت على پرسـیدند برای آشـکار 
 شـدن آن مصحـف وقـت معلومى هسـت فرمـود آری، وقتى که حضـرت قائم
از فرزندانـم قیـام کنـد آن را آشـکار مى کنـد که از این روایت اسـتفاده مى شـود که 
آن مصحـف نـزد امـام زمـان محفـوظ اسـت. اما اینکـه تفـاوت آن مصحف با 
قرآن هـای موجـود در چیسـت. یک تفاوتـى که در متـن روایات دیده مى شـود این 
اسـت هنگامـى کـه قـرآن از طرف خدا نازل شـده، تفسـیر و تأویل هایـى را پیغمبر 
اکـرم بیـان کرده انـد و خیلـى از تأویل هـا از جانـب خـدا بـر حضـرت نازل شـده و 
روایـت داریـم کـه هر آیه ای نازل مى شـد خـدا تأویلش را بـه پیامبرش یـاد مى داد 
و اینهـا را پیغمبـر اکـرم برای امیرالمؤمنین بیـان فرموده اند و حضرت مى نوشـته اند. 
تفـاوت مصحـف امیرالمؤمنیـن بـا قرآن فعلى این اسـت کـه همراه بـا آن تأویل ها 
و تنزیل هایـى بـوده کـه از جانـب خدا نازل شـده و پیامبـر اکرم بیان فرموده اسـت 
و اینکـه گاهـى گفتـه مى شـود در آن نـام افـرادی بـوده، ایـن نـه به عنـوان خـود 
قـرآن بلکـه به عنـوان تاویـل آیات بوده اسـت مثـل بعضـى قرآن ها که حواشـى و 
تفسـیرهایى دارد. یـک تفاوت دیگر از نظر ترتیب اسـت که برخـى از آقایان گفته اند 
ولـى مـن روی ایـن خیلى اطمینـان ندارم چـون روایتى ندیـده ام که خیلى روشـن 
 ایـن اختـلاف ترتیـب را بیـان کنـد. اما مصحفى کـه مربوط به حضـرت فاطمه
اسـت، روایاتـى داریـم کـه آن روایـات این طـور به مـا مى فهماند که بعـد از پیغمبر 
اکـرم موقعـى کـه آن حضرت رحلـت فرموده اند حضـرت فاطمه زهـرا مصیبت 
زده و غمگیـن بودنـد جبرئیل از طرف خدا مى آمد و مطالبى را برای تسـلى حضرت 
بیـان مى کـرد و ایـن مطالـب را امیرالمؤمنین مى نوشـتند و اینها که جمع شـد این 
موصـوف بـه مصحف حضرت فاطمه شـد یـک خبرهای غیبـى و یک مطالبى 
کـه از عالـم ملکـوت بـرای حضرت فاطمـه بیان مى شـده اینها مکتوب شـده و 
بـه صورت مصحف شـده اسـت و از خود روایات اسـتفاده مى شـود کـه این چندین 
برابـر قرآن هسـت ولى هیـچ آیه ای از این قـرآن در آن نیسـت و آن مصحف قرآن 
نیسـت بلکـه آن یـک مطالـب دیگـری بـوده اسـت و آن مصحـف غیر از قـرآن و 

روایـات اسـت. و صلـى الله على محمد و آلـه الطاهرین.
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نوتیکعلوم قرآنی 2 رم  رابطه قرآن و ه 

شماره 27 و 28 

رابطه قرآن و هِرمِنوتیک

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه

حجت الاسـلام و  المسـلمین عبدالحسـین خسـروپناه در سـال 1368 دروس خـارج فقـه و اصول را 
در حـوزه علمیـه قـم آغـاز کـرد همچنین در مقطـع دکترای کلام اسـلامى بـا رتبه اول از مؤسسـه 
امام صادق)علیه السـلام( فارغ التحصیل شـد. مدیریت پژوهشـى اصطلاح نامه فلسـفه دفتر تبلیغات 
حـوزه و مدیریـت اداره پژوهشـى نهـاد مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه ها و مدیریت گروه فلسـفه 

پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـلامى از جمله فعالیت های ایشـان اسـت.   
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 خلاصـه:  ایـن مصاحبـه بـه بررسـی وجـوه افتـراق و اشـتراک هرمنوتیـک و روش تفسـیر در حوزه هـای علمیـه )مناهـج التفسـیر( و 

ارتباطشـان بـا قـرآن می پـردازد. ابتـدا تاریخچـه ای از هرمنوتیـک بیـن مسـیحیت را شـرح داده و از جهـت هویـت بـا روش تفسـیر 

بدون تفاوت دانسـته اسـت هرچند که میراث سـنتی مارا بسـیار غنی تر و غیر قابل مقایسـه با غرب می دانند. در ادامه به توضیح 

هرمنوتیک فلسفی و اینکه آیا پیش فرض های مفسر در تفسیر و معنای واقعی متن دخالت دارد پرداخته و آن را شرح می دهد. 

در پایـان نیـز بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـرای قرآن معنای پایانی هسـت می پـردازد.

اشاره:
وقتى »رُنسـانس« شکل گرفت و پروتسـتان از کاتولیک جدا شد، یکى از اختلافات 
ایـن بـود که پروتسـتان ها مى گفتند: چـرا باید یـک »مدالیته« خاصى باشـد که به 
تفسـیر متـون دینـى بپـردازد؟ و چـرا بایـد بین خـدا و مـردم عده ای خـاص فاصله 
شـوند؟ هـر کسـى بایـد خـودش بتواند بـا خدا ارتبـاط برقـرار کند و کتـاب مقدس 
را بخوانـد و معنـا کنـد. بـه همیـن دلیـل مى شـود گفـت که بـه تعداد کلیسـاهای 

پروتسـتان، پروتسـتان وجـود دارد؛ یعنى هر کلیسـا یک مذهب اسـت.
هنگامـى کـه ایـن اتفـاق افتـاد و نوعـى هـرج و مـرج تفسـیری بـه وجـود آمـد، 
»هِرمِنوتیـک« از تفسـیر متـن بـه روش شناسـى تفسـیر متـن مقدس تغییـر کرد؛ 
بـه ایـن معنـى که بـا چه روشـى باید متن مقـدس را تفسـیر کنیم؟ زیـرا نمى توان 
پذیرفـت کـه هـرج و مرج در تفسـیر صـورت گیرد. چون بـه هر حال نویسـندگان 
کتـاب مقـدس )حواریـون یـا شـبه حواریـون( حتمـا مى خواسـتند با نوشـتن کتاب 
مقـدس حقیقتـى را به مـا منتقل کننـد و نمى خواسـتند، هرگونه دل خواه ما اسـت، 
کتـاب مقـدس را معنـا کنیـم. از ایـن رو، بحث روش شناسـى متون مقـدس مطرح 

. شد

سـوال: سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـه رابطـه ای بین قـرآن و 
»هِرمِنوتیـک« وجـود دارد؟

آنچـه امـروزه به عنـوان »هِرمِنوتیک« در غرب مطرح اسـت با »روش تفسـیر« که 
به عنـوان »مناهـج التفسـیر« در حوزه های علمیه طرح مى شـود چه وجوه اشـتراک 

و افتراقى دارد؟
اسـتاد: برای »هِرمِنوتیک« معانى گوناگونى بیان شـده اسـت. »هِرمِنوتیک« اولین 
بـار در غـرب در قـرون وسـطى در زمانـى که هنوز پروتسـتان شـکل نگرفتـه بود؛ 
بـه کار رفـت. یعنى زمانى که مسـیحیت، تنها دو گـروه کاتولیـک و ارتدوکس بود.

در آن دوران هِرمِنوتیـک بـه معنـای تفسـیر متـون مقـدس مسـیحیت بـه کار 
مى رفـت. کتـاب مقـدس عبـارت از )عهـد جدیـد و عهـد عتیـق( بـود، کـه کتاب 
مقـدس مسـیحیان و یهودیـان به شـمار مى رفـت و در اختیار کشیشـان بـود. تنها 

آنهـا مى توانسـتند کتاب مقدس را بخوانند و تفسـیر کننـد و توده مردم حـق این را 
نداشـتند و متـون دینـى نیـز در اختیـار آنها قرار نداشـت.

هـم در بیـن کاتولیک هـا و هـم در بیـن ارتدوکس هـا )که سیسـتم طلبگى خاصى 
داشـتند( تفسـیر متـون دینى در دسـت عده ای خاص بـود؛ بر خلاف مسـلمانان که 
از ابتـدا متـون دینـى در اختیـار توده مردم بـود و مـردم آن را مى خواندند و اسـتفاده 
مى کردنـد، گرچـه بحث هـای تفسـیر و کشـف القطاع قـرآن توسـط متخصصیـن 
انجـام مى شـد. بنابرایـن در یـک مرحلـه وقتـى مى گفتنـد »هِرمِنوتیـک«، منظور 

تفسـیر کتاب مقـدس بود.
وقتى »رُنسـانس« شکل گرفت و پروتسـتان از کاتولیک جدا شد، یکى از اختلافات 
ایـن بـود که پروتسـتان ها مى گفتند: چـرا باید یـک »مدالیته« خاصى باشـد که به 
تفسـیر متـون دینـى بپـردازد؟ و چـرا بایـد بین خـدا و مـردم عده ای خـاص فاصله 
شـوند؟ هـر کسـى بایـد خـودش بتواند بـا خدا ارتبـاط برقـرار کند و کتـاب مقدس 
را بخوانـد و معنـا کنـد. بـه همیـن دلیـل مى شـود گفـت که بـه تعداد کلیسـاهای 

پروتسـتان، پروتسـتان وجـود دارد؛ یعنى هر کلیسـا یک مذهب اسـت.
هنگامـى کـه ایـن اتفـاق افتـاد و نوعـى هـرج و مـرج تفسـیری بـه وجـود آمـد، 
»هِرمِنوتیـک« از تفسـیر متـن بـه روش شناسـى تفسـیر متـن مقدس تغییـر کرد؛ 
بـه ایـن معنـى که بـا چه روشـى باید متن مقـدس را تفسـیر کنیم؟ زیـرا نمى توان 
پذیرفـت کـه هـرج و مرج در تفسـیر صـورت گیرد. چون بـه هر حال نویسـندگان 
کتـاب مقـدس )حواریـون یـا شـبه حواریـون( حتمـا مى خواسـتند با نوشـتن کتاب 
مقـدس حقیقتـى را به مـا منتقل کننـد و نمى خواسـتند، هرگونه دل خواه ما اسـت، 
کتـاب مقـدس را معنـا کنیـم. از ایـن رو، بحث روش شناسـى متون مقـدس مطرح 

. شد
بعدهـا بیـان کردنـد که تنهـا کتاب مقدس نیسـت کـه نیاز بـه روش شناسـى دارد 
بلکـه همـه متـون کهن بـه روش شناسـى نیازمنـد هسـتند و »هِرمِنوتیـک« را به 

روش شناسـى متـون کهن تغییـر دادند.
در قـدم بعـد بـه روش شناسـى مطلق متون تغییـر دادند که هـر آنچه کـه در حوزه 
زبـان باشـد از آن تعبیـر بـه متن مى شـود؛ چه گفتـاری باشـد و چه نوشـتاری؛ چه 
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کهـن باشـد چـه جدید، همـه نیاز بـه روش شناسـى دارد. لـذا روش شناسـى به طور 
عام شـکل گرفت.

»شـلایر ماخـر« گرچـه ایـن تعریـف از »هِرمِنوتیـک« را پذیرفـت، امـا بر خـلاف 
دیگـران اصـل در فهـم متـون را درسـت نفهمیدن دانسـت و قواعد دیگـری نیز به 

نـام »قواعـد مؤلف« ذکـر کرد.
اصالت درست نفهمیدن متون:

»شـلایر ماخـر« هـم ایـن تعریـف را از »هِرمِنوتیـک« )روش شناسـى فهم مطلق 
متـون( پذیرفـت. امـا بـا این تفاوت که قبـل از ایشـان اصل در فهم متون، درسـت 
فهمیـدن بـود ولى ایشـان گفـت که اصـل در فهم متون درسـت نفهمیدن اسـت، 
الا مـا خـرج بالدلیـل. بنابرایـن بـه طریـق اولى بـا اصالت درسـت نفهمیـدن، باید 
روش شناسـى کاربرد بیشـتری پیدا کند و بیشـتر به آن نیازمند شـویم. این تفاوتى 
بـود کـه بین »هِرمِنوتیک شـلایر ماخر« و قبل از ایشـان بود. منظـور از قبل؛ یعنى 
دوره ای کـه »هِرمِنوتیـک« را بـه معنای روش شناسـى فهم مطلق متـون گرفتند.

تفـاوت دیگر بین »شـلایر ماخر« و قبـل از او این بود که قبل از وی روش شناسـى 
فهـم متـون عمدتاً ناظر بـه قواعد متن بود )یعنى متـن چه قواعدی دارد تا درسـت 
فهمیـده شـود( اما ایشـان علاوه بـر قواعد متـن، قواعد دیگری به نـام قواعد مؤلف 
ذکـر کـرد کـه برای فهم متون بـه آن نیاز اسـت. به هر حال مهم اسـت که ببینیم 
اولا ایـن مؤلـف کیسـت. چه حوزه هـای تخصصـى و روان شـناختى دارد؛ یعنى اگر 
مؤلـف متـن را نشناسـید نمى توانید به مراد او برسـید. بنابراین هـم قواعد متن لازم 

اسـت و هم قواعد مؤلف. )دلالت تصدیقیه ثانویه )اراده اسـتقلالى( چیسـت؟(
در هـر صـورت پیـش از آن دنبـال معنـای لفظ نبودنـد، ولى »شـلایر ماخر« گفت: 
معنـای متـن فراتـر از مراد مؤلف اسـت و چه بسـا معانى ای داشـته باشـد که مؤلف 
آن را اراده نکـرده اسـت؛ مثـلًا فرض کنید کسـى اسـفار ملاصـدرا و کفایه مرحوم 
آخونـد را شـرح مى دهـد، وقتـى نـگاه مى کنـى مى بینى کـه اگر اینهـا رجعت کنند 
مى گوینـد الآن چـه چیزهایـى شـما از متن ما مى فهمید. مـا که این چیزهـا را اراده 
نکرده ایـم. ایـن همـان مطلب اسـت که »شـلایر ماخـر« گفت؛ یعنـى معنای متن 

فراتـر از مراد مؤلف اسـت.
بنابرایـن هـر وقـت که هم قواعد متن شـناخته شـود و هـم قواعد مؤلـف، مى توان 
هـم بـه مـراد مؤلف و هـم به معنایى فراتـر از آن رسـید و این معنای فراتر درسـت 
اسـت؛ یعنـى این متـن این را مى رسـاند ولو مؤلـف اراده نکرده باشـد و نکته ای که 
»شـلایر ماخـر« بیان داشـت ایـن بود که ایـن معنای فراتـر از مراد مؤلـف، معنای 
دیگـری دارد و ایـن معنـای دیگر معنـای پایانى هم دارد. »شـلایر ماخر« مى گفت: 
معنـا محـدود اسـت و بى نهایـت نیسـت و در یـک جـا توقـف مى کنـد کـه اینجا 

اصطلاحـا بـه »هِرمِنوتیک« روش شـناختى متون نام گـذاری کردند.

سـوال: آنچه میراث سـنتی ماسـت )اصـول فقه، مناهج التفسـیر و 
...( چـه تفاوتـی بـا »هِرمِنوتیک شـلایر ماخر« و قبـل از آن دارد؟

اسـتاد: بـه نظـر بنده فـرق عمـده ای نـدارد. البته ممکن اسـت مـا قواعدی داشـته 
باشـیم کـه آن هـا ندارند، ولى به نظـر بنده میراث سـنتى ما در حوزه روش شناسـى 

فهـم بسـیار غنى اسـت و قابل مقایسـه بـا »هِرمِنوتیـک« و امثال این ها نیسـت.
نکتـه مهـم این اسـت کـه ما یک سـری قواعـد روش شناسـى داریم کـه در کتب 
معانـى بیان آمده اسـت و متاسـفانه کمتـر به آن توجه مى شـود؛ مثـل کارکردهای 
اصـول فقـه و علـوم قـرآن کـه کمتر بـه آن توجـه مى شـود. این هـا را بایـد در آثار 

سـکاکى، تفتازانـى و امثـال این هـا یافـت که در ایـن فـن کار کرده اند.
امـروزه در بحث هـای فلسـفه تحلیلـى، افـرادی مثـل »ویتکنشـتاین« بحث هایى 
تحـت عنـوان کارکردهـای زبـان دارنـد؛ مثـل ایـن کـه زبـان تنهـا کارکـردش 

حکایت گـری نیسـت بلکه کارکردهای دیگـری هم دارد؛ مثلًا یکـى را خُرد مى کند 
و یکـى را بـالا مى بـرد.

ایـن بحث هـا در حـوزه زبان شـناختى مـا هسـت و خیلى هـم کار شـده؛ یعنى هم 
قواعـد متـن را داریـم؛ مثل مطلـق، مقیـد و ... که بعضى ناظر به مؤلف هم هسـت 
و بعضـى قواعـد مربـوط به مخاطب و مؤلف اسـت؛ مثـل تبادر و ... کـه همه این ها 
قواعـد عام هسـتند. البته قواعـد خاص هم داریـم؛ مثلًا در بحث فهم قـرآن علاوه 
بـر قواعـد عـام یک سـری قواعد خاص هـم داریم؛ مثـل جامعیت قـرآن، جامعیت 

در اهـداف قـرآن، جامعیـت در احـکام قـرآن و ... که هر کدام دلایلـى دارند.
بعضـى قـرآن را در یکى از ابعاد جامـع گرفته اند و آن هایى که در نظام سـازی، قرآن 
را جامـع گرفته انـد نظـام را بـه معنـای مکتـب گرفته اند و برخـى گفته انـد که این 
نظـام بـه معنـای نظام عینـى؛ یعنى رژیم اسـت و این غیر از نظام سـازی اسـت که 
شـهید صـدر بـه معنای مکتـب ذکر مى کنـد و همه ایـن جامعیت ها بحـث از متن 

اسـت یا بحـث از جاودانگى متن.
یـک سـری قواعـد مخصـوص مؤلـّف اسـت؛ مثل بحـث عصمت مؤلـف یا بحث 
شـارع و حاکـم بـودن مؤلـف؛ اگـر کسـى بگوید: حکـم تعلـق زکات به نهُ چیـز، از 
  اسـت؛ یا اصل زکات در سـاحت تشـریعى پیامبر  سـاحت حاکمیت پیامبر
اسـت، اما مصادیق زکات تحت سـاحت حاکمیت پیامبر  اسـت؛ یعنى حاکمیت 
اسـلام مى توانـد بـرای خـودرو هـم زکات قـرار دهـد در صورتـى کـه در آن زمـان 
خـودرو وجـود نداشـته اسـت. امـا اگر کسـى بگویـد که مربوط به سـاحت تشـریع 
اسـت، دیگـر ایـن نهُ چیـز را حتما کسـانى که بـا آن سـر و کار دارند بایـد پرداخت 
کننـد. ولـى اگـر مربـوط بـه حاکمیت بود مى توانسـتند نسـبت بـه گنـدم و جو که 
کشـور بـه آن خیلـى نیـاز دارد زکات ندهنـد مگر تزاحـم با امری مهم پیـدا کند که 
مصلحـت اسـلام و مسـلمین در آن باشـد و آن امر دیگـری اسـت و در آن صورت 

شـارع دسـتش باز اسـت که حتـى واجبـى را به صـورت موقت تعطیـل کند.
حال اگر کسـى بگوید که گاهى سـاحت پیامبر، سـاحت یک انسـان عادی اسـت؛ 
مثـلا پیامبـر سـفارش مى کند کـه در دره سـکونت نکنید تا از شـر مـار و عقرب ها 
در امـان باشـید، در ایـن صـورت آیـا پیامبـر یـک حکـم شـرعى مى دهـد یا حکم 

حکومتـى یـا تنهـا یک حکـم عرفى اسـت. آیا ایـن عرف عام اسـت یـا خاص؟
ایـن نشـان مى دهـد که یـک سـری قواعدِ عـام ناظر به متـن و یک سـری قواعدِ 
عـام ناظـر به مخاطب و یک سـری ناظـر به مؤلف وجـود دارد و در مـورد هر کدام 
یـک سـری قواعـدِ خـاص هـم گفته انـد. پس تـا این جـا اگرچـه ممکن اسـت در 
بحـث قواعـد، اختـلاف نظرهایى باشـد، اما تفاوتـى بین روش شناسـى فهم مطلق 

متون و مناهج تفسـیری ما نیسـت.
آخریـن مرحله ای که در »هِرمِنوتیک« شـکل گرفته اسـت »هِرمِنوتیک فلسـفى« 
اسـت کـه هـر چه اختـلاف هسـت در این جاسـت. »هِرمِنوتیک فلسـفى« توسـط 
»مارتین هایدگر« مطرح شـد. وی شـاگرد هوسـرل بود، کسـى که پدیدارشناسى را 

مطـرح کرده اسـت و از مباحث فلسـفه ارسـطویى هم تأثیـر پذیرفته بود.
»هِرمِنوتیـک فلسـفى« »هایدگر« قبل از سـخن گفتـن از روش شناسـى فهم این 
سـوال را مطـرح کـرد کـه الفهم ماهـو؟ فهمیدن چیسـت؟ این یک بحث فلسـفى 
اسـت، زیـرا فلسـفه از ماهیـت و وجود اشـیا بحـث مى کنـد. شـاگرد »هایدگر« به 
نـام »گادامـر« بحـث ماهیـت را که اسـتادش مطرح کـرده بود طـوری تبیین کرد 
کـه به روش شناسـى فهم برسـد؛ یعنـى ماهیت فهـم هایدگر و روش شناسـى قبل 
از »هایدگـر« را در هـم آمیخـت و ایـن دو را جمـع کـرد و کتابى به نـام )حقیقت و 

نوشت. روش( 
خلاصـه ایـن که چگونگى جمع بین این دو توسـط »گادامر« قبـل از »هِرمِنوتیک 
فلسـفى« بـه دنبـال مخاطـب و مؤلف و متـن بودند. قبـل از »شـلایر ماخر« متن 
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محـوری بـود. »شـلایر ماخـر« مؤلـف محـوری را مطرح کـرد و »گادامر« مفسـر 
محـوری را، نـه ایـن کـه مى خواسـت بگویـد متن صامت اسـت بلکه افـق معنایى 
دارد و مفسـر، یعنـى فهمنـده متـن هم افـق معنایـى دارد که با امتـزاج افق معنایى 
مفسـر و متـن، فهـم حاصـل مى شـود. »گادامـر« بـه ایـن نکتـه پرداخـت کـه 
پیش فرض هـای مفسـر نیـز در فهـم متـن مؤثر اسـت؛ مثـلا وقتى به لـب و بت و 
... در شـعر حافـظ بـر مى خوریـم اگر حافـظ را فردی عیاش معرفـى کنیم یک طور 
تفسـیر مى کنیـم و اگـر او را حافـظ قـرآن بدانیم بـه گونه ای دیگر معنـى مى کنیم.

بنابرایـن مفسـر هـم پیـش فرض هایـى دارد که بعضـى از آن ها معرفتـى و بعضى 
ویژگـى سـجایایى اسـت ماننـد اوصـاف و فضایل و رذایـل که همه این هـا در فهم 
متـن مؤثـر اسـت. از آن جهت کـه متن صامت نیسـت و هر مفسـری افق معنایى 
دارد و مى تواند از متن، تفسـیری داشـته باشـد مى توان به تعداد مفسـران متن، معنا 
پیـدا کـرد تـا بـى نهایت؛ یعنـى اولا به سـراغ مؤلـف نروید زیـرا به قول دلـى داپ 
مؤلـف مرده اسـت؛ یعنى وقتـى خود مؤلف به سـراغ متن مى رود، خود مفسـر متن 

اسـت زیـرا بعد از نـگارش افق معنایـى مؤلف فرق کرده اسـت.
»شـلایر ماخـر« مى گفـت: معنـای آخـر )دیگـر(، پایانـى دارد ولـى »هِرمِنوتیـک 
فلسـفى« مى گویـد: ندارد. و این ها مبنایى اسـت بـرای قرائت های مختلـف از دین 
و بـرای قبـض و بسـط شـریعت و ایـن تفاوتى نـدارد که متـن را صامـت بدانیم یا 
خیر، زیرا هر کسـى برداشـتى از متن داشـته اسـت. این نظریه به جایى رسـید که 
احادیـث تفسـیری پیامبـر  را بـه عنوان نوعى فهـم از قرآن معرفـى کردند. بعد 
از آن خـود قـرآن را نیـز فهـم پیامبـر  از آن نورانیتـى کـه خداونـد متعـال به او 
داده اسـت معرفـى کردنـد. از ایـن رو تعبیرهای )قُـل( در قرآن را فهـم پیامبر  از 
قـرآن و متأثـر از عربیت ایشـان، حجازی بودن و سـر و کار داشـتن با بادیه نشـینان 
دانسـتند. تـا قبـل از ایـن مى گفتنـد که فهم مـا از قـرآن قداسـت نـدارد. از این به 
  بعـد گفتنـد کـه خود قرآن هم قداسـت نـدارد. نمى گفتند که خداوند بـه پیامبر
چیـزی نـداده، بلکـه مى گفتند: آنچـه خداوند بـه پیامبـر داده با افـق معنایى پیامبر 
 در آمیختـه و تبدیـل به قرآن شـده اسـت. این حاصل »هِرمِنوتیک فلسـفى« 

و ارتباطـش با قرآن اسـت.

پیـش  براسـاس  و  آمده انـد  افـرادی  تاریـخ  طـول  در  سـوال: 
فرض هـای خود قرآن را تفسـیر کرده انـد. آیا این تفاسـیر واقعیت 

خیر؟ یـا  دارد 
اسـتاد: بلـه! مثـلا )آنچـه که بـه تعبیر شـهید مطهـری به اسـلام مارکسیسـتى و 
سوسیالیسـتى و ... معرفى شـده( رهبر گروهک فرقان در سـن بیست سالگى شروع 
بـه کار تفسـیر در گـروه خـود کرد و در طى پنج سـال، بیسـت جلد تفسـیر نوشـت 
و در سـن بیسـت و پنـج سـالگى اعدام شـد. اصـلا آن زمان مـد بود؛ انواع تفاسـیر 
کـه خوب تریـن آن هـا تفسـیر علمـى قـرآن بـود. آیـات قـرآن را بـا »تلقینامیک« 
همـراه مى کردنـد و مى خواسـتند تعارض بین علـم و دین را حل کننـد. امثال آقای 
بـازرگان بـا نیـت خیر وارد این کار شـدند، ولى چون روش درسـت نبـود در مواردی 

بـه ضـرر دیـن کار کردند و تبدیل شـد به اسـلام مارکسیسـتى و ... .
بنابرایـن در واقعیت داشـتن تفسـیرهای مختلف قرآن در اثـر پیش فرض ها تردیدی 
نیسـت اصـلا این کـه ائمـه  بر ایـن نکته تاکیـد داشـته اند که من فسـر القرآن 
برأیـه فقـد کفـر و مولا علـى  مى فرمایـد: قـرآن را تابـع رأی خود قـرار ندهید 

بلکـه رأی خـود را تابـع قرآن قـرار دهید، بیانگر همین اصل اسـت.
شـخصى بـه نـام »گادامر« ایـن واقعیـت را تدوین کرد و گفـت: فهم ذاتـاً صدق و 
کـذب نـدارد، زیـرا ملاک صـدق و کذب نـدارد. چرا که ملاک صـدق و کذب یعنى 

مطابقـت بـا مـراد مؤلف، در حالـى که مؤلف مرده اسـت.

آیـا مى تـوان از حقیقـتِ این واقعیت سـخن گفت؟ خیـر! زیرا مؤلف اجـازه نمى دهد 
هـر کـس براسـاس پیش فرض هـای خـود متن را تفسـیر کنـد. بنابراین اگـر قرآن 
براسـاس »هِرمِنوتیک« تفسـیر شـود دیگـر تعلیم و تربیـت و هدایـت و امثال این 
اهـداف امکان پذیـر نیسـت. چون عواطـف، احساسـات و حب و بغض ها در تفسـیرِ 
متن تأثیرگذار اسـت و این اشـکال یک اشـکال نقضى اسـت که اولین بار شخصى 

بـه نـام »هابرمارس« بـر »گادامر« گرفت کـه از منتقدین گادامر اسـت.
بنابرایـن پیش فرض هـای مفسـر در تفسـیر متـن اثـر دارد یـا خیر؟ برخـى گفته اند 
کـه اثر ندارد که البته این حرف درسـتى نیسـت، زیرا شـخصِ خالى الذهـن، از متن 
چیـزی نخواهـد فهمید. لـذا فهم بدون پیش فرض ممکن نیسـت اما حـرف ما این 

اسـت که پیش فرض دو قسـم اسـت:
الف( راهبر
ب( راهزن

پیش فرض هایـى کـه روش فهـم متـن و مـراد مؤلـف اسـت راهبرنـد؛ مخصوصـاً 
هنگامـى کـه متـن دینـى باشـد که بـه دنبال خواسـته شـارع مقـدس و مـراد وی 

هسـتیم نـه ایـن کـه من چـه مى فهمـم. البتـه هـر مؤلفـى همین طور اسـت.
اصـلًا زبـان یـک نهـاد اجتماعى اسـت نه شـخصى و بـرای این اسـت کـه مافى 
الضمیرهـا بـه یکدیگر منتقل شـود. بنابراین مفسـر به بعضى از ایـن پیش فرض ها 

نیازمنـد اسـت و آن هـا راهبرند مثـل قواعد متن، مؤلـف و ... .
پیش فرض هـای راهـزن عبارتنـد از: ایـن که مفسـر بخواهـد عقاید خـود را بر متن 
تحمیـل کنـد که نسـبت به هـر متنى غلط اسـت. چون زبـان یک نهـاد اجتماعى 

اسـت و بایـد فهم هـم عقلانیت جمعى پیـدا کند.

سوال: آیا این معنایی که از قرآن گرفتیم معنای دیگری دارد؟ 
استاد: بله! زیرا که هر متن هم مدلول مطابقى دارد و هم مدلول التزامى.

سوال: آیا معنای پایانی دارد؟ 
اسـتاد: خیـر )بـدون این که گرفتار تفسـیر به رأی شـویم( یعنى این قـرآن ظرفیت 
دارد کـه هـر سـؤالى که در راسـتای اهدافش باشـد از او بپرسـید و او جواب خودش 
را بدهـد و ایـن دلالت هـای التزامـى قـرآن پایـان ناپذیر اسـت. این همـان مطلبى 
اسـت که علامه طباطبایى مى فرماید در هر دو سـال باید یک تفسـیر نوشـته شود. 
ربطـى هم به »هِرمِنوتیک فلسـفى« نـدارد چون هر دلالت التزامى باید در راسـتای 

دلالـت قبلـى و دلالـت مطابقى اش باشـد. این ها در طول هم هسـتند.
پـس مى تـوان از متـن قـرآن در طـول هم تفسـیرهای مختلفـى داشـت.البته باید 
مواظـب بـود کـه پیش فرض هـا بـر قـرآن تحمیـل نشـود و از آن جـا کـه انسـان 

جایزالخطاسـت ممکـن اسـت تحمیل شـود.
بـرای فهـم مـا از قـرآن با آنچـه بـه عنـوان »هِرمِنوتیـک« خوانده مى شـود وجوه 

اشـتراک و افتراق وجـود دارد:
وجـه اشـتراک اینسـت کـه هـر دو مى گویند: فهـم متن نیـاز بـه پیش فرض هایى 

دارد. هـر دو مى گوینـد کـه تفسـیر پایان ناپذیر اسـت.
وجـه تفـاوت اینسـت کـه »هِرمِنوتیـک« هر پیـش فرضى را مـورد نیـاز مى داند و 
مـا بعضـى پیش فرض هـا را، زیـرا بعضـى از پیش فرض هـا رهزننـد. او مى گویـد: 
پایان ناپذیـر عرضى اسـت و مـا مى گوییم: طولـى. او مى گوید معیار سـنجش ندارد 
ولـى مـا مى گوییـم: دارد. او مى گویـد: مـلاک صدق و کـذب ندارد و مـا مى گوییم: 
دارد. او معتقـد بـه نسـبى گرایى فهـم اسـت ولى ما بـه رئالیـزم فهم اعتقـاد داریم. 

فهم(. )عاقل گرایـى 
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استشراق و قرآن

در گفت و گو با حجت الاسلام  و المسلمین محمدجواد اسکندرلو

حجت الاسـلام  و المسـلمین محمدجـواد اسـکندرلو از دانش آموختـگان حـوزه و فارغ التحصیـل در 
مقطـع دکتـری علوم قـرآن و حدیث از دانشـگاه تربیت مدرس قم مى باشـند. از آثار ایشـان مى توان 
بـه کتاب هـای قرآن و خودسـازی، مستشـرقان و تاریخ گذاری قـرآن و ... و مقالاتـى چون معرفى و 
نقـد دائـره المعـارف قرآن لیدن، نقد و بررسـى تحقیقات خاورشناسـان در زمینه طبقه بندی سـوره ها 

و ... نـام برد.
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خلاصـه: ایـن مصاحبـه مباحثـی را پیرامـون شرق شناسـان و مطالعـات و مکتوبـات آنان پیرامـون قرآن کریم ارائـه می دهد. از جمله 

بـه ورود مستشـرقان در دو زمینـه تفسـیر قـرآن و علـوم قرآنـی و دایـرة  المعارف هایـی کـه پیرامـون قـرآن توسـط آنها نوشـته شـده و 

بحث های پیرامون آن را بیان می نماید. در ادامه هدف بسـیاری از مستشـرقان را نه خدمت به قرآن بلکه مبارزه و یافتن اشـکال 

می داننـد و کارهـای مستشـرقان را هرچنـد از جهـت تولیـد محتـوای جدید خالی از ارائه معارف جدید دانسـته اند ولی نکات مثبت 

مقـالات و کتـب مستشـرقان را رو ش هـای جدیـد طـرح مسـایل دانسـته  اسـت. در پایـان کتبـی که بـرای مطالعه در زمینه استشـراق 

بـرای طـلاب مفیـد می دانند معرفـی می نمایند.          

اشاره: 
دردهـهاخيـردائـرةالمعارفـیبـهنـامدائـرةالمعـارفقـرآنلایـدنچـاپشـده
اسـتکـهمربوطبهمؤسسـهبریلهلنداسـت.سـرویراسـتارایـندائـرةالمعارف
خانمـیامریـکایبـهناممکاوليفاسـت.ایشـانبـامحققـانقرآنپـژوهاعماز
مسـلمانویهـودیومسـيحیتمـاسگرفـتوازآنـاندرایـنپروژهدرخواسـت
همـکاریکـرد.دربـارهاسـلام،دین،اخلاقوفلسـفهدائـرةالمعارفوجودداشـت؛
امـاجـایدائـرةالمعارفـیکـهویژهمطالعـاتقرآنیباشـد،خالـیبـود.نمیتوانيم
ادعـابکنيـمکـهایـنخانـم از مستشـرقان متعصب اسـت یـا فرض کنیـم عامل 
اسـرائیل و صهیونیسـت ها اسـت یـا بگوییم محب قـرآن بوده و خواسـته قـرآن را 
ترویـج کنـد، بلکـه بـه نظـر مى رسـد در عالم تحقیقـات جـای این تحقیـق خالى 
بـوده و مشـتری زیـادی هم داشـته اسـت و همین باعث مى شـود ایـن خانم چنین 
تصمیمـى بگیـرد و بالأخـره بعد از چند سـال موفق مى شـود با هیئـت تحریریه ای 
از سراسـر دنیـا،encyclopedia of quran، با نـام مخفف EQ را در پنج جلد 

تألیـف کنـد که جلد ششـم فهرسـت موضوعى اسـت.

رهنامـه: موضـوع مصاحبـه استشـراق اسـت. استشـراق بـه چـه 
معناسـت و چـه اهمیتـی دارد و چـرا در مباحـث قرآنی بایـد به آن 

بپردازیم؟
اسـتاد: چند سـالى اسـت که درسـى به نام قرآن و مستشـرقان از طرف آموزش 
حوزه هـای علمیـه تصویب شـده اسـت. حداقل دو واحـد در رشـته های مختلف به  
خصـوص در رشـته های معـارف اسـلامى تدریس مى شـود و همچنین بسـیاری از 
دانشـگاه ها در سراسـر کشـور در شـاخه های مختلـف الهیـات و معـارف اسـلامى، 
مخصوصـاً رشـته علـوم قـرآن ایـن درس تثبیـت شـده و تدریـس مى شـود. اولًا 
اشـتباهى در نامگـذاری ایـن درس وجود دارد و آن مربوط مى شـود بـه تقدم و تأخر 
دو واژه قـرآن و مستشـرقان؛ چـون وقتـى گفته مى شـود قرآن و مستشـرقان کلمه 
قـرآن مقدم مى شـود و این غلط مشـهور اسـت؛ بـه این دلیل که مقدم  شـدن قرآن 
بـه ایـن معنـا خواهد بـود که آیاتـى در قـرآن در مورد مستشـرقان و خاورشناسـان 
وجـود دارد و قـرار اسـت آنها را بررسـى کنیم؛ در حالى که باید بگوییم مستشـرقان 
و قـرآن؛ یعنـى قرار اسـت نظر مستشـرقان را درباره قرآن بررسـى کنیـم. نکته دوم 
این اسـت که استشـراق که اصطلاحاً به معنای شرق شناسـى و خاورشناسـى است، 
یـک معنـای عـام دارد و یـک معنای خاص. شرق شناسـى در معنـای عامش یعنى 
تحقیقاتـى که خاورشناسـان درباره مسـلمانانى که در مشـرق زمین زندگى مى کنند 
انجـام مى دهنـد، ممکن اسـت ایـن تحقیقات دربـاره تاریـخ، تمدن، فکـر، جغرافیا، 
زبـان و پیشـینه آنـان و حتـى معادنى باشـد که آنجـا وجـود دارد. اما شرق شناسـى 
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بـه معنـای خاص، دیدگاه خاورشناسـان یا مستشـرقان درباره اسـلام اسـت. معنای 
اخصـى هـم وجـود دارد کـه قرآن پژوهـى اسـت. اگـر نگوییـم قرآن پژوهـى، بلکه 
مطلق اسـلام را در نظر بگیریم، چنین اسـت که بعضى از خاورشناسان در خصوص 
تاریـخ اسـلام مطالعـه کرده انـد، بعضى دربـاره احادیث اسـلام، بعضى دیگـر درباره 
سـنت پیغمبر و برخى دیگر درباره مسـائلى چون کلام اسـلامى و فلسـفه اسلامى. 
امـا آنچـه در درس »مستشـرقان و قرآن«، مد نظر اسـت و پیگیری مى شـود، صرفاً 
آن دسـته از پژوهش هایى اسـت که خاورشناسـان در خصوص قـرآن ارائه کرده اند.

در اینجـا ایـن نکتـه قابـل تذکـر اسـت کـه مـا صرف نظـر از دیـدگاه و تحقیقـات 
مستشـرقان، اصطـلاح معـارف قـرآن و اصطـلاح علـوم قـرآن داریـم. معـارف یـا 
تفسـیر قـرآن بـا نگرش درونـى به قرآن به دسـت مى آیـد؛ یعنى قرآن کریـم را باز 
مى کنیـم و از اول تـا آخـر، سـوره به سـوره و آیه به آیـه آن را بررسـى مى کنیم که 
خداوند تعالى چه نکاتى برای تربیت و هدایت بشـر فرسـتاده اسـت؛ اما علوم قرآن 
بـا نگـرش بیرونى به قرآن به دسـت مى آید؛ یعنـى قرآن کریم را به دسـت بگیریم 
و بگوییـم ایـن مجموعه کتاب آسـمانى کى نازل شـده و چند بار نازل شـده اسـت، 
آیـا تحریـف شـده اسـت یا خیـر و به دسـت چـه کسـانى، ادلـه طرفین ایـن دعوا 
چیسـت، آیـا قـرآن معجزه اسـت، ابعـاد و وجـوه اعجاز کدام اسـت، مـراد از محکم 
و متشـابه چیسـت، علـل وجود متشـابه در قرآن چیسـت، نسـخ و وجـوه و نظایر و 
مباحثى از این دسـت. بحث و بررسـى این سلسـله مسـائل کلى را اصطلاحاً علوم 
قـرآن مى گوییـم کـه مقدمه و زمینه ورود به تفسـیر اسـت. هر مفسـری نیـاز دارد 

قبـل از تفسـیر قـرآن کریم به این سلسـله مباحـث برون قرآنى بپـردازد.
مستشـرقاندرهردوعرصه)تفسـيروعلومقرآنی(واردشـدهاند.دردائرةالمعارف
اسـلامکـهقدمـتبيشـتریداردودرسـيزدهجلـدچاپشـدهاسـت،بيشـتروارد
مباحـثکلـیمعـارفقرآنشـدهاند؛امـادردههاخيـردائـرةالمعارفیبهنـامدائرة
المعـارفقـرآنلایدنچاپشـدهاسـتکـهمربوطبهمؤسسـهبریلهلنداسـت.
سـرویراسـتارایـندائرةالمعـارفخانمیامریکای به نام مک اولیف اسـت. ایشـان 
بـا محققان قرآن پژوه اعم از مسـلمان و یهودی و مسـیحى تماس گرفـت و از آنان 
در ایـن پـروژه درخواسـت همکاری کرد. درباره اسـلام، دین، اخلاق و فلسـفه دائرة 
المعـارف وجـود داشـت؛ امـا جای دائـرة المعارفـى که ویـژه مطالعات قرآنى باشـد، 
خالـى بـود. نمى توانیـم ادعـا بکنیم که ایـن خانم از مستشـرقان متعصب اسـت یا 
فرض کنیم عامل اسـرائیل و صهیونیسـت ها اسـت یـا بگوییم محب قـرآن بوده و 
خواسـته قـرآن را ترویـج کنـد، بلکه به نظـر مى رسـد در عالم تحقیقات جـای این 
تحقیـق خالـى بـوده و مشـتری زیـادی هم داشـته اسـت و همین باعث مى شـود 
ایـن خانـم چنیـن تصمیمـى بگیـرد و بالأخره بعـد از چند سـال موفق مى شـود با 
هیئـت تحریریه ای از سراسـر دنیـا،encyclopedia of quran، با نام مخفف 
EQ را در پنـج جلـد تألیـف کنـد کـه جلـد ششـم فهرسـت موضوعى اسـت. این 
دائـرةالمعـارفهـزارمدخـلداردکـه750تایـشتقریبـاًاسـتقلالیاندومطلبو
مقالـهدارنـد.حـدود250مدخـلهـمارجاعـیهسـتند.تـاکنونسـهجلـدازاین
دائـرةالمعـارفرامؤسسـهانتشـاراتحکمتوفلسـفهایـراندرتهرانبهفارسـی
ترجمـهکـردهوبـهزودیجلـدچهارمشهمترجمهمیشـود.ولیمتاسـفانهبدون
نقـداسـت.گرچهگهگاهـینقدیاختصـاریواجمالیبـهدیدگاهمستشـرقاندر
پاورقـینوشـتهشـدهاسـت؛ولـیعموماًبـدوننقداسـت.چندسـالپيشبعضی
ازمحققـانحـوزهبهانتشـاراتحکمتتذکـردادهبودندکـهایندائـرةالمعارف به 
دلیـل اینکـه دیدگاه مستشـرقان را دربـاره قرآن بیـان مى کند، بعضـى از مقالاتش 
مملو از شـبهات قرآنى اسـت و بهتر اسـت با پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
قـم یـا جامعه المصطفـى و جاهای دیگـر همکاری علمى داشـته باشـید، به گونه ای 
کـه تک تـک ایـن مقالات با پاسـخ و نقـد بیاید کـه متأسـفانه این طور نشـد؛ البته 

دوفصلنامـهایبـهنـامقرآنپژوهـیخاورشناسـانداریـمکهابتدااسـمشقـرآنو
مستشـرقانبودوالانعلمیوترویجیهمشـدهاسـت.دراینمجلهکهتاکنون
نزدیـکبـه20شـمارهازآنچـاپشـدهاسـت،حدودیکپنجـمازمقـالاتدائرة
المعـارفقـرآنرامحققانقرآنپژوهحوزویودانشـگاهینقدکردهانـد.افرادیکه
علاقهمنـدبهمباحثاستشـراقمخصوصاًقرآنوخاورشناسـانهسـتند،میتوانند
بـهایـنمجلهکـهمرکزتحقيقاتقرآنکریـمالمهدیچاپمیکنـدمراجعهکنند

وپيگيرنظرمستشـرقانباشند.
دردائـرةالمعـارفقـرآنلایـدنمابـاهردوعرصـهقرآنپژوهیمواجهمیشـویم.
ایـندائـرةالمعـارفهممباحثبسـيارزیـادیدربارهمعـارفقـرآندارد،همچون
زنازنـگاهقـرآن،حقوقوجامعهوسياسـتازنگاهقرآن،حکومـتازنگاهقرآنو
هـممباحثیمختلفدرعلومقرآنیراشـاملمیشـود،مباحثیچـوناعجازقرآن،
تحریف،ناسـخومنسـوخ،محکمومتشـابه.یکـیازامتيازاتدائرةالمعـارفقرآن
لایـدنایـناسـتکهبـرایاولينباربهآثارعلمایشـيعهمثلالتمهيـدفیالعلوم
القـرآنمرحـومآیـتاللهمعرفتیاتفسـيرالميـزانمرحومعلامهطباطبایـیارجاع
میدهـد؛درصورتـیکـهقبلازانقـلابیامثـلًادردائرةالمعارفهایـیکهقبلاز
دائـرةالمعـارفقـرآنتدوینشـدهبودند،مطلقاًارجاعیبهتفسـيریـامباحثعلوم
قـرآنعلمـایشـيعهوعلمـایایـرانیاعلمایشـيعهحتـیدرکشـورهایدیگر
نمیشـد؛یعنیاینهااسـلامرافقطدرقالبدیدگاهاهلسـنتمیشـناختند.الان

خيلیهـاهنـوزهمچنيـنکارمیکنند.
داشـتيماصطـلاحاستشـراقرامعنـامیکردیمکهاستشـراقبهمعنـایعامکلمه
بررسـیهمـهجوانبزندگیمسـلماناندرکشـورهایشـرقومشـرقاسـت.اما
استشـراقبـهمعنـایخاصـشمیشـوداسلامشناسـیومعنایاخصشمیشـود
قرآنپژوهی.اهميتپرداختنبهاینموضوعایناسـتکهبسـياریازمستشـرقان
بـهصـورتغيرمسـتقيمشـبهاتیدرمباحثشـانالقـامیکنند.شـایدتاصدسـال
پيـش،غربيـانبهصـورتعلنیباقـرآنواسـلامودیدگاههایمسـلمانانمبارزه
میکردنـد؛امـابهاینسياسـتکلانرسـيدندکهامـروزهدیگرمبارزهمسـتقيمدر
مسـائلفکریوعقيدتیکارسـازنيسـت.پسدسـتبـهتأليفآثاریچـوندائرة
المعـارفقـرآنزدنـدمثلتاریخقـرآننولدکه.اولينبارتوسـطمستشـرقانکتاب
تاریـخقـرآننوشـتهشـد.مرحـومابوعبـداللهزنجانـیهمتاریـخقرآننوشـتهبود
کـهبـهاینگسـتردگینبـود.کتابیبـاموضـوعتاریخقـرآنبهگسـتردگیکتاب
تئـودورنولدکـهسـابقهنداشـت.بعدهـمدائرةالمعـارفقـرآنراتأليفکردنـد.در
ابتـدابـهنظـرمیرسـداسـلاموقـرآنراترویـجمیکننـد؛امـاهدفایننيسـت.
درحـوزهترجمههـایقـرآنکریم،برخیازمستشـرقاندرمقدمهترجمهشـان،به
همکارانشـانودیگـرمستشـرقاناعتـراضکردهاندچـراازقرآنواسـلامحمایت
میکنيـدوآنراترویـجمیدهيـد.گفتنـدنـه،مـاهدفمـانایـناسـتکـهنقطه
ضعـفپيـداکنيمواشـکالاتادبـیوتناقضمحتواییميـانآیاتقرآنرانشـان
بدهيم.دررأساینافراد،یوسـفدرّهحداداسـتکهبيسـتسـالزحمتکشـيد
وکتـابالقـرآنوالکتابنوشـت.مـرادشازکتاب،توراتاسـت.ادعاکردهاسـت
کـهقـرآنهيچگونهاسـتقلالیدروحيانيتنـدارد،بلکههرچـهداردازتوراتگرفته
اسـت،جـزاینکـهمحمدبنعبدالله)صلـیاللهعليهوآلـه(هرآنچهبـهزبانعبری
بـرموسـیبنعمـراننازلشـدهبود،بـهزبانعربـیبرگردانـدوچيزهایـیبهآن
افـزودیـاازآنکمکـرد.بنابراینخودمستشـرقانتصریحکردهاندکههدفشـاناز
دائرةالمعارفنویسـییـاتأليـفدربارهاسـلاموقـرآن،خدمتنبودهونيسـت.آنچه

گفتيـمبهلحـاظاهميتاینمسـئلهبود.
بسـیاری از مقـالات و کتاب های مستشـرقان نکتـه مثبت هم دارنـد و آن به لحاظ 
روش اسـت. آنـان در کارهایشـان تفحص خوبـى کرده اند و به شـیوه های جدیدی، 
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آثار و نظرات مسـلمانان و مفسـران اسـلامى را مطرح کرده اند. ما از شـیوه صوری 
و ظاهری و سـاختاری و طرح تحقیقشـان که متدولوژی اسـت، مى توانیم اسـتفاده 
مثبـت کنیـم. آقـای دکتـر محمدحسـن زمانـى  اولیـن کسـى بودند که در کشـور 
رسـاله دکتـرای ایشـان دربـاره قـرآن و مستشـرقان بـود. رسـاله ایشـان در دو جلد 
چـاپ و منبع درسـى شـده اسـت. جلـد اول در مـورد کلیات استشـراق و جلـد دوم 
دربـاره قرآن پژوهـى مستشـرقان اسـت و تحـت عنوان مستشـرقان و قـرآن چاپ 
شـده اسـت. ایشـان در ایـن کتـاب تذکـر داده انـد کـه یکـى از امتیـازات بررسـى 
نظرهای مستشـرقان در قرآن پژوهى، آشـنایى با مستشـرقان منصف اسـت که به 
 شـدت از اسـلام و قرآن و تمدن اسـلامى دفاع کرده اند. این مستشـرقان هرچند در 

اقلیت انـد، انگشت شـمار هم نیسـتند.

رهنامـه: آیا این مستشـرقان با کارهایـی که انجـام داده اند، معارف 
جدیـدی برای مـا تولید کرده انـد یا نه؟

اسـتاد: تـا آنجایـى کـه من اطـلاع پیدا کـردم خیـر. در حدود پنج ـ شـش سـال 
پیـش وقتـى با پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـلامى همـکاری مى کردیم. فقط 
جلـد اول دائـرة المعـارف قـرآن لایدن چاپ شـده بود. حـدود هفتاد مدخلـش را به 
صـورت اجمالـى و اگر تعـداد صفحاتش کم بـود، به صورت تفصیلـى ترجمه کردم 
و بـرای نوشـتن نقـد و مقاله در اختیار محققان گذاشـتم. بعداً هم کتـاب آقای دکتر 
زمانـى و مـوارد دیگـر را تدریـس کـردم و جـزوه ای کـه خـودم تهیه کـردم. در این 
مـوارد بـه هیـچ نکته جدیـدی که علمـا  و متکلمـان و مفسـران ما کشـف نکرده 
باشـند، برنخـوردم؛ البته ممکن اسـت بـه بیان و زبـان دیگری و به قلـم جدیدی و 
بـا مثال هـای زیبـا آن معـارف را گسـترش داده باشـند؛ امـا به این نمى شـود گفت 
معرفـت یـا شـناخت جدیـدی از اسـلام ارائـه کرده اند. مستشـرقان نه تنهـا معارف 
جدیـدی ارائـه نکرده انـد، بلکه شـبهاتى که از صدر اسـلام در مـورد تناقضات قرآن 
و غیـره مطـرح بـوده، به شـکل و شـمایل جدیـد و با زبـان روز و مثال هـای جدید، 

مطـرح کرده انـد یا شـبهات جدیـدی نیز بـه آنهـا افزوده اند.

رهنامـه: اگر کتابـی در زمینه استشـراق برای طلاب مفیـد می دانید 
کنید. معرفی 

اسـتاد: اولًا همیـن دو جلـد کتـاب آقـای دکتـر محمدحسـن زمانى کـه معاونت 
محتـرم بین الملـل حـوزه علمیـه چـاپ کـرده، بـرای طـلاب خیلـى مفیـد اسـت. 
مؤلـف در جلـد اول ایـن کتـاب در مورد کلیـات استشـراق، مراکز آنها، اهدافشـان، 
عرصه هایـى کـه کار کرده انـد، انگیزه هایشـان، خدمـات و خیانت هایشـان بحـث 
کـرده و در جلـد دوم مـواردی از قرآن پژوهـى مستشـرقان را آورده اسـت. این کتاب 
بـه صـورت عمومـى قابـل اسـتفاده اسـت. موضـوع رسـاله دکتـرای خودم کـه در 
دانشـگاه قم دفـاع کردم، تاریخ گذاری قرآن از نگاه مستشـرقان اسـت. تاریخ گذاری 
دانشـى اسـت کـه به تعییـن تاریخ نزول آیـات و سـوره های قرآن مى پـردازد؛ یعنى 
در مـورد مکـى و مدنـى  بـودن آیـات و سـوره های قرآن و تقـدم و تأخر سـوره ها بر 
حسـب ترتیـب نـزول قضـاوت مى کند. ایـن رسـاله را بعـداً مرکز تحقیقـات قرآن 
کریـم المهـدی، چـاپ کرد. آرتـور جفری هم یک کتـاب دربـاره واژگان دخیل دارد 
کـه در آنجـا ادعـا کـرده اسـت بسـیاری از کلمات قـرآن بیگانه انـد و اصالتـاً عربى 
نیسـتند؛ البتـه مقدار زیـادی اغراق گویـى کرده اسـت. این کتاب به فارسـى ترجمه 
شـده اسـت. یکى از دوسـتان، آقای دکتر رضایى الان عضو هیئت علمى دانشـگاه 
پردیـس قـم اسـت. چند سـال پیـش در تربیت مـدرس قـم، رسـاله دکترایش نقد 
و ترجمـه collection of the quran، اثـر جـان برتـون بـود. ایـن رسـاله را 
ظاهـراً دارالحدیـث، دانشـکده حدیث قم چاپ کرده اسـت. این کتـاب هم مى تواند 

بسـیار مفیـد باشـد. در قالـب مقـالات بهترین نشـریه در ایـن زمینـه، قرآن پژوهى 
خاورشناسـان اسـت که بیست شـماره آن چاپ شده است. یک نشـریه دیگر به نام 
قرآن و علم وجود دارد که بسـیاری از مقالات آن بررسـى دیدگاه مستشـرقان است.



74

قواعد تفسیرعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

قواعد تفسیر

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی

حجت الاسـلام و المسـلمین محمـد فاکـر میبـدی از دانش آموختگان و مدرسـان حـوزوی در زمینه 
علوم قرآنى و تفسـیر مى باشـند. از آثار ایشـان مى توان به کتاب های قواعد التفسـیر لدی الشـیعه و 
السـنه، بـاز پژوهى آیات فقهى قـرآن و.... و مقالاتى چون تحلیلى بر سـوگندهای قـرآن، فقه القرآن 

شـیعه در بسـتر تاریخ و.... اشاره نمود.  
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خلاصه: در این مصاحبه اسـتاد گرامی به تعریف و شـرح اصطلاحات قواعد، گرایشـات و روش های تفسـیری همرا  ه با تفاوت های 

بینشـان می پـردازد. در ادامـه مطلـب گرایـش جامـع را توضیـح داده و قواعـدی کـه هنوز نیـاز به بحث جدی دارنـد و در مورد تعداد 

قواعد تفسـیر را مطالبی بیان می نمایند.   

اشاره: 
تـا جایـى کـه سـراغ دارم اولین کتاب در میان شـیعه کـه به قواعد تفسـیر پرداخته 
کتـاب قواعـد التأویـل مرحوم تنکابنى اسـت. ایشـان در ایـن اثر با عبـارت »یجب 
علـى المفسـر ان یکـون کذا« و »یجب على المفسـر ان یعمل« ایـن قواعد را بیان 
کرده اسـت. در دوره معاصر در سـى   ـ چهل سـال اخیر، به جرات مى  توانیم بگوییم 
مطـرح شـدن مباحثـى از ایـن دسـت و دنبال کردن آنهـا به صورت جـدی، مرهون 
فضـای انقلاب اسـلامى اسـت. اهل سـنت پیـش از ما به ایـن مسـائل پرداخته اند 
و تقریبـاً بیشـتر از مـا نیـز کار کرده انـد؛ البتـه در مبانـى، کار جـدی نکرده انـد؛ ولى 
در قواعـد کارهـای نسـبتاً خوبـى انجـام داده انـد. نمى خواهم بگویم کـه از ما جلوتر 
هسـتند؛ در عیـن حـال کاری کـه آنان بـه بـازار قرآن پژوهى عرضه کرده اند، شـاید 

به بیسـت اثـر در بحث قواعد مى  رسـد.

رهنامـه: در علوم قرآن و تفسـیر، مباحثی مثل بحـث مبانی، قواعد، 
روش هـای تفسـیری، گرایش هـا و سـبک های تفسـیری و زبـان 
قـرآن مطـرح اسـت. اولین پرسـش این اسـت که قواعد تفسـیر 
بـه چه معناسـت و به چـه چیزهایی قواعد تفسـیر گفته می  شـود؟ 
رابطه قواعد تفسـیر با روش های تفسـیری یا سـبک های تفسیری 

و مبانی تفسـیر چیست؟
اسـتاد: اول ایـن تعبیـر را مختصـر روشـن کنم کـه در روش تفسـیر دو اصطلاح 
داریم. یکى واژه روش تفسـیر اسـت که در کنار مبانى تفسـیر، قواعد تفسـیر، اصول 
تفسـیر و امثـال اینهـا مطرح مى  شـود کـه اصطلاحاً از آن به اسـالیب تفسـیر تعبیر 
مى  شـود؛ ولـى گاه نیـز در بحث هـای تفسـیر، بحـث روش شناسـى تفسـیر مطرح 
اسـت. روش در ایـن بحـث، فراتر از آن روش اسـت. در اینجا مراد از روش شناسـى، 
مجموعـه عناصر دخیـل در یک پژوهش قرآنى اسـت؛ بنابراین همه منابع تفسـیر، 
مبانى تفسـیر، قواعد تفسـیر، اصل گرایش های تفسـیری و همچنین روش تفسـیر 

را شـامل مى  شود.
هـر دوی ایـن اصطلاحـات، در جای خـود کارایى دارنـد و مهم اند؛ امـا آنچه اکنون 
مورد بحث اسـت، مبانى تفسـیر، قواعد تفسـیر و روش های تفسـیری اسـت. اصل 
اینکـه بـرای تفسـیر، مبانـى و قواعـد و روش هایـى بـوده طبیعـى اسـت؛ یعنى هر 

مفسـری قبـل از اینکه وارد تفسـیر شـود، مقدمه ای  کوتاه یا نسـبتاً بلنـدی در اثری 
مسـتقل تدویـن مى  کـرد و در آن، مبانى وحدت فکری و زیرسـاخت های تفسـیر را 
مـى  آورد، بـدون اینکه اسـم این مباحث را مبانـى و قواعد و روش بگـذارد. امروز هم 
وقتـى آن مقدمـات را بررسـى مى  کنیـم، پـى مى  بریم فلان مفسـر در فـلان قرن 
چـه مبنایـى داشـته و چه قواعدی را به کار گرفته و با چه روشـى پیش رفته اسـت؛ 
مثـلًا علامه طباطبایى در تفسـیرش بسـیار مختصـر، ولى آیت الله خویـى در البیان 

تقریبـاً مفصل به ایـن مباحث پرداخته اسـت.
کتاب آقای خویى البیان فى تفسـیر القرآن اسـت؛ یعنى ایشـان قصد نوشتن تفسیر 
داشـته اسـت؛ منتهـا بخش بسـیاری از کتـاب به مبانـى و قواعد تفسـیر اختصاص 
یافتـه و فقط سـوره حمد در انتهای کتاب، تفسـیر شـده اسـت. آیـت الله معرفت که 
بـه نوعـى شـاگرد آیـت الله خویـى اسـت، ایـن مقدمـات را مفصـل مطرح کـرده و 
مجموعـه ده  جلـدی التمهیـد را تألیف کرده اسـت. مرحوم فیـض در مقدمه صافى، 
مرحـوم بحرانى در مقدمه البرهان و مرحوم طبرسـى نیز بـه این مباحث پرداخته اند؛ 
منتهـا مختصرتریـنِ اینها کلام علامه طباطبایى اسـت. بنابراین اگـر مى  خواهیم از 
تفکـر و روش یـک مفسـر آگاه شـویم، باید به مقدمات تفسـیری او مراجعه کنیم یا 

اثـری کـه این مقدمـات را در آن مطرح کرده اسـت.
در مباحث تفسـیری و علوم قرآنى سـه واژه داریم: یکى واژه زبانى، یکى واژه قواعد 
و دیگـری واژه روش. بحثـى هـم بـه نـام قواعـد و مبانـى داریم که مقـدم بر همه 
آنهـا اسـت. قبـل از مبانـى نیـز، بحـث منابع مطرح اسـت؛ چرا کـه مبانـى از منابع 
گرفته مى  شـوند؛ بنابراین ما اول با منابع روبه رو هسـتیم و از آنها مبانى را اسـتخراج 
مى  کنیم. سـپس بر اسـاس مبانى، قواعد اسـتوار مى  شـوند و سـپس روش ها اعمال 
مى  شـوند. مبانى، مجموعه زیرسـاخت هایى هسـتند که محور کار قـرار مى  گیرند و 
در حقیقت، هسـت ها و نیسـت ها هسـتند. در مقابل، قواعد بایدها و نبایدها هسـتند. 
در مبانـى گفتـه مى  شـود چنین اسـت و چنان نیسـت؛ امـا در قواعد گفته مى  شـود 
ایـن کار بایـد بشـود یـا ایـن کار نبایـد بشـود؛ بـرای مثال مفسـری کـه در مبانى، 
حجیـت خبـر واحد در تفسـیر قـرآن را مى  پذیرد، به هنگام عملیات تفسـیر مى  تواند 
بـه اخبـار واحـد مراجعه کند، بلکـه واجب اسـت مراجعه کند و اگر بگویـد خبر واحد 
منحصـر در فقـه اسـت، در مباحث تفسـیری هیچ جا مجاز به اسـتناد بـه خبر واحد 
نیسـت، مگـر در مباحـث آیات الاحـکام آن هم به عنـوان ظن خاصى کـه از مطلق 
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عمل به ظنون اسـتثنا شـده اسـت. علامـه طباطبایى تقریبـاً چنین نظـری دارد. یا 
اگـر کسـى ایـن مبنا را بپذیرد کـه تعدد قرائات و اختلاف قرائات ریشـه در دسـتگاه 
وحـى دارد و خـود خدا مسـتقیماً یا بـا اجازه یا به درخواسـت پیغمبر تعـدد قرائات را 
تأییـد کـرده اسـت، مى  توانـد به هنگام تفسـیر، بـه هر قرائتـى قرآن را تفسـیر کند 
یـا یکـى را مبیّـن یـا مخصّص دیگـری قرار دهـد؛ اما اگـر مبنا این باشـد که فقط 
یـک قرائـت الهى اسـت و بقیه بشـری اند، بقیه قرائت ها در تفسـیر معیـار نخواهند 
بود. همچنین اگر مفسـری قائل شـود اسـباب نزول هیچ نقشـى در تفسـیر ندارند، 
بـه هنگام تفسـیر نمى تواند اسـباب نـزول را در کشـف اراده الهى بـه کار گیرد؛ ولى  
اگـر مبنایش این باشـد که اسـباب نزول بخشـى از تاریـخ قـرآن و از قراین متصل 
یـا منفصل انـد، مى  توانـد به هنگام تفسـیر قـرآن، به اسـباب نزول تمسـک کند یا 
اگـر مفسـر در مبانـى تفسـیری به این نتیجه برسـد که تفسـیر قرآن جز بـا روایت 
امـکان نـدارد، در هنگام تفسـیر فقط باید به روایات تمسـک کنـد؛ محدث بحرانى 
در تفسـیر البرهـان و محـدث حویـزی در نور الثقلین چنیـن نظری دارنـد و فقط از 
روایـات اسـتفاده کرده انـد و در هیـچ جای این دو تفسـیر نمى یابید که مفسـر گفته 
باشـد بـه دلیـل اجتهـادی و عقلـى و اجماع، چنیـن و چنـان. این تفاسـیر حتى اگر 

آیـه ای روایت نداشـته باشـد، آن را هـم نمى آورند.

 رهنامه: تفاوت روش با قاعده چیست؟
اسـتاد: عـرض خواهـم کرد. تـا جایى کـه سـراغ دارم اولین کتاب در میان شـیعه 
کـه به قواعد تفسـیر پرداخته کتاب قواعد التأویل مرحوم تنکابنى اسـت. ایشـان در 
ایـن اثـر بـا عبارت »یجب على المفسـر ان یکـون کذا« و »یجب على المفسـر ان 
یعمـل« ایـن قواعد را بیان کرده اسـت. در دوره معاصر در سـى   ـ چهل سـال اخیر، 
بـه جـرات مى  توانیم بگوییم مطرح شـدن مباحثـى از این دسـت و دنبال کردن آنها 
بـه صـورت جـدی، مرهون فضای انقلاب اسـلامى اسـت. اهل سـنت پیـش از ما 
بـه ایـن مسـائل پرداخته انـد و تقریباً بیشـتر از مـا نیـز کار کرده اند؛ البتـه در مبانى، 
کار جـدی نکرده انـد؛ ولى در قواعد کارهای نسـبتاً خوبى انجـام داده اند. نمى خواهم 
بگویـم کـه از ما جلوتر هسـتند؛ در عین حـال کاری که آنـان به بـازار قرآن پژوهى 

عرضـه کرده اند، شـاید به بیسـت اثـر در بحث قواعد مى  رسـد.

رهنامـه: اگر در مبانـی کار نکرده انـد، قواعد و زیرسـاخت های آنان 
چگونه شـکل گرفته است؟

اسـتاد: در خـلال بحـث قواعد، درباره مبانـى نیز بحث کرده اند یـا بعضى از مبانى 
را مفـروغ گرفته انـد. این کار در میان شـیعیان نیز انجام شـده و چند اثر خوب تألیف 
شـده اسـت. در قواعـد همه بحـث ما این اسـت که مى  گوییم مفسـر بایـد این کار 
را بکنـد و فـلان کار را نبایـد انجـام دهـد. ثمـره مبانـى و قواعد برای ما این اسـت 
کـه بـر اسـاس پیش فرض هـا و پیش داوری هایمـان به سـراغ قـرآن نرویـم. بدون 

ضابطه نمى توانیـم عمل کنیم.
امـا تفـاوت قاعـده با روش. روش و اسـلوب تفسـیر، روش اجرایى اسـت؛ به عبارت 
دیگـر مبانـى و قواعـد، مرحلـه نظریه پـردازی بـرای ورود بـه تفسـیرند؛ امـا روش، 
مرحلـه اجرایى و عملى تفسـیر اسـت. مفسـر بـه هنـگام روش باید گام هایـى را به 
ترتیـب بـرای فهم متن طى کنـد. روش در اینجا به معنای منهج و گرایش نیسـت.

رهنامـه: منظورتان از روش تفسـیر، روش قرآن بـه حدیث یا قرآن 
به قـرآن یا مانند آن اسـت؟

اسـتاد: اینهـا روش نیسـتند، بلکـه منهج انـد. مـا در کنار مبانـى و منابـع و قواعد، 
منهـج تفسـیری داریـم کـه منظـور از منهـج، اسـتفاده از آن مصـدری اسـت کـه 

صلاحیـت تفسـیرکردن قـرآن را دارد؛ بـرای مثـال یک مجتهد تفسـیری مى  تواند 
بگویـد قـرآن، دلیـل عقلى، دلیـل روایـى، تاریخ مسـلمّ و کشـفیات قطعلى علمى، 
صلاحیـت تفسـیر کـردن قـرآن را دارنـد؛ بنابرایـن مى  تواند در تفسـیر قـرآن از هر 
کـدام آنهـا کمـک بگیـرد؛ مى  توانـد آیه را بـا آیه ای دیگر تفسـیر کنـد و از آنجا که 
همـه آیـات را نمى تـوان با قرآن تفسـیر کـرد، مى  توانـد در برخـى مـوارد از روایات 
کمـک بگیـرد. در جایـى که از خـود قرآن برای تفسـیر اسـتفاده مى  کنـد، منهج او 
مى  شـود تفسـیر قـرآن بـه قـرآن و اگـر به کمـک روایات باشـد، مى  شـود تفسـیر 
روایـى و اگر به کمک دلیل عقلى باشـد، مى  شـود تفسـیر عقلى و اگـر از کانال علم 
شـد، مى  شـود تفسـیر علمى. گاهى مى  گوییـم »روش هـای تفسـیری« و مرادمان 
همین منهج های تفسـیری اسـت. پس منهجِ تفسـیر اسـتفاده از آن مصادری است 

که صلاحیـت تفسـیر را دارند.

رهنامه: این خود بر اساس مبانی است؟
اسـتاد: احسـنتم. مى  توان گفت از مجموعه قواعد و مبانى، رفتار مفسـر به دسـت 
مى  آیـد. عـلاوه بـر قواعد عام تفسـیر، هر کـدام از ایـن منهج ها قواعـد خاص خود 
را دارنـد. یعنـى اگر کسـى بخواهد تفسـیر قرآن بـه قرآن بنویسـد، قواعد این منهج 
را بایـد رعایـت کنـد؛ امـا همیـن مفسـر بـا هـر مبنـا و منهجـى، مى  تواند شـیوه و 
اسـلوب تفسـیری خاصى داشته باشد که از آن به تفسـیر موضوعى، تفسیر ترتیبى، 
تفسـیر تنزیلى، تفسـیر گزینشـى، تفسـیر موضوعى درون قرآنى، تفسـیر موضوعى 
برون قرآنى، تفسـیر بین رشـته ای و تفسـیر مقـارن تعبیر مى  کنیم؛ بـرای مثال همه 
مناهج تفسـیری مى  توانند با اسـلوب موضوعـى یا ترتیبى  انجام شـوند. برای نمونه 
تفسـیر المیـزان بـه لحاظ منهج، تفسـیر قـرآن به قـرآن، به لحاظ گرایش، تفسـیر 

جامع و به لحاظ اسـلوب، تفسـیر ترتیبى اسـت.

رهنامه: گرایش جامع یعنی چه؟
اسـتاد: یعنى آیه هر مطلبى از شـاخه ها و شـعب علوم اسـلامى داشـته، مفسر به 
آن پرداختـه اسـت. این گونـه نبـوده که فقط بـر روی یـک بعُد، کار کنـد، بر خلاف 
تفسـیرهای موضوعـى. تفسـیرهای موضوعى یـک موضوع یا چند موضـوع از کل 
قـرآن را انتخـاب مى  کننـد و فقـط بر روی آن متمرکز مى  شـوند. الان سـه تفسـیر 
موضوعـى شـاخص بیشـتر نداریـم: تفسـیر موضوعـى آیـت الله سـبحانى، تفسـیر 
آیـت الله مـکارم و تفسـیر موضوعى آیت الله جوادی. مرحوم شـهید صدر در تفسـیر 
موضوعى، ابتکاری انجام داده اسـت. بنابر نظر ایشـان تفسـیر موضوعى را مى  توان 
بـه دو شـیوه انجام داد. گاهى موضوعـى را از درون قرآن انتخاب مى  کنیم و شـروع 
بـه تفسـیر قـرآن مى  کنیـم کـه تفسـیر موضوعـى درون قرآنى خواهـد بـود؛ اما در 
شـیوه دوم، موضـوع را از بیـرون قـرآن مى  گیریـم و بـه صـورت سـؤال بـر قـرآن 
عرضـه مى  کنیـم؛ بـرای مثـال شـهید صـدر مسـائل اجتماعـى را مطـرح مى  کند. 
امـروزه واژگانـى جدید درسـت شـده اسـت کـه در قرآن نمى تـوان یافـت، واژگانى 
مثـل فمینیسـم، پلورالیـزم یا سـکولاریزم. بعضـى از دانشـمندان علـوم اجتماعى و 
انسـانى این نظریات را بر قرآن عرضه مى  کنند. چنین تفسـیری، تفسـیر موضوعى 

برون قرآنـى خواهـد بود.
از جمله اسـلوب های تفسـیر قرآن، تفسـیر موضوعى درون قرآنى، تفسـیر موضوعى 
برون قرآنى، تفسـیر بینا رشـته ای و تفسـیر مقارن اسـت که در آن دو دیدگاه بررسى 
و مقایسـه مى شـود، مثـل دیـدگاه قـرآن و علـم، دیدگاه قـرآن و اهل علـم، دیدگاه 
قرآن و علوم انسـانى، دیدگاه شـیعه و سـنى، دیدگاه آیات الاحکام شـیعى با حنفى، 
شـیعى بـا مالکـى، مالکـى با حنفـى. مفسـر مى توانـد از هر یـک از این اسـلوب ها 
اسـتفاده کنـد، بـا هـر مبنایـى و هـر قواعدی کـه پذیرفته یا هـر منهجى کـه قرار 
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اسـت در پیش گیرد.

رهنامـه: یعنی هیچ مشـکلی پیش نمی آیـد و مفسـر می تواند فارغ 
از مبانی و قواعد، از هر اسـلوبی اسـتفاده کند؟

اسـتاد: بلـه دقیقاً. نکتـه ضروری دیگر این اسـت که اگر مبنای آن مفسـر ان را به 
دسـت نیاوریـم، اصـلًا نمى توانیم بـه نقد بپردازیـم. در واقع وقتـى مى  توانید بگویید 
مفسـر در رفتار تفسـیری  و عملیات تفسـیری اش درسـت عمل کرده که با مبانى او 
آشـنا باشـید. نکتـه جزئـى دیگر در حـوزه علوم قرآن این اسـت کـه در بحث مکى 
یـا مدنـى  بودن سـوره ها بایـد به مبانى مفسـران توجه کنیم. گاه مفسـری مى گوید 
فـلان سـوره مکى اسـت و دیگـر مى گوید مدنى اسـت؛ اما اگر به مبانـى آنان دقت 
کنیـم، خواهیـم فهمیـد منظور هـر دو یکى اسـت. در این مسـئله مـلاک برخى از 
مفسـران مکانى اسـت و برخى دیگر زمانى. ممکن اسـت مفسـری که گفته سـوره 
مـورد نظـر مدنـى اسـت، ملاکـش این باشـد که هر سـوره ای کـه بعـد از هجرت 
نـازل شـده، اگرچـه در مکـه، مدنـى اسـت؛ بنابرایـن تـا زمانـى که مبنا حل نشـود 
نمى توانیـم بگوییم بـا هم اختلاف دارنـد. بله در مبنا اختلاف دارند؛ ولى سخنشـان 
در نتیجـه یکـى اسـت. همچنیـن گاهـى مى گوییم فلانى در تفسـیر آیـات، روایت 
را نادیـده گرفتـه اسـت. بلـه، این آقا اصـلًا خبر واحد را در تفسـیر حجـت نمى داند؛ 
بنابرایـن نمى توانیـد محاجـه کنیـد چـرا بـه روایت تمسـک نکـرده اسـت. باید به 

مبانـى او مراجعـه کنیـد، تا بتوانید تفسـیر او را نقد کنید.
دربـاره روش گفتیـم روش تفسـیر موضوعـى داریم و روش تفسـیر ترتیبـى. روش 
ترتیبـى خـود بر دو نوع اسـت یکى بـه ترتیب مصحف موجود و دیگـری به ترتیب 
نـزول قـرآن. روش دوم اخیـراً بـاب شـده اسـت. در میان اهل سـنت قبـلًا یکى دو 
اثـر از همیـن روش اسـتفاده کرده اند. در شـیعه تفسـیر همگام با قرآن از این شـیوه 
تفسـیری اسـتفاده کرده اسـت. اما نکته ای که باید به آن اشـاره کرد این اسـت که 
در تفسـیر هنـوز بـر روی برخـى از حوزه هـا کار نشـده و کار جـدی مى  طلبـد، مثل 

قواعد ادبـى قرآن.

رهنامـه: قواعـدی کـه بایـد بـر روی آنهـا کار شـود، چـه قواعدی 
؟ هستند

اسـتاد: قواعـد فهـم متن به طـور عـام و قواعد خـاص قرآنى مثل مباحـث ادبى، 
مثـلًا قاعده اسـتخراج، قاعده تضمین، قاعده اسـتعمال در بیـش از یک معنا. اگرچه 
در اصـول فقـه در این بـاره کار شـده ولـى بـا تمرکـز بـر تفسـیر نبوده اسـت. دیگر 
مباحثـى کـه بایـد به آنهـا توجه کـرد قرایـن مربوط بـه متکلـم، قراین مربـوط به 
ـر، قواعد مربوط به سـیاق و قواعـد مربوط به  ـر و مفسَّ متـن، قرایـن مربوط به مفسِّ
زبـان قـرآن اسـت که ایـن آخری واقعـاً جای بحث جـدی دارد هم به عنـوان مبنا و 

هـم به عنـوان قاعده در  چیسـتى زبـان قرآن.

رهنامه: منظورتان از قواعد خاص تفسیر چیست؟
اسـتاد: نکته ای که هسـت این اسـت که ما قواعـد خاص خاص تفسـیری اندک 
داریـم؛ امـا قواعـدی داریم که مربـوط به متکلم قرآن اسـت؛ برای مثـال زمانى که 
آیـه شـریفه مى  فرمایـد »مـن دخلـه کان آمنـا«، مقصـود کعبـه و خانه خدا اسـت؛ 
در حالـى کـه بسـیاری وارد خانـه خدا شـدند و امنیت هـم نداشـتند. از آن طرف ما 
مى  دانیـم کـه متکلـم کـه خـدا اسـت، دروغ نمى گویـد. صفـت صدق الهـى کذب 
نیسـت. اگـر ایـن حرف را یـک آدم عـادی زده بود، مى  گفتند اشـتباه کـرده یا دروغ 
گفتـه اسـت. در اینجـا بـا توجه به خصیصـه صدق متکلـم، معلوم مى  شـود این آیه 
معنـای دیگـری دارد. عبـارت »و مـن دخله کان آمنـا« از گزارش واقعـه خارجى به 

یک حکم تشـریعى تبدیل مى شـود؛ یعنى کسـى که وارد مسـجدالحرام مى  شـود، 
بایـد در امنیـت باشـد. بنابراین مى  فهمیم مراد، جمله اخباری نیسـت، بلکه انشـایى 
اسـت یـا اینکه بایـد بگوییم مراد از »بیت«، بیت ولایت اسـت و مـراد از امنیت هم 
امـان از عـذاب؛ وگرنـه »من دخلـه کان آمنا« با قواعد ظاهری و عمومى سـازگاری 
پیـدا نمى کنـد. بـا توجه به متکلـم و مخاطب قرآن کـه اهل بیـت پیغمبرند، چنین 
مطالبـى جـای بحث دارنـد. به گفته آیت الله جـوادی درباره اینکـه عقل مصباحى و 
عقل برهانى چه نقشـى در تفسـیر دارند، کمتر کار شـده اسـت. همچنین لوازم بیّن 
کلمـات و جمـلات و دلالات جـای بحث دارند، به اضافه بحث های ادبى اسـتخدام 
و تضمین و حتى ترادف و اشـتراک. اگر بپذیریم در قرآن ترادف نیسـت، در تفسـیر 

آیـات نمى توانیـم از یـک کلمه به نفـع کلمه دیگر اسـتفاده کنیم.

رهنامـه: آیـا شـمارش شـده اسـت کـه چنـد قواعـد داریـم؟ اگر 
ممکـن اسـت ایـن قواعـد را بیـان کنید؟

اسـتاد: در کتاب قواعد التفسـیر لدی الشـیعه و السـنه چهل قاعده بیان کرده ایم. 
دیگـران نیـز این قواعد را شـمارش کرده اند؛  آقـای بابایى نیز چهل تا قاعـده آورده 
اسـت. در تعـداد قواعـد اختـلاف وجـود دارد. از ده قاعده تا پانصد قاعده گفته شـده 
اسـت. دو عامل باعث این اختلاف شـده اسـت. گاه برخى از مفسـران، قاعده ای را 
به بیسـت تا سـى قاعده تجزیه کرده اند. مثلًا ممکن اسـت کسـى بگوید بر مفسـر 
واجـب اسـت در هنـگام تفسـیر قـرآن بـه قواعد ادبـى توجه کنـد. این یـک قاعده 

اسـت؛ اما اگر باز شـود، بیسـت قاعده خواهد شـد.
ده  قاعده وجود دارد که مشـترک فقه و تفسـیر اسـت. ده  ـ دوازده قاعده نیز مشترک 
در ادبیـات تفسـیر و تعدادی نیز مربوط به مطلق تفسـیر اسـت. قواعـدی هم وجود 
دارند که مربوط به تفسـیر موضوعى اند. از سـوی دیگر تفسـیر ترتیبى ـ تنزیلى، از 
قواعـدی دیگـر پیـروی مى کند و بر خلاف تفسـیر ترتیبى کـه از اول قرآن اسـت تا 
آخر، این تفسـیر از سـوره علق شـروع مى کند تا به سـوره نصر برسـد. تفسـیر قرآن 
بـه قـرآن نیـز ضمن قواعد کلـى، قواعد خـاص خـودش را دارد. بنابرایـن مى توانیم 
بگوییـم همـه گرایش هـای تفسـیری، همـه مناهـج تفسـیری، همـه اصول هـای 
تفسـیری، ضمـن لـزوم قواعـد عام برای فهـم قرآن، قواعـد و مبانى خـاص خود را 

دارنـد. در مجمـوع بیـن 100ـ 120 قاعـده مى  توانیم برای تفسـیر بیان کنیم.
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تفسیرالاسریعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

تفسیر الاثری

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مهدي رستم  نژاد

حجـت الاسـلام و المسـلمین مهـدي رسـتم  نژاد، دانش آموختـه حـوزه علمیه اسـت. ایشـان علاوه 
بـر سـال ها سـابقه تدریـس در حـوزه و دانشـگاه مسـئولیت تدویـن »التفسـیر الجامع الاثـری« که 
از مجموعـه آثـار مرحـوم آیـت الله معرفـت مى باشـد را عهـده دار بوده اند. ایشـان هم اکنـون معاون 

آمـوزش حوزه مى باشـند
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خلاصـه: ابتـدا ایـن مصاحبـه بـه بیـان شـخصیت عملـی آیـت ا... معرفـت و نگـرش ایشـان در زمینه علـوم قرآنی پرداخته اسـت و 

ضمن آن سـاختار کتاب التمهید، نگرش آیت ا... معرفت به ارتباط علوم قرآن و تفسـیر را شـرح می دهد. در ادامه مطلب، اسـتاد 

به معرفی تفسـیر الاثری و تفاوت شـیوه آن با دیگر شـیوه ها می پردازد و دلایل آیت ا... معرفت از تألیف آن را بیان می نمایند. در 

پایـان مطلـب نیـز بحـث نسـخ و نظر آیـت الله معرفت در این زمینـه را بیان می نمایند.

اشاره: 
آیـت الله معرفـت مـى فرمـود: مـن از دوره جوانى ابتدا به سـراغ تفسـیر رفتـم، ولى 
چون دیدم دسـت شـیعه در علوم قرآن خالیسـت به سـراغ علوم قرآن رفتم. ایشـان 
مى گفـت وقتـى وارد ایـن بحث شـدم، دیـدم نیاز به مبانى اسـت. مبانـى این بحث 
باید روشـن شـود؛ مثلًا وحى چیسـت؛ آیا اصلًا قرآن تفسـیرپذیر اسـت یا نیسـت؛ 
ناسـخ و منسـوخ و دیگـر مباحـث چه حکمـى دارند و مسـائل دیگر کـه از اصول و 
مقدماتنـد دارای چـه حکمى هسـتند؟ بـه تعبیر خود آیـت الله معرفت ایـن مباحث، 
تمهیـدی بـرای تفسـیر شـد. مى فرمودنـد: وقتى سـراغ این سـئوالات رفتـم، دیدم 
دسـتمان خالى اسـت؛ یعنى شـیعه درباره مقدمات تفسـیر چندان کار جـدی  نکرده 
اسـت. البتـه بعضـى از مفسـران همچـون شـیخ طوسـى فقـط در چنـد صفحه به 
 عنـوان مقدمـه، مطالـب کوتاهـى در زمینه علـوم قرآن نوشـته اند ولى کافـى نبود. 

رهنامـه: آیت الله معرفـت در زمینه علوم قرآن التمهید را نوشـته اند. 
راجـع به شـخصیت و آثار ایشـان یک معرفـی اجمالـی ارائه کنید 

تا طلاب ایشـان را بهتر بشناسـند.
اسـتاد: آیـت الله معرفت یک شـخصیت جامع الاطـراف بود؛ یعنـى در اصول، فقه، 
ادبیـات عـرب، به ویـژه در تفسـیر و علـوم قـرآن و بیشـتر از همـه در علـوم قـرآن 
مرجعیـت پیـدا کـرده بود. ایشـان خـودش مى فرمـود : مـن از دوره جوانـى ابتدا به 
سـراغ تفسـیر رفتم، ولى چون دیدم دسـت شـیعه در علوم قرآن خالیسـت به سراغ 
علوم قرآن رفتم. بر اسـاس تقسـیم بندی آیت الله معرفت، تفسـیر بر دو قسـم اسـت: 

یکـى اجتهـادی اسـت و دیگر نقلى و روایى. از قرن سـوم به بعد تقریبا تفسـیر وارد 
مرحلـه اجتهـاد شـد ولى قبـل از آن تفسـیر به صورت روایت نقل مى شـد. ایشـان 
نظرش این بود که سـه قرن نخسـت، چون دوره حضور اهل بیت و شـاگردان 
آنـان اسـت و از طرفـى متصـل به زمان نـزول آیات قرآن اسـت، در منقـولات این 
دوره دُرّ و جواهـری یافـت مى شـود کـه باید آنها را شـناخت و بازسـازی کـرد. باید 
دیـد در منابـع شـیعه و اهـل سـنت چه مطالـب تفسـیری از ایـن دوران بـه یادگار 
مانـده اسـت، بایـد آنهـا را بـا هم سـنجید و بر قـرآن عرضه کـرد تا غث و سـمین 
آنهـا از یکدیگـر متمایز گـردد. نگاه آیـت الله معرفت نگاهى این چنینى بـود که باید 
تعاملات علمى و تفسـیری بین شـیعه و اهل سـنت در آن زمان مورد بررسـى قرار 
گیـرد و روشـن شـود چگونه اهـل بیـت در روایـات و منقولات تفسـیری اهل 
سـنت حضـور داشـتند؟. ایشـان مى گفـت وقتـى وارد ایـن بحث شـدم، دیـدم نیاز 
بـه مبانـى اسـت. مبانى این بحث باید روشـن شـود؛ مثـلًا وحى چیسـت؛ آیا اصلًا 
قرآن تفسـیرپذیر اسـت یا نیست؛ ناسـخ و منسـوخ و دیگر مباحث چه حکمى دارند 
و مسـائل دیگـر کـه از اصـول و مقدماتند دارای چه حکمى هسـتند؟ بـه تعبیر خود 
آیـت الله معرفـت این مباحث، تمهیدی برای تفسـیر شـد. مى فرمودند: وقتى سـراغ 
این سـئوالات رفتم، دیدم دسـتمان خالى اسـت؛ یعنى شـیعه درباره مقدمات تفسیر 
چندان کار جدی  نکرده اسـت. البته بعضى از مفسـران همچون شـیخ طوسـى فقط 
در چنـد صفحـه بـه  عنوان مقدمـه، مطالب کوتاهـى در زمینه علوم قرآن نوشـته اند 
ولـى کافـى نبـود. آیـت الله معرفت بـه دنبال این بود که تفسـیر بنویسـد؛ امـا ناچار 
شـد قبـل از آن مقدمـات بنیادین آن را به عنوان التمهید بنویسـد کـه تقریباً نزدیک 
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به 40 ـ 45 سـال عمرش را برای همین کار گذاشـت و شـش یا هفت سـال اخیر را 
به تفسـیر پرداخت و کتاب قیم التفسـیر الاثری الجامع را تا آخر سـوره بقره مرقوم 
فرمود؛ بنابراین جایگاه علمى ایشـان چنین اسـت که ایشـان علاوه بر اینکه فقیه، 
ادیـب، کارشـناس و محقـق دینى اسـت، حدیث شـناس و مفسـر اسـت و آنچه به 
ایشـان مرجعیـت داده، علوم قرآنى اسـت؛ چرا که بیشـترین زمـان از عمر خویش را 
در ایـن راه صـرف کرده اسـت و در این مسـئله در بین اعلام شـیعه به صورت یک 

شـاخص ظهور کرد.

رهنامه: سـاختار کتاب التمهید چیسـت؟ علوم قرآن در نگاه ایشـان 
چه ساختاری دارد؟

اسـتاد: اگـر بیـن التمهیـد و دیگر آثـار موجـود در علـوم قرآنى همچـون الاتقان 
جلال الدیـن سـیوطى یا البرهان زرکشـى مقایسـه کنیـم، خواهیم دید کـه این آثار 
خیلـى بـه فروعـات پرداخته اند؛ مثلًا سـیوطى در الاتقان بیـش از 80  نوع به  عنوان 
مباحـث علـوم قرآنى برشـمرده و از آن بحث کرده اسـت. زرکشـى نیز قبـل از او در 
البرهـان همیـن کار را کـرده اسـت. اینهـا از عناوین پر شـماری بحـث کرده اند ولى 
مباحـث آنها سـطحى اسـت؛ البته مطالـب دقیق هم دارند که قابل اسـتفاده اسـت؛ 
امـا آیـت الله معرفـت از همه آن موارد، فقط هشـت مـورد را انتخاب کرده اسـت که 
مهم و کلیدی بود؛ یعنى تمام مبانى را در همین هشـت مسـئله بحث کرده اسـت؛ 
مثـلًا اولیـن موضوع در التمهید بحث وحى اسـت. همچنین از مباحثـى چون نزول، 
محکـم، متشـابه، ناسـخ، منسـوخ، اعجـاز و قرائت بحـث مى کند. اینهـا بحث های 

کلیدی انـد؛ همین طـور از بطـن، ظهر، تأویل و تفسـیر بحـث مى کند.
اگـر انسـان نـکات کلیدی را درسـت و با هندسـه دقیـق علمى بچینـد، حکم بقیه 
فروعـات در سـایه آن مباحـث کلیدی روشـن مى شـود؛ مثلًا جلال الدین سـیوطى 
در الاتقـان بـه ایـن مبحث پرداخته اسـت کـه چه آیاتى در شـب نازل شده اسـت؟ 
یـا چـه آیاتـى در روز و امثال این مباحث، خـوب این مباحث چه تأثیر علمـى دارد؟. 
اینکـه چـه آیاتـى در شـب یـا روز یا در کـوه یا در سـفر و حضـر نازل شـده اند، چه 
ارزش علمـى دارنـد؟! آیـت الله معرفـت دربـاره امهـات مباحـث بحث کرده اسـت. 
در التمهیـد مباحـث کلیـدی یافـت مى شـود و عمیـق هم دربـاره آنها بحث شـده 
اسـت. آیـت الله معرفت وقتى بحـث وحى را مطرح مى کنـد، مطلب را از تمـام زوایا 
همچـون لغـت، اصطلاح، اسـتعمالات قرآنـى و روایى و شـبهات بررسـى مى کند. 
یکـى از نـکات بسـیار دقیقـش پاسـخ بـه شـبهات جدیـد اسـت. کتاب التفسـیر و 
المفسـرون نیز همین طور اسـت. ایشـان در التفسـیر و المفسـرون که دو جلد است، 
التفسـیر و المفسـرون ذهبـى را تلخیـص و تهذیـب و بـا نگاه شـیعى مطـرح کرده 
اسـت. یکى دیگر از آثار ایشـان التأویل اسـت. ایشـان تأویل را در این کتاب در یک 
جلـد بحـث کرده اسـت. شـش جلـد التمهید با چهـار جلـد شـبهات و ردود، صیانه 
القـرآن مـن التحریـف و التفسـیر و المفسـرون جمعـاً مى شـوند ده جلـد در مباحث 
علـوم قرآنـى؛ لازم بـه یاد آوری اسـت آیـت الله معرفـت در التمهید در مـوارد زیادی 
وارد بحث تفسـیری هم مى شـود؛ مثلًا وقتى وارد بحث محکم و متشـابه یا ناسـخ 
و منسـوخ مى شـود، این طـور نیسـت که فقط دو مبنـا را مطرح کند، بلکه فهرسـت 
ناسـخ و منسـوخ را سـوره بـه سـوره مـى آورد و مى گویـد چه کسـانى در ایـن آیات 
ادعـای نسـخ کرده اند؟ و آیا این ادعا درسـت اسـت یـا خیر؟ نکته ای که وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه ایشـان در بحث نسـخ حتـى معتقد به نسـخ جدیـدی به نام نسـخ 
تمهیدی یا نسـخ مشـروط اسـت. در مورد بطن هم نظریه خاصى دارد. مباحثى که 
دربـاره محکـم و متشـابه مطـرح مى کند، تقریباً یک کتاب مسـتقل اسـت. ایشـان 
همچنیـن درباره آیات متشـابه سـخن گفته اسـت؛ در بحث محکم و متشـابه تنها 
نظریه پـردازی نمى کنـد، بلکـه وارد تفسـیر آیات مى شـود و تقریباً از ابتـدا تا انتهای 

قـرآن را سـوره بـه سـوره بررسـى مى کنـد و درباره محکمـات و متشـابهات بحث 
مى کنـد؛ مخصوصـاً آیاتـى که معتزله و اشـاعره به آنهـا پرداخته اند. ایـن بحث ها را 
تنقیـح مى کنـد و نگاه تفصیلـى اش را بیان مى کنـد. مى خواهم بگویـم مباحثى که 
آیـت الله معرفـت در التمهیـد مطرح کرده اسـت مباحث خالص علوم قرآنى نیسـت، 
بلکه به خود آیات محکم و متشـابه پرداخته و کار تفسـیری کرده اسـت. آیه متشابه 
را تبییـن مى کنـد، وجـه تشـابه آن را بیـان مى نماید، اینکـه دیگران چـه گفته اند و 

معنـای صحیحـش چیسـت؟ در واقع وارد تفسـیر شـده، مسـاله را حل مى کند. 
یکـى دیگـر از مباحثى که ایشـان بـه آن پرداخته، بحث اعجاز اسـت. ایشـان قایل 
بـه اعجـاز علمى، تشـریعى و بیانى قرآن اسـت. دربـاره انواع اعجـاز بحث مى کند، 
نظـر دیگـران حتـى امروزیـان را در این باره بررسـى مى کند، به مباحثـى مى پردازد 

کـه بعضى از مستشـرقان در باره موسـیقى قرآن مطـرح کرده اند.

رهنامـه: فرمودید آیـت الله معرفت ابتدا به سـراغ تفسـیر رفت؛ اما 
متوجـه آن شـد که تفسـیر مبانـی می خواهد. پرسـش این اسـت 
کـه آیت الله معرفـت رابطه علوم قـرآن و تفسـیر را چگونه می بیند. 
اگـر در مـورد اعجـاز و محکم و متشـابه بحث نکنیم، چه مشـکلی 

در تفسـیر پیـش می آید؟
اسـتاد: رابطـه این دو شـبیه بـه رابطه اصول فقـه و فقه و رابطه منطق و فلسـفه 
اسـت؛ مثلًا شـما نمى توانید اسـتدلالات فلسـفى بیاورید مگر اینکه برهان منطقى 
داشـته باشـید. برهانتان باید جای خودش قرار گیرد؛ شـما نمى توانید بدون داشـتن 
مبنـا در اصـول فقـه، بـه فقه اسـتنباطى بپردازیـد. رابطه تفسـیر و علوم قـرآن هم 
همین گونه اسـت چون مبانى، قواعد و روش تفسـیر در علوم قرآن منقح مى شـود؛ 
بـه عبـارت دیگر تفسـیر، معـارف فى  القرآن اسـت، اما علـوم قرآن، معـارف للقرآن 
اسـت؛ یعنـى علوم قـرآن در خدمت قرآن اسـت. در تفسـیر مى خواهیم بگوییم معنا 
و مقصـود فـلان آیه چیسـت؛ ولـى علوم قـرآن از این بحـث مى کند که آیا اساسـا 
قـرآن تفسـیرپذیر اسـت یـا خیر؟ اگـر گفتید کـه قـرآن از جانب خدا نیسـت، بلکه 
پیغمبـر خـواب مى دیـده و  یـا اینکـه وحى یـک تجربه بـوده و آن حضـرت آنها را 
تبدیـل بـه الفـاظ کـرده یـا اگر گفتید لفـظ، خالقـى داشـت و حرفـش را زد و رفت، 
الان تابـع اراده و فهـم مـن اسـت نه تابـع اراده متکلمش، اینجا دیگر جای تفسـیر 

نیسـت بلکه باید ریشـه ای تر بحـث کرد.
بعـد از اینکـه تفسـیر را پذیرفتیـم، این پرسـش مطرح مى شـود که تفسـیر، کار چه 
کسـى اسـت و چه کسـى حق دارد قرآن را تفسـیر کند؟ ممکن اسـت بگویید این 
حـق فقـط از آنِ امـام مصـوم اسـت؛ چـون دارد: »انمـا یعـرف القرآن مـن خوطب 
بـه«؛ بنابرایـن مـا هیچ کاره مى شـویم.. پس مبانى اسـت که به ما جهـت مى دهند. 
وقتـى مى خواهیـم وارد تفسـیر شـویم، بـا چند پرسـش مواجهیـم: اینکه آیـا قرآن 
ظَهـر و بطـن دارد یـا خیـر؟ اگر گفتیـد: بطـن دارد، بایـد دنبال بطنش هم باشـید؛ 
بنابرایـن اختلافاتـى که در تفاسـیر وجود دارد، ریشـه در مبانى علوم قـرآن دارد. گاه 
مبنـای یکـى در تفسـیر، مبنـای نقلى صِرف اسـت، مثل تفسـیر نور الثقلیـن و گاه 
مبنـا اجتهـادی اسـت، مثل تفسـیر المیزان. پس مفسـر قبـل از اینکه وارد تفسـیر 
شـود بایـد به چند پرسـش پاسـخ دهد. اگـر اختلاف قرائـت را پذیرفتیم در تفسـیر 
اثـر مى گـذارد و اگـر نپذیرفتیـم، باز اثـر خـودش را دارد. یکى از بحث هـای اثر گذار، 
مسـاله تحریف اسـت. این بحث یکى از بحث های اساسـى اسـت. اگر کسـى قایل 
بـه تحریف باشـد، دیگر معنا ندارد سـراغ تفسـیرش باشـد؛ اما وقتـى بگوییم قرآن 
تحریف نا پذیـر اسـت، انسـان بـا اطمینان خاطـر مى تواند وارد عرصه تفسـیر شـود. 
صـرف، نحـو، ادبیـات عرب، اشـعار عـرب، اصول فقه، منطق و فلسـفه، همـه ابزار 
علمـى در تفسـیرند؛ ولى مباحث علوم قـرآن، مبانى  قریب تفسـیرند؛ یعنى آنچه در 
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علـوم قرآن بررسـى مى شـود، مبانى مسـتقیم اسـت؛ بنابرایـن رابطه علـوم قرآن با 
تفسـیر، بمنزله رابطه ابزار نیسـت بلکه علوم قرآن سـخن از مبانى نزدیک تفسـیر 

دارد کـه بدون آن تفسـیر توجیـه ندارد.

رهنامـه: فرمودیـد مجموع مبانـی در التمهید آمده اسـت؛ اما به نظر 
می رسـد جـای بعضـی از مباحث مثـل روش های تفسـیری در این 

کتاب خالی اسـت.
اسـتاد: آیـت الله معرفت، مباحث دوره های تفسـیری، مدارس تفسـیری، شـیوه ها 
و روش هـای تفسـیری را در کتـاب التفسـیر و المفسـرون آورده اسـت در این کتاب 
از تمـام روش هـای، اجتهـادی، عقلـى، عرفانى، ادبى و غیـر آن. در مـورد همه آنها 
و مولفـان برجسـته و شـیوه های تفسـیری هر کدام بـه صورت مبسـوط بحث کرده 

است. 

رهنامه: مباحثی مثل حجیت ظواهر یا  مجمل و مبین چطور؟
اسـتاد: آیـت الله معرفـت دنبـال تکـرار مکـررات نبود بلکـه مى خواسـت کارهای 
زمیـن مانـده را احیـا کنـد لـذا از پرداختـن بـه مباحثى که مبسـوطا علمـای بزرگ 
در بـاره آن بحـث کرده انـد پرهیـز مى کـرد. بحث هایـى چـون مجمـل و مبیـن یـا 
بحـث حجیـت ظواهـر از بحث هـای اصـول فقـه اسـت کـه آیـت الله معرفـت در 
این گونـه بحث هـا به صورت مفصل وارد نمى شـد، بلکه اشـاره ای مى کـرد و ارجاع 

مى داد .

رهنامـه: فرمودیـد آیـت الله معرفت پیگیر تفسـیر اثـری بودند. اگر 
ممکن اسـت تعریفی از این تفسـیر ارایه کنیـد و بفرمایید تفاوتش 

با بقیه شـیوه های تفسـیری چیست؟
اسـتاد: ایشـان شـیوه اش در تفسـیر، نقلى اجتهادی آنهم به صورت جامع اسـت. 
بـه ایـن معنا که تمـام احادیث و روایات تفسـیری معصومـان در کنار منقولات 
صحابـه و تابعـان دیـده مى شـود و در یـک میدان مقایسـه و تطبیق بر آیـات قرآن 
عرضـه مى گـردد تـا میـزان انطباق و انحـراف آنها از قرآن به دسـت آیـد و احادیث 
صحیـح از منقـولات ناصحیح متمایز گردد ضمن اینکه روایات گونه شناسـى شـده، 
روایـات تفسـیری از روایـات تطبیقى، تاویلى و بطنى باز شناسـى مى گـردد. تا کنون 
بـه صـورت جامـع و اجتهادی در روایات تفسـیری چنین پالایشـى صـورت نگرفته 
اسـت و وجـه تمایـز تفسـیر الاثری بـا دیگر تفاسـیر روایـى در همیـن نکته نهفته 
اسـت . کتاب هـای دیگر در این باب اکثرا مد نظرشـان جمع آوری روایـات بوده بدون 
تحلیـل و بررسـى. تـازه جمـع آوری آن کتاب ها نیـز به صورت ناقـص و یک طرفه 
بـوده اسـت، عرضـه روایـات بـر قـرآن مد نظـر نویسـندگان نبـوده در حالـى که در 

تفسـیر الاثری همـه اینها مطمح نظر اسـت.

رهنامـه: چرا چنین کاری کرده اسـت؟ قول صحابـه، تابعین و غیره 
که حجیتـی ندارد. 

اسـتاد: اولا آیت الله معرفت از صحابه تعریف خاصى دارد صحابه از منظر ایشـان 
  کسـى اسـت که سـالیان متوالى همراه و مصاحب پیامبر عظیم الشـان اسـلام
بـوده و در مکتـب آن حضـرت تفسـیر آیات را آموختـه و خلق وخوی رسـول الله در 
او اثـر مشـهود گذاشـته اسـت، ایـن اسـت کـه از منظـر ایشـان دامنه شـمول این 
تعریـف از پنـج نفر تجـاوز نمى کند. ثانیا مرادش از حجیت، حجیت شـرعى نیسـت 
کـه رهـآورد آن منجزیـت و معذریـت در باب تکالیف اسـت. بلکه مراد اینسـت که 
منقـولات صحابـه و تابعـان در تفسـیر آیـات بـه  عنـوان گزاره های صدر اسـلام و 

اخبـاری کـه از آن روزگار رسـیده در فهـم آیـات بـه اسـتخدام گرفتـه شـود، مثـلا 
ابن عبـاس  همچـون یـک کارشـناس بـه مـن گـزارش مى دهـد در آن روزگار، 
مخاطـب قـرآن از قـرآن چـه مى فهمیـد. در واقـع ابن عبـاس کارشـناس اسـت و 
معناشناسـى مى کنـد. اتفاقاً یکى از دلایل آیـت الله معرفت که اصرار مى کرد سـراغ 
صحابـه و تابعیـن برویـم همیـن بـود. ما بـرای فهم قرآن سـراغ خلیـل و مقاییس 
اللغـه مى رویـم و بـه نظـر آنـان اعتمـاد مى کنیم، چراکـه آنـان را کارشـناس لغت 
مى شناسـیم؛ در حالـى کـه ایـن کتاب هـا ده ها سـال بعـد از قرآن نوشـته شـده اند. 
چطـور بـه قـول اینها که بسـى متاخـر از زمان صحابه انـد اعتماد کـرده و مى کنیم، 
ولـى قـول ابن عبـاس را کـه متصل به عصر نـزول قرآن اسـت اعتمـاد نمى کنیم؟ 
فهـم او بـرای من که 1400 سـال از آن زمـان فاصله گرفته ام، از ایـن جهت ارزش 
تاریخـى دارد کـه مـن را به آن زمان وصل مى کند. البته روشـن اسـت این در جایى 
اسـت کـه از اهـل بیت  مطلبى در آن آیه نداشـته باشـیم و الا اگر از معصومین 
در تبییـن مـراد آیه مطلبى رسـیده باشـد دیگـر جایى بـرای امثال ابـن عباس ها در 

جنـب نقل از معصوم نیسـت .
بنابرایـن آیـت الله معرفـت تفسـیر الاثری را به معنـای توسـعه یافته اش ارایـه کرده 
اسـت. او همـه منقولات تفسـیری قـرون نخسـت را جمـع آوری کرده اسـت و نام 
ایـن تفسـیر را التفسـیر الاثری الجامع  نامیـد. جامع به این معناسـت که همه نقل ها 
در آن تجمیـع مى شـود، حتى اسـرائیلیات نیز آورده مى شـود. آوردن ایـن روایات به 
معنـای این نیسـت که همه شـان حجتنـد، بلکه برای اینکـه نقد شـود و در ترازوی 
نقـد محـک بخورنـد. البتـه در همان اسـرائیلیات گاهـى مطالبى دیده مى شـود که 
بـه کار مى آینـد؛ چون اسـرائیلیات کلیتشـان اسـرائیلى اسـت؛ امـا مطالبـى در آنها 
یافـت مى شـود کـه گاهـى ارزش تاریخـى دارنـد . تفسـیر الاثری یعنـى منقولاتـى 
کـه مى تواننـد ابـزار فهم قـرآن قـرار گیرند. برخـى از ایـن منقولات ممکن اسـت 
اجتهـادات ابن عبـاس باشـد. فـرق ایـن تفسـیر با دیگر تفاسـیر این اسـت کـه اولًا 
جامـع اسـت؛ یعنـى هم شـامل نظر شـیعه مى شـود و هم نظـر اهل سـنت. از کنار 
هـم قـراردادن ایـن منقولات، خیلى چیزها کشـف مى شـود: اشـتراکات و افتراقات، 
میـزان آن دو، میـزان حضـور و نفوذ کلام اهل بیت در منقـولات روایى صحابه 
و تابعـان و امـکان داوری و مقایسـه بیـن روایـات فریقیـن. از همین منظر روشـن 
مى شـود کـه روایـات تفسـیری اهـل سـنت اکثـراً ناظر بـه لفـظ و ظهر آیاتنـد؛ در 
حالـى کـه روایـات اهل بیـت ناظر به بطـن، جری، تطبیـق و مـراد واقعى اند. وقتى 
اینهـا را کنـار هـم مى گذاریم مى فهمیم اهـل بیت در چه جایـگاه عظیمى قرار 
دارنـد و دیگـران در کجـا. تا کنـون با این نگاه، نه از جانب شـیعه و نـه از جانب اهل 

سـنت چنین مقایسـه ای صورت نگرفته اسـت. 

رهنامـه: بـا ایـن اوصـاف تفسـیر الاثری شـیوه خاصی در تفسـیر 
؟ ست ا

اسـتاد: بله شـیوه این تفسـیر، شـیوه خاصى اسـت. در عین اینکه تفسـیر الاثری 
تفسـیری اجتهادی اسـت، این طور نیسـت که منقـولات را صرفاً جمع کرده  باشـد. 
بلکـه در اینجـا طبقه بنـدی روایـات و گونه شناسـى آن هـم مد نظـر اسـت ؛ روایات 
بررسـى مى شـود، کدام روایت تفسـیری اسـت، کدامیک شـأن نزول، کدام از بطن 

و کدام از اسـرائیلیات است. 
جامعیـت معنـای دیگری نیـز دارد و آن اینکه بین دوره تفسـیر نقلى و دوره تفسـیر 
اجتهـادی پیونـد ایجـاد کرده اسـت. در واقع در تفسـیر الاثری، سـیصد سـال اول با 
هـزار سـال بعدش مـورد ملاحظه قرار مى گیـرد؛ جامعیت این تفسـیر از این جهت، 

جامع تفسـیر نقلى و اجتهادی اسـت.
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رهنامه: تعریف نسـخ چیسـت؟ مسـیری را که آیـت الله معرفت در 
بحـث نسـخ طی کرده انـد تا بـه نتیجه نهایی برسـند بیـان کنید؟ 
اسـتاد: نسـخ را متأخران همـان رفع حکم شـرعى مى دانند. آیـت الله معرفت هم 
همیـن تعریـف را پذیرفـت. ایشـان اوایـل، نظـرش بـر این بـود که آیات بیشـتری 
نسـخ شـده اند. در التمهیـد در ابتـدا حـدود هشـت مـورد را پذیرفت. سـپس از نظر 
اولشـان تـا حـدودی عدول کرد و بعضى از آیات را از لیسـت آیات ناسـخ و منسـوخ 
خـارج کـرد؛ مثـلًا در آیات صفح و عفـو و بعد آیات قتال، قایل به نسـخ تمهیدی یا 
نسـخ مشـروط شـد. ایشـان در این باره مى گویـد این آیـات به رفع موضوع، نسـخ 
شـد ه اند و اگـر همـان وضعیت و موضـوع برگردد حکم نیـز برمى گردد. و نـام آن را 

نسخ مشـروط گذاشته اند.

رهنامه: یعنی موضوع جابه جا شده است؟
اسـتاد: بلـه، موضـوع رفـع شـده اسـت ولى حکم سـر جایـش باقى اسـت. یعنى 
چـون موضـوع فعلا رخت بر بسـت، حکم نیز در این وضعیت نیسـت ولـى در واقع 
حکـم نسـخ نشـد به ایـن معنا اگـر آن موضـوع مجددا بـه وضعیت قبلـش برگردد 
و آن شـرایط سـابق حاکـم شـود، حکم نیـز دوبـاره برمى گـردد. در واقع اصـلًا رفع 

نیست. حکمى 

رهنامه: آیا آیت الله معرفت به طور کلی نسخ را می پذیرند؟
استاد: بله.

رهنامه: نمونه ای هم می آورید؟
استاد: ایشان در  التمهید هفت - هشت مورد را آورده است. مثل آیه نجوا.

رهنامه: در مواردی که گفته شـده نسـخ رخ داده اسـت آیا نسـخ در 
همـه جهات آیه اسـت یا فقـط در یک جهت؟

استاد: فقط حکم نسخ شده است و جهات دیگر آیه باقى است.

رهنامه: یعنی نکات دیگری از آیه استنباط می شود؟
اسـتاد: بله، آنها سـر جایشـان محفوظ انـد. هیچ کس نمى گوید آیـه از همه جهات 
نسـخ شـده اسـت؛ حتـى آیـت الله خویى کـه قایل به نسـخ آیه نجـوا اسـت، قایل 
بـه نسـخ فقط حکم اسـت؛ یعنى فقـط حکم صدقـه  دادن قبل از پرسـش از پیامبر 
 نسـخ شـده اسـت. مطالب دیگـری در همین آیه وجـود دارد که امـروزه به کار 
مى آیـد زیـرا این آیه وجه تمایز شـخصیت امیرمؤمنان على  را نسـبت به سـایر 
صحابـه نشـان مى دهـد، امیـر مومنـان تنها کسـى که بـه این آیه عمـل کرد 
ولـى صحابـه در عمـل بـه این آیه تعلـل کردند و مورد عتـاب خداوند قـرار گرفتند. 

چنین مطلبى که نسـخ نشـده است.

رهنامه: تفسیر الاثری کی تمام می شود؟
اسـتاد: آیـت الله معرفت تا آخر سـوره بقـره را تدویـن کرده اند کـه در 6 جلد چاپ 
شـده اسـت. از آن سـال تـا به حـال ده سـال مى گذرد بحمـد الله خدا توفیـق داد تا 
جلـد 16 نیـز آمـاده چـاپ شـده اسـت. 4 ـ 5 جلـد دیگر هم تدوین شـده اسـت که 
هنوز تایپ نشـده اسـت. الان ما در حال تدوین تفسـیر سـوره هود هستیم. تخمین 

مـا این اسـت که تـا پایان قـرآن به 45 جلد برسـد.
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حجت الاسلام عبدالحمید واسطی 

مؤسّسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

حجـت الاسـلام عبدالحمیـد واسـطى محقق و مدرس فقه، اصول، فلسـفه و کلام اسـلامى اسـت. 
کتـب و مقالاتـى چـون راهنمـای تحصیـل در حوزه های علمیه بـا اقتباس از نگرش بـه علم و عالم 
دینـى، راهنمـای تحقیـق با اقتباس از نگرش اسـلام به علم و هسـتى، سـطح مقدماتـى و راهنمای 

تدریـس بـا اقتبـاس از نگرش اسـلام به علم و علـم آموزی از آثار علمى ایشـان اسـت.
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 خلاصـه:  ایـن نوشـتار در جهـت اثبـات برتـری آموزه هـای قرآنـی  و قـرآن کریم و با اسـتفاده از نحوه آموزشـی پرسـش، زمینه چینی و 

پاسـخ گرد آمده اسـت و طی 6 مرحله 1- تعیین هدف: به جهت تغییر نگرش به قرآن  نشـان دادن ارزشـمند بودن آن. 2- نقطه 

شـروع : بـه جهـت توجـه بـه حقیقـت قـرآن و اینکـه خداونـد بهترین برنامه ریز و مدیر برای ما اسـت . 3- نقطه مرکـزی: برای توجه 

بـه ایـن مسـئله کـه قـرآن بـرای همـه ابعـاد و دوران هـای زندگـی انسـان اسـت و هیچ نقصی نـدارد. 4- برنامه حرکـت: در این مرحله 

شروط استفاده از قرآن بویژه اهل بیت را یادآوری می نماید. 5- نقاط خطر و بحران: جهت نشان دادن آفت های مسیر ارتباط 

بـا قـرآن. 6-نقطـه مقصـد: نشـان دادن آثـار و بـرکات قـرآن در زندگی اخـروی و دنیوی. به این امـر می پردازد. 

اشاره:
ــه الشــریف دو  ــي الله مقام ــي اعل ــیني طهران ــت الله حس ــه آی ــوم علام مرح

ــد : ــل مي کنن ــان نق ــه برایم قضی
در جلســه اي کــه عــده اي از علمــاء حاضــر بودنــد، یکــي از ایشــان کــه میانــه 
ــت : )شــما  ــده گف ــه بن ــاء نداشــت، ب ــه عرف ــد حق ــان و توحی ــا عرف ــي ب خوب
مي گوییــد: همــه چیــز از خداســت، همــه کارهــا کار خداســت. آیــا مثــلا خــارج 
شــدن کــودک در وقــت تولــد از رحــم مــادر، بــا آن همــه خــون و چــرک و 
کثافــات هــم کار خداســت؟! آنجــا هــم خداســت؟!( در آن لحظــه بــه نــاگاه 
ــون  ــن بط ــم م ــم : ) ... والله اخرجک ــود و گفت ــاري نم ــم ج ــر زبان ــد ب خداون

امهاتکــم لاتعلمــون شــیئا(

مقدمه
ــه بســیار مي باشــد، اســتفاده از روشــي  ــورد توج ــه م ــن مجموع آنچــه در ای
اســت کــه بــه تحقــق هرچــه بهتــر و بیشــتر کشــف برتــري آموزه هــاي 
ــلاق  ــوزش خ ــت از: » آم ــد؛ و آن عبارتس ــلامي بیانجام ــي و اس دین
ــب در  ــودن مخاط ــهیم نم ــوزش س ــوع آم ــن ن ــي ای ــاخصه اصل «. ش
تبییــن مطلــب، از طریــق مطــرح نمــودن ســؤال و زمینه چینــي 

بــراي تــلاش شــخصي در جهــت کشــف پاســخ مي باشــد. البتــه 
در ایــن فراینــد، اســاتید و راهنمایــان کارگاه نقشــي اساســي برعهــده دارنــد.

ــد منطقــي موجــود در هــر حرکــت و فعالیــت  ــز براســاس رون هــر کارگاه نی
موفــق، شــامل مراحــل شــش گانه اي اســت کــه عبارتنــد از: تعییــن 
هــدف، نقطــه شــروع، نقطــه مرکــزي، برنامــه حرکــت، نقــاط 

ــد. ــه مقص ــر و نقط خط

مرحله اوّل: تعیین هدف
عنوان بحث : قرآن، گنج پنهان

هدف بحث : تغییر نگرش نسبت به حقیقت قرآن

الف ( طرح مسئله
... لحظــات، ســخت مي گــذرد. ســکوتي ســنگین بــر جمعیــت حکم فرماســت. 
بــا چهــره اي برافروختــه و چشــماني غضبنــاک، قرآنــي کــه در دســت دارد را 

بــر تریبــون کوبیــده، فریــاد مي زنــد: 

تــا ایــن کتــاب در میــان مســلمانان اســت، راه نفوذ و اســتیلاي 
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مــا بر آنــان بســته خواهــد بــود... «.

ــر یهــودی مســلک دســتگاه اســتعمار  ــتون، نخســت وزی جمــلات گلادس
ــد .... ــن مي افکن ــوام طنی ــس ع ــس، در مجل انگلی

او تنها بیگانه اي نیست که به ارزش و اهمیت قرآن پي برده است:
مونتگمــري انگلیســي: » قــرآن وقتــى تــلاوت مي شــود گویــى از قلــب 

ــد. « ــب نفــوذ مي کن ــه قل ــد و ســپس ب ــرون مي آی بی
ــد  ــي بخواه ــر کس ــتوي: » ه ــیه، تولس ــد آوازه روس ــنده بلن نویس
ســادگي پیــام الهــي، بى پیرایگــي اســلام، عظمــت کلام و طــراوت ســخن را 

در یابــد، قــرآن بخوانــد. «
زیبایــى  اوج  کــه  قــرآن  در   « ســدیو:  فرانســوي،  دانشــمند 
سخن هاســت، چیــزي از مقــررات اجتماعــي فروگــذار نشــده اســت. «

ــلاق و  ــون واخ ــرآن، قان ــت: » در ق ــل دوران ــی، وی ــق امریکای محق
ــن  ــر از دی ــرآن اگ ــت. در ق ــده اس ــان آم ــى یکس ــول و مبان ــیاري از اص بس

صحبــت مي کنــد، از دنیــا چشــم نمي پوشــد. «
 « اینشــتین:  آلبــرت  بیســتم،  قــرن  شــهیر  فیزیکــدان 
ــه اي  ــه مجموع ــت. بلک ــاب نیس ــا حس ــه ی ــا هندس ــر ی ــاب جب ــرآن کت ق
از قوانیــن اســت کــه بشــر را بــه راه راســت، راهــي کــه بزرگتریــن 
» آن عاجزنــد، هدایــت مي کنــد.  تعییــن  و  تعریــف  از  دنیــا   فلاســفه 

دوستان نیز با قرآن سَر و سرّي دارند:
ــید  ــاج س ــي ح ــت الله العظم ــلاب حضــرت آی ــم الشــأن انق ــزار عظی بنیان گ
روح الله خمینــي قــدس ســره، در نجــف از ناحیــه چشــم دچــار ناراحتــي شــده 
بودنــد. هنگامــي کــه پزشــک، ایشــان را معاینــه کــرد، توصیــه نمــود کــه چند 
روزي قــرآن نخوانــده و اســتراحت نماینــد. ایشــان لبخنــد زدنــد و فرمودنــد: 
ــم!  ــرآن مي خواه ــدن ق ــراي خوان ــمم را ب ــن چش ــر! م » دکت
چــه فایــده اي دارد اگــر چشــم داشــته باشــم و قــرآن 
 نخوانــم؟ شــما کاري بکنیــد کــه مــن بتوانــم قــرآن بخوانــم. «

نظرتان چیست؟
ــان اســت، همــان قرآنیســت کــه شــما  ــي کــه ســخن از آن در می ــا قرآن آی

مي شناســید؟
آیــا ایــن قــرآن، همــان قرآنیســت کــه عــده اي تنهــا بــر ســر ســفره عقــد، 

ــد؟ ــدش را مي بینن ــم، جل ــس ترحی ــا مجل ــه و ی ــه خان طاقچ
به نظر شما حقیقت قرآن چیست؟

ب ( پاسخ مسئله
ــل  ــه اي حاص ــه نتیج ــم، چ ــع کنی ــم جم ــا ه ــر را ب ــه زی ــار جمل ــر چه اگ

؟ مي شــود

فطرت بشر، خواهان کمال و تعالي است.
ــد از: جهــل و عجــز  ــا کــه عبارتن ــي خــروج از محدودیت ه کمــال یعن

و نیســتي.
خروج از محدودیت یعني اتصال به نامحدود و بي نهایت.

تنها موجود نامحدود و بي نهایت خداست.

در یــک جملــه مي تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت : هــر بشــري براســاس 
فطــرت خویــش در پــي خداســت .

وجــود مبــارک امــام جــواد علیــه الســلام در توضیــح آیــه مبارکــه» لا تدرکــه 
الابصــار «1 چنیــن مي فرماینــد:

ــل  ــري عم ــي ظاه ــر از بینای ــیار دقیق ت ــي، بس ــه و ادراک قلب ــوه واهم ق
ــا اســتفاده از وهــم و خیــال خــود،  مي کنــد. به عنــوان مثــال تــو مي توانــي ب
ــن  ــا ای ــي. ب ــور کن ــده اي تص ــون ندی ــه تا کن ــهرهایي را ک ــا و ش مکان ه
همــه امــا، وهــم تــو و قــوه ادراک درونــي تــو توانایــي احاطــه بــر خداونــد و 

ــو.2 ــوان ت ــه چشــمان ضعیــف و نات ــا چــه رســد ب ــدارد، ت شــناخت او را ن
خداونــد در رتبه ایســت کــه هیــچ موجــودي را قــدرت احاطــه بــر او نیســت. 
او نامحــدود و هــر آنچــه جــز او، محــدود اســت. پــر واضــح اســت کــه موجــود 
ــدود را  ــود نامح ــناخت موج ــي ش ــت - توانای ــظ محدودی ــا حف ــدود - ب مح
ــي  ــت رهای ــد از محدودی ــرد! بای ــد کاري ک ــاره چیســت؟ بای ــدارد. حــال چ ن

یافــت!
شهر خالیست ز عشاق،  بوَُد  کز  طرفي

مردي از خویش برون آید و کاري بکند؟!
ــا  ــي از محدودیت هــا ممکــن نیســت. ام ــا رهای ــه نامحــدود جــز ب اتصــال ب
ــه  ــوان از هرگون ــه: آري! مي ت ــت ک ــخ آنس ــن است؟پاس ــا ممک ــه؟ آی چگون
ــود  ــتي و وج ــع هس ــه منب ــود را ب ــت و خ ــي یاف ــي رهای ــت و نقص محدودی

ــت: ــوان گف ــالا مي ت ــاند. اجم ــد رس ــدود خداون نامح

قــرآن، دســتورالعمل تضمینــي خــروج از محدودیت هــا و 
ــت. ــدود اس ــه نامح ــال ب اتص

ــا نامحدود یــم، وظیفــه اي  اگــر در زندگــي خــود، دچــار محدودیــت بــوده و ب
ــد: ــر دوشــمان ســنگیني مي کن مهــم ب

تغییر نگرش نسبت به حقیقت قرآن
ــوب  ــرش مطل ــه نگ ــد ب ــل بع ــي مراح ــا ط ــا ب ــن اســت ت ــر ای ــعي مان ب س

ــرد؟ ــد شــروع ک ــا از کجــا بای ــم. ام دســت یابی
پاسخ این سؤال را در مرحله بعد بجویید!

مرحله دوم: نقطه شروع

عنوان بحث: نظر برتر ، نظر خدا
هدف بحث: پیدایش زمینه لازم براي توجه به حقیقت قرآن

الف ( طرح مسئله
رادیو را روشن مي  کنید و مي شنوید که:

ســلام! امــروز به عنــوان گــزارش مي خواهیــم در مــورد » مــلاک انتخــاب 
و تصمیم گیــري« صحبــت کنیــم. بــه همیــن خاطــر در خدمــت چنــد نفــر 

1.سورهمبارکهانعام،آیهکریمه1٠3
ـنْدَوَالهِْنْـدَوَالبُْلدَْانَالَّتيِ مِـنْأبَصَْارِالعُْيُونِأنَْتَقَدْتُدْرِکبوَِهْمِکَالسِّ 2.أوَْهَـامُالقُْلُـوبِأدََقُّ
لـَمْتَدْخُلهَْاوَلـَمْتُدْرِکْهَاببَِصَرِکَفَأوَْهَامُالقُْلُوبِلَاتُدْرِکُهُفَکَيْـفَأبَصَْارُالعُْيُونِ.)بحارالانوار،

ج٤،ص39(
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نگرشی د گر به قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

ــم. نظــر شــما در  ــر اول شــروع مي کن ــان هســتیم. خــب، از نف از هموطنانم
مــورد مــلاک انتخــاب در زندگــي چیــه؟

پیرمــرد بازنشســته: بــه نظــر مــن تجربــه خیلــي مهمــه. اســتفاده از نظــر 
افــراد باتجربــه، درســتي انتخــاب رو تضمیــن مي کنــه.

گزارشــگر: خیلــي ممنــون. و امــا نفــر بعــد، شــما بفرماییــد تــو زندگــي بــر 
چــه اساســي تصمیــم مي گیریــد؟

جــوان دانشــجو : بــا توجــه بــه رشــد علــم و تکنولــوژي و همین طــور بــا 
در نظــر گرفتــن نتایــج تحقیقــات دانشــمندان چــه در عرصــه علــوم انســاني و 
چــه در عرصــه علــوم پایــه و فنــي، بــه نظــر مــن آگاهــي از نظریــات جدیــد 

و مترقــي دنیــاي امــروز، رمــز موفقیــت در زندگي هاســت.
گزارشگر: متشکرم. شما بفرمایید!

خانــم خانــه دار: خواهــش مي کنــم، بــه نظــر بنــده آدم بایــد خــوب فکــر 
کنــه. اطرافیانــش رو در نظــر بگیــره. ســعي کنــه چیــزي از قلــم نیفتــه. خداي 

ناکــرده کســي رو نرنجونــه ... همیــن دیگــه.
گزارشــگر: بلــه و حــالا نوبــت شماســت. شــما بفرماییــد در وقــت انتخــاب، 

چــه چیــزي براتــون مهمــه؟
ــوع انتخــاب  ــه. ن ــول حــرف اول رو میزن ــن پ ــه نظــر م ــازاري: ب ــرد ب م

ــول آدم داره. ــدار پ ــا مق ــتقیم ب ــاط مس ارتب
گزارشگر: و شما ؟

نوجــوان دبیرســتاني: تــو زندگــي مــن، رفیــق مهمــه و بــس. آدم بایــد 
بامــرام باشــه. البتــه مــد هــم خیلــي مهمــه. عشــق و حــال دیگــه ... .

گزارشــگر: از همگــي متشــکرم. شــنوندگان عزیــز! در اینجــا از حضورتــون 
خداحافظــي مي کنــم. موفــق باشــید!

فــرض کنیــد شــما نیــز در ایــن گــزارش حضــور داشــته و گزارشــگر از شــما 
ــز ســؤال خــود را مي پرســید. نی

پاسخ شما چیست ؟
بــه نظرتــان در زندگــي، مــلاک و معیــار انتخــاب و تصمیم  گیــري چــه بایــد 

؟ شد با
چگونه مي توان صحت هر انتخابي را تضمین نمود؟

بر چه اساسي باید زندگي کرد؟

ب ( پاسخ مسئله
فــرض کنیــد وســیله اي برقــي مثــل یخچــال را خریــداري کــرده و بــه منــزل 

آورده اید.
بــه صــورت منطقــي و عقلانــي، بــراي راه انــدازي وســیله و اســتفاده از آن، 
دو راه در پیــش روســت: تمــاس بــا نمایندگــي کارخانــه و عمــل بــر 
طبــق مندرجــات دفترچــه راهنمــا. اگــر هــم شــخصي در مــورد علــت 
ــد پاســخ، مشــخص  ــه راهــي دیگــر - ســؤال کن انتخــاب ایــن دو راه - و ن

اســت:
ــر از  ــیله آگاه ت ــه آن وس ــبت ب ــیله اي نس ــر وس ــازنده ه س
ســایرین اســت. در نتیجــه روش راه انــدازي، کارآیي هــا، 

ــرات  ــا، خط ــت ه ــات ، قابلی امکان
و به طــور کلــي مجموعــه آنچــه بــه آن وســیله مربــوط 

مي دانــد. کســي  هــر  از  بهتــر  را  مي شــود 

عواقــب اقــدام خودســرانه، از بیــن رفتــن ضمانــت کارخانــه در صــورت تخلــف 
ــا فــرض مذکــور قابــل پیگیــري  و مباحثــي از ایــن دســت نیــز در ارتبــاط ب

اســت.
غــرض آنکــه بــا کمــي تأمــل مي تــوان دریافــت: قضیــه در مــورد انســان 
ــن  ــن جهــت کوچکتری ــوده و از ای ــوال ب ــن من ــه همی ــز ب ــي او نی و زندگ
تفاوتــي میــان انســان و ســایر پدیده هــاي پیچیــده و ناشــناخته نیســت. یعنــي 
ــع ،  ــداف، موان ــا، اه ــا، کارایي ه ــا ، توانایي ه ــا، قابلیت ه ــم ویژگي ه ــراي فه ب
ــدگان  ــه نماین ــز بایســتي ب بایدهــا و نبایدهــاي انســان و زندگــي انســاني نی
خالــق متعــال، یعنــي انبیــاء و اولیــاء الهــي و همچنیــن کتــاب راهنمــاي او، 

یعنــي وحــي آســماني مراجعــه کــرد . بــه تعبیــر دیگــر: 

تنهــا چیــزي کــه موفقیــت انســان در مســیر زندگــي را تضمین 
مــي کنــد، نظر خداســت.

نظــري کــه اولا از طریــق فرســتادگان آســماني و ثانیــا در قالــب کتــب 
آســماني بــه بشــریت عرضــه شــده اســت. فرســتادگان و کتبــي کــه مکمــل 

یکدیگــر بــوده و تمســک بــه آن دو ســعادت جاویــد را نتیجــه مي دهــد.
عــلاوه بــر دلیــل خالقیــت خداونــد متعــال در اثبــات برتــري نظــر او، علــم و 
ــب اســت.  ــن مطل ــر ای ــل دیگــري ب ــز دلای ــد او نی حکمــت و لطــف بي مانن
اگــر علــم در انحصــار خداســت و هــر مصداقــي از مصادیــق علــم، افاضــه اي 
از افاضــات ربانــي اســت، اگــر حکیــم علــي الاطــلاق اوســت و همچنیــن اگــر 
ــه کارگیــري نظــر  ــه مخلوقــات بي انتهاســت، ب لطــف و محبــت او نســبت ب
غیــر او و تکیــه بــر توصیه هــاي صــادر از جــز او در مســیر زندگــي، خطــا و 
ظلمــي فاحــش اســت . همان گونــه کــه در عالــم تکویــن ، مرجــع موجــودات 
ــز بایســتي مرجــع و  ــم تشــریع و قانون گــزاري نی ــد متعالســت ، در عال خداون

منبــع، او و نظــرات او باشــد.
ــخیص  ــول تش ــاز محص ــد، ب ــرب باش ــوده و مج ــه پرآزم ــه، هر چ تجرب
ضعیــف بشــري و نتیجــه اســتقراي ناقــص اوســت. علــم ، هرچــه پیشــرفته 
و حیرت انگیــز باشــد ، بــاز محــدود بــه مادیــات و دربرگیرنــده بخــش اندکــي 
از حقایــق هســتي اســت . ســایر منابــع معرفتــي و فکــري در زندگــي امــروز 
ــان  ــر انس ــه ه ــي ک ــد . وضعیت ــن دارن ــي چنی ــز وضعیت ــان ها نی ــر انس اکث

ــد . ــد مي کن ــار تردی ــل دچ ــا، لااق ــه برآنه ــي را در تکی عاقل
خداوند متعال در قرآن مي فرماید :

ــوْمَ  ــو الَلهَّ وَ الیَْ ــنْ کَانَ یَرْجُ ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ــولِ الَلهِّ اسُْ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ کَانَ لکَُ لقََ
ــرَ .1 الآخِ

ــان کــه امیدشــان خــروج از محدودیت هــا و درک نامحــدود  ــراي آن ــا ب همان
ــلاک ،  ــه م ــه و آل ــي الله علی ــرم صل ــر اک ــي پیغمب ــوع زندگ ــودن اســت، ن ب

ــار اســت . ــار و الگویــي تمــام عی معی
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنهُ فَانتَْهُوا .2 ما آتاکُمُ الرَّ

تنهــا بــه اوامــر و نظــرات پیغمبــر اکــرم صلــي الله علیــه و آلــه عمــل کــرده 
و تنهــا از آن چــه او نهــي فرمــوده اجتنــاب کنیــد.

نبي مکرم اسلام صلي الله علیه و آله نیز مي فرمایند:
 آن زمــان کــه خداونــد آســمان ها و زمیــن را آفریــد، آنهــا را خطــاب کــرده، 
نبــوت مــن و ولایــت علــي بــن ابــي طالــب علیــه الســلام را بــر آنهــا عــرض 

1.سورهمبارکهاحزاب،آیهکریمه21
2.سورهمبارکهحشر،آیهکریمه٧
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ــا  ــد. همان ــود را آفری ــق خ ــي خل ــپس مابق ــد. س ــز پذیرفتن ــا نی ــود و آنه نم
ــه  ــان ها را ب ــي انس ــراي زندگ ــزاري ب ــئله قانون گ ــن و مس ــر دی ــد ام خداون
مــا اهــل بیــت ســپرده اســت. لــذا ســعادت در گــرو تبعیــت از مــا و شــقاوت 
ــي را  ــاي زندگ ــا و نبایده ــه بایده ــم ک ــت . مایی ــر ماس ــف از ام ــه تخل نتیج

ــم .1و2 ــن مي کنی تعیی

از قرآن سخن مي گفتیم.
آنکــه در پــي شــناخت قــرآن اســت، اگــر بدانــد کــه : نظــر برتــر، نظــر 
خداســت و قصــد اعمــال ایــن دانســته در زندگــي خــود را داشــته باشــد، 
ــا  ــه و ب ــن مقصــود یافت ــه ای ــل ب ــراي نی ــیله ب ــن وس ــرآن را بهتری ــا ق یقین

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــا را تجرب ــروج از محدودیت ه ــدان، خ ــک ب تمس

امــا مگــر قــرآن چیســت؟ حقیقــت قــرآن کــدام اســت کــه رســیدن بــه خــدا 
از مســیر آن امــکان پذیــر اســت؟

مرحله سوم: نقطه مرکزي

عنوان بحث: کلام خدا، برنامه زندگي
هدف بحث: دستیابي به روح قرآن

الف ( طرح مسئله
ــود. او پیامــي را کــه از  ــر تنهــا وســیله ب ــات ســنتي، پیامب ــه روای ــا ب »  ... بن
ــن،  ــر م ــه نظ ــرد. ب ــل مي ک ــود، منتق ــده ب ــازل ش ــه او ن ــل ب ــق جبرئی طری
ــه نحــوي  ــر ب ــرآن داشــته اســت. پیامب ــد ق ــر نقشــي محــوري در تولی پیامب
ــد،  ــت مي کن ــدا دریاف ــه او از خ ــت. آنچ ــي اس ــده  وح ــز آفرینن ــر نی دیگ
مضمــون وحــي اســت. پیامبــر، ماننــد یــک شــاعر، ایــن الهــام را بــه زبانــي 
کــه خــود مي دانــد و بــه ســبکي کــه خــود بــه آن اشــراف دارد و بــا تصاویــر 
و دانشــي کــه خــود در اختیــار دارد، منتقــل مي کنــد. شــخصیت او نیــز نقــش 

ــد. ــا مي کن ــن ایف ــن مت ــه ای ــم در شــکل دادن ب مه
ــر  ــران فک ــي مفس ــا برخ ــدارد. ام ــا راه ن ــي خط ــنتي، در وح ــدگاه س از دی
ــات  ــد، حی ــات  خداون ــد صف ــي مانن ــاً دین ــایل صرف ــي در مس ــد وح مي کنن
ــه  ــد ک ــا مي پذیرن ــت. آنه ــر نیس ــادت خطاپذی ــد عب ــرگ و قواع ــس از م پ
ــه ایــن جهــان و جامعــه انســاني مربــوط  وحــي مي توانــد در مســایلي کــه ب
مي شــوند، اشــتباه کنــد. ایــن مفســران اغلــب اســتدلال مي کننــد کــه ایــن 
ــون  ــد؛ چ ــر وارد نمي کن ــوت پیامب ــه نب ــه اي ب ــرآن خدش ــا در ق ــوع خطاه ن
پیامبــر بــه ســطح دانــش مــردم زمــان خویــش فــرود آمــده اســت و بــه زبــان 
زمــان خویــش بــا آنهــا ســخن گفتــه اســت. مــن دیــدگاه دیگــري دارم. مــن 
فکــر نمي کنــم کــه پیامبــر بــه زبــان زمــان خویــش ســخن گفتــه باشــد؛ در 

1.آنچـهدرایـنمقـامنيازبـهتذکرداردآنسـتکه:اگرچـهبهطورکليوبـهنحواجمال،
بـهدرسـتيوحقانيـتکلامخـداورسـولخـداصلـياللهعليـهوآلهعلـمداریـم،امادر
فضـايکنونـيوبـاتوجـهبـهشـرایطموجـود،تـلاشبراياثبـاتبرتـرينظـردیندر
تمامـيعرصههاوظيفهایسـتقطعـيویقيني.وظيفـهايکهانجامآننيازمندشـناختو

شناسـاندنهرچهبهتروبيشـتردینخداسـت.
تـِيوَوَلَایَـةَ ـمَاوَاتِوَالْْأَرْضدََعَـاهُنَّفَأجََبْنَـهُفَعَـرَضَعَليَْـهِنَّنُبُوَّ السَّ ـاخَلـَقَ َلمََّ اللهَّ 2.إنَِّ
ینِ خَلـَقَالخَْلقَْوَفَـوَّضَإلِيَْنَاأمَْـرَالدِّ بـْنِأبَـِيطَالـِبٍعليهالسّـلامفَقَبلِتََاهُمَـاثُمَّ عَلـِيِّ
مُـونَلحَِرَامِه. ونَلحَِلَالهِِوَالمُْحَرِّ مَنْشَـقِيَبنَِانحَْنُالمُْحِلّـُ ـقِيُّ ـعِيدُمَنْسَـعِدَبنَِاوَالشَّ فَالسَّ

)بحارالانـوار،ج1٧،ص13(

حالــي کــه خــود دانــش و معرفــت دیگــري داشــته اســت. او حقیقتــاً بــه آنچــه 
ــود و  ــش خــود او ب ــان خــود او و دان ــن زب ــاور داشــته اســت. ای ــه، ب مي گفت
فکــر نمي کنــم دانــش او از دانــش مــردم هم عصــرش دربــاره زمیــن، کیهــان 

ــت ... . «3 ــوده اس ــر ب ــان ها بیش ت ــک انس و ژنتی

ــه  ــي از ب ــط برخ ــروزه، توس ــه ام ــت ک ــي اس ــل های ــي از تحلی ــن یک ای
اصطــلاح روشــنفکران، در ارتبــاط بــا ماهیــت قــرآن و وحــي ارائــه مي شــود.

شما چه مي گویید؟
آیا این تحلیل را صحیح مي دانید؟

به نظر شما قرآن چیست؟

ب ( پاسخ مسئله
در مرحلــه قبــل بــه لــزوم تبعیــت از نظــر خــدا اشــاره کــرده و اجمــالا قــرآن 
را به عنــوان کتابــي آســماني ، بهتریــن وســیله بــراي خــروج از محدودیت هــا 
برشــمردیم. در ایــن مرحلــه امــا ســخن از ماهیــت و حقیقــت قــرآن اســت. 
ماهیــت و حقیقتــي کــه تمســک بــه قــرآن در زندگــي را ضــروري مي ســازد . 
ــه  ــل ارائ ــه تحلی ــز ب ــه نی ــب، نگاهــي نقادان ــان مطل ــن در ضمــن بی همچنی
شــده در قســمت طــرح مســئله خواهیــم داشــت. فــارق از اشــکالات عدیــده 
عقلــي و منطقــي وارد بــر تحلیــل مذکــور، از جهــات مختلــف نقلــي و روایــي 

نیــز بــر آن ایــراد وارد  اســت. آیــات صریــح قــرآن را ببینیــد:
و ما ینطق عن الهوي إن هو الا وحى یوحي علمّه شدید القوي .4

پیامبــر براســاس میــل خویــش ســخن نمي رانــد. همانــا کلام او فقــط و فقــط 
وحــي آســماني اســت؛ آنچــه خداونــد قدیــر بــدو آموخته اســت .

و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون.5
همانــا قــرآن ســخني شــاعرانه و از ســنخ شــعر نیســت و چــه اندکنــد آنــان 

کــه ایــن حقیقــت را بــاور دارنــد.
ــه  ــا من ــم لقطعن ــن ث ــه بالیمی ــا من ــل لاخذن ــا بعــض الاقاوی ــو تقــول علین ول

ــن.6 الوتی
اگــر پیغمبــر مــا بخواهــد کوچک تریــن کلامــي را بــه مــا نســبت دهــد حــال 
ــرده و رگ  ــار ک ــش او را مه ــدرت خوی ــت ق ــا دس ــت، ب ــا نیس ــه از م آنک

ــد. ــم بری ــش را خواهی حیات
در فــرض ایمــان بــه ایــن آیــات و توجــه بــه مضمــون آنهــا، دیگــر نمي تــوان 
پیامبــر اکــرم صلــي الله علیــه و آلــه را بــه شــاعر و تجلــي قــرآن را بــه یــک 
فعــل و انفعــال الهــام ماننــد و شــعرگونه تشــبیه کــرد و یــا قــرآن را ســاخته 
ــدا و  ــرآن کلام خ ــر حضــرت دانســت. آري ؛ ق ــن و ضمی ــه ذه و پرداخت

وحــي الهــي اســت.
گوش جان مي سپاریم به سخن امیر المؤمنین علیه السلام:

از رســول خــدا صلــي الله علیــه و آلــه شــنیدم کــه مي فرمــود: جبرئیــل نــزد 
ــو دچــار آزمایــش و فتنــه  مــن آمــد و گفــت: اي محمــد! در آینــده، امــت ت
خواهــد شــد. مــن از او پرســیدم: در آن صــورت، عامــل رهایــي بخــش و مایــه 
نجــات ایشــان چیســت؟ و جبرئیــل فرمــود: قــرآن! همــان کتابــي کــه اخبــار 
گذشــتگان و احــوال آینــدگان و تکلیــف کلیــه امــور و شــئون شــمارا در خــود 

.ZemZem3.ازآخریننظریاتدکترسروش،مطرحشدهدرگفتوگوبامجله
٤.سورهمبارکهنجم،آیات3الي5
5.سورهمبارکهحاقه،آیهکریمه٤1

6.سورهمبارکهحاقه،آیات٤٤الي٤6
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شماره 27 و 28 

جــاي داده اســت.1
ــت  ــعادت و کســب موفقی ــه س ــل ب ــراي نی ــي، ب ــر زمان ــان در ه ــه انس آنچ

ــت: ــده اس ــه ش ــرآن تعبی ــت، در ق ــدان محتاجس ب
و لا رطب و لا یابس الا في کتاب مبین.2

ــده  ــه ش ــدان پرداخت ــرآن ب ــد در ق ــا نکنی ــد ی ــورش را بکنی ــه تص ــر آنچ ه
ــت. اس

امــري از امــور دنیــوي و اخــروي انســان ها در قــرآن فروگــذار نشــده اســت؛ 
اگر چــه اســتخراج و فهــم آن خبرویــت و اهلیــت خــاص خویــش را مي طلبــد :

... هدًي للمتقین.3
این قرآن هادي و راهنماي اهل تقواست.

اسِخُونَ فِي العِْلمِْ .4 وَ مَا یَعْلمَُ تَأْوِیلهَُ إلَِاّ اللهّهُ وَ الرَّ
ــي  ــان حقیق ــدا و عالم ــز خ ــي ج ــرآن را کس ــات ق ــن آی ــرده و بط ــت پ پش

نمي داننــد.
لایمسه الا المطهرون .5

حقایق قرآن را مگر پاکان درک نخواهند کرد.
آن گونــه نیســت کــه قــرآن ویــژه عصــري خــاص و مردمانــي خــاص باشــد. 

قــرآن کتــاب همــه اعصــار و امصــار اســت:
و ما هو الا ذکر للعالمین.6

همانا این قرآن تذکره اي براي جهانیان است.
و اوحي الي هذاالقرآن لانذرکم به و من بلغ.7

بگــو اي پیامبــر: ایــن قــرآن بــر مــن وحــي شــده اســت تــا بــه واســطه آن 
شــما و هــر آن کســي کــه پیــام مــن در آینــده بــدو رســد را بیــم دهــم .

امام صادق علیه السلام نیز در این باره مي فرمایند:
ــرار  ــي و مردمــي خــاص ق ــراي زمان ــرآن را ب ــد هدایت گــري ق ــا خداون همان

نــداده اســت. بلکــه قــرآن در هــر عصــر و دوره اي داراي تازگــي اســت.8
قــرآن معجــزه آخریــن رســول الهــي اســت. معجــزه اي کــه کمتریــن گــردي 
ــر عظمــت و عزتــش افــزوده  ــه روز ب ــوده و روز ب از تحریــف دامانــش را نیال

مي گــردد:
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.9

همانا ما خود قرآن را فرو فرستاده و خود نیز نگاهبان آنیم .
ــي، عــددي،  ــوان معجــزات علمــي، ادب ــروز به عن ــه ام ــا ب  هــر آنچــه کــه ت
ــاي  ــره اي از دری ــت، قط ــده اس ــان ش ــف و بی ــرآن کش ــي و ... از ق صوت
ــه و  ــي الله علی ــي اســلام صل ــر گرام ــي اســت. پیامب ــب قرآن ــران عجای بیک

آلــه مي فرماینــد:
لا تحصي عجائبه و لا تبلي غرائبه.10

دُ!سَـيَکُونُ ِصلـياللهعليـهوآلهیَقُولُ:أتََانـِيجَبْرَئيِلُفَقَالَ:یَامُحَمَّ 1.سَـمِعْتُرَسُـولَاللهَّ
ِفِيـهِبيََانُمَاقَبْلکَُمْمِـنْخَيْرٍوَ ـتِکَفِتْنَـةٌ.قُلـْتُ:فَمَاالمَْخْرَجُمِنْهَا؟فَقَـالَ:کِتَابُاللهَّ فِـيأمَُّ

خَبَـرُمَـابعَْدَکُمَْحُکْمُمَـابيَْنَکُم.)بحارالانـوار،ج89،ص2٤(
2.سورهمبارکهانعام،آیهکریمه59
3.سورهمبارکهبقره،آیهکریمه2

٤.سورهمبارکهآلعمران،آیهکریمه٧
5.سورهمبارکهواقعه،آیهکریمه٧9
6.سورهمبارکهقلم،آیهکریمه52
٧.سورهمبارکهانعام،آیهکریمه19

 َتَبَـارَکَوَتَعَالـَیلـَمْیَجْعَلـْهُلزَِمَـانٍدُونَزَمَـانٍوَلنَِـاسٍدُونَناَسٍفَهُـوَفِيکُلِّ اللهَّ 8.إنَِّ
زَمَـانٍجَدِیـد.)بحارالانـوار،ج2،ص28٠(

9.سورهمبارکهحجر،آیهکریمه9
1٠.بحارالانوار،ج٧٤،ص13٧

عجائــب قــرآن غیــر قابــل شــمارش و غرائبــش غیــر قابــل احاطــه و درک 
اســت.

آري؛
قرآن، برنامه زندگي و نسخه شفابخش همه دردهاست.

خداوند خود در قرآن مي فرماید :
إن هــذا القــرآن یهــدي للتــي هــي اقــوم و یبشــر المؤمنیــن الذیــن یعملــون 

الصالحــات ان لهــم اجــرا کبیــرا.11
همانــا ایــن قــرآن انســان ها را بــه مســیر اســتوار نیــل و بــه زندگــي مطلــوب 
ــد  ــزرگ نوی ــي ب ــه پاداش ــح را ب ــل صال ــل عم ــن اه ــوق داده و مؤمنی س

مي دهــد.
ــه  ــه الســلام ب ــن علی ــر المؤمنی ــي از امی ــا کلام ــه ب ــن مرحل ســخن را در ای

پایــان مي بریــم:
ــن،  ــتاویزي مطمئ ــه دس ــي ک ــرآن. قرآن ــل ق ــه ذی ــاد تمســک ب ــما ب ــر ش ب
ــه براســاس آن ســخن  ــي ســودمند اســت ... . آنک ــوري روشــن گر و درمان ن

ــد پیشــرو و پیروزســت .12 ــار کن ــق آن رفت ــر طب ــد راســتگو و آنکــه ب گوی
اما راه تمسک به قرآن چیست؟ رمز استفاده از برکات قرآن کدامست؟

پاسخ را در مرحله بعد بیابید!

مرحله چهارم: برنامه حرکت

عنوان بحث: همراهي با قرآن ناطق
هدف بحث: دستیابي به برنامه حرکت براي استفاده از قرآن

الف ( طرح مسئله
ــرق  ــاي ع ــت. دانه ه ــر هویداس ــي پیامب ــره نوران ــاري در چه ــار درد و بیم آث
ــرو  ــن ف ــده و از محاس ــش غلتی ــه مبارک ــرگ گون ــر گلب ــبنم ب ــون ش همچ
ــي  ــته، غم ــرت نشس ــاران حض ــاب و ی ــتر، اصح ــا دور بس ــد. دور ت مي ریزن
غریــب را تجربــه مي کننــد. ســکوتي ســنگین بــر فضــا حکــم فرماســت. بــه 
نــاگاه صــداي ملکوتــي رســول مهربانــي، همچــون نســیمي دل انگیــز، جــان 

ــد : ــوازش مى ده ــار را ن ــته حض خس
آتوني بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا .

ــچ  ــس از آن هی ــگارم کــه پ ــي بن ــان مطلب ــا برایت ــد ت کاغــذ و قلمــي بیاوری
ــد. گمــراه نگردی

ــد در  ــور امی ــر کــرده و ن ــدادگان را پ ــرق شــعف، فضــاي چشــم خســته دل ب
دل هــا مي دمــد. ... یعنــي پیامبــر چــه مي خواهــد بنویســد ؟ کــدام امــر مهــم 
ــد!  ــه کنی ــت؟ عجل ــر اس ــد تذک ــي نیازمن ــرایط بحران ــن ش ــه در ای ــت ک اس
ــگ اســت! رســول  ــت تن ــد!  بشــتابید! وق ــال نمایی ــر رســول خــدا را امتث ام
ــاغ آرزوي بشــریت را  ــد ... . امــا ناگهــان غرشــي چــون رعــد، ب خــدا منتظرن

ــد: ــتر مي کن خاکس
ان النبــي غلبــه الوجــع و عندکــم کتــاب الله، حســبنا کتــاب الله . . . ان نبــي 

الله لیهجــر.
درد بــر پیامبــر غلبــه کــرده، معطــل چــه هســتید؟ کتــاب خــدا نــزد شماســت! 

قــرآن مــا را بــس اســت! برخیزیــد! هذیــان مي گویــد!
11.سورهمبارکهاسراء،آیهکریمه9

ـفَاءُالنَّافِع...مَـنْقَالَبهِِ ورُالمُْبيِنُوَالشِّ المَْتيِـنُوَالنّـُ هُالحَْبْـلُ ِفَإنِّـَ 12.عَليَْکُـمْبکِِتَـابِاللهَّ
صَـدَقَوَمَـنْعَمِـلَبهِِسَـبَق.)بحارالانـوار،ج89،ص23(
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خشــمي آمیختــه بــا حیــرت، در وجــود حضــار شــعله کشــید. همهمــه و جــدال 
ــو،  ــان هیاه ــت. در می ــه موافق ــده اي ب ــت، ع ــه مخالف ــده اي ب ــد. ع ــا ش برپ
نغمــه روح نــواز نبــوي بــار دیگــر طنیــن افکنــد، امــا ایــن بــار بــا انبوهــي از 

حــزن و انــدوه:
قوموا عني، لا ینبغي عند نبي تنازع.1

مرا تنها گذارید. بروید. جدال و همهمه نزد پیامبران روا نیست. بروید.
... و سال ها بعدها، آن ظالم بي ادب خود گفت:

پیامبــر تصمیــم داشــت بــه هنــگام بیمــاري اش، تصریــح بــه نــام او ) علــي 
ابــن ابیطالــب ( کنــد، ولــي مــن نگذاشــتم.2

به نظر شما قصد پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله چه بود؟
آیا مي تو ان گفت: » قرآن ما را بس است. «؟

چه باید کرد؟ راه کدام است؟

ب ( پاسخ مسئله
ایــن روزهــا زیــاد مي شــنوید کــه فــلان کشــور بــه ظاهــر اســلامي، فــلان 
توافقنامــه امنیتــي، نظامــي و یــا اقتصــادي مهــم را بــا آمریــکا و یــا برخــي 
ــه  ــنوید ک ــز مي ش ــر نی ــوي دیگ ــرد. از س ــاء ک ــي امض ــورهاي اروپای از کش
در همــان کشــور، جمعیــت میلیونــي حفــاظ و قاریــان قــرآن در حــال رشــد 
ــراوان اســت.  ــن دســت  ف ــي از ای ــا تناقض های ــن روزه ــد. آري! ای روزافزونن
ــکال کار در  ــت؟ اش ــده چیس ــه و زایی ــا نتیج ــن تناقض ه ــما ای ــر ش ــه نظ ب
ــرآن  ــظ ق ــلاوت و حف ــدا نیســت؟ مگــر ت ــاب خ ــرآن کت کجاســت؟ مگــر ق
ــن  ــوارد چنی ــه م ــه آن در این گون ــرا نتیج ــس چ ــت؟ پ ــوب نیس ــري مطل ام

اســت ؟ 
ــر  ــخنان پیغمب ــخني از س ــلام س ــه الس ــن علی ــان امیرالمؤمنی ــولاي متقی م

ــد: ــل مي کنن ــن نق ــه را چنی ــه و آل ــي الله علی ــرم صل اک
ــر  ــود: در آخ ــه مي فرم ــنیدم ک ــه ش ــه و آل ــي الله علی ــدا صل ــول خ از رس
ــتر و  ــما بیش ــان از ش ــاز خواندنش ــه ... نم ــد ک ــد آم ــي خواهن ــان مردم الزم
قرائــت قرآنشــان از شــما فزون تــر اســت. امــا ایمــان و اعتقادشــان ســطحي، 
ــن  ــد ، از دی ــان مي جه ــه از کم ــري ک ــان چــون تی ــوچ و بي محتواســت. آن پ

ــان ... .3 ــوند. بکشیدش ــارج مي ش ــدا خ خ
ــه  ــه و آل ــي الله علی ــرم صل ــول اک ــارک رس ــود مب ــري وج ــث دیگ در حدی

مي فرماینــد:
ربّ تالٍ القرآن و القرآن یلعنه.4

چه بسیار قاریان قرآني که قرآن آنها را لعن مي کند.
و در جاي دیگر مي فرمایند:

اکثر منافقي امّتي قرّاؤها .5
بیشتر منافقین امت من، قاري قرآن نیز هستند!

حــال ســؤال اساســي ایــن اســت: ســر مطلــب چیســت؟ پاســخ ایــن ســؤال را 
بــا اســتفاده از مثــال خریــد و راه انــدازي یخچــال توضیــح مي دهیــم:

1.صحيحبخاري،ج1،ص22
2.شرحنهجالبلاغهابنابيالحدید،ج3،ص9٧

مَانِقَـوْمٌ...صَلَاتُهُمْأَ ِصلـياللهعليهوآلـهیَقُولُ:یَخْرُجُفِـيآخِرِالزَّ 3.سَـمِعْتُرَسُـولَاللهَّ
کْثَـرُمِـنْصَلَاتکُِـمْوَقِرَاءَتُهُمُـأَکْثَـرُمِـنْقِرَاءَتکُِـمْلَايُجَـاوِزُإیِمَانهُُـمْتَرَاقِيَهُـمْأوَْقَـالَ
مِيَّـةِفَاقْتُلُوهُـمْ....)بحارالانوار، ـهْمُمِـنَالرَّ ینکَِـمَايَمْرُقُالسَّ حَنَاجِرَهُـمْیَمْرُقُـونَمِـنَالدِّ

ج33،ص3٤٠(
٤.بحارالانوار،ج92،ص18٤
5.بحارالانوار،ج89،ص181

ــراي  ــم، ب ــداري کرده ای ــا خری ــه م ــي ک ــازنده یخچال ــه س ــه کارخان اگرچ
ــه اي را  ــود، دفترچ ــول خ ــا محص ــان ب ــنایي ایش ــداران و آش ــي خری راهنمای
تحــت عنــوان دفترچــه راهنمــا، همــراه بــا کالا ارائــه مي کنــد ، امــا پــر واضــح 
ــا و جزئیاتیســت  ــي همچــون یخچــال داراي پیچیدگي ه ــه محصول اســت ک
ــراي همــگان  ــه ب ــي ک ــه زبان ــا، آن هــم ب ــه آنه ــح هم ــن و توضی ــه تبیی ک
قابــل فهــم باشــد غیرممکــن اســت. مراحــل ســاخت یــک یخچــال، فنــاوري 
ــامل:  ــکیل دهنده آن ش ــزاء تش ــات و اج ــد آن، قطع ــه در تولی بــه کار رفت
ــا،  ــا و آلیاژه ــن قالب ه ــا بزرگتری ــتورها ت ــي ها و ترانزیس ــن آي س کوچکتری
ــادن آن،  ــه کار افت ــت و ب ــد فعالی ــود در آن، رون ــي موج ــدارات الکترونیک م
جزئیــات فنــي نصــب آن، رفــع نقــص و عیب یابــي آن و ده هــا مــورد دیگــر ، 
ــه نحــو قابــل اســتفاده بــراي همــه، در  مــواردي نیســت کــه تفصیــل آن، ب
ــازنده  ــه و س ــن منظــور کارخان ــه همی ــد. ب ــه اي محــدود ممکــن باش دفترچ
ــاس  ــز بر اس ــان نی ــود و آن ــاز خ ــاي مج ــک نمایندگي ه ــه کم ــور، ب مذک
کلیــات و ضوابــط منــدرج در دفترچــه راهنمــا، نســبت بــه راه انــدازي یخچــال 
ــتري  ــر مش ــن ه ــد. همچنی ــدام مي نماین ــتري اق ــط مش ــده توس خریداري ش
ــام  ــي انج ــاز عمل ــاي مج ــه نمایندگي ه ــه ب ــدون مراجع ــرانه و ب ــه خودس ک
ــوان  ــت و مي ت ــود اوس ــا خ ــي ب ــب احتمال ــه عواق ــئولیت هرگون ــد، مس ده

گفــت: قطعــا دچــار مشــکل خواهــد شــد.
با کمي دقت در مثال مذکور، پاسخ سؤال مطرح شده را مي یابیم:

قــرآن، کتابــي اســت نیازمنــد تفســیر کــه مفســر آن نمایندگان 
ــد . ــاء الهي ان و اولی

ــت  ــه ام ــه ب ــه و آل ــي الله علی ــر اعظــم صل ــت پیامب ــن وصی در اینجــا آخری
ــد : ــري مي یاب ــاي بهت ــود، معن خ

ِ وَ عِتْرَتِــي أهَْلبََیْتِــي فَإنَِّهُمَــا لـَـنْ یَفْتَرِقَــا  إنِِّ یتَــارِکٌ فِیکُــمُ ا لثَّقَلیَْــنِ کِتَــابَ اللهَّ
حَتَّــى یَــرِدَا عَلَــيَّ الحَْــوْض .6

ــادگار مي نهــم:  ــه ی ــان شــما از خــود ب ــا در می ــن دو شــيء گرانبه ــا م همان
قــرآن و اهــل بیتــم. آگاه باشــید کــه ایــن دو، تــا روز قیامــت از یکدیگــر جــدا 

نخواهنــد شــد.
ــم  ــارت علیه ــت و طه ــت عصم ــل بی ــرآن و اه ــلازم ق ــي و ت ــت همراه عل
ــرآن  ــتفاده از ق ــان ها در اس ــاز انس ــز نی ــت ج ــزي نیس ــلام چی الس
ــي  ــص فرمایــش رســول اکــرم صل ــه ن ــن کــه ب ــه مفســریني مطمئ ب
ــنت (، آن  ــل س ــیعه و اه ــي ش ــع حدیث ــول در مناب ــه ) منق ــه و ال الله علی
مفســرین ائمــه طاهریــن صلــوات الله علیهــم اجمعیــن هســتند. بــه اعتــراف 
همــه دانشــمندان اهــل ســنت، آگاه تریــن مــردم بــه قــرآن و معــارف 
ــه نشــر فرهنــگ قــرآن،  ــي و فعال تریــن ایشــان در زمین قرآن
وجــود نازنیــن امیرالمؤمنیــن علــي بــن ابــي طالــب علیــه الســلام 

اســت. بــه نقــل ابــن ابــي الحدیــد معتزلــي :
ــود کــه بعــد از نمــاز  ــه الســلام آن ب یکــي از برنامه هــاي امیرالمؤمنیــن علی
صبــح در مســجد مي مانــد و پــس از طلــوع خورشــید ، اقشــار مختلــف مــردم 
ــم  ــا تعلی ــرآن را بدان ه ــارف ق ــن و مع ــکام دی ــده و او اح ــع ش ــرد او جم گ

مي فرمــود.7

6.بحارالانوار،ج23،ص133
ـمْسُفَإذَِاطَلعََتْ عليـهالسـلامإذَِاصَلَّیالفَْجْـرَلمَْیَزَلْمُعَقِّباًإلِیَأنَْتَطْلُعَالشَّ ٧.کَانَعَلـِيٌّ
اجْتَمَـعَإلِيَْـهِالفُْقَـرَاءُوَالمَْسَـاکِينُوَغَيْرُهُمْمِنَالنَّـاسِفَيُعَلِّمُهُمُالفِْقْهَوَالقُْرْآن.)شـرحنهج
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نگرشی د گر به قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

ــد  ــت و خوان ــلام خواس ــه الس ــي علی ــدا از عل ــرآن را ج ــوان ق ــه مي ت چگون
ــود: ــه فرم ــه و آل ــي الله علی ــر اکــرم صل حــال آنکــه پیامب

علي  مع  القرآن  و القرآن  مع  علي  لن  یفترقا حتي  یردا علي  الحوض .1
ــدا  ــر ج ــن از یکدیگ ــت. ای ــي اس ــلازم عل ــرآن م ــرآن و ق ــلازم ق ــي م عل

ناشــدني اند.
وجــود مبــارک امیرالمؤمنیــن علیــه الســلام نیــز در توصیــف خویــش 

: یــد ما مي فر
هذا کتاب  الله  الصامت  و انا کتاب  الله  الناطق .2

این قرآن کتاب خاموش خدا و من کتاب گویاي اویم.
ــت از  ــه اي دس ــا جامع ــرد ی ــر ف ــه اگ ــت ک ــي اس ــي طبیع ــن اوصاف ــا چنی ب
ــبنا  ــعار » حس ــا ش ــرده و ب ــدا ک ــق ج ــر ح ــام ب ــي و ام ــت اله ــت حج دس
ــه اي  ــت و نتیج ــز ضلال ــي ج ــرد ، عاقبت ــش گی ــود در پی ــاب الله « ، راه خ کت
ــم در  ــتمگران ، ظل ــا س ــازش ب ــت . س ــد داش ــران نخواه ــز خس ج
ــه  ــلامي، ب ــکام اس ــلام و اح ــه اس ــا ب ــتضعفان، جف ــق مس ح
ــرس  ــي، ت ــاب اله ــگ ن ــا و فرهن ــپردن ارزش ه ــي س فراموش
ــي و خمودگــي  ــر و شهوت پرســتي، تنبل ــي، تکب ــت و زبون و ذل
و خلاصــه دوري از حقیقــت قــرآن و راه نبــردن بــه ســر منــزل 
مقصــود ، همــه و همــه نتیجــه اکتفــاء دروغیــن بــه ثقــل اکبــر و دوري از 
ثقــل اصغــر اســت . بــه تعبیــر دیگــر ، ســر اســتفاده از بــرکات قــرآن و رمــز 
ــت  ــت و ملازم ــي ، تبعی ــارف قرآن ــاي مع ــن بي انته ــه چیني از خرم خوش
بــا جانشــینان بــر حــق نبــي مکــرم اســلام صلــي الله علیــه و 
الــه ، یعنــي امیرالمؤمنیــن و اولاد پــاک او علیهــم الســلام اســت.

در انتهــا بــه نکتــه مهــم دیگــري نیــز بایــد اشــاره کــرد و آن اینکــه: اگر چــه 
تبعیــت از معصومیــن علیهــم الســلام شــرط اساســي اســتفاده از قــرآن اســت 

امــا شــروط دیگــري نیــز بایســتي مــورد توجــه قــرار گیــرد، از جملــه:
ــرآن،  ــم و هــر روزه ق ــرآن، تــلاوت دائ ــا ق انــس همیشــگي ب
ــق  ــات عمی ــرآن، مطالع ــات ق ــي آی ــل در معان ــر و تأم تدب
تفســیري در حــوزه مباحــث قــرآن، ادب و احتــرام نســبت بــه 
ــرآن،  ــري ق ــه کارگی ــي و ب ــتورات قرآن ــه دس ــل ب ــرآن، عم ق

ــرآن و ...3 ــارف ق ــر مع ــراي نش ــلاش ب ــرآن، ت ــظ ق حف
حــال پــس از شناســایي مســیر حرکــت ، پرسشــي کــه مطــرح اســت آنســت 

کــه: در ایــن مســیر چــه خطرهایــي در کمیــن ماســت؟
پاسخ را در مرحله بعد جستجو کنید!

مرحله پنجم: نقاط خطر و بحران

عنوان بحث: خطرها در مسیر
هدف بحث: تعیین و تشخیص موقعیت هاي خطرخیز و بحرانزا

الف ( طرح مسئله
ــه الشــریف دو  ــي الله مقام ــي اعل ــیني طهران ــت الله حس ــه آی ــوم علام مرح

ــد : ــل مي کنن ــان نق ــه برایم قضی

البلاغهابنابيالحدید،ج٤،ص1٠(
1.المستدرکعليالصحيحين،ج3،ص12

2.وسائلالشيعه،ج18،ص2٠
3.مراجعهشودبهميزانالحکمه،عنوانالقرآن.

در جلســه اي کــه عــده اي از علمــاء حاضــر بودنــد، یکــي از ایشــان کــه میانــه 
ــا عرفــان و توحیــد حقــه عرفــاء نداشــت، بــه بنــده گفــت : » شــما  خوبــي ب
ــلا  ــا مث ــت. آی ــا کار خداس ــه کاره ــت، هم ــز از خداس ــه چی ــد: هم مي گویی
ــون و  ــه خ ــا آن هم ــادر، ب ــم م ــد از رح ــت تول ــودک در وق ــارج شــدن ک خ
چــرک و کثافــات هــم کار خداســت؟! آنجــا هــم خداســت؟! « در آن لحظــه 
بــه نــاگاه خداونــد بــر زبانــم جــاري نمــود و گفتــم : » ... والله اخرجکــم مــن 

بطــون امهاتکــم لاتعلمــون شــیئا4 ... . «
ــان  ــا، ایش ــلال صحبت ه ــم. در خ ــه بودی ــاء رفت ــي از علم ــدن یک ــه دی ب
ــت : »  ــز گف ــي افتخارآمی ــا حالت ــرد و ب ــه ک ــر طاقچ ــرآن س ــه ق ــاره اي ب اش
الأن چندیــن مــاه اســت کــه بــه علــت مشــاغل علمــي فــراوان و اشــتغال بــه 

ــه ام ! «5 ــرآن را نیافت ــت ق ــت قرائ ــث ، فرص درس و بح
نظرتان در مورد این دو قضیه چیست ؟

ــا  ــح و ســالم اســت و ی ــرآن رابطــه اي صحی ــا ق ــراد مذکــور ب ــا رابطــه اف آی
رابطه ایســت آفــت زده ؟

چه آفت هایي رابطه ما با قرآن را تهدید مي کند ؟

ب ( پاسخ مسئله
ــا  ــي بدان ه ــه بي توجه ــود دارد ک ــي وج ــي، موقعیت های ــر کار و فعالیت در ه
ــه دســت آمــده مي شــود:  موجــب از بیــن رفتــن تمامــي زحمــات و نتایــح ب
نقــاط خطــر و بحــران. اهمیــت دادن بــه موقعیت هــاي مذکــور، 
علي الخصــوص در ارتبــاط بــا مــواردي کــه نقــش عمــده اي را در سرنوشــت 
انســان بــر عهــده دارنــد، یقینــا شــرط عقــل اســت. رســول اکــرم صلــي الله 

ــد: ــرآن مي فرماین ــان ق ــرآن و قاری ــت ق ــاب اهمی ــه در ب ــه و آل علی
ــي  تِ ــدَتْ أُمَّ ــدَا فَسَ ــي وَ إذَِا فَسَ تِ ــتْ أُمَّ ــحَ اصَلحََ ــي إذَِا صَلَ تِ ــنْ أُمَّ ــانِ مِ صِنْفَ

اء.6 ــرَّ ــرَاءُ وَ القُْ مَ الْأُ
ــت:  ــته اس ــروه وابس ــاد دو گ ــلاح و فس ــه ص ــن ب ــت م ــاد ام ــلاح و فس ص

ــرآن. ــان ق ــئولان و قاری مس
ــز در  ــوده و ســعادت انســان ج ــي ب ــه زندگ ــدا و برنام ــرآن ســخن خ ــر ق اگ
ســایه قــرآن و عمــل بــه آموزه هــاي قرآنــي تأمیــن نخواهــد شــد، بنابرایــن 
ــي  ــل جبران ــر قاب ــا آن، خســارات غی ــه نقــاط خطــر مرتبــط ب عــدم توجــه ب
بــه همــراه خواهــد داشــت. در ایــن مرحلــه، بــه برخــي از آفــات ایــن وادي 

اشــاره خواهیــم کــرد:
ــون  ــوري همچ ــا ام ــرآن و ی ــدن ق ــه خوان ــرف ب ــه ص - توج

ــد؛ ــن و تجوی ــوت و لح ص
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند:

در ارتبــاط بــا قــرآن، تــلاوت و خوانــدن اصــل نیســت. بلکــه هدایت پذیــري 
مهــم اســت.7

- عدم تدبر در آیات قرآن؛
امیرالمؤمنین علیه السلام مي فرمایند:

قرائت قرآني که همراه با تدبر نباشد، هیچ سود و فایده اي ندارد.8
- قرائــت قــرآن بــه لحــن اهــل فســق و یــا همــراه بــا غنــا و 

٤.سورهمبارکهنحل،آیهکریمه٧8
5.خاطراتشفاهيعلامه،بهنقلازاطرافيان.

6.بحارالانوار،ج٧2،ص3٤٠
٧.ليسالقرآنبالتلاوة...ولکنالقرآنبالهدایة....)کنزالعمال،حدیث2٤62(

8....ألََالَاخَيْرَفِيقِرَاءَةٍليَْسَفِيهَاتَدَبُّر....)بحارالانوار،ج2،ص٤9(
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موســیقي؛
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند :

قــرآن را بــه لحــن عربــي بخوانیــد. مبــادا در خوانــدن قــرآن از الحــان اهــل 
ــن  ــس از م ــا پ ــد! همان ــتفاده کنی ــان اس ــیحیان و یهودی ــا مس ــق و ی فس
مردمانــي خواهنــد آمــد کــه قــرآن را بــا غنــاي محــرم تــلاوت مي کننــد ....1

- یادگیري قرآن براي امور دنیوي؛
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند:

ــي  ــاي دنیای ــب زینت ه ــا و کس ــراي دنی ــرآن را ب ــه ق ــي ک ــر آن کس ه
ــد.2 ــرام کن ــر او ح ــود را ب ــت خ ــد بهش ــوزد، خداون بیام

- کسب درآمد از راه قرآن؛
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند:

کســي کــه قــرآن را بــه جهــت کســب مــال و درآمدزایــي بخوانــد، روز قیامــت 
بــا جمجمــه اي بــدون گوشــت محشــور خواهد شــد.3

- تفســیر بــه رأي و تحمیــل برداشــت هاي شــخصي بــر 
ــرآن ؛ ق

پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند :
کســي کــه بــدون تخصــص و بر اســاس نظــرات بي پایــه شــخصي در مــورد 
ــد ، در روز قیامــت جایگاهــي از آتــش خواهــد  ــي اظهار نظــر کن مباحــث قرآن

داشــت .4
ــنفکر و  ــدد و روش ــلاح متج ــه اصط ــرادي ب ــر، اف ــفانه در دوران معاص متأس
ــدون داشــتن صلاحیــت علمــي  ــده، ب ــا گروه هــاي منحــرف از جهــت عقی ی
ــر  ــوان نظ ــود را به عن ــط خ ــخصي و بي رب ــت هاي ش ــیر، برداش ــر تفس در ام

ــد : ــه کنی ــر توج ــاي زی ــه نمونه ه ــد. ب ــه مي دهن ــرآن ارائ ق
ــه حضــرت  ــلاب اســت ک ــاي ضــد انق ــه معن ــرگ ب ــتان یوســف ، گ در داس
ــا  ــوي آنه ــه س ــلاب ب ــد انق ــن ض ــه دام انداخت ــراي ب ــف را ب ــوب ، یوس  یعق

ــت !5 ــتاده اس فرس
ــرْع و دیگــر  ــل بیمــاري صَ 6را تمثی ــسِّ ــنَ المَْ ــنُ مِ یْطَـ ــهُ الشَّ ــذِي یَتَخَبَّطُ کَالَّ
ــر  ــا را اث ــه بیماري ه ــرب این گون ــون ع ــته اند. چ ــي دانس ــاي روان اختلال ه
ــه  ــم این گون ــي ه ــان فارس ــتند و در زب ــي( مي پنداش ــنّ )دیوزدگ ــسّ ج م
بیمــار را دیوانــه )گرفتــار دیــو( مي نامنــد. بعضــي از مفسّــران جدیــد 
ــز  ــه در مراک ــد ک ــي باش ــه میکرب ــاره ب ــیطان اش ــسّ ش ــاید م ــد: ش گفته ان
ــده  ــان منشــأ وسوســه و انگیزن ــه هم ــد و شــاید نظــر ب ــوذ مییاب ــي نف عصب

ــد.7 ــات باش ــام و تمنّی اوه
آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت، اســتفاده از منابــع اصیــل و رجــوع بــه کتــب 
مفســرین عالــي مقــام جهــان تشــیع اســت.8 امــري کــه انســان را از خطــر 

1.اقْـرَءُواالقُْـرْآنَبلُِحُـونِالعَْـرَبِوَأصَْوَاتهِِـمْوَإیَِّاکُمْوَلحُُـونَأهَْلِالفِْسْـقِوَأهَْلِالکِْتَابَ
عُونَباِلقُْرْآنِتَرْجِيعَالغِْنَـا....)بحارالانوار،ج89،ص19٠( یْنوَِسَـيَجِيءُقَـوْمٌمِنْبعَْدِيیُرَجِّ

ُعَليَْهِالجَْنَّة.)بحارالانوار،ج٧٤،ص1٠2( مَاللهَّ نيَْاوَزِیْنَتَهَاحَرَّ 2.مَنْتَعَلَّمَالقُْرْآنَللِدُّ
3.مـنقـرأالقـرآنیتـأکّلبـهالنـاسجـاءیـومالقيامـةووجههعظـمليسعليـهلحم.

)کنزالعمـال،حدیـث28٤3(
٤.منقالفيالقرآنبغيرعلمفليتبوّأمقعدهمنالنار.)کنزالعمال،حدیث2958(

5.بخشيازکتابتفسيريگروهکتروریستيفرقان.
6.مضمونآیهکریمه2٧5ازسورهمبارکهبقره
٧.پرتويازقرآنمرحومطالقاني،ج2،ص25٤

8.کتبـيهمچـونتفسـيرالميزانتأليفعلامـهطباطبائيرضواناللهتعاليعليه،تفسـير
تسـنيمتأليـفحضـرتآیتاللهجـواديآمليحفظـهاللهوهمچنينتفسـيرنمونهتأليف

آفــت مذکــور در امــان  دارد.
ــاي  ــا آموزه ه ــي ب ــرآن، بیگانگ ــارف ق ــا مع ــس ب ــدم ان - ع

ــرآن ؛ ــپردن ق ــي س ــه فراموش ــي و ب قرآن
امیرالمؤمنین علیه السلام مي فرمایند :

آیــا مي دانیــد فقیــه حقیقــي کیســت ؟ کســي اســت کــه قــرآن را بــه واســطه 
توجــه بــه غیــر آن مــورد غفلــت قــرار ندهــد .9

قرائــت روزي حداقــل 50 آیــه ، از اهــم دســتورات دینــي و جــزء سفارشــات 
همیشــگي اولیــاء الهــي و علمــاء ربانــي اســت و چــه زشــت و ناپســند اســت 
ــق در  ــه تعم ــد ب ــه رس ــرآن - چ ــت ق ــن ، از قرائ ــاس دی ــردي در لب ــه ف ک
معــارف قرآنــي - غافــل بــوده و بــه ایــن غفلــت فخــر کنــد. در نتیجــه چنیــن 
رویکــرد نادرســت و خطرناکــي اســت کــه بســیاري از حقایــق دینــي ، از جملــه 
ــي،  ــفي و عرفان ــائل فلس ــر مس ــاد و دیگ ــاء الله، مع ــد، لق ــث توحی بح
مــورد تردیــد و بعضــا انــکار و عنــاد واقــع شــده و ســال ها بــه حاشــیه رانــده 
ــارف  ــن و مع ــم دی ــه دار عل ــه داعی ــرادي ک ــوي اف ــم از س ــود؛ آن ه مي ش

ــنوید: ــد. بش دیني ان

منظــور و مقصــود از حــوزه علمیـّـه، درس علمــي و عملــي قــرآن 
کریــم اســت. فهمیــدن قــرآن و عمــل کــردن بــه آنســت.10

از میــان بــردن قــرآن، ســوزاندن و غــرق ســاختن آن نیســت. 
ــد. ــن کاري نکردن ــم چنی ــي ها ه انگلیس

ــدرّس  ــس و ت ــدم تدری ــطه ع ــه واس ــت در آوردن ب ــه عُزل  ب
و عــدم تــلاوت و عــدم رجــوع بــه تفســیر و عــدم عمــل بــه 

احــکام آن اســت
و در ایــن کار موفّــق شــدند و قــرآن را از صحنــه عمــل 

برداشــتند.11

ــي  ــوع نقــص و آفت ــر ن ــي از ه ــرآن خال ــا ق ــا ب ــاط م ــه ارتب ــد ک ــه آن امی ب
باشــد.

ــت و  ــه حرک ــزي، برنام ــه مرک ــروع، نقط ــه ش ــایي نقط ــس از شناس ــا پ ام
ــي اســت: نقطــه مقصــد و ســرانجام طــي  ــر باق ــک ســؤال دیگ ــا، ی خطره

ــت؟ ــن راه چیس ای
پاسخ این سؤال را در آخرین مرحله بیابید!

مرحله ششم: نقطه مقصد

عنوان بحث: زندگي جاوید
هدف بحث: بررسي کارکرد و اثر قرآن در زندگي

حضرتآیتاللهمکارمشيرازي.
9.ألَاأخُْبرُِکُـمْباِلفَْقِيـهِحَقّا؟...مـن...لمَْیَتْرُکِالقُْرْآنَرَغْبَةًعَنْهُإلِـَیغَيْرِه....)بحارالانوار،

ج89،ص21٠(
1٠.نگرشـيبـرمقالـهقبـضوبسـطتئوریـکشـریعت،تأليفمرحـومعلامـهطهراني

رضـواناللهتعالـيعليـه،ص12٠
11.همان،ص126
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شماره 27 و 28 

الف ( طرح مسئله
شــاید بتــوان گفــت تصــور آنکــه تــو باشــي و حتــي یــک انســان زنــده روي 
زمیــن نباشــد، غیــر ممکــن اســت. نــه آنکــه عقــل دســت و پــاي تخیلــت را 
ببنــد؛ نــه! بلکــه وحشــت و غربــت بي انتهــاي ناشــي از ایــن تصــور، مانــع تــو 
ــال توســت. فکــرش را بکــن! جــاي جــاي کــره خاکــي را مي گــردي،  و خی
ــد آدم نیســت!  ــري از فرزن ــا اث ــي ، ام ــه وجــب همــه  جــا را مي جوی وجــب ب
ــر  ــق و دیگ ــي مطل ــت؟ تنهای ــه حالتیس ــن چ ــر ای ــم؟ آخ ــه کن ــا! چ خدای
هیــچ! نــه یــاري، نــه مونســي، نــه مــادري، نــه همســري، نــه فرزنــدي، نــه 
خویشــاوندي، نــه هــم نوعــي ... هیــچ، هیــچ، هیــچ. تــو مانــده اي و غربتــي 

بــه وســعت زمیــن ... .
ــه الســلام، از وراي زمان هــا و  ــداي ملکوتــي امــام زیــن العابدیــن علی امــا ن

ــه گــوش مــي رســد کــه: مکان هــا، ب
ــونَ  ــدَ أنَْ یَکُ ــتَوْحَشْ تُبَعْ ــا اسْ ــرِبِ لمََ ــرِقِ وَ المَْغْ ــنَ ا لمَْشْ ــنْ بیَْ ــاتَ مَ ــوْ مَ لَ

ــي .1 ــرْآنُ مَعِ القُْ
اگــر تمامــي انســان ها مــرده و ســکوت هول انگیــز مــرگ بــر زمیــن 
ســایه افکنــد، از آنجایــي کــه قــرآن بــا مــن اســت، هیــچ هــول و هــراس و 

ــت. ــم داش ــه اي نخواه واهم
از حافظ  علیه نیز شنیده اي که:

حافظا ! در کنج فقر و خلوت شب هاي تار
تا بوَُد وردت دعا و درس قرآن غم مخور!

با توجه به این موارد، به نظر شما اثر قرآن در زندگي چیست؟
ــراه  ــه هم ــه نتیجــه اي ب ــي انســان، چ ــره زندگ ــه دای ــرآن ب ــي ق ورود حقیق

دارد؟
اصلي ترین کارکرد قرآن کدامست ؟

ب ( پاسخ مسئله
از انــس انســان ها بــا قــرآن و عشق بازیشــان بــا عــروس وحــي و همچنیــن 
ــا و تحــولات اساســي حاصــل از اســتماع  ــرآن در زندگي ه ــر شــگرف ق تأثی
ــتان  ــنیده اید. داس ــي ش ــاي فراوان ــتان ها و قضای ــا داس ــي ، قطع ــات اله آی
فضیــل بــن عیــاض یکــي از آنهاســت. همــان راهــزن معروفــي کــه شــنیدن 
نامــش، لــرزه بــر انــدام رهگــذران انداختــه و آوازه جــرم و جنایتــش فراگیــر 
ــرِ  ــمْ لذِِکْ ــعَ قُلُوبهُُ ــوا أنَ تَخْشَ ــنَ آمَنُ ــأْنِ للَِّذِی ــمْ یَ َ ــا شــنیدن نداي»ألَ ــود؛ ام ب
2ِ« تــار و پــود دلــش را بــه بــاد داده، شــعله بــر قلبــش افکنــد؛ به گونــه اي  اللهَّ
ــن  ــد. حــال ســؤال ای ــش درآم ــان عصــر خوی ــدان و عارف ــره عاب کــه در زم
اســت کــه: گنــج نهفتــه در ارتبــاط بــا قــرآن چیســت؟ ســر تأثیــر کیمیاگونــه 
ــت :  ــد گف ــخ بای ــت؟ در پاس ــا کدامس ــا و زندگي ه ــا، فکر ه ــرآن در قلب ه ق

قــرآن، رمــز حیــات جاویدانســت.
اولا، قرآن خود موجودیست زنده؛ زنده تا ابد:

امام صادق علیه السلام مي فرمایند :
همانــا قــرآن موجودیســت زنــده کــه هرگــز نمي میــرد. حیــات قــرآن مادامــي 

کــه شــب و روز و مــاه و خورشــید پــا برجــا باشــند ، در جریــان اســت.3

1.بحارالانوار،ج٤6،ص1٠٧
2.سورهمبارکهحدید،آیهکریمه16

ـمْسُ لـَمْیَمُـتْوَإنَِّهُیَجْرِيکَمَـایَجْرِياللَّيْلُوَالنَّهَارُوَکَمَایَجْرِيالشَّ القُْـرْآنَحَـيٌّ 3.إنَِّ
وَالقَْمَـر....)بحارالانوار،ج35،ص٤٠٤(

ثانیــا، قــرآن عــلاوه بــر آنکــه خــود زنــده اســت، بــه همــراه و مــلازم خــود 
ــات مي بخشــد: ــز حی نی

پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند:
فرزنــدم! مبــادا از قرائــت قــرآن غافــل شــوي ؛ چــرا کــه قــرآن مایــه حیــات 

قلــب اســت.4
ــات و  ــه حی ــود، بلک ــده مي ش ــود زن ــا خ ــه تنه ــرآن، ن ــا ق ــلازم ب ــا، م ثالث

ــت: ــون اوس ــز مره ــودات نی ــایر موج ــت س برک
امام باقر علیه السلام مي فرمایند :

گروهــي از قاریــان، مرهــم قــرآن را بــر زخــم جــان خویــش نهــاده، شــبانه 
روز بــا قــرآن محشــورند. در مســجد و میــان بســتر همــاره بــا قرآننــد. آري, 
ــاران  ــوب و ب ــلا را دور، دشــمنان را مغل ــد ب ــان، خداون ــه برکــت وجــود این ب
ــان،  ــان قاری ــروه در می ــن گ ــه ای ــدا ک ــه خ ــا قســم ب ــازد. ام ــازل مي س را ن

نایاب تــر از کبریــت احمرنــد.5
ــوي،  ــادي و معن ــرکات م ــه، ب ــا یافت ــرآن، زندگــي معن ــوار ق ــو ان در پرت

ــرد: ــر مي گی ــان را در ب ــتي انس هس
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله مي فرمایند:

ــت مي شــود، محــل حضــور ملائکــه  ــرآن در آن قرائ ــه ق ــه اي ک ــا  خان همان
بــوده و شــیاطین از آن دور مي شــوند. چنیــن خانــه اي بــراي اهلــش وســیع، 
ــه  ــي تجرب ــت.6اگر در پ ــا ش اندکس ــر و بدی ــراوان و ش ــش ف ــر و برکت خی
زندگــي ســعادتمندان، مــرگ شــهیدان، نجــات قیامــت، خنــکاي سایهســار در 
ظــل آفتــاب حشــر و راه   یابــي بــه مقصــد در هیاهــوي گمراهــي هســتید در 
محضــر قــرآن زانــو زده، درس وحــي بیاموزیــد. آري، قــرآن ســخن رحمــان، 

ــنگیني میزانســت .7 ــث س ــیطان و باع ــاه از ش پن
ــام  ــي پی ــرآن یعن ــي. ق ــه زندگ ــدا ب ــوت خ ــي دع ــرآن یعن آري؛ ق

ــات؛ ــراي حی ــت ب ــر رحم پیامب
ــمْ  ــولِ إذَِا دَعَاکُ سُ ــتجَِیبوُا لِلهّهِ وَ للِرَّ ــاور! اسْ ــل ب ــان! اي اه و اي مؤمن
لمَِــا یُحْییِکُمْ.8دعــوت خــدا و رســول خــدا بــه حیــات جاویــدان 

را اجابــت کنیــد!

٤.یابني!لاتغفلعنقرائةالقرآنفإنّالقرآنیحييالقلب.)کنزالعمال،حدیث٤٠32(
5....رَجُـلٌقَـرَأَالقُْـرْآنَوَوَضَـعَدَوَاءَالقُْـرْآنِعَلیَدَائهِِوَأسَْـهَرَبهِِليَْلهَُوَأظَْمَأبَهِِنهََـارَهُوَأقََامَ
ءَوَبأُِولئَکَِیُدِیلُ البَْـلاَ وَجَلَّ ُعَزَّ بـِهِفِيمَسَـاجِدِهِوَتَجَافَیبهِِعَنْفِرَاشِـهِفَبأُِولئَکَِیَدْفَـعُاللهَّ
 اءِالقُْـرْآنِأعََزُّ ِلهََـؤُلَاءِفِيقُرَّ ـمَاءِفَوَاللهَّ ُالغَْيْثَمِنَالسَّ لُاللهَّ یُنَـزِّ الْْأَعْـدَاءِوَبأُِولئَـِکَ ُمِـنَ اللهَّ

مِـنَالکِْبْرِیتِالْْأَحْمَر.)بحارالانـوار،ج89،ص1٧8(
6.إنّالبيـتاذاقُـرءفيـهالقرآنحضرتهالملائکةوتنکّبتهالشـياطينواتسّـعبأهلهوکثر

خيـرهوقـلّشـرّه....)جامعالاخباروالآثـار،ج1،ص32٠(
للََیَـوْمَالحَْرُورِوَ ـهَدَاءِوَالنَّجَاةَیَوْمَالحَْسْـرَةِوَالظَّ ـعَدَاءِوَمَـوْتَالشُّ ٧.إنِْأرََدْتُـمْعَيْـشَالسُّ
ـيْطَانِوَرُجْحَانٌفِي حْمَنِوَحِرْزٌمِنَالشَّ هُکَلَامُالرَّ لَالةَِفَادْرُسُـواالقُْرْآنَفَإنِّـَ الهُْـدَىیَـوْمَالضَّ

المِْيـزَان.)بحارالانوار،ج89،ص19(
8.سورهمبارکهانفال،آیهکریمه2٤
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 در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین ولی الله نقی پورفر

حجت الاسـلام والمسـلمین ولـى الله نقى پور فـر دانش آموخته حـوزه و عضو هیئت علمى دانشـکده 
معارف اسـلامى و الهیات دانشـگاه قم اسـت. از کتب تالیفى ایشـان مى توان به پژوهشـى پیرامون 
تدبـر در قـرآن، بررسـى شـخصیت اهـل بیت در قـرآن و اصـول مدیریت اسـلامى و الگوهـای آن 

اشـاره نمود.
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راه انس با قرآن و تفسیر قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

 خلاصه:  این گفت و گو برای ورود به مباحث قرآنی شـناخت چندین مسـئله را ضروری  دانسـته اسـت : 1- شـناخت جایگاه قرآن و 

اهل بیت. 2- شـناخت مفاهیم هفتگانه قرانی ) مفهوم قرائت، تلاوت، ترتیل و.....( که شـناخت درسـت آنها را موجب برملا 

شـدن نحـوه ارتبـاط بـا قـرآن در سـطوح مختلـف می دانـد. 3- زمینه هـای انس با قرآن. 4- شـرایط علمی و عملی- روحی کـه در مورد 

شـرط علمـی احاطـه بـر قـرآن، لغـت قریـب عصـر قـرآن ، ادبیـات عـرب، رو ش های منطقـی و ... را بر شـمرده ودر مورد شـرایط روحی و 

عملـی نیـز مطالبـی بیـان می کنـد. در پایـان در مـورد اصـول اسـتنباطی و قواعـد فهـم قـرآن ) همچـون جامع نگری نسـبت بـه قرآن، 

تعییـن سـطح آیـات و....(، شـیوه ها و مراحـل فهـم قـرآن، نمونه هـای فهـم قرآن، و شـرایط مترجم قرآن توضیحاتی ارائه می شـود.

اشاره:
هنـوز معلـوم نیسـت طلبه برای رسـیدن به درجـه اجتهاد قرآنى )سـطح تخصصى 
در ارتبـاط بـا قـرآن( بایـد چه علومى را کسـب کند و چه شـرایط اخلاقـى و علمى 
و عملـى داشـته باشـد. بحـث را باید از اینجاها شـروع کنیـم. اینها مباحـث اولیه و 
مهم انـد. مرحـوم مـدرس افغانـى در درس ادبیـات مى گفت من مى توانـم طى پنج 
سـال طلبه را از سـطح ابتدایى به درس خارج برسـانم. شـگردش این بود که طلبه 
را در ادبیـات تقویـت مى کـرد. خیلـى هـم بـى راه نمى گفت؛ چـون طلبـه وقتى در 
ادبیـات قوت مى گرفت، منتظر نمى شـد اسـتاد ضمیر را برگردانـد و بگوید مرجعش 
چیسـت. بـر متـن مسـلط مى شـد و درس هـا را با سـرعت بیشـتر مى توانسـت یاد 
بگیـرد. امـروز در حوزه علمیه معلوم نیسـت اخلاقیـات چقدر بر اجتهاد مؤثر اسـت. 
مثـلًا آیـا بخل بـر اجتهـاد و فقاهت اثر منفـى دارد یا نـه؟ خصوصیـات اخلاقى در 
رشـد علمى چقدر سـهم دارند؟ ضعف در اخلاق چقدر در تفسـیرِ به حق یا تفسـیر 

به رأی نقـش دارد؟ و...

رهنامه: نقطه آغازین ورود به مباحث قرآنی و تفسیری کجاست؟
اسـتاد: به اعتقاد بنده ، اولین مطلب که روشـن و واضح اسـت، شـناخت شخصیت 
قـرآن و اهـل  بیت اسـت؛ یعنى قـرآن را باید قدری فراتر از شـناخت شناسـنامه ای، 
یعنـى از جهـت هویـت الهـى و معنـوی بشناسـیم. بـه هر حـال ما با جامعـه دینى 
روبـه رو هسـتیم کـه پیش فرضـش ایـن اسـت کـه قـرآن کتـاب الله اسـت و اهل 
بیت)علیهـم السـلام( را نیـز مفسـر کتـاب الله مى دانـد. ایـن مطلب را باید بیشـتر 
تبییـن کنیـم و توضیـح بدهیـم. قـرآن و اهـل بیـت در نظام خلقـت اشـتراکاتى با 

هـم دارند:
1. هـر دو آیـت عظمـای خداوندنـد. 2. هر دو نقـش هدایتگری خلایـق و مکلفان 

را بـر عهـده دارند. 
بـا ایـن مقدمـه به نظرم مى رسـد ابتدا شـخصیت قـرآن و اهـل بیت را باید در سـه 

موطـن بررسـى کنیم: 1. عالـم خلقت، 2. عالـم دنیا و بشـریت 3. عالم آخرت. 
نکتـه ای کـه وجود دارد این اسـت که وقتى مى گوییم عالم بشـریت، نفى عالم جن 
نیسـت. در واقـع نسـبت قـرآن و اهل بیـت به بشـریت و به تبع بشـریت به طایفه 
جـن چیسـت؟ و جایـگاه اخروی قـرآن و اهـل بیت چگونه اسـت؟ بحـث دوم این 
مى شـود کـه با قـرآن و اهل بیـت چگونـه مى توانیم ارتبـاط برقرارکنیم؟ ابتـدا باید 
معرفتـى از شـخصیت قرآن و اهل بیت در این سـه موطن بنابر آیـات و روایات پیدا 
کنیـم و اینها را معرفى کنیم. این قدم اول اسـت. شـخصیت دنیـوی و اخروی قرآن 
و اهل بیت مبتنى بر شـخصیت تکوینى و ملکوتى آنها اسـت. سـپس قرآن و اهل 
بیـت را بایـد در موطن عالم خلقت بررسـى کنیم و نسـبت آنها بـا مخلوقات دیگر و 
در عالـم بشـریت و عالـم جن و در عالم آخرت را بشناسـیم. حـالا مى خواهیم با این 

شـخصیت ها ارتباط معرفتى و معنـوی پیدا کنیم. 
پرسـش اول این اسـت که کسـى کـه مى خواهد با قـرآن ارتباط برقرار کنـد، از چه 
راهـى بایـد وارد عرصـه قرآن شـود و در ایـن راه چه ابزارهای مفهومـى به او کمک 
مى کننـد. طبیعتـاً بحث مفاهیـم انس و تدبر در قرآن مطرح مى شـود کـه به اعتقاد 

من هفت مفهوم اساسـى دارد.
1. مفهوم قرائت،
2. مفهوم تلاوت،
3. مفهوم ترتیل،

4. مفهوم اسماع و انساد،
5. مفهوم تدبر،

.6 مفهوم تفسیر،
7. مفهوم تاویل

اگر این مفاهیم را درسـت بشـکافیم، نحوه ارتباط با قرآن در سـطوح مختلف برای 
مـا برمـلا مى شـود. شـاید تعجب کنیـد؛ وقتـى در مورد همیـن مفاهیم مى پرسـم، 
اغلـب طـلاب چیـزی نمى داننـد. اولًا مفاهیـم ارتبـاط بـا قـرآن از نظر خـود قرآن 
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چیسـت؟ خداونـد راه ارتبـاط با قـرآن را از طریق همین مفاهیم معرفى کرده اسـت، 
یعنـى مفاهیـم قرآنى. خـدای عالم مى گوید مى خواهـى با قرآن ارتبـاط برقرار کنى، 
بایـد از ایـن طریـق ارتبـاط برقرار کنـى اینکه قـرآن را قرائت کنى، قـرآن را تلاوت 
کـن. پرسشـى کـه مطرح مى شـود این اسـت که بـرای تـلاوت قرآن بایـد چه کار 
بکنـم. حتـى در جامعه علمى گمـان بر این که قرائت و تلاوت به یک معنا هسـتند 
و ایـن برداشـت بـه این دلیل اسـت که تحقیق نشـده اسـت. ما بیشـتر به حاشـیه 
توجـه کرده ایـم نـه متن علـوم قرآن. پایه هـای علوم قرآن از اینجا شـروع مى شـود 
اینکـه مـن با قرآن چگونـه ارتباط برقرار کنم. چگونگـى ارتباط و خصوصیت هایش 

را ایـن هفـت مفهوم اساسـى به مـا مى گویند.
بعضـى از اینهـا مفاهیـم مشـابه قرآنـى دارنـد و بعضـى دیگـر، منحصر بـه فردند؛ 
مثـل مفهـوم قرائـت کـه منحصـر بـه فـرد اسـت؛ یعنى مشـابه نـدارد. تأویـل نیز 
مشـابه نـدارد؛ در حالـى کـه مفهوم تـلاوت، مشـابه قرآنـى دارد. مشـابه قرآنى ا ش 
»استمسـاک، تمسـیک« اسـت. ترتیل هم مفهومى ویژه اسـت؛ در حالى که تدبر، 
مفاهیـم مشـابه قرآنـىِ فراوانـى دارد. بحـث منظومـه مفاهیـم ارتباط با قـرآن، این 
قابلیـت را دارد کـه یک ترم درسـى را به خود اختصاص دهد. ترتیل یک بار بیشـتر 
در قـرآن نیامـده اسـت و آن هـم، از پیامبـر انتظار مـى رود؛ یعنى ترتیـل کار پیامبر 
اسـت. اصلًا شـأن اولیـه ترتیل، کار معصوم اسـت و از عهده غیرمعصـوم برنمى آید 
و بـه همیـن دلیل خدا از غیـر معصوم درخواسـت ترتیل نکرده اسـت. اصل ترتیل، 
کار خـدا اسـت. ترتیل یعنـى تنظیم قرآن؛ تنظیمى کـه چهار ویژگـى دارد: 1. نظم، 

2. زیبایـى، 3. عمـق، 4. اسـتحکام و هدف متعالى.
همان طـور که گفتیم ترتیل کار خدا  اسـت: »و رتلنـا ترتیلا«. بحث ترتیل مقدمه ای 
بـرای برخـى دیگـر از بحث هـای علـوم قرآنى اسـت، مثل اعجـاز قـرآن. از ترتیل 
قـرآن نتیجـه مى گیریـم قرآن معجزه اسـت؛ چـرا که ترتیـل کار خدا اسـت. اعجاز 
قـرآن در سـه عرصـه کلى اسـت. هـم لفظ قـرآن اعجاز الهـى دارد و هـم محتوا و 
هـم هماهنگـى لفـظ و معنـا کـه همان موسـیقى قـرآن اسـت. عرصه لفـظ قرآن 
همـان فصاحـت و بلاغـت قرآن اسـت. از الهیات گرفتـه تا علوم انسـانى و طبیعى 
و پیشـگویى ها و غیبگویى هـا و غیـره، همگى از اعجـاز محتوایـى قرآن اند. عرصه 
سـوم، اعجـاز موسـیقایى قرآن اسـت که اولیـن جلوه اعجاز اسـت. اولیـن انعکاس 
بشـری قرآن، موسـیقى آن اسـت و این موسیقى معجزه اسـت. وقتى اینها را منطقاً 

فهمیدیـم، نحـوه ارتبـاط با قـرآن را از ایـن مفاهیم مى فهمیم.
خداونـد خـود، ایـن مفاهیـم را کلیـد و وسـیله ارتباط بـا قرآن قـرار داده اسـت. این 
مفاهیـم همـه از واژه هـای قـرآن گرفتـه شـده اند. تعمـق در ایـن واژه هـا، تمایزات 
ایـن مفاهیـم را آشـکار مى سـازد. وقتـى خـود قـرآن مى گوید »إقـرا کتابـک: نامه 
عملـت را قرائـت کـن«، حتماً درک معنا در آن لحاظ شـده اسـت؛ پـس پایین ترین 
سـطح ارتبـاط بـا قـرآن، قرائت یعنـى تلفظ توأم بـا معنا در حـد ترجمه اسـت. این 
از نظـر کاربـردی الـزام دارد؛ یعنى کسـى کـه مى خواهد قرائت کنـد، درک معنا هم 
موضوعیـت دارد. در تـلاوت مفهوم تبعیت و عملکرد وجود دارد؛ یعنى قرائتى اسـت 
کـه بـه قصـد عمل و تبعیـت انجـام مى شـود؛ بنابرایـن تلاوت یـک پلـه بالاتر از 
قرائـت اسـت. در تـلاوت پیروی و تبعیـت وجـود دارد: » والقمـر اذا تلاها«. غرضم 
ایـن اسـت کـه ایـن مفاهیم نحـوه ارتباط را بـه ما نشـان مى دهند. بایـد از مفاهیم 
شـروع کنیـم. مفاهیم بصیرت کاربردی، عملیاتى، تعلیمـى اخلاقى و تربیتىِ معنادار 
و جامـع را بـه مخاطـب عرضـه مى کننـد. هـدف مـا بایـد از ایـن بحث هـا، ارتباط 
بـا محتـوای قرآن باشـد نه حواشـى قـرآن. متأسـفانه بسـیاری از کتاب هـای علوم 
قـرآن بحـث را به حاشـیه مى برنـد و به متـن کاری ندارند. درس هایى کـه در علوم 
قـرآن در حـوزه بـه طلبه ارائه مى شـود، کمتر بـار محتوایى و فهم قـرآن را به طلبه 

مى دهـد. بـه اعتقاد بنـده ایـن روش را باید اصـلاح کرد.

بنابرایـن بحـث دوم، مفاهیـم قرآنـى اسـت کـه نحـوه ارتبـاط با قـرآن را بـرای ما 
مشـخص مى کنـد. گفتیـم کـه هفت مفهـوم اساسـى وجـود دارد که بایـد مفصل 
بررسـى شـوند. بحـث سـوم زمینه هـای انس با قـرآن اسـت. این زمینه ها بخشـى 
بـه اوقـات ارتبـاط با قرآن و بخشـى به حـالات خود فرد بـرای ارتباط بـا قرآن مثل 
مکا ن هـا و زما     ن هـا و حـالات مناسـب بـرای فـرد برمى گـردد. مـراد این اسـت که 
بـرای ارتبـاط بـا قرآن چـه حالاتى، چـه مکانى و چه زمانى مناسـب اسـت. باید به 

چنین پرسشـى پاسـخ گفت. 
بحث چهارم این اسـت که شـرایط فهم قرآن چیسـت. شـرایط در دو سطح عمومى 
و تخصصـى اسـت. شـرایطى کـه عمـوم لازم دارنـد و شـرایطى کـه در حوزه های 
علمیـه بایـد برای قرآن بررسـى شـود. اینها مباحث اولیـه و مهم اند. از سـوی دیگر 
بایـد به اقسـام شـرایط پرداخت. جای چنیـن بحث هایى در حوزه هـای علمیه خالى 
اسـت. در واقـع ارتبـاط بـا قـرآن چه در سـطح تخصصـى و چه در سـطح عمومى 

شـرایطى مى خواهـد. این شـرایط بـر دو نوع اند:
1. شرایط علمى،

2. شرایط روحى و عملى.
ارتبـاط بـا قـرآن مخصوصـاً در سـطح تخصصى شـرایطى مى خواهد. سـه دسـته 
شـرط اساسـى نیـاز دارد کـه شـرایط تخصصى رسـیدن به اجتهـاد در قرآن اسـت. 
هنـوز معلوم نیسـت طلبـه برای رسـیدن به درجه اجتهـاد قرآنى باید چـه علومى را 
کسـب کنـد و چه شـرایط اخلاقـى و علمى و عملى داشـته باشـد. بحـث را باید از 
اینجاها شـروع کنیم. مرحـوم مدرس افغانى در درس ادبیـات مى گفت من مى توانم 
طـى پنج سـال طلبـه را از سـطح ابتدایـى بـه درس خارج برسـانم. شـگردش این 
بـود کـه طلبـه را در ادبیـات تقویـت مى کـرد. خیلـى هـم بـى راه نمى گفـت؛ چون 
طلبـه وقتـى در ادبیـات قـوت مى گرفت، منتظر نمى شـد اسـتاد ضمیـر را برگرداند 
و بگویـد مرجعـش چیسـت. بر متن مسـلط مى شـد و درس ها را با سـرعت بیشـتر 
مى توانسـت یاد بگیـرد. هرچند روش صحیح در آموزش هـای دینى خصوصاً علمى 
و حـوزوی بحـث مهمـى اسـت و در مورد آن باید سـمینارها گرفته شـود. امـروز در 
حـوزه علمیـه معلوم نیسـت اخلاقیـات چقدر بـر اجتهاد مؤثر اسـت. مثـلًا آیا بخل 
بـر اجتهـاد و فقاهت اثر منفـى دارد یا نه؟ خصوصیات اخلاقى در رشـد علمى چقدر 
سـهم دارند؟ ضعف در اخلاق چقدر در تفسـیرِ به حق یا تفسـیر به رأی نقش دارد؟ 
به نظر من شـرایط عمومى هشـت شـرط اسـت که یکـى از آنهـا احاطه موضوعى 
به قرآن و سـنت اسـت. این شـرط بر آموزش ها و سیاسـت های ما، اثرگذار اسـت.

موضوع سوم این است که زمینه های انس با قرآن چیست؟ 
موضـوع چهـارم این بود که شـرایط فهم تخصصى قرآن و سـنت چیسـت. در فهم 
قـرآن، احاطـه بـر روایـات موضوعیـت دارد. کسـى که مى خواهـد اقدام به تفسـیر 
کنـد، حتمـاً باید یکـى دو بار  نورالثقلیـن را دوره کند. باید احاطـه موضوعى بر قرآن 
داشـته باشـد؛ یعنـى اگر قرآن را به دسـتش دادی و گفتـى ربا، آیات ربـا را بیاورد نه 
اینکـه در معجـم المفهرس نگاه کنـد و آیات ربـا را پیدا کند. باید بدانـد آیات زکات 
در مکـه و آیـات زکات در مدینـه کدام اند. اگر شـرایط را خـوب تعریف کنید، طلبه از 

همـان اول مى دانـد دنبال چه موضوعاتى باشـد.
موضـوع پنجـم این اسـت که علم بـه لغتِ قریب بـه عصر قـرآن، موضوعیت پیدا 
مى کنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه علم بـه لغـت قریب بـه عصـر قـرآن چگونه به 
دسـت مى آیـد. متأسـفانه الان در حوزه علمیه معلوم نیسـت چـه کتاب هایى مبنای 
لغت هـای قرآنى انـد. از آنجـا که در حـوزه درباره آن بحث نمى شـود، هنوز تکلیفش 
روشـن نیسـت. مصبـاح المنیـر در حوزه ها شـاخص اسـت؛ در صورتى کـه مصباح 
المنیـر بیشـتر بـرای روایـات اسـت. در فهم قـرآن کتاب معجـم مقایـس اللغه که 
ریشـه لغـات را بررسـى کـرده تقـدم دارد. از بـاب تاریخى هم العیـن خلیل بن احمد 
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مقـدم اسـت. در مراجعـه بـه کتاب هـای لغـت، هـم نزدیک  بـودن به عصـر قرآن 
موضوعیـت دارد و هـم اینکـه کتاب چه خصوصیتـى دارد. هنوز در حوزه مشـخص 
نشـده اسـت کـه کتاب های لغت قرآنـى در فهم قرآن چه نقشـى دارند و سـهم هر 
کتـاب چقدر اسـت. کتاب های لغتى که تقـدم زمانى و محتوایـى و موضوعى دارند، 

شناخته شـده نیستند.
وقتـى مى گوییـم احاطـه بـر قرآن از شـرایط علمـىِ فهم قرآن اسـت، بـرای چنین 
شـرطى، انـس مسـتمر بـا قـرآن لازم اسـت. این نـوع مباحث بـه مـا مى گوید چه 
کارهـای واجب انـد و بایـد انجـام شـوند. ایـن مباحـث در حـوزه، واجب تـر از همـه 
مباحث انـد و بایـد سـراغ آنهـا رفت؛ چـرا که ریل گـذاری آمـوزش حـوزوی را برای 
مـا فراهـم مى کننـد. مـن معتقـدم اولًا طلبـه باید ایـن شـرایط و مقدمـات را قبل 
از رسـیدن بـه درس خـارج بیامـوزد؛ چـرا کـه در درس خـارج نمى توانـد بـه ایـن 
پرسـش ها پاسـخ دهـد. ثانیـاً آموزش ها بایـد قرآن محور باشـند، به همـان روش و 

سیاسـتى کـه علامـه آن را تفسـیر قرآن بـه قـرآن مى نامد.
بعـد از احاطـه بر قـرآن و لغت قریب عصر قرآن علم سـوم علم ادبیات عرب اسـت 
کـه شـامل صـرف و نحـو و معانـى و بیـان و فصاحت و بلاغـت مى شـود. طبیعتاً 
تجزیـه و ترکیـب در قـرآن موضوعیـت پیـدا مى کنـد. در درس خارج هنـوز تجزیه 
و ترکیـب قـرآن را از طلبـه تحویـل نگرفته ایم. تجزیـه و ترکیب پایـه ادبیات عرب 
اسـت و ادبیـات عـرب، پایـه فهم دین اسـت. قرآن بـه لحاظ بلاغى معجزه اسـت؛ 
یعنـى بـرای واژه هـای قـرآن نمى تـوان بدیل معرفـى کرد؛ مثـلًا »لاریب فیـه« را 
نمى توانیـم »لاشـک فیـه« معنـا کنیـم. اگـر چنین معنـا کنیـم، بخشـى از معنا از 
دسـت رفته اسـت. ملامحسـن در عوامل مى گوید در »عینا یشـرب بها« »بها« را 
بـردار و »مـن« را جایگزیـن کـن، آیـه درسـت مى شـود. مثلًا رفـوکاری بـه ما یاد 
مى دهـد؛ در حالـى کـه خرابـکاری یـاد مى دهد. پایـه را خـراب مى کند و آیـه را بد 
معنـا مى کنـد و ذهـن را به بى راهه مى کشـاند، یعنى تـرادف در قـرآن که بر خلاف 
مـذاق امثـال علامـه طباطبایـى و اسـتاد جـوادی آملى اسـت. اگـر از من بپرسـند 
یکـى از ویژگى های برجسـته و سرنوشت سـاز تفسـیر المیـزان را چـه مى دانى، من 
عـرض مى کنـم اهمیـت دادن بـه اصلِ عـدم تـرادف در قـرآن، مهم تریـن ویژگى 
آن اسـت. علامـه طباطبایـى و آقـای جـوادی آملى سـعى کردند با توجـه به اصل 
عـدم ترادف، »لاریب« را مسـاوی با »لاشـک« نگیرند و خصوصیـات »لاریب« را 
اسـتخراج کنند. وقتى به تسـامح مى گوییم ریب همان شـک اسـت و شـک همان 
ریـب اسـت، با ایـن کار باب پژوهش و تحقیق را مى بندیم، تسـامح و تسـاهل وارد 

مى کنیـم و فاجعـه فهـم و درک دیـن رخ مى دهد.
اصـلا بـرکات عظیـم المیزان و تسـنیم را مـن در همین موضـوع مى دانم. حضرت 
اسـتاد جـوادی آملـى و طباطبایـى سـعى کرده انـد این اصـل را جدی بگیرنـد و در 
حـد وسعشـان خصوصیت واژه هـا و ترکیب هـا را متمایز از دیگران اسـتخراج کنند؛ 
پـس بـه دُر و گوهرهای زیادی دسـت پیـدا کرده اند. ایـن نگاه، باب پژوهـش را باز 
مى کنـد. مثالـى سـاده در مورد اصـل عدم ترادف مى زنم: مهندسـى دایره مى کشـد 
و مى گویـد اینجـا را بایـد بکَنیـد تا به آب برسـید. مـا باید دقیقا همین جـا را بکَنیم 
تـا بـه آب برسـیم. اصـل عدم تـرادف مى گویـد این ریب غیر از شـک اسـت. پس 
خصوصیت معنای ریب را بشـکاف و جلو برو تا به مراد الهى برسـى و اسـرار قرآن 
را کشـف کنـى. در غیـر این صـورت، بدون اینکه مفسـر متوجه باشـد، دچار نوعى 
تفسـیر به رأی خواهد شـد. به این قسـم از تفسیر به رأی کسـى توجه نکرده است. 
دریـای عظیـم بـار معانـى و معرفت هـا را بایـد از قـرآن اسـتخراج مى کردیـم، ولى 

متاسـفانه نکردیم. توانش بوده، ولى روش و سـلیقه، مناسـب نبوده اسـت.
در مـورد ادبیـات عرب بایـد بگویم وقتى من وارد حوزه شـدم، از قبـل زمینه ادبیات 
عـرب را داشـتم. بـا کمـال تعجـب دیـدم از کتـاب مغنـى فقـط بـاب اول و رابع را 

مى خواننـد. بـرای بخش های دیگر اسـتاد پیدا نمى کردم. وادار شـدم خـودم بخوانم؛ 
چـون سـابقه انـس بـا قرآن داشـتم. پیـش خودم گفتـم چـه دُر و گوهرهـای ادبى 
بـرای فهـم قـرآن در باب هـای دیگـر مغنـى وجـود دارد. مثـلا بـاب هشـتم، باب 
تضمیـن اسـت. ایـن بـاب در قرآن سـیر مى کند. یکـى از قواعد اساسـى فهم قرآن 
بـاب تضمیـن اسـت. مثـلًا نمى تـوان راحت فهمید کـه در آیـه »علمّ آدم الأسـماء 
کُلهـا« قاعـده تضمین به کار رفته اسـت. چنان که گفتیم این قاعده در باب هشـتم 
مغنى آمده اسـت؛ ولى متأسـفانه کسـى این بـاب را نمى خواند. مگـر خواندن چنین 
کتاب هایـى بـرای فهم قرآن نیسـت؟! پیش از این تحقیقـى در قرآن انجـام دادم و 
فهمیـدم در هـر چنـد صفحه قـرآن، دو ـ سـه آیـه دارای باب تضمین انـد. من 900 
مـورد اسـتخراج کـردم؛ ولـى هنوز بـه جامعه علمـى عرضه نکـرده ام. عـرض بنده 
ایـن اسـت اگـر بخواهیـم ادبیـات را بـر محـور قـرآن بخوانیم، هشـت بـاب مغنى 

خواندنش واجب اسـت.
بنابراین خلاصه آنچه گفتیم این است:

1. احاطـه بـر قـرآن و حدیـث، 2. توجـه بـه لغـتِ قریب به عصـر قرآن، 3. مسـلط  
شـدن بـر ادبیات عـرب، 4. روش های منطقى و روش هـای تحقیقى که موضوعات 
مختلـف بحـث شـود، 5. علـم اصول اسـتنباط از قرآن و سـنت، مثـلًا در ایـن باره 
بحـث مى شـود وصـف مفهـوم دارد یـا نـه، یا ایـن بحث کـه تعلیق حکـم بالوضع 
مشـعر بالعلیـت اسـت یـا خیـر کـه یکـى از قواعد تفسـیری اسـت. حتـى مى توان 
بحث کرد در اصول اسـتنباط، فرق قرآن و سـنت چیسـت. آیا پژوهش واژه شناسـى 
قـرآن بـا واژه شناسـى روایت یکسـان اسـت یـا متمایـز اسـت؟ در روایـات، نقل به 
معنـا را جایز دانسـته اند؛ به همین دلیل نسـخه بدل های فـراوان بـرای واژه ها یافت 
مى شـود. بـر واژگان روایـات نمى تـوان بـه  سـادگى قسـم خـورد؛ ولـى لغـت قرآن 
معجـزه اسـت و مى تـوان بـر آن قسـم خـورد. در پژوهـش، واژه های قـرآن چکش 
خـورده و مسـتحکم اند. ایـن بحث هـا در آینـده بسـتر هایى بـاز مى کننـد کـه فهم 
قرآنـى را گسـترش مى دهنـد و علـوم مـورد نیاز بـرای فهم قـرآن را به مـا معرفى 
مى کننـد. مثـلًا اصول اسـتنباط کـه باید آمـوزش بدهیـم، رابطه اش بـا اصول فقه 
عمـوم و خصوص من وجه اسـت. در بسـیاری از مباحث قـرآن اصول عملى جریان 
نـدارد، بلکـه به دلیـل اعجاز بلاغـى، اصولى مثل عدم تـرادف جاری اسـت.6. علم 
فقـه اسـتدلالى؛ طلبـه باید یـک دوره فقه اسـتدلالى بخوانـد. طلاب بایـد پیش از 
ورود بـه شـرح لمعـه، یـک دوره فقـه اسـتدلالى بخواننـد. 7. علم الحدیـث که دو 
شـاخه دارد: درایـه )علم اصطلاحـات حدیث( و علم رجال. 8. علم به سـیره چهارده 
معصـوم کـه بسـیار مهم اسـت و امـروز انقـلاب ما به  شـدت به این بحـث محتاج 

است.
علـم بـه سـیره اهمیـت فراوانـى دارد. اگـر علم بـه سـیره، در حوزه هـای علمیه به 
طور جدی پیگیری مى شـد، در فتنه 88 بسـیار راهگشـا بود. علم به سـیره، بسـیار 
بصیـرت مى دهـد. اهـل بیـت سـیره های مختلف دارنـد که هنـوز برای ما روشـن 
نیسـت؛ مثلًا فرق سـیره امام حسـن و امام حسـین)علیهما السـلام( چیسـت؟ این 
علـم پایـه اجتهـاد اسـت و فهم صحیح قرآن و سـنت بـدون علم به سـیره ممکن 
نیسـت. جناب سـردار سـلیمانى اخیراً تذکـر محترمانه ای بـه حـوزه داد و گفت این 
زیدی هـا را جـدی بگیریـد. به این حسـاب اسـت کـه آنـان چهارامامى، نعـوذ بالله 
نمى توانیـم بگوییـم پـس عاقبـت به شـوم اند. این طـور نـگاه نکنید. وقتى سـیره را 
مطالعـه مى کنیم، مى بینیـم در زمان پیامبر قبیلـه بنى خزاعه بت پرسـت بودند؛ ولى 

پیامبـر با آنـان در مقابل مشـرکان هم پیمـان بودند. 
بنابـر آنچـه گفتیـم، فهم دین نیاز به هشـت علم دارد که پایه محسـوب مى شـوند. 
ایـن هشـت علـم در تفسـیر ترتیبى لازم انـد؛ اما در تفسـیر موضوعى، بسـته به هر 
موضـوع به دسـته ای از علوم نیاز اسـت؛ مثلًا کسـى که قصص قـرآن کار مى کند، 
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بایـد مباحـث نقلـى و اخباری از ماوقـع و علم تاریخ به معنای گـزارش حوادث )مثل 
تاریـخ بشـر و تاریـخ تمدن هـا( را مطالعـه کنـد. قرآن قواعد و سـنن حاکـم بر علم 
تاریـخ را دارد و شـخص بایـد کشـف سـنن را مطالعه کنـد. قـرآن در قصه هایى که 
بیـان کـرده بـه فلسـفه تاریـخ پرداختـه اسـت. پـس چنین کسـى بایـد بحث های 
فلسـفه تاریـخ را هـم مطالعه کنـد. بنابرایـن محقـق وارد هر بحثى کـه مى خواهد 

بشـود، بایـد به شـرط پژوهشـى آن بحـث و علوم خـاص مورد نیـاز توجه کند.
تـا اینجـا بحـث بر سـر شـرایط علمىِ فهـم دین بـود. شـرایط دیگر فهم، شـرایط 
اخلاقـى و عملى اسـت. پرسـش سـاده ای کـه اینجا مطرح مى شـود این اسـت که 
آیـا خـدا شـرایط اخلاقى عملى فهم قـرآن را در قرآن بیان کرده اسـت یـا نه؟ خود 
قـرآن مى گویـد »افـلا یتدبرون القـرآن ام على قلـوب اقفالها«؛ یعنى بـر دلت قفل 
خـورده اسـت کـه نمى توانى تدبـر کنى. حالا این پرسـش مطرح مى شـود که کلید 
این قفل چیسـت. در کتاب تدبر در قرآن، اسـم این شـرایط فهم قرآن را کلید های 
فهـم قـرآن گذاشـته ام و از همیـن تعبیـر الهى الگو گرفتـه ام. کلید علمى بیان شـد 
کـه مى مانـد کلیـد اخلاقـى و عملـى. پرسـش دیگر این اسـت کـه این کلیـد را از 
کجـای قـرآن به دسـت بیاوریـم. در اینجا نمى توان سـلیقه ای عمل کـرد. باید اول 
تحقیـق کنیـم کـه اصلًا مفسـر بـه چه معنایـى آمده و اسـم مفسـرِ کلام خـدا در 
قـرآن چیسـت. باید بفهمیم چه عنوانى برای مفسـر آمده و ویژگـى آن در قرآن چه 
اسـت، تـا شـرایط اخلاقـى و عملى مفسـر به دسـت بیایـد. آنچه من کشـف کردم 
ایـن اسـت کـه قرآن برای معرفى برجسـته ترین کسـى که قـرآن را فهـم مى کند، 

از تعبیـر »اولـى الباب« اسـتفاده مى کند. 
قـرآن بیـش از بیسـت صفـت و خصوصیت بـرای »اولى البـاب« بیان کرده اسـت. 
ایـن ترکیـب بسـیار زیباسـت: »صاحبان عقـلِ خالص«؛ یعنى مفسـر بایـد عاقل و 
از بنـد همـه شـهوات آزاد باشـد. بـه طلبـه مى گوییم اگر مى خواهى مفسـر شـوی، 
بایـد صفـات اولى الباب را که سـه صفت اساسـى اسـت داشـته باشـى. محـور این 
سـه صفت نماز اسـت: 1. اهل صبر باشـد. 2. اهل نماز باشـد. 3. اهل انفاق باشـد.
مفسـر اگـر بخیـل باشـد، فهم درسـتى از دیـن پیدا نمى کنـد. جـان دو خصوصیتِ 
دیگـر، اهـل نمـاز بـودن اسـت. نمـاز دو بـال دارد کـه یکى صبـر و دیگـری انفاق 
اسـت. قـرآن نمـاز را گاه بـا صبر و گاه بـا زکات و انفاق همراه مى کنـد. باید با قرآن 
انـس بیشـتری بگیریـم؛ چون یکـى از بال های نماز، اهـل قرآن بـودن و انس دائم 
بـا قـرآن اسـت. یکى دیگر از بال های نماز طهارت  داشـتن اسـت. طهـارت معنوی 

شـرط اساسـى فهم قرآن است.
یک پرسـش سـاده: آیا قرآن  خواندن واجب اسـت یا مسـتحب؟ برای پاسـخ  دادن به 
این سـؤال باید بپرسـیم چه کسـى مد نظر شماسـت. اگر منظور شـما فرد مسلمان 
اسـت، قرآن خواندن برای او مسـتحب اسـت و اگر مؤمن مراد اسـت، واجب اسـت. 
مـن بـه مرکـز تخصصى تفسـیر تذکـر دادم کـه دو واحد به درس شـرایط تفسـیر، 
مفسـر و مجتهـد قرآنى اختصاص دهند. جای چنین درسـى خالى اسـت کـه درباره 

سـه شـرط اخلاقى، عملـى و ترکیبى به صورت مفصـل بحث کند.
شـرایط اخلاقى گفته شـد. اکنون به شـرایط ترکیبى )علمى ـ اخلاقى( مى پردازیم. 
دو شـرط ترکیبـى داریـم: 1. ملکه اسـتنباط، 2. علم به زمان. در ملکه اسـتنباط باید 
بحث شـود مبانى شـکل گیری اسـتنباط چیسـت. به نظر من ملکه اسـتنباط مبتنى 
بـر چهـار چیز اسـت: 1. وراثـت. 2. تربیت عقلانـى، 3. پژوهش علمـى، 4. ایمان و 
تقـوا. اگـر مى خواهیـم مجتهـد تربیت کنیم، بایـد ازدواج و حتى شـب زفـاف مردم 
را مدیریـت کنیـم. تربیـت دینى یعنـى بچه ات عاقل شـود، یعنى یکـى دو ماه قبل 
از اینکـه نطفـه منعقـد شـود، شـخص کارهایـى انجـام دهد. بـه اینها اصـلًا توجه 

نکرده ایـم، بعـد مى خواهیـم بـا تربیت عقلانـى و منطقى بچه را رشـد دهیم.
در مـورد علـم بـه زمان حضـرت امام خمینـى فرمودند: علم بـه زمان و مـکان، دو 

عنصـر تعییـن  کننـده در امر اجتهادند. متأسـفانه بحـث نکرده ایم که علـم به زمان 
از کجـا به دسـت مى آید. خطبه شـانزدهم نهـج البلاغه را نگاه کنیـد. حضرت تمام 
حیثیـت و آبرویشـان و وجودشـان را گِـرو مى گذارند در مورد اصالت علـم به زمان و 
ا  حَتْ لـَهُ العِْبَرُعَمَّ اینکـه چقـدر در تقوای سیاسـى اجتماعى نقـش دارد: »إنّ مَنْ صَرَّ
ـبُهَاتِ«. عالـم ربانى اگر  مِ الشُّْ بیَْـنَ یَدَیْـهِ مِـنَ المَْثُـلَاتِ، حَجَزَتْـهُ التَّقوی عَـنْ تَقَحّهُ
مى خواهـد در جامعـه سـرش کلاه نـرود و گرفتـار گروه هـای سیاسـى نشـود، بـه 

لوازمى نیـاز دارد.
قـرآن دربـاره کسـى کـه بـه دنبـال قلـب عاقـل اسـت مى فرمایـد: »افلم یسـیروا 
فـى الارض فتکـون لهـم قلـوب یعقلون بهـا«؛ یعنى اگـر مى خواهـى مجتهدی با 
عقلانیـت تمـام عیـار، هـم اهـل دل و هـم اهل عقـل، باشـى، در زمین سـیر کن. 
قلب سـلیم ترکیبى از عقل و شـرع اسـت، مثـل اولى الالباب. »قلـوب یعقلون بها« 
یعنـى دلـى کـه تعقـل مى کند. پرسـش این اسـت که تعقـلِ دل چگونه به دسـت 
مى آیـد. خداونـد مى فرمایـد با مطالعـه تاریخ و سـیره؛ همان تذکـر امیرالمؤمنین به 
فرزنـدش کـه مى فرمایـد چنان عمیق به تاریـخ پرداختم که گویى مثل آنان شـدم. 
در پژوهش هـای قصـص قرآن حتما باید اینها مطالعه شـوند. شـرط علـم به زمان، 
بحـث مهمـى اسـت. چنان کـه گفتیـم مجتهـد باید عالـم به زمانه باشـد تـا فریب 
نخـورد. در مشـروطیت بـر سـر هر دو طـرف کلاه گذاشـتند؛ در نتیجه هـر دو را از 
صحنـه خـارج کردند. حضـرت امام علم به زمان را از شـرایط فهـم دین و جزو 

فقاهت مى دانسـتند. 
در مرتبـه بعـد اصـول و قواعـد فهـم قرآن مطـرح مى شـود و آن اصول اسـتنباطى 
کـه دربـاره اش سـخن گفتیـم اینجا خـودش را در سـطوح مختلف نشـان مى دهد.

پرسـش این اسـت که ایـن اصول و قواعد فهم قـرآن آیا اصول هـا و مراتب نادرند؟ 
هنـوز در اصـول اسـتنباط بـه ایـن نپرداخته ایـم. اهل علـم مى گویند هـر علمى بر 
اسـاس نگرش محقـق، پارادیم هایى دارد. پاردایم یعنـى کلى ترین چهار چوب حاکم 
بـر آن علـم. حال این پرسـش مطرح مى شـود کـه پارادیم های فهم دین چیسـت. 
دربـاره ایـن موضـوع کسـى بحث نکرده اسـت. به اعتقاد مـن یکـى از پارادیم های 
اساسـى فهـم قـرآن همیـن قرآن محوری به مـذاق علامـه طباطبایى اسـت و این 
از چهار چوب هـای اساسـى فهـم قرآن اسـت. چهارچـوب دوم جامع نگـری به قرآن 
اسـت؛ یعنـى همـه قـرآن مهبط دین اسـت؛ هیـچ جای قـرآن مخصوص تفسـیر 
آیـات موضوعـى خاصـى نیسـت. این گونه نیسـت که مفسـر بـرای آیـات الاحکام 
سـراغ فـلان آیـات و بـرای کلام، سـراغ فلان آیـات برود. اصـلًا و ابدا آیـات قرآن 
چنیـن تقسـیم بندی ای نـدارد؛ چـون مى تـوان از آیـات فقهـى، مسـائل کلامـى را 
فهمیـد و از مسـائل کلامـى، فقـه را فهمیـد. یـا ایـن پرسـش مطرح مى شـود که 
اصـل در خطابـات قـرآن فردی یا اجتماعى اسـت؟ مـذاق حضرت امـام این بود که 
اصـل در خطابـات تکلیفـى قرآن، اجتماعى اسـت و اگـر به افراد اختصـاص دهیم، 
بایـد دلیـل قاطـع و یقینى بیاوریم. شـیخ انصاری مى گوید اصل مسـتقر این اسـت 
کـه خطابـات، اجتماعـى و در مـورد جامعه انـد و به تبـع آن، تکلیف افراد مشـخص 
مى شـود، مثـل »انکحـوا الایامى منکم«. ایـن آیه خطاب اجتماعى اسـت، به جوان 
نمى گویـد بـرو ازدواج کـن، بلکـه بـه اجتمـاع مى گویـد مشـکل ازدواج را حل کن. 
اگـر روی این مسـئله محکم بودیم، مشـکلى بـرای ازدواج نداشـتیم و مردم تکلیف 

اجتماعى شـان را مى شناختند.
پرسـش این اسـت کـه آیا ما صرفاً الزامـات فقهى، حقوقى، ایمانـى و اخلاقى داریم 
یـا بیشـتر از اینها. به نظر مـن الزامات عرفانى هـم داریم. این الزامـات در مورد انبیا 
اسـت. مفسـر وقتـى بـه قـرآن نگاه مى کنـد و الزمـات را مى بینیـد بایـد بگوید این 
الزمـات در چـه سـطحى مطرح اسـت. اول باید تکلیف این مسـئله روشـن بشـود، 
بعد وارد تحقیق فقهى و تفسـیری بشـود. مثلًا آیه جلباب سـطح الزامات مسـلمانى 
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اسـت یـا الزامـات اهل ایمان؟ اول باید سـطوح الزامات مشـخص شـود. متأسـفانه 
اینها نه در فقه و نه در تفسـیر بحث نمى شـوند. وقتى در اصول اسـتنباط، این گونه 
وارد مباحـث بشـویم، نگاه خیلى عوض مى شـود. مثـلًا این کلام حضـرت ابراهیم 
کـه مى فرمایـد »رب ارنـى کیـف تحـى الموتـى«، بحـث فقهى اسـت یـا اخلاقى 
یـا عرفانـى. سـطح بحـث در اینجا این سـت که سـائل پیامبـر اولوالعزم اسـت؛ در 
حالـى کـه نادانى بحث شـبهه آکل و مأکـول را ذیل ایـن آیه مى آورد. بـه این بنده 
خـدا بایـد گفـت شـبهه آکل و مأکول مربـوط به غیرمعصوم اسـت. ایشـان نه تنها 
معصـوم و پیغمبر اسـت، بلکه سـیدالانبیای زمان خـودش و اولوالعزم اسـت. همین 
مسـئله در مـورد ارمیـا نبى نیز آمـده اسـت: »أوَْ کَالَّذي مَرَّ عَلـى  قَرْیَةٍ وَ هِـيَ خاوِیَةٌ 
ُ بعَْدَ مَوْتهِا«. این پیامبر هم سـؤالش شـبیه  عَلـى  عُرُوشِـها قـالَ أنََّى یُحْیـي  هذِهِ اللهَّ
حضـرت ابراهیـم اسـت؛ امـا با توجـه به بحـث عدم تـرادف، ایـن دو عبـارت و دو 
درخواسـت بـا هـم فـرق دارند. ثانیـاً با توجـه به جوابى کـه خداوند مى دهـد، معلوم 

مى شـود سـطح سـؤال ها یکى نیست.
بنابرایـن تعیین سـطح آیـات قرآن مهم اسـت. مثلًا اگر این شـعر امـام خمینى که 
»من به خال لبت ای دوسـت گرفتار شـدم« را جوانى غافل در سـرکوچه هنگام رد 
شـدن نامحـرم بخوانـد، از نظر فقهى شـلاق دارد؛ ولى اگر یک عـارف بخواند فرق 
مى کنـد. وقتـى قـرآن مى گویـد »عصـى آدم ربه فغـوی« باید پرسـید این عصیان 
چـه عصیانـى اسـت. آیـا فقهـى اسـت چنان که برخـى از اهـل سـنت مى گویند یا 
عصیـان اخلاقـى اسـت چنان کـه بعضى از شـیعیان مى گوینـد. ایـن دو عصیان در 
اینجا مطرح نیسـت، بلکه عصیان عرفانى و عصیان در سـیر و سـلوک مراد اسـت؛ 
چـون معصوم مسـجود ملـک دارد. منظـورم از مطرح کردن این بحث ها این اسـت 
کـه بگویـم باید در مـورد اصول حاکم بر قـرآن بحث کنیم که متاسـفانه نکرده ایم. 
ایـن بحث هـا را در کتـاب تدبـر در قـرآن مطرح کرده ام و در شـبکه 4 صدا و سـیما 

در 26 قسـمت بیان کرده ام.
بنابرایـن بحـث پنجم درباره اصـول و قواعد فهم قرآن اسـت که دربـاره متن قرآن 

و مفسر است.
بحـث ششـم دربـاره شـیوه ها و مراحـل فهـم قرآن یا تفسـیر قرآن اسـت کـه باید 

به صورت تشـریح شـوند.
بحـث هفتـم نمونه هـای فهـم قـرآن اسـت. بحـث در این اسـت که ایـن نمونه ها 
سـطح دارنـد یـا ندارنـد. ائمه گفته انـد: »کتـاب الله علي اربعة اشـیاء: علـي العبارة و 
الاشـارة و اللطائـف و الحقائق. فالعبارة للعوام و الاشـارة للخـواص و اللطائف للاولیاء 
و الحقائق للانبیاء«.1 سـطح اشـاره به وسـیله نکات فنى لغوی، ادبى و اصولى فهم 
مى شـود. سـطح بالاتر لطائف اسـت. تفسـیر قرآن همان سـطح لطائـف و ترکیبى 
از اجتهـاد علمـى و نورانیـت معنـوی اسـت. سـطح بالاتـر حقایـق قرآن اسـت که 
»لایمسـه الا المطهرون«. این روایت از امام صادق و امام حسـین)علیهما السـلام( 
نقـل شـده اسـت. نکتـه این اسـت کـه ایـن روایـت از باب تقسـیم منطقى اسـت. 
فهـم قـرآن یـا عمومى یا تخصصى اسـت که تخصصـى یا صرفا علمـى یا علمى 
معنوی یا شـهودی اسـت؛ یعنى یا حصولى اسـت یا حصولى و شـهودی یا خالص. 
در شـیوه ها و مراحلـى کـه چـون انـس و تدبـر و تفسـیر قـرآن اسـت و مراحل که 
ناظر به سـیر لفظى قرآن، سـیر محتوایى قرآن دو شـاخه اسـت. باید پرسـید سـیر 
لفظـى قـرآن که بستر سـاز سـیر معنـوی قرآن اسـت، چه چیزی اسـت؟ این سـیر، 
حفـظ الوقـوف و اداء الحـروف اسـت؛ اما ترتیلى کـه در قرآن از آن سـخن رفته، کار 
پیامبـر و معصوم اسـت. متأسـفانه آن را به سـطح قرائت تنزل داده ایـم؛ حتى عادت 
شـده که در یک سـاعت دویسـت آیـه به ترتیل قرائت شـود؛ در حالى کـه آنچه در 
روایـات ترتیـل آمده غیـر از این اسـت. در روایات آمده اسـت: »قفوا عنـد عجائبه... 

1.محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،ج92،ص2٠و98.

و لا یکـون هـمّ أحدکـم آخـر السـورة«. 2 هـمّ و غـم شـخص نباید این باشـد که 
بـه آخـر سـوره برسـد. ایـن روایـت را برعکس معنـا کرده انـد. همین روایـتِ جامع 
ترتیـل کـه ذیـل آیه ترتیل در سـوره مزمل به نقل از شـیعه و سـنى آمـده مى گوید 
ترتیـل لفظـى و معنوی اسـت. اصل ترتیـل ناظر به محتوا اسـت و سـطح اول آن، 
مقـام عصمت اسـت؛ یعنى اگر کسـى بخواهد حقـش را ادا کند باید معصوم باشـد. 
امـا ترتیـل لفظى چیسـت؟ ترتیـل در واقـع قرائتى اسـت که تمام مشـاعر را قبضه 
مى کنـد؛ کاری کـه امام سـجاد)علیه السـلام( مى کرد. نقل شـده اسـت سـقا با آن 
مشـک سـنگین از کنـار خانـه امام سـجاد)علیه السـلام( رد مى شـد. امـام در حال 
قرائـت ترتیلـى قـرآن بـود. ایـن قرائت امـام، آن سـقا را میخکـوب کـرد. در ترتیل 
پنـج مرحلـه محتوایى وجود دارد. ترتیل فراتر از تفسـیر اسـت. تفسـیر در دو مرحله 

خلاصـه مى شـود. این یـک طرح بحث اسـت.
بحـث بعـدی ترجمـه قـرآن اسـت. پرسشـى کـه مطـرح مى شـود ایـن اسـت که 
شـرایط مترجم چیسـت. متأسـفانه هنوز در حوزه علمیه معلوم نیسـت که شـرایط 
مترجم چیسـت؛ چون بحث نشـده اسـت. ترجمه یعنـى علم قرآن. اولیـن بحث در 
ترجمه این اسـت که مترجم از نظر شـرعى باید چه شـرایطى داشـته باشد. پرسش 
بعـدی ایـن اسـت که مراحل ترجمـه قرآن چیسـت. این هم معلوم نیسـت. ترجمه 
قـرآن شـش مرحلـه دارد. سـه مرحله متن قرآن و سـه مرحله زبان مبدأ اسـت. باید 
حـق لغـت قـرآن، حق نحو و ترکیب نحـوی و ترکیب بلاغـى را ادا کـرد. در کتاب 
تدبر در قرآن از ترجمه آیه ای که نصف سـطر بیشـتر نیسـت، سـه تا غلط گرفته ام. 

آیـه »بل یرید الانسـان لیفجر امامه« اسـت.
بسـیاری از مـردم مى پرسـند، کدام ترجه معتبر اسـت. به نظر مـن ترجمه ای معتبر 
اسـت کـه مترجمش مفسـر قرآن باشـد. علاوه بر مفسـر بـودن، مترجـم باید علم 
بـه زبـان مقصد هم داشـته باشـد. ما مى خواهیـم پیام قـرآن را به جهان برسـانیم؛ 
جهانـى کـه زبـان قـرآن را نمى فهمنـد و از طریـق ترجمه مـا وارد محتـوا ی قرآن 
مى شـود. حساسـیت چنیـن کاری فوق العـاده اسـت. در بحث ترجمه سـطح ترجمه 
مطـرح مى شـود. در دانشـکده زبـان ترجمه طبقه بندی مى شـود که سـطحى ترین 
ترجمـه، ترجمـه روزنامـه ای و محـاوره ای اسـت. از آن فنى تـر، ترجمـه علمـى ـ 
تخصصى اسـت و از ان بالاتر، ترجمه های فلسـفى در متون فلسـفى اسـت و از آن 
بالاتـر متـون عرفانـى و ادبى اسـت و از آن بالاتر متون مقدس اسـت. ترجمه قرآن 
خیلـى هیبـت دارد. بالاترین سـطح و تخصصى ترین و سـخت ترین ترجمه، ترجمه 
متـون مقـدس اسـت؛ آن هم قرآنى کـه مى گوید من معجزه ام، در عرفان و فلسـفه 
و علـوم تجربـى و معجـزه محتـوای همـه عرصه هـا را دارم. مـا باید فرهنگسـتان 
ترجمـه قـرآن ایجاد کنیم. خلاصه اینکه کسـى کـه مى خواهد وارد تفسـیر و علوم 
قـرآن شـود. بایـد از همـان ابتـدا و از پایه هـای حـوزه شـروع کند و کسـانى که در 
تخصصى هـا وارد شـده اند، باید خودشـان در کنـار این واحدهـای مراکز تخصصى، 

کتاب هـای دیگـر را مطالعـه کنند و تلاش جدی داشـته باشـند.

2.محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،ج٧6،ص63.
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اععلوم قرآنی 2 عین انان

شماره 27 و 28 

1آب خاصیتـش ایـن اسـت کـه زنده مى کنـد همه چیـز را.2مثل حکمـت. یکى تن 
را و دیگـری جـان را. حکیم مثل چشـمه اسـت مى جوشـد تـا جان ها از او بنوشـند. 
امـا داسـتان جوشـش ایـن چشـمه و مسـیری را کـه از ابتدا تا به اینجا پشـت سـر 
نهـاده بایـد از زبـان خـود او شـنید. آنچـه مى خوانیـد گزیـده ای اسـت از زندگینامه 
حضـرت اسـتاد جـوادی آملى کـه در بردارنده نکات خواندنى بسـیاری از سـال های 

دور و دراز اسـت.

طلیعه
بنـده در سـال 1312)هــ.ش( بـه دنیا آمـدم و پدر و جـدّم را روحانـي و مبلغّ احکام 
الهـي و ناشـر مآثـر و آثـار اهل بیت یافتم. بر اسـاس دسـتخط مرحوم جـدّم، میرزا 
فتـح الّله آملي که در حاشـیه کتـاب گوهر مراد مرحوم لاهیجي، شـجره نامه خود را 
نوشـته اند، چنیـن بـر مي آید که: بنـده، فرزند مرحوم میرزا ابوالحسـن آملي، ایشـان 
فرزنـد مرحـوم فتح الّله آملي، ایشـان فرزنـد مرحوم ملّا آقاجاني و ایشـان گویا فرزند 
ملّامحمد حسـن و ایشـان فرزنـد محمد جعفر آملي اسـت. جدّم ملّا فتـح الّله آملي 
معمّـم بودنـد و به ذکر احـکام و مناقـب اهل بیت)علیهم السـلام( مي پرداختند؛ ولي 
در بحبوحه خفقان پهلوي اول ممنوع المنبر شـدند. رضاخان در سـال 1304)هـ.ش( 
به اوج قدرت و سـلطنت رسـید و تا سـال 1320 )16 سـال( حکومت او ادامه یافت 
و در ایـن دوران، در سراسـر ایـران، به ویژه در منطقه شـمال خفقـان محض بود. از 
ایـن رو، منبـر جـدّم را ندیدم؛ ولي کسـاني که منابـر او را دیده و از آن اسـتفاده کرده 

1.چشـمههموارهجوشـانبرگرفتهازآیه66سـورهمبارکهالرحمنونامیکیازکتابهای
حضرتاسـتادمیباشد.

2.»وهرچيززندهاىراازآبپدیدآوردیم«سورهمبارکهانبياءآیه3٠

بودنـد، در بیـان خصوصیـات مرحـوم جـدّم مي گفتند کـه در منبر به ذکـر احکام و 
مناقـب اهل بیت)علیهم السـلام( مي پرداخته اسـت. ایشـان به هر وسـیله اي که بود 
گوهـر مـراد مرحوم لاهیجـي را تهیه و وقف کردنـد و تولیت آن را بـه مرحوم پدرم 
دادنـد. ایـن کار، نشـان مي دهد که ایشـان به علـم کلام علاقه وافر داشـتند و این 
کتاب هـا در منـزل آنان بسـیار عزیز و محترم بوده اسـت؛ آن هـم در دوراني که این 

کتاب هـا از ارزش افتـاده بود.

نذر امام هشتم )علیه السلام(
فرزندانـي کـه خداي سـبحان به پدر و مـادرم مي داد، معمـولًا در اثر ضعف امکانات 
بهداشـتي و پزشـکي یـا به علـل و عوامل دیگـر زنـده نمي ماندند؛ تـا این که پیش 
از تولـدم یکـي از بسـتگان در عالـم رؤیـا خـواب مي بینـد که شـخصي عصایي به 
دسـت پـدرم داد و ایشـان آن را به دسـت گرفتند. این رؤیـا را چنین تعبیر کردند که 
خداوند به شـما فرزندي مي دهد که پسـر اسـت و او مي ماند و عصاي دسـت شـما 
مي شـود؛ چـون معـروف میان آنـان این بود که پسـر، عصاي دسـت پدر اسـت. بر 
ایـن اسـاس، پـدر و مـادرم نـذر کردند که اگـر خداوند بـه آن دو پسـري داد او را به 
مشـهد امـام رضا)علیه السـلام( ببرنـد. آن سـال ها یعني حدود شـصت و چند سـال 
پیش، سـفر به مشـهد آسـان نبود و دشـواري آن براي ایشـان بیش از سفر امروز به 
مکه بود. همچنین نذر کردند که موي سـر او را تا هفت سـال نتراشـند و هر سـال 
بـه گـردن وي طـوق نقره اي بیاویزنـد؛ که این ها آثـار به جا مانده از گذشـتگان بود.

آن گاه کـه خداونـد منّتـي نهـاد و ما را بـه دنیـا آورد، آن ها به نذر خـود عمل کردند؛ 
مـوي سـرم را کوتـاه مي کردنـد، ولـي هرگـز نمي تراشـیدند. بـه یـاد دارم که موي 
سـرم بسـیار بلنـد بـود و هـر سـال نیز طوقـي نقـره اي بـر گردنـم مي آویختند که 

عین َنضّاخ
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سـرانجام، آن ها را در مشـهد تقدیم آسـتان قـدس رضوي)علیه السـلام( کنند و نیز 
در همان جـا موي سـرم را تراشـیده، به پـاي آن حضرت نثار نماینـد. در پایان هفت 
سـالگي در خدمـت مرحـوم پدر، مادر و برخي بسـتگانم به مشـهد مقدس مشـرّف 
شـدیم و در آنجـا موهـاي سـرم را تراشـیدند و نثـار نهر آبـي کردند کـه در صحنْ 
روان بـود و نیـز بـه انـدازه وزن مـوي سـرم نقـره تهیـه و آن را به حـرم مطهر امام 
رضا)علیه السـلام( تقدیـم کردند. سـنّت تصـدّق به اندازه موي سـر نوزاد در اسـلام 

وجـود دارد و در میـان ائمـه معصومین)علیهم السـلام( رایج بوده اسـت.

علاقه خانوادگي به روحانیت
علاقـه خانـواده مـا به روحانیت، موجب شـد تـا فشـار دوران پهلـوي از ارادت آن ها 
بـه روحانیـت نکاهـد و آنان بکوشـند تا چـراغ روحانیـت در خانواده روشـن بماند. از 
ایـن رو، پـدر و مـادرم تصمیم گرفتند که اگـر خداوند توفیقي داد، پس از رسـیدن به 
رشـد لازم، مرا از طلاب مسـجد جامع کنند. سـرّش این بود که آن ها مي دانسـتند 
رسـالت روحانـي دربـاره دین، تبییـن، تحلیل، تبلیغ و حمایـت و دفاع از دین اسـت 
و اگـر آنـان کـه روحانـي هسـتند از دین حمایـت نکنند، دیگـران از آن ها تأسـي و 
از دیـن، حمایـت و دفـاع نخواهنـد کـرد. از ایـن رو، بـا آن کـه مرحـوم پـدر و جدّم 
مشـکلات و فشـارهاي فراوانـي ماننـد محروم شـدن از حقّ عمامه گذاشـتن، منبر 
رفتـن، اقامـه نماز جمعـه و جماعات متحمل شـده بودند و نیز تـا آن زمان من تنها 
پسـر خانـواده بـودم1، ولـي آرزوي دیرینه آن ها این بود من نیـز که در چنین فضایي 
تربیـت شـده بـودم و قهراً اشـتیاق بـه روحانیت در مـن زنده شـده بـود راه آن ها را 
ادامـه دهـم و طلبـه شـوم. از ایـن رو، روز شـماري مي کردنـد کـه دروس مقدماتي 

دبسـتاني را زودتـر بـه اتمام رسـانم و وارد حوزه علمیه مسـجد جامع آمل شـوم.

تحصیلات ابتدایي
تحصیـلات ابتدایـي را تا کلاس چهارم در دبسـتاني ملي و غیر دولتـي گذراندم که 
مدیر آن مرحوم دانشـمند آملي بود و سـال پنجم و ششـم را آن زمان دوره ابتدایي 
شـش سـال بود به دبسـتان دولتي »فرهنگ آمـل« رفتم که مدیـر آن مرحوم حاج 
علـي رئیـس زاده اسـکي»ره« و پـدر بزرگـوار او از علما و روحانیان شـهر بـود و آن 

بیـت، اصولًا بیـت روحاني و بزرگـواري بود.
سال پنجم و ششم ابتدایي ما )حدود سال هاي 24 ـ 1323هـ.ش( بحبوحه درگیري 
حـزب تـوده و مـردم آمـل بـود که تـوده  ها از قائم شـهر )شـاهي سـابق( و چالوس 
بـه آمـل مي آمدنـد و در جلوي پل معلـّق و نیز در دبیرسـتان امـام خمیني»رضوان 
الّله تعالـي علیه« )پهلوي سـابق( سـنگر گرفتـه، تیراندازي مي کردند کـه از طرفین 
تعدادي کشـته مي شـدند. سـال تحصیلـي 25 ـ 1324)هــ.ش( در امتحانات نهایي 
ششـم ابتدایي در خردادماه همان سـال قبول و کم کم آماده طلبگي شـدم. بعضي 
گفتنـد که دوران دبیرسـتان را بگذرانید، سـپس طلبه شـوید؛ ولـي گفتم که ممکن 
اسـت بـه فضـاي دبیرسـتان انُس بگیـرم و دیگر نتوانم بـه حوزه بـروم و به فضاي 
آن مأنـوس شـوم. پـس، بهتر اسـت کـه هم اکنـون وارد حـوزه شـوم. در آن زمان، 
دروس ابتدایـي قوي بود و ادبیات ششـم ابتدایي تقریبـاً ادبیاتي قابل اعتماد و حاوي 

بسـیاري از نوشـته هاي جنـاب سـعدي و دیگـران بود که تدریس مي شـد.

1.چـونپـسازاسـتادخداوندپسـردیگريبهآناندادکهويدرگذشـت؛ولـيپسازاو
خداونـدجنـابدکتـراسـماعيلجـواديرابهآنهـادادکهاونيزباقـيماندواکنوناسـتاد
بازنشسـتهدانشـگاهاست.جنابدکتراسـماعيلجواديدکترايفلسـفهدارندوسالهادر
دانشـگاهاصفهانودیگردانشـگاههاتدریسکردندواکنونبازنشسـتهدانشـگاههستندو

بهکارهايفرهنگيونشـرمعارفاسـلامياشـتغالدارند

آغاز تحصیلات حوزوي
شـهریور سـال 26 ـ 1325)هـ.ش( مرحوم پدرم پیشـنهاد دادند که وارد حوزه علمیه 
آمـل شـوم و مـن با کمال علاقه پذیرفتـم. آن زمان، حوزه علمیـه آمل علمایي بنام 
داشـت؛ ماننـد مرحوم آیت الّله ابوالقاسـم فرسـیو و مرحوم آیـت الّله غروي»رضوان 
الّله تعالـي علیهمـا« که از برجسـته ترین شـخصیت هاي علمي آن روزگار به شـمار 
مي رفتنـد و هـر دو از شـاگردان مرحـوم آیـت الّله آخوند خراسـاني )صاحـب کفایه( 
و زحمـت کشـیده و فـارغ التحصیـل حـوزه علمیه نجف اشـرف بودند. نیـز مرحوم 
دایـي پـدرم، مرحـوم آیـت الّله میرزا احمـد درکایي پدر جنـاب آقـاي دانش پژوه که 
از محققـان دانشـگاه بودنـد2 از دیگـر علمـاي حـوزه علمیـه آمل بود کـه مجتهد و 
در نجـف از شـاگردان بنـام مرحـوم آخوند خراسـاني و مرحوم آیـت الّله میرزا حبیب 
الّله رشـتي بـود. آن بزرگـوار، شـیفته علـوم الهي بود و نسـبت به پدرم حـقّ تعلیم و 
تربیـت الهـي دارد و چـون مرحـوم پدرم زهـد ایشـان را در زندگـي مي دیدند، همه 
فشـارهاي آن دوران را تحمـل مي کردنـد و نیـز آرزو داشـتند که من روحاني شـوم.

نخستین درس
پـدرم معتقـد بـود کـه درس نخسـت را بایـد اسـتاد بزرگـواري بـه شـما بدهـد که 
خـودش تزکیـه شـده باشـد. از این رو، بـه خدمت مرحـوم آیت الّله فرسـیو »رضوان 
الّله علیـه« رفتیـم؛ زیرا مردم شـهر، به ویژه علما درباره قداسـت نفـس مرحوم آیت 

الّله آقـاي ابوالقاسـم فرسـیو»رضوان الّله تعالـي علیه« تعابیري خاص داشـتند.
مرحـوم پـدرم به تفـأل نیز علاقه مند بودند. وقتـي که از خانه بیـرون آمدیم بیش تر 
سـاکنان محله ما از سلسـله جلیله سـادات نیاکي هستند به یکي از سـادات بزرگوار 
برخـورد کردیـم کـه مقـداري ماسـت تهیـه کـرده بـود و به منـزل مي بـرد و چون 
دیـدن ماسـت، شـیر و ماننـد این هـا در عالـم رؤیا به معنـاي علم و حکمت اسـت، 
پدرم از این تفأل خوشـش آمد و فرمود: او سـیّد اسـت و ظرف ماسـتي نیز در دسـت 

دارد ان شـاء الّله علـم و حکمت نصیب تو شـود.
بـا تفـأل نیـک، این راه را پیمودیم و به منزل آیت الّله ابوالقاسـم فرسـیو در قسـمت 
شـرقي رودخانـه هـراز رفتیم. مرحوم پـدرم، مطلب را با ایشـان در میان گذاشـت و 
او نیـز کامـلًا اسـتقبال کـرد و با بیاني گـرم، نخسـتین درس امثله و شـرح امثله را 

براي مـا گفت. 

تحصیل در حوزه علمیه آمل
در پاییـز سـال تحصیلـي 1324 یـا 1325)هــ.ش( وارد حـوزه علمیه مسـجد جامع 
آمـل شـدم و تا شـهریور سـال 1329)هــ.ش( در آمـل درس خواندم. کتـاب جامع 
المقدمات، سـیوطي، حاشـیه، جامي، مطول و مقداري از کتاب شـرح لمعه را خدمت 
مرحـوم پـدرم، مرحـوم آقاي اشـراقي، مرحوم آقـاي اعتمادي و برخي اسـاتید دیگر 
فرا گرفتم؛ اما قسـمت مهم شـرح لمعه را نزد مرحوم آقاي شـیخ عزیز الّله طبرسـي 
او از علمـاي بنـام آمـل آن روز بـود خوانـدم و قسـمت اوامـر کتـاب قوانیـن را نـزد 
مرحـوم آقـا ضیـاء آملـي درس گرفتم و قسـمت مهم این کتـاب را از مرحـوم آقاي 

غروي فـرا گرفتم.

2.اسـتادمرحـومدکتـرمحمـدتقـيدانشپـژوهازچهرههـايفرهنگـيمعـروفمعاصر
وشـناختهشـدهنـزداهـلعلـمودانـش،بـهویـژهدانشـگاهياناسـت.اودرتحصيلات
دانشـگاهيبـهمـدارجعاليرسـيدهبودوبهعنواناسـتاديچيرهدسـت،سـاليانمتمادي
کرسـيتدریسدردانشـگاههايکشـورراداشـتهونيزتحقيقاتدامنهداريدرزمينههاي
مختلـف،بـهویـژهدرزمينـهکتبخطـيوکتابـداريانجـامدادهوبهکشـورهايفراواني
سـفرکـردهوبـهتحقيقـاتوپژوهـشونيـزشـرکتدرکنفرانسهايعلمـيپرداختهو
آثـارعلمـيفراوانـيازخـودبهیادگارگذاشـتهاسـت.اوسـرانجام،پسازعمـريخدمت
بهدانشوفرهنگایرانواسـلامدرسـال13٧5)هـ.ش(بهسـن85سـالگيدرگذشـت.
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به هر روي، مقدمات علوم حوزوي و نیز سـطح مقدماتي و متوسـط را در آمل و نزد 
اسـاتید آنجـا فـرا گرفتـم و همان گونه کـه گفته شـد در فراگیري ادبیـات از محضر 
مرحـوم پـدرم و نیـز از محضـر حجج اسـلام، مرحـوم آقاي اشـراقي، مرحـوم آقاي 
اعتمـادي و مرحـوم آقـاي ابوالقاسـم رجایـي »رضـوان الّله تعالي علیهـم اجمعین« 
بهـره بـردم و مقـداري از مطـول و شـرایع را نیز خدمـت مرحوم پـدرم آموختم تا به 

کتاب شـرح لمعه و قوانین رسـیدم.
شـرح لمعـه را خدمت مرحوم حجت الإسـلام میـرزا رضا روحي )پـدر خانم حضرت 
اسـتاد( و حجـت الإسـلام حـاج شـیخ عزیـز الّله طبرسـي و دیگـر اسـاتید آن روز 
آموختـم و قسـمت مهم کتـاب قوانین را خدمـت مرحوم آیت الّله غـروي و مقداري 
از آن را نـزد مرحـوم آیـت الّله حـاج آقا ضیـاء الدین آملـي )فرزند بزرگـوار و برومند 
مرحـوم آیـت الّله حـاج شـیخ محمد تقـي آملي و نـوه مرحوم آیت الّله شـیخ محمد 
آملي»رضـوان الّله تعالـي علیهـم اجمعین«( فـرا گرفتم و مقداري از فقـه و اصول را 

نیـز از خدمـت مرحوم حجت الإسـلام حاج شـیخ شـعبان نـوري فراگرفتم.
امالـي مرحـوم شـیخ صـدوق را در روزهـاي تعطیلـي نـزد مرحـوم آقا ضیـاء آملي 
مي آموختـم و نیـز در محضـر آن بزرگـوار بـه حفظ سـوره مبـارک هـود و آموختن 
درس تفسـیر قـرآن پرداختـم. آن بزرگـوار در ترویـج کتـاب و سـنّت سـعي بلیغـي 
داشـت و نیـز مي کوشـید تـا طـلاب، حافـظ قـرآن و بـا علـم حدیث آشـنا شـوند. 
ایشـان از امالـي مرحوم شـیخ صـدوق »رضوان الّله علیـه« احادیث را انتخـاب و در 
روزهـاي تعطیـل تدریـس مي کـرد و سـند نهـج البلاغـه در همان مباحـث حدیث 
تبیین مي شـد. تشـکیل جلسـات خصوصي و تدریس حدیث، تفسـیر و حفظ قرآن، 
ابتـکار مرحـوم آیـت الّله حـاج آقا ضیـاء آملي بود. او نخسـتین کسـي بـود که این 
سـنّت هاي حسـنه را در حـوزه علمیه آمـل پایه ریزي کـرد. آن بزرگـوار، چون انس 
وافـري بـه قـرآن و حدیث داشـت، ایـن دو درس را نیز در روزهاي تعطیل رسـمیت 
مي بخشـید و سـعي مي کـرد تا طـلاب در کنار آموختـن علوم ادبي، منطـق، کلام، 

فقـه و اصـول بـه کتاب و سـنّت نیز آشـنا و مأنوس شـوند. 

سفر به حوزه علمیه مشهد
پـس از اتمـام دروس سـطح در حـوزه علمیـه آمـل، بـه قصـد ادامه تحصیـل، ابتدا 
قصد عزیمت به حوزه علمیه مشـهد داشـتیم و این در اثر تشـویق و تحریص اسـتاد 
بزرگوارمـان مرحوم آقا شـیخ شـعبان نـوري »رضـوان الّله تعالي علیه« بـود؛ زیرا تا 
شـهریور سـال 1329)هـ.ش( در محضر ایشـان درس مي خواندم و آن مرحوم آقاي 
حاج شـیخ شـعبان نوري در مشـهد هم دوره هایي داشـت که آن ها نیز از شـاگردان 
مرحـوم آقـا ضیـاء عراقـي و مرحـوم علامه آقاي نایینـي1 بودنـد. از ایـن رو، دو نامه 
براي دو نفر از شـخصیت هاي علمي معروف آن روز مشـهد نوشـت و ما را به آن ها 
جهـت ادامـه تحصیـل در آن حـوزه معرفي کرد تا پـس از ورود به مشـهد با کمک 

و راهنمایـي آن دو بزرگـوار در مـدارس علمیه حوزه مشـهد ادامه تحصیل دهیم.
در خدمت مرحوم پدرم رهسـپار حوزه علمیه مشـهد شـدیم. در بدو ورود در یکي از 
مـدارس علمیـه با بعضـي از طلبه هاي آنجـا برخوردي داشـتم و برخـي را دیدم که 
در کسـوت روحانیـت بودند، ولي نسـبت به علمـاي بزرگ مشـهد آن روز، تکریمي 
ندارنـد؛ تکریمـي که طلبه باید نسـبت به مرجع دیني داشـته باشـد. چگونگي تعبیر 
و برخوردشـان نسـبت به علماي بزرگ جاذبه نداشـت و همراه با تندي و طعن بود! 
ایـن حادثـه برایم دور از انتظار بود و در من بسـیار اثر سـوء گذاشـت. چگونه کسـي 
خـود را طلبـه مي نامد و در مدرسـه طـلاب و در جوار حرم امام هشتم)علیه السـلام( 
زندگـي مي کنـد و بـه خود جـرأت مي دهد به شـخصیت هاي علمـي بي احترامي و 
12٧3ه.ش(صاحبکتابمشـهور 1.آیـتالّلهعلامهحاجميرزاحسـيننایينـي)1355ـ
تنبيـهالامـةوتنزیـهالملةدربـارهحکومـتاسـلاميوازبزرگترینونامورتریـنعلماو

مراجعدوراناخيراسـت.

اهانـت کنـد! بـه انـدازه اي این خاطره بـراي من تلخ بـود که هرگز حاضـر نبودم در 
چنین حـوزه اي درس بخوانم! 

گرچـه مشـهد نیـز از حوزه هـاي عظیـم ایـران بـوده و هسـت و اسـاتید، مراجـع، 
مدرسـان و محققـان بزرگ و فضـلاي نامي و طلاب عزیز متدیـن و متعهد فراوان 
داشـته و دارد، لیکـن بعضـي از افراد کمي زبانشـان مُجلم نبـود: »المؤمن مُلجم«2و 

آن لجـام ایمانـي را در برخي نیافتم.
از ایـن رو، بـا مشـاهده تعبیر تنـد آنها درباره برخي علماي مشـهد، ناگهـان در ذهنم 
خطـور کـرد که اینجا جاي ماندن نیسـت. باز تأکید مي کنم شـاید در میـان هزارها 
افـراد وارسـته عمیـق علمـي یک نفر پیدا شـود کـه دهانش لجام نداشـته باشـد و 
تعابیر زشـتي نسـبت به بزرگان علما داشـته باشـد، ولي همان یک نفر، کار خود را 
کـرد و در مـن اثر سـوء گذاشـت. از این رو، آن نامه هـا را نیز بـه آن دو تن از علماي 

مشـهد ندادیـم و بـه اتفاق مرحوم پدرم به سـوي حوزه تهران رهسـپار شـدیم.

ورود به مدرسه مروي تهران
در تهـران، مرحـوم پـدرم مـرا بـه خدمـت مرحـوم آیـت الّله حاج شـیخ محمد تقي 
آملـي برد. ایشـان همشـهري و از طایفـه ما بودنـد3و به اصطلاح، اهـل یک محله 
بودیـم. از ایـن رو، او مرحوم پدرم را مي شـناخت و پدرم نیز به ایشـان ارادت داشـتند.
پـدرم از محضـر آیـت الّله آقا شـیخ محمد تقي آملي خواسـتند تـا آن بزرگـوار ما را 
به مدرسـه مناسـبي راهنمایي کند و در زمینه منزل، نوع درس ها و اسـاتید آن ما را 
هدایـت کنـد و از همـه مهم تر، بـر ما نظارت همه جانبه داشـته باشـد و از مواعظ و 
ارشـادات خـود برخوردارمـان کند. مرحوم آیت الّله آقا شـیخ محمـد تقي آملي نیز در 
نامـه اي مـا را بـه مرحـوم حاج محمد باقر آشـتیاني کـه از طرف مرحوم پدر ایشـان 
متصـدي مدرسـه مـروي بـود، معرفي کردنـد. حـاج مصطفي مسـجد جامعي، هم 
کتابـدار کتابخانـه مدرسـه بـود و هم جـزو طلبه هاي رسـمي آن جا و نیـز همدرس 

مرحوم آشـتیاني بود.
مـن در یکـي از چهار حجره آفتابگیر مدرسـه مروي که مصون تـر از دیگر حجره ها 
بـود، بـه صـورت امانـت و موقـت اقامت گزیده بـودم؛ چـون هنوز لبـاس روحانیت 
نپوشـیده بـودم و از شـرایط اصلـي عضویت در مدرسـه ایـن بود که طـلاب لباس 
روحانیـت داشـته باشـند و نیـز در امتحان رسـمي ورودي مدرسـه شـرکت نکرده و 

قبولـي لازم را جهـت اقامـت در آنجا به دسـت نیـاورده بودم. 
بـه روال معمـول مدرسـه کـه طـلاب در آغـاز بایـد مدتـي را به شـکل مهمـان و 
موقـت در مدرسـه بـه سـر مي بردنـد، مـا نیـز پـس از ورود بـه مدرسـه بـا اینکه از 
شـخصیت علمـي معـروف آن روز تهـران، مرحوم آیـت الّله حاج شـیخ محمد تقي 
آملـي معرفي نامه رسـمي داشـتیم و به اصطلاح، سـفارش شـده آن بزرگـوار بودیم، 
مدّتـي را بـه صـورت مهمان آنجا ماندیـم و در آن ایام، درس فقه )مکاسـب(، اصول 
)رسـائل( و معقول )شـرح تجرید( را در آن مدرسـه شـروع کردیم. این شیوه درس و 
بحـث بـر اثر سـفارش مرحوم آیت الّله حاج شـیخ محمـد تقي آملي بود. ایشـان به 
مـا فرمودنـد: بکوشـید یـک فقه و یک اصـول و یک معقـول را در کنار هم داشـته 
باشـید. نیـز همـراه آموختن این گونه علـوم که هدف اصلي بـود و مباحثه آنها، کتب 
خوانـده شـده را تدریـس مي کردم تا هـم خوانده ها تکرار و ملکه شـود، هم خدمتي 
کـرده باشـم. پـس از آنکـه مقـداري از مکاسـب و رسـائل را خواندم براي شـرکت 
در امتحانـات مدرسـه مهیا شـدم و در جلسـات امتحان ورودي شـرکت کـردم و در 
2.»مؤمـنلجـامبـردهـانداردوزبانـشکنترلشـدهاسـت«.اینسـخنازامـامجعفر
صادق)عليهالسـلام(اسـت.ر.ک:بحـارالْأنـوار،ج٧5،ص2٧5وج68،ص216،چـاپ

تهران.
3.طایفـهآنهـابـهنـام»جوانیـابنيجـوان«شـهرتداردکهدرمحلـهپایينبـازارآمل

سـاکنهستند.
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»رعایـت ادب جـزء برنامه هـای بین المللـى اسـلام اسـت.
ظرافـت در گفتـار، رفتـار و نوشـتار ادب نـام دارد.«1

آنهـا کـه او را دیده انـد، در درس تفسـیر، فقـه، نمـاز جماعت 
و درس هـای اخـلاق ظهرهـایِ پنجشـنبه او حضـور پیـدا 
کرده انـد بـاور کرده انـد کـه بـاور ایـن برنامـه بین المللـى 
اسـلام، یعنـى ظرافـت در گفتار و رفتار و نوشـتار، با گوشـت 
و پوسـت او گـره خورده اسـت. ثمـرات نظم در پوشـش، هم 
آهنگـى برخوردهـا و بـه طور کلى رعایـت عملـى آدابِ ادبِ 
زیسـتن، خـودش را در نوعِ مشـىِ علمى او اعـم از روش نقد 
سـخنان دیگـران، نظـم فکـری و سـیر مشـخص بحث ها-

بـا پـای برهان-تا رسـیدن به مأمـن نتیجه ، به خوبى نشـان 
مى دهـد. شـاگردانِ منظـمِ درس هایش خاطـرات نابـى را از 
تـب و تـاب او برای بودن در مسـیر ادب در خاطرشـان دارند. 
مثـل اینکـه در میان درس اسـفار، وقتـى از حرف های یک از 
حاضـران کـه متضمن توهین بـه مرحـوم صدرالمتألهین بود 
پریشـان مى شـود، بـه گفتن یک جملـه اکتفا کرده و خشـم 
خـود را فـرو مى خورد. جملـه ای کوتاه کـه پـرده از برنامه ای 
بلنـد بـرای زندگـى هر جوینده علـم دارد:»هر کـس با ادبش 

بـه جایى مى رسـد«. 
البتـه در ایـن میان نباید شـمس الوحـى تبریـزی را از یاد برد 
کـه دُرِّ نایاب ادب، ماترک ارزشـمند او در میان شـاگردان اش 
بـود. پرونـده ویـژه ایـن شـماره از رهنامـه پژوهـش نگاهى 
کوتاه دارد به سـیره علمـى و عملى حضرت آیت الله العظمى 

عبـدالله جوادی آملى)دامـت برکاته(.

1.بنيانمرصوصص

امتحانـات قبـول شـدم و به دنبـال آن طبق ضوابـط و آیین نامه مدرسـه که طلاب 
بایـد لباس روحانیت بپوشـند در مراسـم جشـني که بدیـن منظور منعقد شـده بود، 
بـه دسـت علما و اسـاتید محترم ملبّـس شـدم و در آن تاریخ یعني سـال تحصیلي 

30 ـ 1329)هــ.ش( طلبه رسـمي مدرسـه مروي به حسـاب آمدم.

هجرت به قم
پـس از حـدود پنج سـال تحصیـل در تهران و کسـب اجازه از محضر اسـتاد عظیم 
الشـأن مرحـوم آیـت الّله حـاج شـیخ محمـد تقي آملـي، در سـال تحصیلـي 35 ـ 
1334)هــ.ش( در شـهریور مـاه بـه حـوزه علمیـه قـم آمدیـم و در روز نخسـت به 
مدرسـه فیضیـه رفتیـم. سـاعت حـدوداً یک بعـد از ظهر بـود و آقایان طـلاب نماز 
را خوانـده و در حجـره مشـغول اسـتراحت بودنـد و بسـیاري از طلبه ها نیـز هنوز از 
شهرستان هایشـان باز نگشـته بودند؛ چون هنوز درس هاي حوزه به شـکل رسـمي 
آغاز نشـده بود. سـپس براي سـکونت و اسـتقرار، به مدرسـه حجّتیه که منسوب به 
مرحـوم آیـت الّله حجّت»رضـوان الّله علیـه« بود به حجـره یکي از دوسـتان مقیم 
آنجـا وارد شـدیم و هجـرت خود به قم را براي ادامه تحصیل شـرح دادیم و ایشـان 
نیـز مطلـب را بـه متولي مدرسـه حجتیه، مرحـوم آقا سـید احمـد زنجاني»رضوان 
الّله علیـه« منتقـل و ما را جهت سـکونت در آن مدرسـه به ایشـان معرفـي کردند. 
مرحـوم آقـاي زنجانـي نیز پـس از گذشـت انـدک زمانـي از مهماني مـا در حجره 
آن دوسـت، حجـره اي مناسـب بـه مـا دادنـد و بدیـن ترتیب بـا اسـتقرار در یکي از 
حجره هـاي خـوب مدرسـه حجّتیـه بـه لطف الهي مشـکل محـل سـکونت ما در 

همـان ابتدا حل شـد.
در حـوزه علمیـه قـم نیز توفیق الهي یارمان شـد و توانسـتیم محضر بـزرگان علما 
و اسـتوانه هاي مهـم علـم و تقـوا را درک کنیـم و بـه حـوزه درسـي آنهـا راه یابیم. 
چنـان که اشـاره شـد در آغـاز ورود به حـوزه مقدس قـم در درس فقـه زعیم عصر 
حـوزه، مرحـوم آیـت الّله بروجردي»رضـوان الّله تعالـي علیه« شـرکت کردیـم؛ اما 
درس فقـه رسـمي مـا به شـمار نمي آمـد؛ زیـرا آن زمـان اوج مرجعیـت آن بزرگوار 
بـود و بـا آنکـه درس ایشـان عمیق و قـوي بود، امـا آن گونه نبود کـه بتواند طلاب 
جـوان را بپرورانـد. از ایـن رو، در دیگـر درس هـاي خـارج نیز شـرکت کردیـم؛ ولي 
آنهـا را چنـدان قـوي و عمیق نیافتیم، مگـر درس فقه مرحوم آیت الّله سـید محمد 
محقـقّ دامـاد کـه خوب و مطلوب نظـر ما بود؛ چون ایشـان فراغت خوبي داشـتند 
و بـراي تدریـس، تتبّـع کافي و مطالعـه لازم داشـتند. از این رو، درس فقه ایشـان را 
حـدود دوازده تا سـیزده سـال شـرکت کردیم کـه بیش ترین مـدت درس خارج فقه 
ما محسـوب مي شـود. هرچند چند سـالي نیـز در درس فقـه مرحوم آیـت الّله میرزا 

هاشـم آملي»رضوان اللهّ علیه« شـرکت کردیم.
پـس از مدّتـي به درس اصـول حضـرت امام»رضوان اللهّ علیه« راه پیـدا کردیم و به 
نظـر مـا ایشـان در اصـول از دیگـران قوي تـر بـود. از ایـن رو، حدود هفت سـال در 
درس اصـول حضـرت امام شـرکت کردیم. دربـاره دروس عقلـي، بلافاصله خدمت 
مرحـوم علامه طباطبایي رسـیدیم و در درس هاي ایشـان حضور پیـدا کردیم که در 
آن وقت، سـفر نفس کتاب اسـفار اربعه مرحوم ملا صدرا را درس مي گفتند. ایشـان 
پنجشـنبه و جمعـه نیز درس داشـتند که در آن هم شـرکت کردیـم و محصول این 
جلسـه خصوصي، تطبیق فلسـفه شـرق و غرب و نیز بررسـي فلسـفه هاي مادي و 
مارکسیسـم بـود. پـس از اتمـام این درس، خارج فلسـفه الهـي )خارج اسـفار( و نیز 

درس هاي دیگري داشـتند.

ادب آداب دارد
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آداب الطلابعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

هـرکاری ادبـى دارد و آدابـى. طلبگـى هـم از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت. در اینجا 
بخشـى از ادب و آداب افعـال طلبگـى را از منظـر اسـتاد ادب مى خوانیـم. این آداب 
عـلاوه بـر کتـاب مهر اسـتاد، از بخش هایى از مصاحبه های منتشـر نشـده حضرت 

اسـتاد انتخاب شـده است.

اندر آداب تحصیل
1- مرحـوم علامه»رضـوان الّله علیـه« براي پـرورش طلاب حوزه هـاي علمیه در 
طلیعـه کتـاب شـریف تحریـر نیـز مطلبـي فرموده اند که شایسـته اسـت طلاب و 
دانشـجویان دانشـگاه ها و طلبه هـاي حوزه هاي علمـي به این سـفارش نیز توجه و 
عمـل کنند. ایشـان فرموده اند که درس را باید از محضر اسـتاد فـرا گرفت و نباید با 
مطالعه کتاب و جزوه مغرور شـوید و به همان بسـنده کنید: »إیّاکم والصحوفیّون«؛ 
مبـادا بـا صحیفـه، نـوار، کتاب یا جـزوه، از محضر اسـتاد احسـاس بي نیـازي کنید. 
ادراک محضـر اسـتاد و دهـان به دهان از او حرف شـنیدن و رعایـت آداب مجاورت 
و برخـورد و شـفاهي شـنیدن آنچـه اسـتاد شـفاهي مي گوید و ترجیح مشـافهت بر 

مجـاورت، همگـي برکاتي اسـت که انسـان بـا آن ها رشـد مي کند.
گاهـي برخـي با مطالعه کتاب یـا گوش دادن نـوار درس ها را فرا مي گیرنـد. این راه 
بد نیسـت، ولي روشـي نیسـت که انسـان را بپروراند؛ خلاف ادراک محضر اسـتاد و 
الگـو گرفتـن از طـرز گفت وگو، رفتار و گفتار او که بسـیار آموزنده و سـازنده اسـت. 
از ایـن رو، بزرگانـي کـه آن هـا را زیـارت کردیـم، چگونگـي ورود آنان به مدرسـه، 
برخـورد آن هـا بـا طلبه ها، گفتـار، کردار و خروجشـان از مدرسـه و نیـز خداحافظي 
آن هـا همگـي آموزنـده بود. آنـان به مـا مي گفتند که در جلسـات به همـگان نگاه 
کنیـد و نگاهتان به شـخص معیني نباشـد؛ یعني همان گونه کـه به قاضي محکمه 
دسـتور داده انـد: »سـوِّ بیـن المتخاصمین فى لحظـک و لفظـک«؛ »در ملاحظه و 
الفاظـت بیـن طرفیـن دعـوا تسـویه و عـدل را رعایت کن«، به اسـتاد نیـز گفته اند 
کـه همـه شـاگردان را نـگاه کن تـا همـگان از دیدن تو یکسـان احسـاس قرب و 

نزدیکـي کنند.
از بعضي از ائمه)علیهم السـلام( سـؤال کردند: با چه گروهي از علما بنشـینیم؟ آنان 
فرمودنـد: ایـن پرسـش را از عیسي)علیه السـلام( کردند و آن حضـرت فرمود: »من 

یذکّرکـم اللهَّ رؤیتـهُ و یزیـد فى علمکم منطقـه و یرغبکم فى الآخرة عملـه«1؛ »با 
کسـي بنشـینید کـه دیدن او شـما را بـه یاد خـدا مي انـدازد و گفتار او بر علم شـما 

مي افزایـد و عمـل وي شـما را به قیامـت و آخرت ترغیـب مي کند«.
شـاید انسـان با شـنیدن نـوار یا خوانـدن کتاب به علـم او افزوده شـود، امّـا افزایش 
علـم کافـي نیسـت؛ بلکـه رؤیت اسـتاد اسـت که انسـان را به یـاد خدا مي انـدازد و 
دیـدن مرد الهي اسـت که انسـان را به یاد حـقّ مي اندازد. از ایـن رو، مرحوم علامه 
حلـّي در آغـاز کتـاب تحریر بـه ادراک محضر اسـتاد و پرهیز از بهـره وري صرف از 
کتـاب سـفارش کرده اند. بایـد محضر اسـتاد را درک کرد و رفتار، گفتار و نوشـتار او 

را از نزدیـک و از خـود او تلقي نمود.
جنـاب سـهروردي نیـز کـه از عرفاي بـزرگ ایران زمین اسـت و ماننـد همه حکما، 
متکلمـان، مفسـران، اصولیان و سـایر اندیشـمندان و متخصصان ما در رشـته هاي 
علـوم دیگـر، هرچـه دارد از برکت قرآن و عترت اسـت، او مي گوید: »من لا ینفعک 
لحظـه لا ینفعـک لفظـه«؛ »عالمِـي کـه دیدن او شـما را سـود نرسـاند و دگرگون 
نکنـد، حـرف و سـخن او هرگز آموزنده نیسـت«؛ یعني کسـي که مشـاهده، رفتار، 
قیـام و قعـود او آموزنده نیسـت، هرگز الفاظ وي آموزنده نیسـت. شـاید بر معلومات 

حصولـي شـما بیفزاید، ولي بر مشـهودات شـهودي شـما نمي افزاید.
ایـن سـخن جناب سـهروردي، برداشـت از آیـات و روایات و فشـرده اش این اسـت 
کـه اسـتاد، گوینده و معلمي کـه دیدارش آموزنده نباشـد، گفتارش آموزنده نیسـت؛ 
چون دیدار از انسـان در حقیقت سـجایاي او را روشـن مي کند و کسـي که سجایاي 
درونـي او بـا زبان دل نتواند آموزنده باشـد، گفتـار صناعي، مصنوعي و تصنعي او نیز 

بـه یقین، آموزنـده نخواهد بود!

2- مرحـوم علامـه حليّ»رضـوان الّله علیـه« در زمینـه پـرورش طـلاب و بیـان 
کـردن سـنّت هاي حسـنه حوزه هـاي علمیـه در وصیت نامـه خـود در پایـان کتاب 
قواعـد2 بـه فرزند اندیشـمند خـود، فخر المحققیـن، صاحب ایضاح که شـرح قواعد 

1.بحارالْأنوار،علامهمجلسي،ج1،ص2٠3.مهراستادصفحه51
2.ظاهـراًکتـابفقهـيقواعـدالْأحـکامفـیمعرفةالحـلالوالحـراممراداسـت.علامه
ایـنکتـابرابـهدرخواسـتفرزنـددانشـمندخـودفخـرالمحققيننوشـتهاسـت.ر.ک:
مناهجاليقين،علامهحلي،مقدمهناشـر،ص18ـ1٧،نشـرمرکزالدراسـاتوالتحقيقات

الإسلاميه.
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اسـت، وصیـت کرده اسـت: کتاب هـاي ناتمام مرا تمـام و تکمیل کن، نماز شـب را 
فرامـوش نکـن و مـرا از یـاد نبر؛ زیرا اگر کسـي به یاد مرده باشـد، مـرده هم به یاد 

اوسـت؛ چنـان که حکیـم نظامي گفته اسـت:
مرا زنده پندار چون خویشتن   بیایم به جان گر بیایي به تن    

یعني اگر با تنت کنار خاک قبرم آمدي، من با روحت در ارتباط خواهم بود.

اندر آداب تقریر نویسی
1- اگـر طـلاب علوم دیني واقعاً بخواهند راه سـلف صالح را بپیمایند، تقریر نویسـي 
بسـیار خوب اسـت و در موفقیت علمي و رسـیدن به مدارج علمي نقش به سـزایي 
دارد. اصـل تقریر نویسـي از زمـان رسـول اکرم)صلي الله علیـه و آله و سـلم( شـروع 
شـد؛ بعضـي از اصحـاب بـه محضـر پیامبر)صلـي الله علیـه و آلـه و سـلم( عرض 
کردنـد: مجلس شـما بسـیار آموزنـده اسـت و از آن لـذت فراواني مي بریـم و وقتي 
کـه از مجلس شـما بیـرون مي رویـم تا آن وقـت که ایـن خاطـرات و آموخته هاي 
علمـي و مواعـظ اخلاقـي در ذهـن مـا هسـت، از آن بهـره و حظّ علمـي و معنوي 
مي بریـم، ولـي از هنگامـي کـه از ذهـن مـي رود، دیگـر فیضـي نمي بریـم. وجـود 
مبـارک پیامبر)صلي الله علیه و آله و سـلم( فرمودند: »اسـتعن بیمینـک«1، یعني از 
دسـت راسـت خـود کمک بگیـر؛ آنچـه را مي گویم، شـما بنویسـید تا همـواره این 
آموخته هـاي علمـي و اخلاقـي زنـده بماند و هرگاه خواسـتید که مراجعـه و مطالعه 

کنید، در اختیار شماسـت.
محفـل رسـول خدا)صلي الله علیـه و آله و سـلم( مجلس درس بـود و از قرآن کریم 
اسـتفاده مي شـود که ادب مجلس پیامبر )صلي الله علیه و آله و سـلم( در این سـه 

عنصر خلاصه مي شـود:
1. حضور بدون وقت قبلي و زودتر از موعد مقرر نباشد.

2. حرف هاي عادي و معمولي در آن مجلس مطرح نشود.
3. پس از پایان مدت ملاقات، مجلس ایشان ترک شود؛

 )یـا أیّهـا الذین امنـوا لا تدْخلوا بیُوتَ النبيّ إلّا أن یـؤذن لکَُم إلي طعامٍ غیر ناظرین 
إنـه... فإذا طعمتم فَانتشـروا و لا مستأنسـینَ لحدیـثٍ...(2 بنابراین، تقریر نویسـي به 
زمـان پیامبـر اکرم)صلـي الله علیـه و آلـه و سـلم( باز مي گـردد و به دسـت خود آن 

حضرت به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ چون فرمودند: »استعن بیمینک«.

2- پـس از پیامبـر اکرم)صلـي الله علیـه و آلـه و سـلم( نیـز وجود مبـارک حضرت 
امیرمؤمنان)علیه السـلام( امـلا مي کردنـد و دیگـران مي نوشـتند و امـام حسـن 
مجتبي)علیه السـلام( نیز همین شـیوه را ادامه دادند؛ لیکن آن حضرت این سـنّت و 
سـیرت حسـنه را از خانـواده و فرزندان خود شـروع کردند؛ چنان کـه روزي فرزندان 
خـود و فرزنـدان بـرادر خـود را گـرد آوردنـد و به این نونهـالان، نوجوانـان و جوانان 
فرمودنـد: »إنکّـم صغـارُ قـومٍ و یوشـکُ أن تکونـوا کبارَ قـومٍ آخرین فتعلمّـوا العلم 
فمـن لا یسـتطیع منکـم أن یحفظـه فلیکتبـه و لیضعـه فى بیتـه«3 »فرزنـدان و 
برادر زاده هـاي مـن! شـما فعلًا نونهال و نوجـوان و کوچک ترهاي ایـن جامعه و این 
قـوم هسـتید و به زودي بزرگ مي شـوید و جـزو بزرگان قوم خـود و جامعه خواهید 

1.بحارالْأنوار،ج2،ص152
2.سورهاحزاب،آیه53

3.بحارالْأنوار،علامهمجلسـي،ج2،ص152.ازدیگراحادیثمعصومين)عليهمالسـلام(
درایـنزمينـه،حدیـثرسـولخدا)صلـياللهعليـهوآلـهوسـلم(اسـت:»قيّـدواالعلـم.
قيـل:ومـاتقييـده؟قـال:کتابته«.نيـزامـامصادق)عليهالسـلام(فرمودند:»اکتبـوافإنکم
لاتحفظـونحتـيتکتبـوااحتفظـوابکتبکمفإنکمسـوفتحتاجـونإليها«)همـان،ص

151ـ152(.

شـد. پـس، بکوشـید تـا علـم و دانـش را فراگیریـد تا همچنان کـه از لحاظ سـنّي، 
بـزرگ آینـدگان خواهیـد شـد، از لحـاظ علمي نیز )متناسـب با شـأن بزرگـي خود( 
بزرگ و بلند مرتبه به حسـاب آیید و اگر کسـي از شـما حافظه اش ضعیف اسـت و 
توان ضبط و حفظ مطالب علمي و آموختن را ندارد، مطالب را بنویسـد و یادداشـت 

کنـد و در خانـه بگـذارد و در مواقع لـزوم از آن اسـتفاده کند«.
ایـن سـخنان نشـان دهنده اهمیـت علـم و ادب بهره بـرداري از آن، احتـرام به علم 
و عالـم، پاسـداري از مجلـس علم، نوشـتن محفوظـات و انتقال به دیگـران در نزد 
این خاندان پاک اسـت. از این رو، شـاگردان و شـیعیان آن ها نیز این سـیره و سـنّت 

حسـنه را ادامـه دادنـد تـا اینکه امروز بـه حوزه هاي علمیه کنوني رسـیده اسـت.

 3- شـیوه مـا پیوسـته ایـن بـود کـه معمـولًا دروس را پیش مطالعـه مي کردیـم و 
وقتـي به جلسـه درس اسـتادي مي رفتیم، سـعي مي کردیـم که به خوبـي درس را 
گـوش دهیـم، سـپس آن را با یکـي از هم بحث هـا تقریر مي کردیم و اگر اشـکالي 
حـل نشـده بـود با اسـتاد در میان مي گذاشـتیم. پـس از آن که مسـائل درس براي 
مـا حـل مي شـد، آن را به صـورت تقریر مي نوشـتیم و دیگر فرصـت مراجعه بعدي 
بـه ایـن تقریـر را نداشـتیم و آن را خدمـت اسـتاد مي دادیـم تـا نظر نهایي خـود را 
ابـراز کنـد. از ایـن رو، مرحـوم آقاي آملي نیز تقریـرات درس فقه خـود را که مباحث 
معامـلات بود، سـطر به سـطر مي دیدند و نظـر مي دادند و اصلاحـات لازم را اعِمال 

مي کردند.

اندر آداب تدریس
1- طلبه هـا بایـد هم درس بخوانند، هـم درس بگویند و هم مباحثه کنند؛ یعني هر 
سـه را تـا مدتي داشـته باشـند تا آنکه بـه مراحل نهایي برسـند که دیگـر نیازي به 
درس خواندن نباشـد. تدریس بسـیار خوب اسـت تا انسـان بتواند با این چالش هاي 
فکـري و بـا ایـن تضـارب آرا و تبادل نظر، مطالب را درسـت ارزیابـي کند؛ چنان که 
حضرت امیرمؤمنان)علیه السـلام( فرمودنـد: »اضربوا بعض الـرأی ببعضٍ یتولدّ منه 
الصـواب«4؛ »برخـي از آرا را بـه برخـي دیگـر بزنیـد )و درآمیزیـد( تا رأي درسـت و 
صـواب از آن پدیـد آیـد«. ضـرب رأي کـه همـان تضـارب آراسـت، موجـب تولـد 
مطالب صحیح و سـالم مي شـود. مرحوم شـیخ بهایي نیز در کتاب شـریف کشکول 
ایـن مطلـب شـیرین را دارد کـه: »السـؤال انُثـي والجـواب ذکر«؛ »پرسـش مؤنث 
اسـت و جـواب مذکّـر«. سـؤال و جـواب، نقـد و پاسـخ، ایـراد و جـواب، یکي مذکر 
اسـت و دیگـري مؤنـث کـه از نـکاح این هـا مطالب متعالـي متولد مي شـود. اگر بر 
حـرف کسـي نقـدي وارد نکنند و تنها سـخن او باشـد، این مطلب باکـره مي ماند و 
نتیجه نمي دهد و فرزندي از آن متولد نمي شـود؛ ولي وقتي سـؤال و اشـکال شـود و 
پاسـخ داده شـود، رشـد علمي پدید مي آید؛ چون سـؤال و جواب، نکاح علمي اسـت 
و بـا تناکـح ایـن دو، فرزندانـي متولد مي شـوند و تولیـد جدید علمي، دسـتاوردهاي 

نویـن علمـي و نوآوري هایي حاصل مي شـود.

2- اسـتاد کسـي اسـت کـه هـم مایه علمـي قـوي، هم علاقـه به تدریـس و هم 
وقت کافي براي مطالعه داشـته باشـد. اسـتاد بایـد دو عنصر محـوري را در تدریس 
رعایـت کنـد اول فهمیـدن مطلـب بـه طـور دقیـق دوم فهمانـدن مطلب بـه طور 
عمیق و رقیق. آنکه مطلب براي او خوب روشـن نشـد اسـتاد نیسـت. آنکه مطلب 
بـراي او خـوب روشـن شـد ولـي تـوان روشـن کـردن را ندارد اسـتاد نیسـت. آنکه 

٤.غـررالحکـمودررالکلـم،تميمـيآمـدي،ج2)ازهفتجلـدي(،ص266،انتشـارات
دانشـگاهتهران.
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آداب الطلابعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

واجـد ایـن دو عنصـر محوري عمیق اسـت یعني فهم خوب و تفهم خوب مى شـود 
یک اسـتاد موفق. روابط اخلاقي گوش دادن به اشـکال طلبه و احترام گذاشـتن به 
نقـد و اشـکال و در صـدد حل اشـکال برآمدن و وقت گذاشـتن و رابطه دوسـتانه با 
شـاگرد برقـرار کـردن اینها از سـایر ویژگي هایي اسـت که یک شـخص را مي تواند 

بـه عنوان اسـتاد محبـوب معرفي کند.

3- ویژگي هایـي کـه باید در یک اسـتاد باشـد را مـن در مرحوم داماد دیدم. ایشـان 
یـک فقیـه متضلع بـود. اولًا قـدرت بدني اش خوب بـود ثانیاً مایه علمـي اش خوب 
بـود، ثالثـاً علاقـه اش بـه تدریـس زیـاد بـود، رابعـاً فراغـت کاملـي داشـت و هیچ 
اشـتغالي نداشـت و بـا شـاگردانش هم تفاهم داشـت. یعنـى اگر مي فهمید شـاگرد 
در صدد فهمیدن اسـت برای او وقت مى گذاشـت. ممکن اسـت برخي از شـاگردان 
چـه در نجـف و چـه در قـم تقریرات درس داشـته باشـند ایـن تقریـرات را خدمت 
اسـتاد ببرنـد و اسـتاد تـورق کنـد چنـد جـاي او را ببینـد بعد هـم بگوید ان شـاء الله 
خـوب اسـت و امثـال ذلک ولـي کار مـا این چنین نبود بسـیاري از نوشـته ها را من 
خدمتشـان مي بـردم ایشـان سـطر به سـطر مي دیدنـد. ما عصـر چهارشـنبه یعني 
شـب پنج شـنبه نوشـته هاي هفته را خدمتشـان مي دادیم و ایشـان در پنج شـنبه 
جمعـه همـه ایـن نوشـته ها را به دقت مي دید و شـب شـنبه مـن مي رفتم جـزوه را 
تحویـل مي گرفتـم. این کمـال بزرگواري و شـاگرد پروري اسـت؛ چـون نمي گفتند 
کـه مـا وقـت نداریـم یا حوصلـه نمي کنیـم و ماننـد آن. زمانـي به مرحـوم محقق 
داماد»رضـوان الّله علیـه« عـرض کردم: دروس فقه شـما را که مي نویسـم، فرصت 
نمي کنم آن ها را بازبیني و اصلاح کنم؛ زیرا کار نوشـتن تا نزدیکي هاي نیمه شـب 
طـول مي کشـد و ابتداي صبح نیـز باید براي حضور در درس هاي اسـاتید و تدریس 
آماده باشـیم. از این رو، بزرگواري فرموده، این تقریر درس را ببینید. ایشـان با کمال 
بزرگـواري پذیرفتنـد و هرجا که نیاز به اصلاح داشـت، تصحیـح کردند و اگر احتیاج 
بـه تکمیـل و تتمیم داشـت، همـه را در کاغذي جداگانـه یا در حاشـیه اوراق مرقوم 
مي فرمودنـد. مرحـوم آقـاي آملي نیز اصرار داشـتند که طلاب و شـاگردان، درس را 
حتماً بنویسـند و نوشـته ها و تقریرات را نزد اسـتاد برند تا او ببیند. ایشـان مي فرمود: 

هرچـه مي نویسـید مي بینیم. 

4- اسـاتید بزرگـوار بـه مـا بسـیار لطـف و محبت داشـتند و در غـم و دشـواري در 
کنـار مـا بودنـد و چـون پـدري مهربان بـا ما رفتـار مي کردنـد. خوب اسـت جریان 
درگذشـت مرحـوم پدرم»رضـوان الّله علیه« و مراحم پدرانه اسـاتید را در این جریان 
نقـل کنـم. به یاد دارم که حدود سـال 1338 یا 1339)هــ.ش( مرحوم پدرم»رضوان 
الّله علیـه« رحلـت کرده بودند. رفقاي آملي جمع شـدند و گفتند: حال ایشـان خوب 
نیسـت و کسـالت دارنـد. از ایـن رو بهتـر اسـت زودتـر خودتـان را به آمل برسـانید. 
وقتـي کـه بـه آمـل رفتیـم، در غیاب مـا اسـاتید بزرگـوار، مرحـوم محقـق داماد و 
مرحـوم آقـاي میـرزا هاشـم آملي»رضـوان الّله علیهما« بـراي بزرگداشـت مرحوم 
پـدرم مجلـس ترحیم گرفتند؛ بـدون آنکه ما بـه وصف صاحب اصلـي مجلس عزا 
حضور داشـته باشـیم. آن بزرگـواران کاملًا مجلـس دار بودند و مهمانـان را پذیرایي 
و احتـرام کردنـد و پیـش پـاي بـزرگان و طلابـي کـه بـه مجلـس مي آمدنـد، بلند 
مي شـدند و مي نشسـتند. ایـن کمال شـاگرد پـروري و کمـال بزرگواري بـود؛ چون 
گاهي کسـي مي گوید که این شـخص شـاگرد من اسـت و باید در مجلس ترحیم 
پـدر او شـرکت کنـم و شـرکت هـم مي کنـد و در گوشـه اي مي نشـیند و فاتحه اي 
مي خوانـد و گاهـي بـه وصـف صاحب عزا مجلـس ترحیم برپـا و از پدر شـاگردش 

تجلیـل و احتـرام مي کنـد؛ ایـن دو کار با هـم فرق بسـیاري دارند!

اندر آداب تبلیغ
1- تبلیـغ و منبـر از دو جهـت لازم اسـت؛ نخسـت آن که به علوم تفسـیر، حدیث، 
سـیره، تاریخ و مانند این ها نیازمند و وابسـته اسـت؛ چون خلاف علم فقه و اصول، 
این گونـه از علـوم در حوزه هـا کم تر تدریس مي شـود. کسـاني کـه گرایش کلامي، 
فلسـفي و عرفاني داشـتند و دارند، با اشراف اساتید متخصص، مسائل کلام، حکمت 
و عرفـان را کـم و بیـش و بـه اندازه اسـتعداد خود فـرا مي گیرند؛ ولـي چون علومي 
ماننـد تفسـیر، حدیـث و نهـج البلاغـه، سـیره، تاریـخ و ماننـد آن در حوزه هـا رواج 
نداشـته و به شـکل رسـمي تدریس نمي شـود جنبـه مردمـي و آموزندگي اجتماعي 

ایـن علوم فراوان اسـت بـراي روحانیان منبر رفتن بسـیار خوب اسـت.
2- بعُـد دیگـر لـزوم تبلیـغ ایـن اسـت که اگـر بخواهیم جامعـه به صـلاح و فلاح 
بـار یابـد، بایـد این تبلیـغ را حفظ کنیـم؛ زیرا بیش تر مـردم به وسـیله همین تبلیغ 
از مسـائل اسـلامي آگاه مي شـوند و در اثر آشـنایي با قرآن و نهج البلاغه و حدیث 
اسـت که متعبّد و متأدّب به آداب الهي مي شـوند. اگر سـیره اهل بیت)علیهم السلام( 
بـراي مـردم روشـن شـود، بسـیار به دین نزدیـک مي شـوند و در این جهـت باید با 
تعلیـم، تحقیـق و تبلیغ هماهنگ باهم جریـان سیّدالشهداء)علیه السـلام( و نهضت 
عاشـورا را که بخش مهم سیاسـت دین و سـیره حماسـي امام حسین)علیه السلام( 

در نهضـت کربلاسـت، حفـظ و احیا و از دین پاسـداري کرد.

اندر آداب توسل
مـن شـهریور 1334 هنـگام مراجعـت بـه قـم  وقتى بـرای خداحافظـى خدمت آقا 
شـیخ محمـد تقـي آملي رفتـم کردم از ایشـان پرسـیدم که مـا وقتي قـم مي رویم 
چـه درس بخوانیـم؟ فرمـود وقتي وارد حوزه علمیه قم شـدید یک فقـه یک اصول 
و یـک معقـول بخوانیـد ایـن سـه برنامه را ایشـان تصویـب کردند چون خودشـان 
هـم همیـن سـه رشـته را تدریـس و تألیـف کردنـد. بعـد به مـن فرمودنـد که قم 
جایـگاه بابرکتـي اسـت و مطلبـي را فرمودند که بعدهـا ما آن مطلـب را در قبصات 
مرحـوم میردامـاد دیدیـم آن مطلـب ایـن اسـت کـه فرمودنـد قـم حـرم اهل بیت 
اسـت همچنیـن علمـا و بـزرگان و مراجـع و فقهـا و محدثـان و حکیمـان بزرگـي 
در آنجـا بـه خـاک سـپرده اند و در کنـار قبـور آنها بـرکات الهـي فراوان اسـت، بعد 
ایـن مطلـب را ذکر کردند که شـاگردان ارسـطو هر وقت مطلبي برایشـان مشـکل 
مي شـد مي رفتنـد در کنار قبر ارسـطو مسـئله را طـرح مي کردند و بحـث مي کردند 
و برایشـان حـل مي شـد و ایـن از بـرکات قبر ارسـطو نزد موحـدان یونان بـود. این 
مطلـب را اولیـن بـار مـا از اسـتادمان مرحوم آیت الله آقاي شـیخ محمـد تقي آملي 
شـنیدیم بعدها دیدیم همین مطلب را مرحوم میرداماد در قبصاتشـان درباره ارسـطو 
نقـل کردند منتها سـند سـخن مرحـوم میرداماد گفته امـام فخـر رازي در المطالب 
العالیـه اسـت وقتـي بـه المطالـب العالیه فخـر رازي مراجعـه کردیـم دیدیم همین 
مطلـب در کتـاب فخـر رازي اسـت. یعنـى این از دیر زمان سـینه به سـینه دسـت 
بـه دسـت کتـاب به کتـاب تا به فخـر رازي رسـید از فخـر رازي به میرداماد رسـید 
از میردامـاد بـه آیـت الله آملـي رسـید از آیت الله آملي به ما منتقل شـد کـه در کنار 

قبور ایـن بزرگان بـرکات فراواني اسـت.
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حضـرت آیـت الله جـوادی آملـى بارها پیرامـون اهمیت هنر به عنوان مسـیر تبدیل 
معقول به محسـوس و همچنین پیرامون ابعاد و سـاحت های گوناگون هنر اسـلامى 
و حتى مصادیق متداول هنر در روزگار جدید اعم از تلویزیون، سـینما، شـعر، نقاشـى 
و... در بیـان و بنـان نکاتـى را بـا هنرمنـدان و غیر ایشـان در میـان نهاده انـد. در این 

کوتـاه، گزیـده ای از اهم نکات خدمتتان تقدیم مى شـود.

تفاوت هنر غربی و هنر اسلامی
»هنرمنــد« اسـت کـه تعیین مى کنـد »هنـــر« چگونه باشـد؛ اگر هنرمنـد عاقل 
باشـد، هنـر را بـه »عقـل مـــداری« تعریف مى کنـد و اگر هنرمند - بـه  تعبیر قرآن 
کریـم - در حـد خیـال زندگى کنـد، هنـر را خیال انگیز مى دانـد. انسـانِ خیال باف و 
خیـال زده و خیال محـور، »هنـــر« را خیال انگیز مى داند؛ در مقابل، انسـان عقل مدار 
و عقل محـور، هنـر را حیات بخـش مى دانـد. تفـاوت میـان حیات بخشـى کـه هنـرِ 
معقـول اسـت و خیال انگیـزی که هنرِ مختالانه اسـت، مانند فرق بین هنر اسـلامى 

و هنـر غربـى اسـت: »إن اللهَ لا یُحِبُّ کلَّ مُختـالٍ فَخور«1

معنای هنر اسلامی
هنر دیني سه پایگاه اصلي دارد: تجليّ معقول، فرودگاه خیال، جمال محسوس. 

اگر هنر، عقلي نباشـد نتیجه اش فیلم و سـینماهاي رایج اسـت. اگر عقلي باشـد ولي 
در کارگاه خیـال هنرمندانـه شـکل نگرفتـه و هندسـه پیدا نکند مثل بعضـي از علما 
خواهـد بـود کـه علم دارنـد اما بیـان و خروجي ندارنـد. نه اثـر بناني دارند نـه بیاني، 
نـه کتـاب خوبي نوشـتند نـه درس خوبي گفتند. بـراي اینکه مطلب عقلـي بخواهد 
بـه حـس بیایـد بدون فرودگاه خیـال اثر نـدارد. اما آن هنرمند معـروف مولوي، عطار 
و امثـال ذلـک، آن معقـول را در خـود تجلـّي دادنـد. برخى هسـتند که عجلـه دارند 
از عقـل بـه حـس بیایند. از آسـمان خیـال مي گذرند بـدون اینکه پاییـن بیایند اینها 
هنرمنـد نیسـتتند و موفـق هـم نخواهـد بـود ولي اگـر از معقول آمـد و در فـرودگاه 
خیـال تصویـر کرد، دالان ورودي را مشـخص کرد، دالان خروجي را مشـخص کرد، 
مقدمـه  و مؤخّـره  را مشـخص کـرد، اینکـه چند فصـل دارد، چنـد بند دارد، فارسـي 
بگویـم، عربـي بگویـم، با چـه زبانـي بگویم، چطـور بگویـم، با چه کیفیتـي بگویم 
را مرزبنـدي کـرد]آن وقـت موفـق اسـت[خیلي ها کتاب نوشـتند اما همـه کتاب که 
نظیر کتاب شـیخ انصاري و آخوند خراسـاني نشـد خیلي ها دسـت به اثر زدند، دیگر 
آقاي فرشـچیان نشـدند. غرض این اسـت کـه این معقـول الاّ ولابد بایـد در کارگاه 
خیـال مدّتـي توقف بکند مشـخص بشـود که مـن این را به چـه صـورت در بیاورم 
بعـد دسـت هنرمند هم مي خواهد که خروجي محسـوس داشـته باشـد آنچه بیرون 

مي آیـد جمیـل باشـد، این معني هنر اسـلامي اسـت.2
هنر، از واجبات تمدن اسلامى

هنـر معقـول جـزء فرائض تمدّن اسـلامي اسـت؛ نه جـزء نوافـل آن، زیرا انسـان نه 
موجـودي اسـت بسـیط کـه در آن شـئون گونه گـون راه نیافته باشـند و نـه مرکّب 
اعتباري اسـت که از وحدت و انسـجام حقیقي تهي باشـد و نه سـهم انگیزه، غریزه، 
عاطفـه، گرایش، کشـش و مانند آن که صبغـه جوش و خـروش دارد، در آن ضعیف 
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و انـدک اسـت، بلکه انسـان موجودي اسـت مرکّبِ حقیقـي و برخـوردار از وحدت و 
انسـجام تکوینـي و سـهم انگیزه آن، همانند سـهم اندیشـه، فـراوان اسـت و صرف 
اندیشـه مادامـي کـه بـه انگیزه نرسـد، بي اثر یـا کم اثر اسـت و آنچه مي تواند سـهم 
انگیزه را بیشـتر کند، همانا هنر معقول اسـت که عقل برهاني را رهبر خیال عاطفي 
قـرار مي دهـد و احسـاس را بـه دنبـال خیـال هدایـت مي نمایـد و معنـاي تجریدي 
محـض را بـه تمثیل تنـزّل مي دهد، آنگاه به تجسـیم مي رسـاند. در ایـن حال تمام 
جوانـح و جـوارح، هماهنـگ یکدیگـر پیـام را دریافـت مي کننـد و بینـش و گرایش 
هـم آواي هـم را مي فهمنـد و مي پذیرنـد و چنیـن هنـر معقولـي کـه مانـع جنـگ 
سـرد بیـن عقـل و قلب اسـت و عامـل وحدتِ دانسـتن و یافتـن خواهد بود، سـهم 
تعیین کننـده اي در تأمیـن فرهنـگ و تمدّن اصیل اسـلامي خواهد داشـت، بنابراین 
هنـري کـه از عقـل صادر یا ظاهر شـود و حسّ را ترقیـق نماید و او را بـه اوج عروج 
خـود نایـل کند و به سـاحت عقل نزدیک نمایـد، مصداق کامل فریضـه خواهد بود.3

خطر هنر
هنرْ سـلاح تخدیر یا تهییجي اسـت که اگر در صراط مسـتقیم قرار نگیرد، سـودمند 
نبـوده، احتمـال زیانبـاري آن نیز قوي اسـت. خیال پـردازي که به نصـاب عقلِ برین 
بـار نیافتـه باشـد و با نسـل نـو مأنوس گـردد و زمینـه تراکم تخیّـل و انبـوه وهم را 
فراهـم کنـد، تیـغ را بـه دسـت زنگي مسـت داده اسـت، زیرا نـه خود واجـد منزلت 
صـلاح و فـلاح اسـت و نـه از صاحـب مرتبـت نجاح پیـروي نمـوده اسـت. خداي 
سـبحان همان طـور که بني اسـرائیلِ خودسـر را کـه فاقد ملکـه عقل و تقوا بـوده و 
از رهنمود معصومانه حضرت موسـاي کلیم)علیه السـلام( پیروي نکرده انـد، به وادي 
تیه سـپرده و رهایشـان کرد: ﴿اربعین سـنة یَتیِْهُـونَ في الَارض﴾، بني قصّه و شِـعْر 
مختالانـه را بـه حـال خویـش واگذار فرمـود و آنـان را بـه وادي هَیَمان ]سـوق[ داد: 
﴿الـم تـر انهّم في کل وادٍ یهیمون﴾.تنها راه آزادي از هرگونه سـرگرداني، اسـتقامت 
در مسـیر مسـتقیم اسـت که دشـواري معرفت آن از واژه »ادََقّ من الشعر« و صعوبت 
ـیفِ« اسـتنباط مي شـود و حَـلِّ ایـن عُضـال،  صحابـتِ آن از کلمـه »احََـدّهُ مِـنَ السَّ
مرهـونِ اطاعـت از موسـاي عقل و کلیم خِرَد اسـت تا ضمن تنظیم سـاختارِ داخلي 
هنـرِ قصّـه و شـعر، عهـده دار ارزیابي نظـام فاعلي و غایـي آن بوده و همـاي هدایتِ 

علمـي آن موهبتِ الهي سـایه افکن باشـد.4

راز ماندگاری هنر
همان طـور کـه هـر چیـزي محکـوم به فناسـت، مگـر وجه خـدا: ﴿کل مـن علیها 
فـانٍ ٭ ویَبْقـي وجـه ربـّک ذوالجـلال والاکِـرام﴾، همه افـراد فناپذیرند، مگـر ذوات 
قدسـي مُقرّبـان کـه وجیه نـزد خداوند بـوده و وجـه آن ذات اقدس ربوبي محسـوب 
مي شـوند: »ایَْـنَ وَجـهُ اللهِّ الـذي إلیـه یَتَوجّـهُ الأولیـاء«. همچنیـن همـه گفته ها و 
سـروده ها محکوم به زوال اسـت، مگر فعل یا قولي که جانمایه قرآني داشـته باشـد:

جهان طور است و من موسي که من بیهوش و او رقصان      
ولیکن این کسي داند که بر میقات من گردد

برآمد آفتاب جان که خیزید اي گران جانان              

3.رهنمودبههنرمندانانجمنخوشنویسانشهرضا2/1/8٤
٤.پيامبهدهمينکنگرهشعروقصهطلّاب83/2/18

از معقول تا محسوس
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از معقوق تا محسواعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

که گر بر کوه برتابم، کمین ذرّات من گردد
خَمُش چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم         

درین هیهاي من پیچید، برین هیهات من گردد.1

تنها راه رهایی
آنچه از سـوره مبارک والعصر اسـتنباط مي شـود، آن اسـت که تنها راه رهایي انسـان 

از طلاح و خسـران، فراهم نمودن ارکان چهارگانه اسـت:
1. ایمـان و تحصیـل اعتقـاد متقن نسـبت به معارف دیـن. 2. عمل صالـح به انجام 
فرایـض و پرهیـز از محـارم. 3. هدایت علمي دیگـران به علوم الهي و عقاید حقیقي، 
بـه عنـوان توصیـه بـه حـق. 4. هدایـت عملـي جامعه بـا اعمـال دیني، بـه عنوان 
تواصـي به صبر، شـامل اقسـام سـه گانه آن؛ یعني صبر بر طاعـت و صبر از معصیت 
و صبر در برابر مصیبت و آنچه از سـوره مبارک شـعراء اسـتفاده مي شـود، آن اسـت 
کـه تنهـا راه رهایي شـاعران از غوایت فکري و نجات از هیمـان در وادي تیه و تحیّر 

عملـي، تأمین عناصر چهارگانه مي باشـد:
اول. ایمان شـاعران فرزانه به تمام حقایق غیب و شـهود خداي سـبحان. دوم. عمل 
صالـح آنـان به امتثال اوامر و انتهاي از نواهي. سـوم. همواره یاد خدا را در دل داشـتن 
و از معبـود خویـش غافل نبـودن. چهارم. اعمال رسـالت هنري به انتصـار و انتقام از 
مهاجمـان فرهنگـي و دفـاع از وطن منصوب تن و حمایـت از موطن مظلوم روح که 
همّـت والاي ادب پـروران، همانـا حضور در صحنـه دفاع اصغر و اکبـر خواهد بود، تا 

مجاهد نسـتوه در هر دو جهاد باشـند. 2

معیار شعر مطلوب
شـعري کـه خیـال معـدّل را بـراي پذیـرش رهبـري عقل آمـاده مي کند و مشـهود 
قلبـي را بـا ذوق سرشـار عاطفي هماهنگ مي سـازد و نـواي برهان را بـا ناي خطابه 
مي نـوازد و اتقـان یقیـن را بـا منبّـت کاري و مینیاتـوري ایـوان ادب مي آرایـد، گرچه 
هرگـز بـه بلنـداي وحـي احسـن نمي رسـد، زیـرا از زمزمـه معترفانـه همـه عارفان 
هنرپرور این اسـت: »لو دنونا أنملة لاحترقنا«، لیکن از نصاب معیّن حسـن برخوردار 
اسـت، چنان کـه حضـرت رسـول اکـرم  صلـي الله علیـه و آلـه و سـلم به عـلاء بن 
حضر مي فرمود: »إنّ من الشـعر لحَُکماً و إنّ من البیان لسَِـحراً و إنّ شـعرک لحسن 
و إنّ کتـاب الله أحسـن« و دربـاره چنیـن شـعري کـه در مسـیر حمایـت از وحـي و 
عقـل و هدایـت جامعـه بـه صلاح و فلاح سـروده مي شـود، پیامبر گرامـي به کناني 
کـه در مـدح آن حضرت در جریان استسـقا شـعري انشـاء نموده اسـت، فرمـود: »یا 
کنانـي بـوّاک الله بکلّ بیـتٍ قُلتَه بیتاً في الجنّة« و حضرت امام صادق)علیه السـلام( 

فرمـوده اسـت: »مـن قال فینا بیت شـعرٍ بنـي الله تعالي لـه بیتاً فـي الجنّة«.3

ترسیم منطق الطیر
شـیخ محمـود عطـار هنرمندانـه کتاب نوشـت گفـت مرغها شـنیدند که یـک کوه 
قافي هسـت یک سـیمرغي سـلطان آن کوه قاف اسـت اینها تصمیم گرفتند خب 
مـا هـم مرغیم او هم مرغ اسـت پـرواز مي کنیم مي رویم حضور او و خدمت سـیمرغ 
مي رویـم بـه کـوه قاف مي رسـیم. اعضاي این گروه سـي مـرغ بودند این سـي مرغ 
تصمیـم گرفتنـد کـه حرکـت کننـد بـه اینهـا گفتند کـه این فضا نیسـت ایـن چاه 
فضایي هم دارد درّه دارد عقبه کئود دارد سـقوط گاه دارد، پرتگاه دارد این طور نیسـت 
که شـما پر بکشـید بروید کـوه قاف بالأخره این وسـط ها تلفـات دارد، گفتند تحمل 
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مي کنیـم. سـي تا مرغ تصمیـم گرفتند که بروند کوه قاف نزد جناب سـیمرغ جلسـه 
تشـکیل دادنـد همایـش تشـکیل دادنـد. ما کـه همایش تشـکیل مي دهیم کسـي 
قـرآن مي خوانـد مداحـي مي کنـد خواننـده هم بلبل اسـت، عطـار مي گویـد در این 
محفـل در ایـن همایـش دسـتور خوانندگـي را بـه بلبـل دادند کـه او بخوانـد، بلبل 
هـم چـه مي خوانـد. ایـن مي گویـد بلبل بـود، قناري بـود و غیره سـي تا مـرغ بودند 
بـا آهنگ بلبل شـروع مي شـود همه شـان دعـوت به توحید هـر کـدام از این مرغها 
هـم حرف هـاي خودشـان را مي زننـد پیشـنهاد خودشـان را مي دهند نظریه پـردازي 
مي کننـد و دسـته جمعي ایـن سـي مـرغ حرکـت مي کننـد راه طولاني، رسـیدن به 
کـوه قـاف خیلي سـخت، وسـط ها هـم چاله هـا و چاه هـاي فراوانـي، یکي پـس از 
دیگـري ایـن سـي مرغ مي میرند...این سـي مرغ مي میرند سـي تا مرغ مي رسـند به 
کـوه قـاف به سـیمرغ مي رسـند ... تا کثرت نمیـرد آن وحدت را نمي بیننـد وقتي آدم 
از خـودش رهایـي شـد ایـن »موتوا قبل أن تموتـوا« که پیغمبر فرمود قبـل از اینکه 
شـما را بیمرانند بمیرید این سـي مرغ در سـي عقبه در سـي چاه مي میرد یکي پس 
از دیگـري بـه مقـام فنا مي رسـد تا به زیارت آن سـیمرغ برسـند همـه او را مي بینند 
امـا بعـد از مـرگ مي بیننـد، همه به کـوه قاف مي رسـند اما بعـد از مرگ مي رسـند. 
ایـن معقول ]اگر تبدیل به[ محسـوس بشـود با جمال حسّـي، این پیامِ جهانـي دارد. 
اگـر ان شـاءالله بـا عنایت الهـي یک گروهي در خدمت شـما باشـند این منطق الطیر 
عطـار را خـوب مرور بکنند آغاز و انجامش، صدر و سـاقه اش را خوب بررسـي بکنند 
آن سـي تا مرغ جدا کشـیده بشـود کوه قاف مشـخص بشـود آن سـیمرغ مشخص 
بشـود این درّه هاي سـي گانه مشـخص بشـود تلفات سـي گانه هم مشـخص بشود 

آن خوانندگي بلبل در همایش حرکت و... مشـخص و ان شـاءالله سـاخته بشـود.4

سخنی درباره موسیقی
عنصـر دیگـری که برای رسـیدن به هدف دوم ریاضت، معین سـالک اسـت الحانى 
اسـت کـه مى توانـد قـوای نفـس را در اختیار گیـرد و آن هـا را از فرمانبـرداری نفس 
امـاره خـارج کند و تحت حکومت نفس مطمئنه در آورد. سـالک به سـبب هارمونى و 
زیبایـى ذاتـى صـدای خوش از قوای حیوانى که رو به شـهوات و غضـب دارد فاصله 

مى گیـرد و قـوا از الحان پیـروی مى کند.
گاه یـک مناجـات جوانـى را اداره مى کنـد گاه نیـز یـک غزل یا قصیـده کمبودهای 
درونـى او را ترمیـم مى کنـد اما لذت غـزل هرگز در ترانه یافت نمى شـود. ترانه لذتى 
کاذب ایجـاد مى کنـد امـا غـزل شـهدی اسـت که لذت صـادق را بـه همـراه دارد و 
تـا پایـان عمـر با انسـان همـراه اسـت. غزل هـای حافظ و سـعدی چنین اسـت. به 
هرحـال اگـر کسـى خود را بـا ترانه های بى محتوا سـرگرم کند در سـنین بالا متوجه 
خواهـد شـد که بـا ذائقه او هماهنگ نیسـت در حالى که انسـان به مناجـات و غزل 
انـس دیگـری دارد. ابـن سـینا در نمـط نهم اشـارات و تنبیهـات مى نویسـد: گاهى 
عـارف بـه نغمه زنگ یعنى آهنگ نیـاز دارد تا او را متعظ کنـد. در درس مرحوم الهى 
قمشـه ای وقتى به این قسـمت از شـرح اشارات رسیدیم )سـه نفر در آن درس حاضر 
بودیـم( پـس از درس از اسـتاد اجـازه گرفتیـم تـا جناب آقـای ربانى خراسـانى که از 
علمـای بـزرگ تهـران بود هر شـب پـس از درس یکـى از غزل های اسـتاد را برای 
مـا بخوانـد و ایشـان هم اجـازه دادند. ]باید توجه داشـت که اسـتفاده از الحان خوش 
و توضیحـى کـه درباره آن بیان شـد در سـاحت کتب عرفانى اسـت اما محـدوده آن 
بحـث حلیـت و حرمـت آن و جواز اسـتفاد یا عدم جواز متعلق به سـاحت فقه اسـت 
و سـالک اگـر مجتهد باشـد به فتـوای خود و گرنه بایـد در این مـورد به مرجع تقلید 

کند[5 مراجعه 

٤.دیداربااستادمحمودفرشچيان9٠/1٠/2٧بااندکیتلخيصوتصرف
5.عملعرفایص٤6بااندکیتصرف



109

در میـان بیـان و بنان حضرت اسـتاد گاهـى تصویر خاطراتى از ایام روشـن تبلیغ در 
آن سـیاهى سـرد و سـوزان طاغوت را مى توان دیـد. آنچه در ادامـه مى آید خاطرات 
کوتـاه، زیبـا و خواندنـى از ایـام تحصیل و تبلیغ معظم له مى باشـد که پیـش از این 
بـه طـور اختصـار در کتاب مهر اسـتاد منتشـر شـده اسـت و اکنـون بـا اضافات به 

شـکل کامل خدمتتان تقدیم مى شـود.
 بـراي مـا کـه از نزدیـک امام، نهضـت او و ضرورت قیام علیه پهلوي را تشـخیص 
داده بودیـم لـزوم مبـارزات تردیـد  ناپذیـر بـود. از همان سـال یعني زمان قیـام امام 
)رضوان الله علیه( به بعد یعنى جریان تبعید، بازداشـت و بازگشـت ایشـان از تهران 
بـه قـم و تبعیـد مجـدد بـه ترکیـه و از ترکیـه بـه بعد تـا سـال 57 تمام تـلاش و 
کوشـش ایـن بود کـه ببینیم پیام امام چیسـت؟ البته این مبـارزات پیامدهاي تلخي 
هـم بـراي ما داشـت. گرچه هر پیامد تلخي در این راه بر انسـان وارد مي شـد سـود 
فراوانـى بـه همـراه دارد. افراد فراواني در دانشـگاه، حوزه، بـازار و... براي این نهضت 

قیـام کردنـد و رنج هایـي را تحمـل کردند تا به ثمر رسـید. 
خاطـره اي کـه از ایـن ایـام در ذهنم مانده نـوع اهانت ها و تحقیرهایى اسـت که در 
ایـن دوره نسـبت بـه طلاب علوم دینـى رخ مى داد. پس از غائله مدرسـه فیضیه که 
در 25 شـوال و مصـادف با ایـام فروردیـن رخ داد و در آن کماندوهاي پهلوي برخى 
طلبه هـا را مجـروح و مصـدوم و برخـى دیگـر را شـهید کردند طبق دسـتور مراکز 
امنیتـي و سـاواک، طلبه هـاي مجـروح و  زخمـي ای که در بیمارسـتان ها بسـتری 
شـده بودنـد از بیمارسـتان اخراج شـدند.  یعنى برخـوردی که حتـى در میدان جنگ 
نسـبت بـه دشـمن صـورت نمى گیـرد را ایـن افراد بـا طلاب صـورت دادنـد. وقتى 

مـا بـرای عیـادت ایـن طلاب بـه بیمارسـتان ها رفتیم دیدیم کـه بعضي اینهـا را از 
تخت هـاي بیمارسـتان پاییـن آورده بـوده و بـه منزل مى فرسـتادند. حتـى وقتى در 
خیابـان صفاییـه براي رفتن به مراکز درسـي منتظر اتوبوس مى شـدیم اجازه سـوار 
شـدن بـه اتوبوس بـه ما نمى دادند. به تاکسـي ها هم گفتـه بودند حق سـوار کردن 
طـلاب را نداریـد و اگر احیاناً طلبه اي سـوار مي شـد او را پیاده مي کردنـد. برای خود 
مـن پیـش آمـد که وقتـى با چند نفـر از طلبه ها سـوار اتوبوس شـده بودیم مـا را از 

اتوبـوس پیـاده کردنـد و ما ناچار شـدیم این راه را پیـاده برویم.
 خاطـره دیگـري کـه در سـال های مبـارزات سیاسـي اتفـاق افتـاد ایـن بـود که ما 
در سـخنراني  هایى کـه در آمـل داشـتیم  غالبـاً مـرام و پیـام امام و سـیئات پهلوي 
را تشـریح مي کردیـم یعنـي تبییـن قیـام امـام، تعلیـل قیـام او و حمایت و دفـاع از 
نهضـت در دسـتور کار مـا قـرار داشـت. لـذا چندین بـار مـا را به کلانتـري احضار 
کردنـد گاهـي هم به سـاواک احضـار کردند و گاهـي هم ممنوع المنبر مي شـدیم. 
در ایـن احضارهـا یـا ممنـوع المنبرها دو تـا خاطره براي من هسـت کـه یکي تلخ 
اسـت و یکـي شـیرین. خاطره تلخ مربوط به مـاه مبارک رمضان اسـت که در یکي 
از مسـاجد شـهر اقامه نماز جماعت و بعد سـخنراني داشـتم. پس از سـخنرانى من 
را بـه کلانتـري بردند. مسـئول کلانتری فردی شـرور و شـناخته شـده بـود به من 
گفـت: تـو را آورده ایـم اینجـا که به تو بگوییم خارج از دین اسـلام حـرف نزني! من 
بـا دهـان روزه در مـاه مبـارک رمضـان و او ظاهـراً بي روزه یک چنیـن نیش تلخي 
بـراي مـن بسـیار گران بـود البتـه او بعد از پیـروزي انقلاب بـدون اینکه بـه دادگاه 
انقـلاب فـرا خوانـده و محاکمـه بشـود و بـدون اینکـه کاري به او داشـته باشـد به 

آن روزها
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بدتریـن وجـه به عذاب الهي گرفتار شـد و رخت بر بسـت. خاطره دیگر که شـیرین 
و بـاز مربـوط بـه مـاه مبـارک رمضان اسـت این اسـت کـه در جریان قتل حسـن 
 علـي منصور به وسـیله بـرادران مؤتلفه یکي از فشـارهایي که تحمیل شـد این بود 
کـه منبـر رفتن را ممنوع کـرده بودند. عصر یـک روز که در خانه تنهـا بودم- چون 
معمـولًا خانـواده بـه دلیـل محصل بـودن بچه ها ناچـار بودند قم بماننـد و من تنها 
بـه آمـل مي رفتم- شـخصى درب  منـزل را زد. وقتى درب را باز کـردم دیدم مردی 
سـن و سـال دار- مثـلًا بیـن 50 و  60 سـال – ایسـتاده اسـت. همیـن طـور کـه 
دسـت ها را بـه علامـت عذر خواهي به هم مي فشـرد گفت: جناب سـرهنگ سـلام 
رسـاندند و گفتنـد: امشـب منبر تشـریف نبرید. گفتـم: فقط همین امشـب؟ گفتند: 
نـه! جناب سـرهنگ سـلام رسـاندند و گفتند فردا هم تشـریف نبریـد. گفتم: یعنى 
فقط امشـب و فردا شـب. گفت: نه! جناب سـرهنگ سلام رسـاندند و عرض کردند 
پس فردا شـب هم تشـریف نبرید. گفتـم: یعني منبر نروم؟! گفت: جناب سـرهنگ 
سـلام رسـاندند و عـرض کردنـد که منبـر نروید. به نظر مى رسـد آن سـرهنگ با 
اهانـت و بـا تحقیر دسـتور داده بود کـه بروید و به فلان شـخص بگویید منبر نرود. 
امـا ایـن مأمـور چون آدم مسـلمان و متدین بود و با مسـجد و محراب و حسـینیه و 
روحانـي آشـنایي داشـت نگفت المأمور معـذور بلکه لحن تند آمرانه سـرهنگ را به 
صـورت مؤدبانـه بـه ما ابـلاغ کرد. ما هـم بالأخره منبـر نرفتیم لکن ثمره شـیرین 
ایـن ادب خـاص مأمـور ایـن شـد که بعـد از پیـروزي انقـلاب هیچ کس بـه او کار 

نداشـت و او در کمـال احترام زندگـي مي کرد.
جریـان دیگـري کـه مربـوط بـه خاطرات سیاسـي و مبـارزات مـا در آمل مى شـود 
ایـن اسـت که موقع سـحر شـخصى آمد و درب خانـه را زد و یک تکـه کاغذ کاغذ 
کاهـي کـه گوشـه اش پاره و به شـکل کثیر  الاضـلاع غیر منتظم شـده بود- یعنى 
بـا قیچـي جـدا نکـرده و حتى بـرای جداکـردن تا هم نـزده  بودنـد بلکه پـاره کرده 
بودنـد- را تحویـل داد. روی کاغـذ بـدون اینکه مثلا عنوان آقا بیاورند نوشـته بودند 
عبـدالله جـوادي فـردا مثلا سـاعت 8 با چنـد قطعه عکـس 4 در 6 در اداره سـاواک 
حضـور پیـدا کنـد. مراجعـه آنهـا هنگام سـحر آن هـم به این شـکل هـم ارعاب و 

وحشـت بود و هـم اهانت.
هنگامى که به آنجا رفتم سـؤالاتي پرسـیدند و پاسـخ ها را شـنیدند. بعد خواسـتند 
کـه مـا را جـذب بکننـد دیدند کـه نمي شـود. همـان رئیس سـاواک گفـت حاضر 
هسـتید که شـما را به مکه بفرسـتیم؟ آن روز سـفر حج براي کسـي که دسترسـي 
بـه زیـارت خانـه خدا نداشـت خیلي نوبـر و عزیز بود که البته همیشـه نوبـر و عزیز 
اسـت امـا آن وقـت خیلـي مطلوب بـود و یک عنوان بـرای فرد به حسـاب مى آمد. 
گفتـم کـه مـن از پذیرش این پیشـنهاد معـذورم ولي اگر خـدا توفیـق داد خودمان 
خواسـتیم برویـم مأمورین شـما جلوي ما را نگیرند کافي اسـت. وقتي دیگـر در ایام 
مـاه مبـارک رمضـان که مرا به سـاواک بـرده بودند تعـارف کردند براي شـما چاي 
بیاوریـم؟ گفتـم: اگـر کار ما زودتر تمام شـود و مـا قبل از ظهر به آمـل که وطنمان 
اسـت برگردیـم که روزه ما محفوظ باشـد. منظور این اسـت که اهـل روزه نبودند و 
مـا را هـم که در کسـوت روحانیت بودیـم در ماه مبارک رمضان احضـار کرده بودند 
و چایـي تعـارف مى کردنـد. گاهـي به حـج تعارف مى کردنـد و گاهي بـه چایي. اگر 
بـه حـج معتقد هسـتید چاي وسـط روز مـاه مبارک رمضـان چیسـت؟ و این همان 
اسـلام آمریکایي اسـت. بـه هرحال سـازمان امنیت دسـتگاه اطلاعاتـي پهلوي در 
شـمال بـراي چندیـن بـار ما را بـه کلانتـري احضار کـرد، ممنـوع المنبر کـرد و... 
تـا اینکـه دیدنـد مـا از پیروي امـام )رضـوان الله علیه( دسـت بر نمى داریـم بالأخره 
تصمیـم گرفتنـد کـه مـا را هـم مثـل خیلي ها بـه سـربازي ببرنـد. یعنـى معافیت 
تحصیلـى کـه برای حوزه هـای علمیه بود را لغـو کردند که البته با کوشـش بعضي 
از دوسـتان در آمـل مـا در ذخیـره قـرار گرفتیـم یعنى عفـو مطلق نشـدیم بلکه در 

ذخیـره قـرار گرفتیـم کـه اگر یک وقتي حضـور ما لازم بود و خواسـتند مـا را اعزام 
کننـد ما حاضر باشـیم.

اکنون که 35 سـال از این صحنه گذشـته اسـت براي همه کسـاني که دوسـتاني 
کـه بـه انقـلاب کمک کردنـد بـراي رضاي خـدا بـراي حمایـت از امام شـاگردان 
امـام را تنهـا نگذاشـتند اگـر زنده انـد بـراي آنها طلب توفیـق مي کنـم و اگر رحلت 
کرده انـد بـراي آنها طلـب مغفرت مي کنم. در همان ایام کسـاني هـم بودند در آمل 
کـه بـه مـا محبت داشـتند و وقتى مـا را به منـزل خودشـان مي بردنـد و مي گفتند 
کـه منـزل مـا مثلًا 2 یـا 3 تـا در دارد و اگر آمدند دنبال شـما از هـر دري که بیایند 

مـا مي توانیـم شـما را از در دیگر خـارج کنیم.
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»مفاتیـح الحیات«عنـوان مجموعه ای اسـت که حضرت اسـتاد جـوادی آملى بارها 
و بارهـا بـر ضـرورت تألیـف آن توسـط نویسـندگان و بـزرگان حوزه تأکید داشـت. 
ضرورتـى کـه برای بسـیاری احسـاس نشـد و بـه همین دلیل ایشـان خود دسـت 
بـه کار شـد و این تصمیـم را عملى کرد. تصمیمى کـه در سـال 1391 و در جریان 
بیسـت و پنجمین نمایشـگاه تهران از آن رونمایى شـد و ضرورت آن از روی میزان 
اسـتقبال مخاطبیـن از ایـن کتـاب در اولین روز نمایشـگاه به خوبى قابل احسـاس 
بـود. حضـرت آیـت الله اسـتادی یکى از سـخنرانان این جلسـه به تبیین و بررسـى 
تـلاش مسـتمر جریـان حـوزه و روحانیـت در طـول تاریـخ بـرای پاسـخگویى به 
مشـکلات روز و نقـش حضـرت آیت الله جـوادی در این میـان پرداخت. متن کامل 

این سـخنرانى تقدیم تان مى شـود.
کسـانى کـه بـا تاریـخ حوزه هـای علمیه آشـنا هسـتند مى دانند کـه در طـول این 
هـزار و انـدی سـال کـه از زمـان غیبـت مى گـذرد همـواره علمای ما بـه خصوص 
صاحبـان فکـر، بیان و قلـم، همواره در این فکـر بوده اند که نیازهـا را برطرف کنند. 
نیازهایـى کـه جامعـه، حوزه هـا و حتـى خـود علما با آنهـا مواجـه بوده انـد. در همه 
دوره هـا عمـوم مـردم نیاز بـه کتاب هایى داشـته اند کـه دربردارنـده اصـول، عقاید، 
اخـلاق و احـکام باشـد تـا بـه وسـیله آن بـا معـارف دیـن تا سـطحى که هسـتند 
آشـنا شـوند و در تمـام دوره هـا عالمـان دینـى ایـن نیـاز را برطـرف کرده اند. شـما 
هیـچ دوره ای پیـدا نمى کنیـد کـه مردم کتابى نیاز داشـته باشـند و بـرای آنها تولید 
نشـده باشـد. طلاب، دانشـجویان و اسـاتید نیازمنـد کتاب هایى بودند کـه همراه با 
توضیحاتـى بیشـتر متن های درسـى را آسـان بکند و ایـن نیاز با تألیـف کتاب های 
درسـى مناسـب، شـرح ها و حاشـیه ها در همه دوره ها تأمین شـده اسـت. در بخش 
حدیـث نیـز همین طـور بوده اسـت. وقتى نیاز بـه مجموعه حدیثى منظم احسـاس 
شـد علما دسـت به جمع آوری زدند. مثلا شـیخ صـدوق کتاب توحیـد دارد که تمام 
روایـات مربـوط بـه توحید با مضامین بسـیار بسـیار بـالا در این کتاب اسـت که در 
طـول هـزار سـال مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. مجموعـه ای کـه در حال حاضر 
و آینـده نیـز مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. اگر علمای مـا نیاز بـه کتاب های 
رجال داشـتند برای اینکه ببینند سـند حدیث صحیح اسـت یا نیسـت معتبر اسـت 
یا نیسـت، در رشـته تفسـیر کسـانى که مى خواسـتند با آیات قرآن و مضامین آشـنا 
بشـوند، محققانـى کـه به دنبـال مصدر بودنـد، هر نیـازی که منبری ها داشـتند هر 
نیـازی کـه مـردم داشـتند هـر نیـازی کـه خانم ها بـه طـور اختصاصى نسـبت به 

احـکام دارنـد همـه تأمین شـده اسـت. در زمینه عقاید نیز مسـئله به همین شـکل 
بـوده اسـت. از زمـان ائمـه و بعـد از آن، شـبهات فراوانـى القاء مى شـده اسـت. اگر 
مى بینیـد شـیخ صـدوق یک کتـاب عجیب هفتصد هشـتصد صفحه به نـام کمال 
الدیـن مى نویسـد و در آن شـبهاتى کـه دربـاره امـام زمان مطرح مى شـده اسـت را 
مى آورد، وظیفه خود مى دانسـته که اینها را مطرح کند. شـیخ مفید و سـید مرتضى، 
در مقابـل برخـى کـه  تندروی کـرده و گاهى بـدون رعایت ادب کتاب هایـى در رد 
شـیعه نوشـته بودند تماشـاچى نبودند بلکه جواب ایشـان را به وسیله کتاب های گاه 
چنـد جلـدی داده اند. شـافیه سـید مرتضى یا کتابهـای کلامى دیگر در ایـن دوره ها 
نوشـته شـده اسـت. مثال دیگر اینکه در زمان علامه مجلسـى، ایشان احساس کرد 
الان یک دولتى با حمایت از مکتب تشـیع سـر کار اسـت. بنابر این وظیفه دانسـت 
بـا حمایـت از آن دولت به گسـترش شـیعه کمک کند. وقتى تشـیع گسـترش پیدا 
کـرد و جمعیـت شـیعیان افـزون شـد، علامه احسـاس کرد چـون مردم بـه تازگى 
شـیعه شـده اند و اطلاعات چندانى ندارند لازم اسـت در ابعاد مختلف آن ها را مطلع 
کـرد. ایشـان کتاب هـای فارسـى در اخـلاق و تاریخ و دعـا و زیارت تألیـف کرده و 
در اختیـار مـردم گذاشـت. عیـن الحیاه، حـق الیقین، تحفـه الزائـر و... نمونه هایى از 
آن اسـت. نویسـنده کتـاب هزار سـال نثر پارسـى اعتراف کرده بـه اینکه نثر علامه 
مجلسـى در آن دوران بهتریـن نثـر بوده اسـت. یعنى ایشـان اسـلوب نثـر را هم در 
ایـن تألیفـات رعایـت کرده انـد. بنابـر این در طـول این هزار سـال و بـا صرف نظر 
از دوران حاضـر، نیازهـا بـه خوبـى مـورد توجه قـرار گرفتـه و رو به پیشـرفت بوده 
اسـت. امـا دیدگاهـى وجـود دارد کـه امـروزه حوزه هـا آنچه را کـه مورد نیـاز مردم 
اسـت انجـام نمى دهنـد و بـه دنبال کارهـای دیگری هسـتند در حالـى که علمای 
مـا عـلاوه بر اینکـه کتاب مى نوشـتند موظف بودند شـفاها مطالب را به نسـل بعد 
حـوزوی تحویـل بدهنـد. الان فلسـفه مـا، عرفان مـا، تا حدی فقـه ما، اگـر دارای 
حلقـات مفقـود بود امروز به دسـت ما نمى رسـید. فلسـفه ما اگـر امروز مـا در اختیار 
آیـت الله جـوادی دامـت برکاته اسـت به خاطر این اسـت که متصـل به حلقه قبلى 
اسـت. ایـن حلقـات ادامه داشـته، روز بـه روز پیش رفته و فقـه ،فلسـفه و... را رو به 
جلو برده اسـت. مطلب دیگری که لازم اسـت در اینجا مطرح شـود این اسـت که 
علمـای مـا در زمینه تأمین این نیازها به دو، سـه یا چهار گروه تقسـیم مى شـده اند. 
گروهـى سـراغ تفسـیر مى رفتند نیاز تفسـیری مـردم را پاسـخگو بودند یـک گروه 
اگـر دنبـال کلام و فلسـفه و عرفـان مى رفتنـد فقط در همـان بعُد جوابگـو بوده اند. 

حلقه وصل
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در طـول تاریـخ، افـرادی که بتواننـد در همه ابعـاد دخا لت کرده و در همـه آنها ابعاد 
مهارت داشـته باشـند انگشت شـمار هسـتند. وقتى به کتاب های شـرح حال مراجعه 
مى کنیـم عالمـى را به عنـوان محدث معرفى مى کنند و از او توقع بیشـتری نیسـت 
و اگـر گاهـى در مباحـث اش سسـتى هایى دیـده مى شـود مى گویند محدث اسـت 
بیـش از ایـن نبایـد از او توقع داشـت. یا اگر کسـى بـه عنوان فقیه مطرح مى شـود 
از او در زمینه هـای دیگـر توقع نیسـت. مثلا میرزای قمـى، از حیث فقه و فقاهت در 
درجه عالى عالى قرار دارد و از ایشـان کسـى توقع ندارد راجع به مسـائل فلسـفى و 
عرفانـى ورود پیـدا کنـد. اگر هـم گاهى اظهارنظـر کرده اند مورد توجـه قرار نگرفته 
اسـت. کسـى از صاحـب جواهـر، توقع عرفان نداشـته توقع فلسـفه نداشـته و حتى 
توقـع کارهـای حدیثـى محض نداشـته اسـت. فقیـه اسـت و کار خـودش را انجام 
داده و خیلـى خـوب انجـام داده و یـک اثـر مانـدگار تولید کرده اسـت. ولـى افرادی 
کـه بتواننـد یا مى توانسـتند در همـه حوزه ها دخالت بکنند و کسـى به ایشـان ایراد 
نگیـرد کـه چـرا دخالـت کـردی، انگشت شـمار بودند. مثلا شـیخ طوسـى، ایشـان 
مهنـدس اسـت، چه کتابى حدیثى بهتر از تهذیب و اسـتبصار وجـود دارد؟ همین آقا 
متکلـم اسـت کتاب هـای کلامى متعـدد دارد. همین عزیـز، فقیه اسـت کتاب های 
فقهـى گوناگـون دارد. 52 اثـر از ایشـان بـه جا مانده و چاپ شـده که اعم از پاسـخ 
به شـبهات، رجال، حدیث و تفسـیر مى باشـد که بسـیار متنوع اسـت. ایشـان در هر 
بعـدی هـم وارد شـده اسـت اثر مانـدگاری را خـق کرده اسـت. علامه حلى، سـید 
مرتضـى نیـز دو نمونـه دیگر از این افراد هسـتند. این ها افرادی هسـتند که در همه 
حوزه هـا دخالـت کرده و هیچ کسـى هم به ایشـان ایراد نگرفته. چرا که مهارتشـان 

در همـه  حوزه هـا برای همه ثابت شـده اسـت.
یکـى از کسـانى کـه در دوران مـا به معنای واقعـى کلمه جامع اسـت حضرت آیت 
الله جـوادی آملـى اسـت. ایشـان در ابعـاد مختلـف سال هاسـت کـه قلـم مى زند و 
تدریـس مى کنـد. مرجـع تقلیـدی که از یک سـو هر کسـى با بحث تفسـیر سـر و 
کار دارد از کتـاب ایشـان خـود را بى نیاز نمى داند. از سـوی دیگر سال هاسـت در قم 
فقه تدریس مى کند و تقریرات ایشـان در فقه منتشـر شـده اسـت.        سال هاسـت 
کـه  فلسـفه تدریس مى کننـد. بدون تعارف مدتى که درس فلسـفه ایشـان از رادیو 
پخش مى شـد کسـانى که خودشـان را اهل فن مى دانسـتند مى نشسـتند و گوش 
مى دادنـد حتـى از بـزرگان دانشـگاهى شـنیدم کـه مـا درس ایشـان نرفتیـم اما از 
درس های ایشـان اسـتفاده کردیم. در عرفان مجلداتى از ایشـان چاپ شـده اسـت. 
آنقـدر بـا احادیـث مأنوس اسـت که گاهى تصور مى شـود شـب قبل ایـن روایات را 
مـرور کرده اسـت. فقط مى شـود ایشـان را با ایـن جمله توصیف کرد کـه جعل الله 
مبـارک. امـروز ایشـان یکى از کسـانى که به خوبى مى تواند شـبهات اسـاتید حوزه 
و دانشـگاه را حـل کنـد. اگـر کسـى در حدیث مشـکل دارد، مى رود پیـش محدث، 
در قرآن مشـکلى دارد مى رود پیش مفسـر. ولى کسـى داشـته باشـیم که بتواند هر 

مشـکلى در موضوعـات دینـى را حل کند کم اسـت.
البتـه هیـچ کس تا تلاش و کوشـش نباشـد به اینجا نمى رسـد و از ایـن مطلب نه 
بنـده، نـه طلاب و نه دانشـجویان عزیز نباید به سـادگى عبور کنیم. ایشـان ابتدایى 
کـه بـه قم مشـرف شـده بودنـد مقارن بـا سـال های اول تحصیـل ما بـود. یکى از 
دوسـتان ما از روی  ارادتى که به ایشـان داشـت از ایشـان درخواسـت کرده بود، در 
مدرسـه حجیتـه شـرح لمعه تدریس کننـد و بنده و یکى از دوسـتان هـم همراه آن 
دوسـت دیگرمـان بعـد از نمـاز صبح بـرای درس شـرح لمعه خدمتشـان مى رفتیم. 
یـک چنـد روزی کـه تدریـس کردنـد یک قـدری با حیـا گفتنـد: واقعاً تمـام وقتم 
گرفتـه اسـت. یعنى یک اهل علم که صبح تا شـام درس میگویـد درس میخواند و 
درس باید بنویسـد و بعد به فکر تفسـیر باشـد به فکر درس علامه طباطبایى باشـد 
بـه فکـر درس آیـت الله العظمـى بروجردی باشـد به فکـر درس آیـت الله العظمى 

داماد باشـد تلاش و کوشـش شـبانه روزی واقعاً نمى رسـد. بنده در آغازی که طلبه 
شـدم منـزل مـا در تهران بود و در مدرسـه مروی رفت و آمد داشـتم.آن زمان کتاب 
صمدیـه مى خوانـدم و ناظـر بـودم ایشـان و شـخص دیگـری کـه به رحمـت خدا 
رفتنـد دو نفـری پیـش یکـى از بزرگان مکاسـب مى خواندنـد، ولى در همـان موقع 
ایشـان درس مطـول داشـتند، یعنـى مکاسـب مى خواندنـد و مطـول مى گفتند. قم 
آمدنـد در حجـره ایـن جریـان ادامه داشـت. منزل رفتند شـرایط عوض شـد با این 
حـال بـه طور کامل شـبانه روز مشـغول بودنـد. اگر کسـى بخواهد به جایى برسـد 
همین طور اسـت. من فکر مى کنم کوشـش و تلاش ایشـان، اسـتعداد ایشـان، ادب 
ایشـان و عنایـات خـدای متعال باعث شـد که این بزرگـوار واقعاً یـک عالم مبارک 
از هر جهت باشـد. کسـانى هسـتند کـه در ابعاد دیگر مشـغول بودند امـا در انقلاب 
نقشـى نداشـتند نـه اینکـه مخالف باشـند بلکـه کاری نداشـتند. ولى خیلى انسـان 
تعجـب مى کند کسـى با همـه آن اشـتغالات و علاقه هـا بتواند مثـل انقلابى ترین 
انقلابى هـا از روز اول در صحنـه باشـد و حتـى در یـک فرصتـى بـه نظـام کمـک 
کنـد. ایشـان چنـد سـالى در شـورای عالى قضایـى بودنـد و در همـان فرصت چه 
خدماتى از ایشـان و بعضى دوسـتان ایشـان، مثلَ آیت الله بهشتى  برای تنظیم 
قواعـد انجـام شـد. یکـى از وظایف حوزویـان انتقال علوم به نسـل بعد اسـت. آیت 
الله جـوادی شـصت سـال اسـت کـه مشـغول تدریس اسـت. امـا نه تدریسـى که 
بناسـت یـک صفحـه بخوانیم رد بشـویم. چـون ذهن، ذهنى اسـت کـه با تحقیق 
انس گرفته اسـت، اسـتاد با اسـتاد فرق دارد. اسـتادی هسـت که انسـش با سـطح 
کتـاب اسـت و تمـام تـلاش او این اسـت که همیـن را آماده بکنـد و تحویل بدهد. 
هـم خـودش و هـم شـاگردانش راضـى هسـتند. ولى کسـى کـه از اول بـا علامه 
طباطبایى و علامه شـعرانى ارتباط داشـته، سـطحش را پیش بزرگانى که از مراجع 
تقلیـد بودنـد خوانـده و ذهن اش بـا تحقیق انس گرفتـه نمى تواند سرسـری بگوید. 
در راسـتای همـان نیازها که در ابتدای کلام عرض کـردم در همه دوران ها، علمای 
ما پاسـخگوی نیازها بودند ولى صد سـال اسـت که نیازها یک قدری بیشـتر شـده 
اسـت و پاسـخگویى بیشـتر مى خواهد و بعضى ها گلـه مى کنند که در ایـن دوره ها 
انجـام نشـده اسـت. یکـى از نیازها این بود که ایشـان تشـخیص دادنـد که ما یک 
بندگـى داریـم و یک زندگـى. بندگى خدا، ارتباط انسـان با خدا، اعـم از  قرآن و دعا 
یـک بخـش از رابطه اسـت. ولى زندگى انسـان هم باید در ردیف بندگى اش باشـد. 
اگر ما مسـلمان هسـتیم، زندگى ما باید زیر سـایه بندگى باشـد. ایشـان تشـخیص 
دادنـد مثـل اینکـه بسـیاری از افـرادی کـه در فکر بندگى هسـتند به فکـر زندگى 
صحیح نیسـتند. یعنى متوجه اسـت که باید دعا بخواند ولى توجه ندارد با همسـایه 
چطوری رفتار بکند، ولى توجه ندارد با خویشـاوندانش، اسـتاد، شـاگرد و کارفرمایش 
چطـور برخـورد کنـد. اگـر زندگـى بناسـت در سـایه بندگى باشـد همـان دینى که 
بندگـى را مطـرح کـرده اسـت بـه بهتریـن وجه زندگـى سـالم را هم مطـرح کرده 
اسـت. ایشـان سـال های سـال بود که مطرح مى کردند خوب اسـت در کنار مفاتیح 
الجنـان، جلـد دومى داشـته باشـیم کـه راه و رسـم زندگـى را به مردم نشـان بدهد 
کـه بحمـدالله بـه این پیشـنهاد جامه عمل پوشـیده شـد. بیـش از دو هـزار روایت، 
بیـش از دویسـت آیـه، در یـک کتـاب هفتصـد صفحـه ای در پنـج بخـش، ارتباط 
انسـان با انسـان، ارتباط انسـان با خودش، ارتباط انسـان با حیوان، ارتباط انسـان با 
نظام اسـلامى، ارتباط انسـان با محیط زیسـت جمع آوری شـد. کمتر خانه ای اسـت 
کـه بـرود انسـان نماز بخوانـد و بگوید مفاتیـح مى خواهـم، بگویند نداریـم. ما امید 
داریـم کـه ایـن کتـاب هم به تدریج اطلاع رسـانى و ترویج شـود تا جای خـود را در 

خانه هـا بـاز کند کـه حتما هـم این گونه خواهد شـد.
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در اولیـن روز سـال 1989 میـلادی ـ 11 دی 1367 ـ نامـه معـروف و تاریخى امام 
خمینـى خطاب به میخائیل گورباچف آخرین رییس جمهور شـوروی انتشـار یافت. 
در 14دی 1367حضـرت آیـت الله جـوادی آملـى به عنوان شـاخص ترین عضو این 
هیـأت انتخابـى، پیام توحیـد و معرفت را کـه از منظر عقل روح خـدا ترجمان یافته 
بـود در شـهر مسـکو بـه گورباچف ابـلاغ کرد. ایشـان گزارشـى از این سـفر را ابتدا 
در سـخنرانى ای در مسـجد اعظـم و پـس از آن بـه صـورت کامل و مکتـوب در دو 
کتـاب بنیـان مرصـوص و مهر اسـتاد تشـریح کردند. آنچـه مى خوانیـد خلاصه ای 
 از ایـن سـیاحت سیاسـى اسـت کـه از منظـر و سـاحت عقـل تقریـر شـده اسـت.
 وظایـف هیـأت اعزامـى از طرف امام راحل )قدس سـره( به شـوروی عبـارت بود از:

 1ـ محتـوای پیـام کامـلًا مکتـوم باشـد و احـدی تـا حین ابـلاغ، پى بـه محتوای 
آن نبـرد. لـذا على رغم اینکه دسـتگاه های آنها برای کشـف این اسـرار بسـیار قوی 
اسـت، موفق نشـدند که بفهمند مضمون نامه چیسـت؟ آنها همه مسـایل، از قبیل 
قطعنامـه 598، جنـگ و صلـح و حالت نه جنگ، نـه صلح را احتمـال داده بودند، به 
 اسـتثنای آنچـه که مضمون اصلـى و اصیل این پیام، یعنى »دعوت به اسـلام« بود.
 2ـ رعایـت »ادب« کـه جـزء برنامه هـای بین المللى اسـلام اسـت، چر اکه اسـلام 
دسـتور داده کـه در برخوردهـا مؤدب باشـید، حتى اگر طرف شـما یهودی باشـد. در 
آن روز که بدترین دشـمن اسـلام »یهود« بود، وجود مبارک معصوم )علیه السـلام( 
فرمـود: حتـى بـا یهودی نیز ظرافت در گفتار، رفتار و نوشـتار را کـه »ادب« نام دارد، 

کنید. رعایت 
 3ـ مبـادا حضـور در کاخ کرملیـن و دیـدار بـا رهبـر اتحـاد جماهیر سوسیالیسـتى 
و  بلنـد  بسـیار  پیـام  ایـن  کنـد؛ چـون مضمـون  مرعـوب  را  شـوروی، کسـى 
و  بـا صلابـت  بایـد  لـذا  اسـت،  بـزرگ  بسـیار  شـخصیتى  نیـز  آن  فرسـتنده 
فولادیـن برخـورد کـرد، مبـادا کمتریـن احسـاس حقـارت در اعضـای هیـأت 
 پیـدا شـود، زیـرا نمى تـوان ایـن قـول ثقیـل و گفتـار جـدی را بـه شـوخى گرفت.

 4ـ پیام به آقای گورباچف تسلیم نشود، بلکه جمله به جمله برای او خوانده و ترجمه 
شـود و بعد از پایان قرائت و ترجمه، تسـلیم او گردد، تا نگوید در فرصت بعد پیام را 
 مطالعه مى کنم، و اگر احتیاج به توضیح یا استدلال داشت، همانجا توضیح داده شود.

 5ـ از آنجا که باید پیام کاملًا به اتحاد جماهیر شـوروی ابلاغ شـده باشـد، گذشـته 
از متن فارسـى که مرقوم شـریف حضرت امام )قدس سـره( بود، ترجمه انگلیسـى، 

که زبان رایج دنیاسـت، در کنار آن تعبیه شـد.
چـون ایـن پیـام گرچه بـرای رهبـر شـوروی بـود، ولى پیـام »جهانـى« بـود؛ زیرا 
مضمـون آن ایـن بـود که ما همه مسـلمانان جهـان را همانند خود دانسـته، خود را 
در سرنوشـت آنهـا سـهیم و شـریک مى دانیـم، لـذا چون پیـام جهان شـمول بود و 
دنیـا زبـان انگلیسـى را بـه خوبى مى فهمـد، در کنار متن فارسـى ترجمه انگلیسـى 
نیـز در صفحات جداگانه تنظیم و در آن پوشـه گذاشـته شـد، که بعـد از قرائت پیام 

به ایشـان تسـلیم شود.
هیأت اعزامى در سـاعت11روز چهارشـنبه 14دی 1367ـ هـ.ش ـ در کاخ کرملین با 

رهبری شـوروی دیدار داشت. 
آنهـا قبـلًا سـؤال کردنـد: شـما چند نفر هسـتید؟ )مى خــواستند یـک یـا دو نفر را 
بپذیرنـد( هیـأت گفـت:  3نفـر از طـرف حضـرت امـام )قدس سـره( آمــده اند که 
بـه هیـچ وجه کم نمى شـود، بـه علاوه سـفیر جمهوری اسـلامى ایران در مسـکو 
نیـز حتمـاً بایـد حضور داشـته باشـد، بنابراین 4نفر هسـتیم. آنهـا نیز 4 نفـر بودند؛ 
گورباچــف، رییـس و رابـط سیاسـى حــزب آنها، معاون وزیــر خارجه، مترجــم و 
خبــرنگاری نیز دور از جلسه مى نشست که بــرای حــزب گزارش تهیه کند وقتى 
هیـأت وارد شـد، آنهـا در کمـال ادب و احترام اسـتقبال کردنـد، این دیـدار در حدود 
2سـاعت و چنـد دقیقـه طول کشـید، چند دقیقـه اول به تعارفات معمولى گذشـت. 
از جملـه مطالبـى که آقـای گورباچف ابتدائاً مطـرح کردند این بود که: ما با داشـتن 
تفکرات گوناگون مى توانیم زندگى مسـالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشـته باشـیم 
و چـون شـما بـرای ابـلاغ پیام مهمـى آمده ایـد، من وقت شـما را نمى گیـرم. پس 
از سـخن ایشـان، هیـأت ایرانى شـروع به انجام مأموریت رسـمى خود نمـود. اولین 
سـخنى کـه هیأت مطرح نمود، این بود که: سـال نو را که میـلاد یکى از بزرگترین 
پیامبـران الهـى اسـت، تبریک مى گوییم و به همین مناسـبت پیام یکـى از رهبران 
الهـى را برای شـما قرائت مى کنیم. چون مضمون این نامه بسـیار بلنـد بود، چاره ای 
نبـود جـز اینکه با تأنـى و جمله به جمله برای آنها خوانده شـود، تـا آنها خوب تلقى 
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و منتقـل کننـد. در بعضـى موارد، مترجم مى گفـت که تکرار کنیم تـا خود بفهمد و 
تکـرار کنـد. در تمـام ایـن مدت کـه بیـش از 3ربع بـود و با ترجمه به یک سـاعت 
بالـغ شـد، آقـای گورباچف با کمال ادب گوش مى داد. ایشـان در طـول مدت قرائت 
 پیـام، بعضى مطالب را شـخصاً یادداشـت میکـرد و برخى را معاونین و دسـتیاران او.

دو جا گورباچف رنگ چهره اش تغییر کرد
کار قرائـت پیـام و ترجمـه آن، یـک سـاعت بـه طـول انجامیـد و در ایـن مـدت، 
گورباچـف در کمـال ادب گـوش مـى داد و تنهـا در دو جـای پیـام، رنـگ چهره اش 
تغییـر کـرد و صورتـش سـرخ شـد؛ یـک مـورد آن در قسـمتى از پیـام بـود کـه 
امـام مى فرمایـد: دیگـر کمونیسـت را بایـد در موزه هـای تاریخـى جهـان بنگریـم 
و…. ایشـان در خـلال قرائـت پیـام نیـز بعضـى از مطالـب را یادداشـت مى کـرد و 
برخـى از مطالـب را نیـز معاونـان و دسـتیارانش یادداشـت مى کردند. پیـام حضرت 
امام)قـدس سـره( دعوت به اسـلام بود و در آن از مسـائل سیاسـى چـون قطع نامه 
یـا آتـش بـس یـا… سـخنى به میـان نیامـده بـود و فقـط در جملـه ای با اشـاره به 
موضوع افغانسـتان فرمودند: اگر شـما اسـلام را بشناسـید، دیگر در مورد افغانسـتان 
این گونـه نمى اندیشـید و تجدید نظـر مى کنیـد. ایـن مطلـب نیـز بـه نوعـى بـه 
همـان عینیـت سیاسـت و دیانـت اشـاره داشـت کـه امام)قـدس سـره( بـه خوبى 
بـه آن وفـادار بودنـد. در پایـان پیـام نیـز امـام راحـل، ضمـن تأکید بـر قدرتمندی 
جمهـوری اسـلامى ایـران به عنـوان پایـگاه جهانـى اسـلام فرمودند: مـا همچنان 
 بـر زندگـى مسـالمت آمیز و روابـط متقابـل معتقدیـم و آن را محتـرم مى شـماریم.

واکنش گورباچف به نامه
عصـاره مطالبـى کـه جنـاب گورباچـف گفتنـد و مترجم صحنـه ملاقـات آن را به 

فارسـى برگردانـد، عبـارت از ایـن بود:
 اولًا: از فرسـتادن نامـه حضـرت امـام خمینـى )قـدس سـره( تشـکر مى کنیـم.

ثانیاً: آمادگى خود را برای جواب اعلام کردند.
 ثالثـاً: گفتنـد که برخى اشـتباهات گذشـته را ترمیم مى کنیم تا دوباره مبتلا نشـویم.
داریـم. تصویـب  دسـت  در  را  ایمـان  آزادی  قانـون  اکنـون  مـا  گفتنـد   رابعـاً: 

خامسـاً: گفتنـد کـه مـن هـم در طلیعـه سـخن گفتـم کـه ما بـا داشـتن افـکار و 
مکاتـب گوناگـون مى توانیـم زندگـى مسـالمت آمیز و حسـن همجـواری داشـته 
 باشـیم و ایـن را نیـز افزودنـد کـه مـا نیـز دارای مکتب، فلسـفه و ایده ای هسـتیم.

شوخی گورباچف
 آنـگاه مطلبـى را بـا لبخند گفتند و سـپس دو بار گفتند که این مطلـب را به عنوان 
شـوخى مى گویـم و آن عبـارت از ایـن بـود کـه: معلـوم مى شـود حضـرت امـام از 
ایدئولـوژی ما خوشـش نمى آید، آیا مى شـود ما نیز ایشـان را به مکتـب خود دعوت 
کنیـم؟ و فـوراً گفتنـد کـه این فقط شـوخى بـود. ببین تفـاوت ره از کجاسـت تا به 
 کجـا! یکـى »دعـوت به اسـلام« میکنـد و یکـى مى گوید: مـن »شـوخى« کردم.
یکى از اعضای هیأت، خواهر محترمه ای بود که سـابقه مبارزات سیاسـى داشـت و 
دیپلمات عزیز ما نیز ایشـان را معرفى کردند )این خانم سـابقهٴ مبارزاتى داشـته، به 
زندان رفته و اکنون نماینده مجلس شـورای اسـلامى است( تا نگویند نظام اسلامى 
نیمى از مردم را از مزایای اجتماعى محروم کرده اسـت، و »زن« در اسـلام سـمتى 
نـدارد. وقتـى رهبـر شـوروی این صحنـه را دیـد، با تعجب تلقـى کـرد و در هنگام 
خداحافظـى در همـان کاخ کرملین دسـت دراز کرد تا بـا این خانم مصافحه کند، اما 
دیـد ایـن خانـم در کاخ کرملیـن )که عده ای به خـود مى بالند تـا در آنجا حضور پیدا 
کنند( حاضر نشد با او مصافحه کند، این یک »اسلام ممثل« است و صدور انقلاب، 

کـه زن مى توانـد در مبـارزات سیاسـى بـا حجاب شـرکت کند و با عفـت و حجاب 
بهترین سـمت ها را در نظام جمهوری اسـلامى داشـته باشـد و با حجاب، پیام رهبر 
الهـى را بـه رهبـر الحاد برسـاند و حرفها را بیـان کند، ولى در هنـگام معصیت خود 
 را حفـظ کنـد و این شـدنى اسـت که کاخ کرملین کسـى را تحت تأثیر قـرار ندهد.

مطالب جنبی سفر
ایـن سـفر تقریبـاً کمتـر از 24سـاعت طـول کشـید، یعنـى از سـاعت 11 صبـح 
کـه   1367/10/14 روز  ظهـر  از  بعـد   2 سـاعت  تـا  1367/10/13هــش.  روز 
از مسـکو برگشـتیم و مـدت طـى فاصلـه راه نیـز چهـار سـاعت بـود. در ایـن 
سـفر نـه تنهـا دیـدار بـا آقـای گورباچـف خیلـى محترمانـه بـود، بلکـه اسـتقبال 
نبـود. بیـن اسـتقبال و بدرقـه  بـود و هیـچ فرقـى  ایـن چنیـن  نیـز   و بدرقـه 

مترجم از خود اختیاری نداشت
مـا در ایـن سـفر کوتـاه بـا مـردم برخـورد نکردیم، زیـرا نه مأموریـت ما ایـن بود و 
نـه فرصـت و امـکان آن را داشـتیم، امـا یـک مترجم داشـتیم که بین مـا و معاون 
وزیـر خارجـه در اتومبیـل حاضر بود، ولـى در کاخ، مترجم دیگری بـود، ببینید اینها 
در چـه حـد از فشـار هسـتند! این شـخص حرف هایى را کـه بین ما و معـاون وزیر 
خارجـه رد و بـدل مى شـد، ترجمـه مى کـرد، وقتـى کـه حرف ها تمـام شـد، من از 
او سـؤال کـردم: چنـد روز اسـت که بـرف مى آید؟ او نیـز همین مطلـب را از معاون 
وزیر خارجه سـؤال کرد. در برگشـت نیز از او سـؤال کردم: شـما فارسـى را در کجا 

یـاد گرفته ایـد؟ ایـن را نیز از او سـؤال کـرد. اینها در این حد از فشـار هسـتند.
 اینکـه حضـرت امـام )قـدس سـره( مى فرمـود: اگـر امـر دایـر شـود کـه مـا 
ملـت  بگیریـم،  را  رفاهـى«  و »امکانـات  بدهیـم  از دسـت  را  نعمـت »آزادی« 
معیـار  همیـن  اسـاس  بـر  کـرد،  نخواهـد  فرامـوش  را  اصلـى  راه  هرگـز  مـا 
اسـت. اینکـه مـا خـاک قبـور علـى و اولاد علـى  را مى بوسـیم، بـرای ایـن 
اسـت کـه آنهـا مـا را هدایـت کردنـد. ایـن کشـورها بـا داشـتن همـه صنایـع که 
 ابرقـدرت شـده اند، چـون »مذهـب« نداشـته اند، بـه روز سـیاه مبتـلا شـده اند. 
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مسیر 
کســانى کــه مى خواهنــد بــا منظومــه فکــری حضــرت آیــت الله جــوادی آملــى آشــنا شــوند بایــد بــر اســاس ســیر و برنامــه ای مشــخص و قاعده منــد بــه دنبــال 
بهره گیــری مناســب از بیــان و بنــان ایشــان باشــند.آنچه در ادامــه مى خوانیــد ســیر مطالعاتــى آثــار حضــرت اســتاد اســت کــه بــا تجدیــد نظــر و تغییــرات جدیــد،  

بــر اســاس موضــوع محــوری، موضوعــات جزیــى و تعییــن ســطح مخاطــب منظــم گردیــده اســت. 

الف ( انسان شناسی : فلسفی ، عرفانی ، قرآنی 

موضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش
سطح 
مخاطب

عموميخلقت جهان، انسان و آدم، تعریف و فطرت و آزادي انسانانسان شناسيانسان از آغاز تا انجام1

هدایت در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج 216
منشا و مظاهر هدایت خدا، انواع رسالت و هدایت، راهیابي انسان 

به هدایت، ضلالت
عمومي

صورت و سیرت انسان در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج 314
مبدا فاعلي و غایي انسان، نسبت خدا و انسان، خلافت الهي، 

انسان و علم...
عمومي

حیات حقیقي انسانتفسیر موضوعي قرآن ج 415
کمال فلسفي انسان، مرزهاي حقیقت واعتبار انسان، سیري در 

برخي نظریه هاي انسان شناختي
نیمه 

تخصصي

تفسیر انسان به انسان5
نظریه جدید در معرفت شناسي 

انسان
امکان و اهمیت و راه ها و روش هاي انسان شناسي، شناخت قرآني 

انسان، تفسیر متشابهات انسان به محکمات او و برعکس
نیمه 

تخصصي

انسان شناسى، حضرت آدم، فروختن و باختن خود، و...تفسیر تسنیم ج3 و 69
نیمه 

تخصصى

برخي از ویژگي هاي انسان چیستي و هدف انسان، آیت خدا بودنسرچشمه اندیشه ج72
نیمه 

تخصصى

ب ( جهان شناسی : قرآنی، عرفانی ، فلسفی کلامی 
هستي شناختي از منظر علوم عقلي )فلسفه و کلام(

رتبه بندي اثرموضوعات جزئيموضوع کليعنوان اثرش

جامعیت حکمت متعالیهسرچشمه اندیشه ج13
تعریف حکمت، شریعت، معرفت؛ شخصیت ملاصدرا، تفسیر 

سفرچهارم اسفار
نیمه تخصصي

2
حکمت نظري و عملي در 

نهج البلاغه
الهیات بالمعني الاخص

چیستي حکمت و کیستي حکیم، براهین تناهي ذاتي واجب، 
عظمت علي ع، توحید فلسفي، بطلان دیالیکتیک

نیمه تخصصي

تخصصي سطح 1تعریف فلسفه، اقسام و احکام وجودخلاصه فلسفه ملاصدرافلسفه صدرا ج31
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تخصصي سطح 1وحدت و کثرت، علت و معلولخلاصه فلسفه ملاصدرافلسفه صدرا ج42

تخصصي سطح 1اتحاد العاقل و المعقولفي المنطق و الفلسفهسرچشمه اندیشه ج 56

تخصصي سطح 2تعریف فلسفه، اصالت و اقسام وجود و اعتباریت ماهیتشرح شواهدالربوبیه ج1]شهد شهود[6

تخصصي سطح 2خداشناسي فلسفي، عالم عقول و نفوس ...شرح شواهدالربوبیه ج2]شهد شهود[7

تخصصي سطح 2معادشناسي فلسفيشرح شواهدالربوبیه ج3]شهد شهود[8

تخصصي سطح 3تعریف فلسفه و اصالت وجود و اعتباریت ماهیتشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج91

تخصصي سطح 3مواد ثلاث، خداشناسي فلسفيشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج102

تخصصي سطح 3امکان ذاتي، ممتنع بالذاتشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج113

تخصصي سطح 3وجود ذهني و معقولات ثانيشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج124

تخصصي سطح 3عدم، جعل، اشتداد و ضعف وجودشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج135

تخصصي سطح 3کلي و جزئي، ماهیت، مثل افلاطوني...شرح اسفار صدرارحیق مختوم ج146

تخصصي سطح 3وحدت و کثرت، علیت و...شرح اسفار صدرارحیق مختوم ج157

تخصصي سطح 3دور و تسلسل، تناهي علت ها، مغایرت فاعل و قابلشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج168

تخصصي سطح 3انواع علت: صوري، فاعلي، غایي... اتفاق و صدفهشرح اسفار صدرارحیق مختوم ج179

تخصصي سطح 3شرور، تجلي الهي ...شرح اسفار صدرارحیق مختوم ج1810

تخصصياسفار، رساله الزوراء، اثبات واجب، وجود و...تحریرات استاد پیرامون مباحث فلسفي19

تخصصىبررسى برهان حدوث با حرکت جوهری، برهان امکان در حکمت متعالیه...تسنیم ج 8 و 2016

هستي شناسي از منظر عرفان نظري

سطح مخاطبموضوعات جزئيموضوع محوريعنوان اثرش

عموميسخنراني مباحثي درباره عرفان و فلسفهآفاق اندیشه1

توصیه ها، پرسش ها و پاسخ ها2
پرسش های دانشجویان پیرامون مطالعات عرفانى، اعمال عرفانى، موسیقى و عرفان، 

حکایات عرفانى، استاد اخلاق، طمانینه...
عمومى

3
عمل عرفاني در پرتو علم 

وحیاني
عموميتعریف عرفان و عارف، عرفان نظري و عملي، اعمال عرفاني ظاهري و باطني
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عموميشرح دعاي ابوحمزه ثمالينسیم رحمت4

نسبت عرفان با جهادعرفان و حماسه5

هماهنگي اسلام با فطرت و طبیعت، تعریف 
عرفان  و ویژگي هاي عارف، فضیلت 

حماسه،جلوه های حماسه و عرفان در عاشورا و 
زندگي امام سجاد

عمومي

زندگي عرفانيحیات عارفانه امام علي6
فرق عرفان با کلام و حکمت، جهان بیني وسیره 

عارفانه امام علي...
نیمه تخصصي

تسنیم ج 6 و 14 و 725
حق، وجه الله، وقوف بر پروردگار، طبقات وجودی انسان، خزائن الله، حشر الى الله، 

اسماءالله الحسنى، محبت الهى، مظهر اسمای حسنى...
نیمه تخصصى

تخصصي سطح 1دلایل عقلي و نقلي عرفان در متون دینيفلسفه سلوک و عرفان عمليشرح رساله الولایه8

سرچشمه اندیشه ج95
بررسي وحدت شخصي وجود در 

تمهیدالقواعد
تخصصي سطح 1معرفي تمهید، خداشناسي عرفاني، ...

شرح کتاب تمهید القواعدعین نضاخ ج 101
تعریف، موضوع ومسائل عرفان و اثبات وحدت 

وجود
تخصصي سطح 2

تخصصي سطح 2مقام ذات و تعینات جلائي و استجلائيشرح کتاب تمهید القواعدعین نضاخ ج 112

تخصصي سطح 2انسان کامل در عرفان نظريشرح کتاب تمهید القواعدعین نضاخ ج 123

تخصصي سطح 3شرح مقدمه قیصري )خلاصه اي از عرفان نظري(شرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 131

تخصصي سطح 3شرح مقدمه قیصري )خلاصه عرفان نظري(شرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 142

تخصصي سطح 3شرح مقدمه ابن عربي و بخشي از فص آدميشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 153

تخصصي سطح 3شرح فص آدميشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 164

تخصصي سطح 3شرح فص شیثيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 175

تخصصي سطح 3شرح فصوص نوحي و ادیسيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 186

تخصصي سطح 3شرح فصوص یوسفي و هوديشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 197

تخصصي سطح 3شرح فصوص صالحي و شعیبي و لوطيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 208

تخصصي سطح 3شرح فصوص ایوبي و یحیوي و زکراويشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 219

تخصصي سطح 3شرح فصوص ابراهیمي و اسحاقيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 2210
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شماره 27 و 28 

تخصصي سطح3شرح فصوص اسماعیلي و یعقوبي ....اسماي حسناي الهيتحریرات مباحث عرفاني استاد23

ج ( الهیات: مبداء شناسی، معاد شناسی، رسالت و وحی و  قرآن 
کلام، الهیات و دین شناسي

الف( توحید

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومىدیدگاه هاي شیعه درباره عقل و نقل و امامتسخنراني هاي مختلفآفاق اندیشه1

فطرت در قرانتفسیر موضوعي قرآن ج212
آیات فطرت و چگونگي دلالت آنها، بینش ها و 

گرایش هاي فطري، عوامل و موانع شکوفایي فطرت
عمومي

توحید در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج32
راه هاي شناخت خدا، انفسي، آفاقي، مراتب توحید و 

شرک در قرآن
عمومي و نیمه 

تخصصي

4
فلسفه الهي از منظر امام 

رضا
نیمه تخصصيدلایل وجود خدا، صفات الهي، قضا و قدر...توحید در سیره رضوي

تخصصيمقدمه اي بر براهین اثبات خداسرچشمه اندیشه ج53

تخصصيبرهان صدیقینسرچشمه اندیشه ج63

تخصصيبرهان تمانعسرچشمه اندیشه ج73

تخصصيقانون و برهان حرکت در قرآنسرچشمه اندیشه ج83

تخصصينظام احسن جهان هستيسرچشمه اندیشه ج93

تخصصيفطرت و هماهنگي عقل و وحيسرچشمه اندیشه ج104

تخصصيامام الکاظم و الفلسفه الالهیه / حول لاثبات الواجبفي المنطق و الفلسفهسرچشمه اندیشه ج116

تحریرات استاد پیرامون مباحث کلامي و توحیدي12
اسماي حسناي الهي، اثبات واجب، فعل الحق، نفي 

الاتفاق
تخصصي

ب( ولایت )نبوت و امامت(

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميولایت ائمه و قرآنهمتایي قرآن و اهل بیت1

عموميضرورت نبوت، حقیقت وحي، معجزه و پیامبر اکرموحي و نبوت در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج23
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عموميمفهوم، اقسام و عوامل تحقق ولایتبرگرفته از آثار استادولایت در قرآن3

4
ظهور ولایت در صحنه 

غدیر
عموميجایگاه و دلایل غدیر در قرآن و روایاتبرگرفته از آثار استاد

عموميعید ولایت در تاریخ، قران و از زبان علي برگرفته از آثار استادعید ولایت5

عموميتفسیر و نکته هاي آیه ولایتبرگرفته از آثار استادولایت علوي6

عموميتجمیع کتب مذکور: ولایت در قرآن، عید ولایت، ولایت علوي، ظهور ولایت...شمیم ولایت7

عموميخطوط کلي امامتسرچشمه اندیشه ج84

تسنیم ج 914
جایگاه ولایت، نبوت و امامت، معجزه و کرامت، مقام اصطفا، حضرت عیسى، رجعت، مباهله، 

هدایت و اضلال، توحید و شرک...
عمومى

عمومىمعاد، مباهله، ولایت طاغوت، عدالت صحابه، عصمت انبیا و اولیا، ولایت، شرک و مرگتسنیم ج 1019

11
فلسفه الهي از منظرامام 

رضا
نیمه تخصصىگفتاري از امام رضا درباره نبوت ضرورت نبوت، راه شناخت نبي،معجزه

نبوت، معجزه، امامتسرچشمه اندیشه ج124
عمومي-نیمه 

تخصصي

نیمه تخصصينظر ابن سینا درباره نبوتسرچشمه اندیشه ج134

وحي و نبوت14
حقیقت و ضرورت نبوت، نقش و جایگاه انبیا در آفرینش و جامعه، چیستي وحي و عصمت. 

نسبت عقل و نقل با وحي و...
تخصصي

تخصصىالامامه حافظه لحقوق الانسانسرچشمه اندیشه ج 156

کلام جدید و فلسفه دین

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومينظام آفرینش عدل الهي، قضا و قدر، ...مباحث دین شناختينسیم اندیشه دفتر دوم1

2
تسنیم ج 5 -7، 11، 12 

و 13
ادیان دیگر )اهل کتاب، صابئین، یهود(، منشا اختلاف در دین، دین و فطرت، فهم دین، 

نسخ، بدا، پلورالیسم و انحصارگرایى، دین حنیف، تمامیت دین،...
عمومى

عمومي-نیمه تخصصيخاستگاه، دلایل استناد و بطلان سکولاریزم و...سکولاریسمنسبت دین و دنیا3
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شماره 27 و 28 

ضرورت دین شناسيانتظار بشر از دین4
روش ها و نمونه هایي از پاسخ اسلام به انتظارات 

بشر از دین
نیمه تخصصي

نیمه تخصصيتعریف، منشا، زبان، گوهر و صدف دین، پلورالیسمدین پژوهيدین شناسي5

سلسله بحث هاي فلسفه دینتبیین براهین اثبات خدا6
علم و سفسطه، علم وایمان، برهان امکان و وجوب، 

برهان آنسلم، برهان تجربه دیني، برهان معجزه...
تخصصي

7
منزلت عقل در هندسه 

معرفت دیني
مباحث کلام جدید و فلسفه دین

منزلت عقل، آثار هماهنگي عقل و نقل، مساله 
تفکیک، اسلامي کردن دانشگاه ها

تخصصي

مباحث فلسفه دینحق و تکلیف در اسلام8
مفهوم و خاستگاه بحث، نسبت حق و تکلیف، 
بازگشت تکالیف به حقوق، آثار و اهداف حق و 

تکلیف
تخصصي

تخصصيپاسخ به قبض و بسط تئوریک شریعتمعرفت دینيسرچشمه اندیشه ج94

تخصصىحقیقت دین، نسبیت، تغییر و ثبات معرفت دینيپاسخ به نظریه قبض و بسطشریعت در آئینه معرفت10

د( معاد

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومي ـ نیمه تخصصيبرهان حرکت، رحمت، حقیقت و حکمتبراهین معاد و شبهات منکرانسرچشمه اندیشه ج14

معاد در قرآن 1تفسیر موضوعي قرآن ج24
یاد معاد، منکران معاد، دنیا و آخرت، قبر و دوزخ و 

قیامت، نامها و نشانه هاي قیامت
عمومي

معاد در قرآن 2تفسیر موضوعي قرآن ج35
حبط و تجسم عمل، شفاعت، اعراف، بهشت ودوزخ، 

میزان، صراط، نعمت هاي بهشتي
عمومي

4
تسنیم ج 5 -7، 11، 12 

و 13
عمومىمعاد و قیامت، اثر باور به قیامت...

تخصصيرساله حول المعادسرچشمه اندیشه ج 56

قرآن شناسي
الف( مطالعات قرآني

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميعلم امام، ویژگي ها و رسالت هاي قرآننظام محتوایي قرآنقرآن در کلام امام علي ع1
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عمومىانسان کامل، علي ، اهداف و رسالت قرآنقرآن در نهج البلاغهسرچشمه اندیشه ج22

عموميحقیقت قرآن، تدبر در قرآن و رسالت قرآنشناخت قرآنقرآن کریم از منظر امام رضا3

دلایل عدم تحریف قرآننزاهت قرآن از تحریف4
دلایل و شواهد عدم تحریف، و پاسخ به شبهات 

تحریف قرآن
نیمه تخصصي

5
نسیم اندیشه دفتر یکم و 

دوم
عموميپرسش هاي دانشجویي از قرآنبخش معارف قرآني

عموميمختلفمعارف قرآنيسروش هدایت ج1و2و3و64

عموميبرنامه تلویزیوني قرآن و زمانCDقرآن و زمان7

عمومىروش شناسى تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن در قرآن و سنتتسنیم ج81

عمومىمباحث علوم قرآنى: محکم و متشابه، صفات قرآن و...تسنیم ج 92

عمومىجلدهایى از تسنیم که ابتدای سوره است: شناخت سوره های قرآن، مکى و مدنى و...تسنیم ج 1و2و13 و 17....10

نیمه تخصصىج1 تفسیر موضوعيقرآن در قرآن11

تخصصي سطح 1اصول شناخت قرآن و رسالت قرآنشناخت قرآنسرچشمه اندیشه ج121

ب( تفسیر قرآن

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوري و غالبعنوان اثرش

تخصصي سطح 1تفسیر و تاویل، تفسیر قرآن به قرآنشناخت قرآنسرچشمه اندیشه ج11

تفسیر ترتیبي قرآندوره کامل تفسیر تسنیم2
موضوعات مختلف کلامي، عرفاني، فلسفي و 

اجتماعي....
تخصصي

عموميتفسیر قرآن از اول تا سوره طاهانرم افزارنرم افزار صراط الهدي 326-1

عموميتفسیر قرآن سوره هاي مختلفDVDمجموعه بیان الوحي4

د( مناسبات انساني: مناسبات اجتماعي، سیاسي، مناسبات اخلاقی، مناسبات فقهي- حقوقي 
احکام و فقه:

الف( رساله و دروس خارج
ب( فلسفه احکام 

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش
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شماره 27 و 28 

عمومياسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف...اسرار عبادي عباداتحکمت عبادات1

عموميحکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نماز ...حکمت و رازهاي نمازاسرار الصلوه / رازهاي نماز2

عموميحکمت جهاد در اسلامعرفان و حماسه3

نیمه تخصصىقربانى، مشعر و عرفات، محرمات حج...احکام مختلف حجتسنیم ج 6- 8 و10و415

ج( عبادیات

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومينگاهي اجمالي به برخي اسرار نمازسرچشمه اندیشه ج15

سرچشمه اندیشه ج22
گوشه اي از اسرار حج / احکام و 

حکم حج
کعبه و مکه، حدیث قرب نوافل، نیت

عمومي ـ نیمه 
تخصصي

عمومياسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف...اسرار عبادي عباداتحکمت عبادات3

عموميحکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نمازحکمت و رازهاي نمازرازهاي نماز4

عموميابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارتاحکام و اسرار و تاریخ حجصهباي حج5

عموميابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارتخلاصه کتاب صهباي حججرعه اي از صهباي حج6

عمومياسرار مناسک و اماکن حج، متمم عمرهاسرار حجعرفان عمره7

عمومياحکام، اسرار عمره و حج،نسیم اندیشه دفتر پنجم8

اسرار حج به زبان عربىمن اسرار الحج و حکمه9
شناخت کعبه – اسرار حج        پیام های علامه 

جوادی به حجاج
نیمه تخصصى

عمومىاهمیت و ضرورت و اسرار حجحجتسنیم ج 1010

د( فقه الاقتصاد

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

مالکیت خدا، ائمه و وقف، ...اهمیت وقفسرچشمه اندیشه ج12
عمومي ـ نیمه 

تخصصي

تخصصي حوزويتقریرات خارج فقه محقق داماداحکام و فقه استدلالي خمسکتاب الخمس2

تخصصي ـ حوزويتقریرات درس مکاسب استادکسبهاي حراممکاسب محرمه ج1و32
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کتاب الاجاره4
احکام و فقه استدلالي اجاره و 

مستاجر
تخصصي- حوزويتقریرات درس مکاسب استاد

ه( حقوق 

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

طبیعت و فطرت، طب و حقوق، منشا حقفلسفه حقوق بشرسرچشمه اندیشه ج14
عمومي ـ نیمه 

تخصصي

نگاه اخلاقي به قاضي و قضاوتادب قضا در اسلام2
نظام اخلاقي و قضایي اسلام، آسیب شناسي رفتارهاي 

قضایي، آداب قاضي
عمومي ـ نیمه 

تخصصي

نیمه تخصصيمبدا فاعلي و غایي حقوق، طب و حقوق، مباني و منابع حقوق بشرفلسفه حقوق بشر3

عموميمجموعه درس هاي نظام قضایي اسلام؛ به صورت سي دي )اسرا 4(نظام قضا در اسلام4

عمومىحق و خاستگاه و پشتوانه حقتسنیم ج57

سیره و تاریخ و تمدن

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميرابطه انسان با خدا، خود، خلقت، حکومت، طبیعتسبک زندگي اسلاميمفاتیح الحیات1

عموميویژگي هاي انبیا، خصوصیت پیامبر و سیره ایشانشخصیت پیامبر اکرمپیامبر رحمت2

عموميطهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایيهمتایي حضرت علي و فاطمهسرچشمه اندیشه ج32

4
شکوفایي عقل در پرتو 

نهضت حسیني
سیره و اهداف و پیام قیام حسیني، شکوفایي عقل از آثار 

قیام امام، شرایط تداوم قیام و اثر بخشي قیام حسیني
عمومي

عموميرسالتهاي معرفتي و عملي کربلا، مقتل تربیتي کربلامحرم و عاشوراکوثر کربلا5

عموميشخصیت و شان معنوي فاطمه سکوثر قرآنسرچشمه اندیشه ج62

عموميطهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایيبرابري قرآن با اهل بیت عسرچشمه اندیشه ج72

امام مهدي موجود موعود8
اندیشه مهدویت و آینده 

جهان
عموميامام شناسي، انتظار، ظهور تا مدینه فاضله

عموميغیبت امام زمان، انتظار و ابعاد آن، حکمت و فواید غیبتامام زمانعصاره خلقت9
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سرچشمه اندیشه ج102
نقش شاعران در احیاي آثار 

اهل بیت
عموميحرمت حمد، تکریم بیان و بنان...

عموميآینده جهان از نظر اسلامسرچشمه اندیشه ج114

سیره پیامبران در قرآن 1تفسیر موضوعي قرآن ج 126
سیره حضرت آدم، یونس، هود، ادریس، نوح، ابراهیم، لوط، 

اسحاق و یعقوب
عمومي

سیره پیامبران در قرآن 2تفسیر موضوعي قرآن ج137
حضرت یوسف، ایوب، شعیب، موسي، الیاس، لقمان، داود، 

سلیمان، یونس، زکریا، یحیي، عیسي
عمومي

سیره رسول اکرم در قرآن1تفسیر موضوعي قرآن ج148
شاخص هاي برتري بر سایر انبیا، احتجاجات توحیدي، سیره 

توحیدي و رسالتي حضرت
عمومي

سیره رسول اکرم در قرآن 2تفسیر موضوعي قرآن ج159
عصمت، اعجاز، قرآن پیامبر، سیره پیامبر در تذکار به مبدا 

و معاد و...
عمومي

عموميیک  د وره امام شناسي از منظر امامیهشرح زیارت جامعه کبیرهادب و فناي مقربان ج167-1

عموميمعارف مختلف از مکتب اهل بیت و فضیلت ایشانعترتسروش هدایت ج1و2و174

حوزه و روحانیت18
هدف از ورود به حوزه، وظایف اصلي حوزه، حفظ کیان حوزه، تحول در حوزه، آزادي و 

آزاداندیشي
عموم

19 فضایل اهل بیت،تحریرات استاد پیرامون مباحث اهل بیت

عموميمدایح و مراثي اهل بیت مرحوم ملا خضرایي دلارستاقيگنجور عشق20

21 عموميمدایح و مراثي اهل بیت و یاران ایشانمراثي اهل بیت

سرچشمه اندیشه ج223
نقش حکما در تفکر و تمدن 

اسلامي
نیمه تخصصيمنطق حس و احساس و عقل؛ امتیاز و مراتب علم و عالم

نیمه تخصصيتفکر اسلامي و یوناني، علامه طباطبایي...سیر تکامل فلسفه در اسلامسرچشمه اندیشه ج233

نیمه تخصصينوصدرایي، علامه طباطبایياندیشه هاي نو و فلسفه صدراسرچشمه اندیشه ج243

نیمه تخصصيارسطو پلي بین شرق و غربسرچشمه اندیشه ج253
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آداب، اخلاق و سلوک

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميتاثیر یاد مبدا و معاد در تهذیب نفسسرچشمه اندیشه ج15

عموميذکر و حکمت آنسرچشمه اندیشه ج25

عموميهواي نفس، تخصص، امانت...اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامياخلاق کارگزاران3

نیمه تخصصيراه تحصیل علم حصولي و حضوريسرچشمه اندیشه ج45

عموميشرح حدیث راس الحکمه مخافه اللهسرچشمه اندیشه ج55

عموميهماهنگي عرفان و حماسهسرچشمه اندیشه ج65

عموميهماهنگي جمال و جلال الهيسرچشمه اندیشه ج75

تخصصيموقف الانسان في الرقي و الهويسرچشمه اندیشه ج86

تخصصيرؤیا مبشرهسرچشمه اندیشه ج 96

تخصصيفي الاسراف و التبذیرسرچشمه اندیشه ج 106

مبادي اخلاق در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج 1110
جهان بیني، انسان و اخلاق، اهمیت 

واثار اخلاق، بزرگان و اخلاق
نیمه تخصصي

12
دنیاشناسي و دنیاگرایي در 

نهج البلاغه
نیمه تخصصياسلام و حیات دنیو ي

مراحل اخلاق در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج 1311
موانع نظري و عملي و مقامات و 

مراحل سلوک
عمومي

عموميادب توحیدي انبیا در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج 1418

15
تحریرات استاد پیرامون مباحث 

اخلاقي
تخصصي

16
حکمت نظري و عملي در 

نهج البلاغه
حکمت عملي

ابعادحکمت عملي، منشا سفاهت ها، 
معرفت، محبت و اطاعت

عمومي

بخش عرفان نظرينسیم اندیشه دفتر یکم17
درباره عرفان نظري و سلوکي و عملي 

عرفان
 عمومي
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مجموعه DVDلسان صدق18
سخنراني ها با موضوعات مختلف 

اخلاقي و معرفتي
عمومي

عمومىذکر، نماز، تقوا، صبر، ایثار و انفاق، ریا، خوف و رجا...تسنیم ج 4و7و10و12وو1918

مسائل اجتماعي و سیاسي
الف( فلسفه و اندیشه سیاسي و اجتماعی

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

1
ولایت فقیه ولایت فقاهت و 

عدالت
ولایت فقیه

ضرورت تشکیل حکومت، ولایت فقیه، مجلس خبرگان، 
امام خمیني

عمومي ـ نیمه 
تخصصي

جامعه در قرآنتفسیر موضوعي قرآن ج217
جامعه و نهادهاي آن، اسلام آئین زندگي اجتماعي، موانع و 

راهکارهاي زندگي اجتماعي در قرآن و اسلام
عمومي

عمومينظارت بر حکومت در نظام دیني، سخنراني در دیدار با پرفسور اشتولهآفاق اندیشه3

عموميمباحث سیاسي، ولایت فقیه، حکومت اسلامي خبرگان و...نسیم اندیشه دفتر سوم4

وحدت جوامع در نهج البلاغه5
حوزه هاي اتحاد و اختلاف در بین جوامع اسلامي، بین ادیان توحیدي و بین جوامع 

بشري
عمومي

تخصصيحول العناصر الرئیسه للسیاسه الاسلامیهسرچشمه اندیشه ج 66

تسنیم ج 7 و 9 و 715
خدمات ابرار، جهاد، فتنه، انفاق اجتماعى، امر به معروف و نهى از منکر، امت قائمه، 

امت وسط، اختلاف ممدوح، فتوای اجتماعى...
عمومى

عمومىنفاق و منافق، ویژگى های منافقان و...تسنیم جلد 82

ب( انقلاب اسلامي و امام خمیني

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

سرچشمه اندیشه ج12
اقتداي امام خمیني در انقلاب به 

نهضت امام حسین ع
پیشگامي ائمه در قیام، جامعیت خلفاي الهي، هدف 

امام، تکلیف فرد
عمومي

سرچشمه اندیشه ج22
سیري در وصیت نامه امام 

خمیني
عمومياحیاي قران و عترت و انقلاب

سرچشمه اندیشه ج32
پیام رهبري به هزاره ادیان و 

شرح آن
عموميصلح و اسلام
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عموميتاریخ مکه، کعبه، تقوا، توحید، اسرارحجنظام حج در اسلامسرچشمه اندیشه ج42

عموميجهاني بودن اسلام، وحدت، حجقداست و امنیت حرمسرچشمه اندیشه ج52

سرچشمه اندیشه ج62
تعهد و تادب کارگزار در حکومت 

اسلامي
عموميپیوند با خدا عامل پیوندهاي دیگر، امانت...

عموميعلم و عمل، ظلم ستیزي،تعهد فرهنگي امام خمیني رهسرچشمه اندیشه ج72

سرچشمه اندیشه ج83
نامه امام خمیني به گورباچف و 

شرح آن
عموميصدورانقلاب، جهان بیني مادي و اسلام

سرچشمه اندیشه ج94
حکمت قانونگذاري و قانون 

حکیمانه
معناي حیات، نظام جمهوري اسلامي، ولایت فقیه 

...
عمومي

عموميفلسفه  و اهداف حکومت اسلاميسرچشمه اندیشه ج104

عموميتبیین مباني ولایت فقیهسرچشمه اندیشه ج114

امام خمیني در بیان و بنان استادبنیان مرصوص امام12
تبیین ابعاد مختلف امام خمیني، اهداف و ابعاد 

حکومت اسلامي و انقلاب اسلامي
عمومي

تخصصيتنبیهات حول ولایه الفقیهسرچشمه اندیشه ج 136

تخصصينظام القضا للاسلامسرچشمه اندیشه ج 146

ج ( مسائل مربوط به زنان

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

زن در نگاه عقلاني و عرفانيزن در آئینه جلال و جمال1
زن در برهان، عرفان و قران و پاسخ به شبهات 

حقوقي و حقیقي زنان
عمومي ـ نیمه تخصصي

عمومي نیمه تخصصيپاسخ به شبهات دکتر منیرالدین درباره حقوق زنانآفاق اندیشه2

عمومىاحکام اختصاصى زنان، طلاق، نکاح، رضاع، خواستگاری و تمتیع...تسنیم ج 311

تسنیم ج 418
معاشرت با زن، اضرار به زن، زن فاحشه، مهریه، ازدواج های حرام، متعه، اطاعت از 

شوهر، شقاق و نشوز زن.
عمومى

سرچشمه اندیشه ج52
حل شبهات و روایات معارض 

درباره حقوق  زن
شیوه اجتهاد در موضوعات، مهریه، ارث، 

قضاوت، دیه و...
تخصصى 
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د ( سبک زندگی دینی 

سطح مخاطبموضوع محوريعنوان اثرش

مفاتیح الحیات 1
راه و رسم زندگى، ارتباطات اجتماعى، معنا بخشى به زندگى انسانى در ابعاد مختلف اخلاقى، 

فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ...
عمومي 

علوم انساني و مطالعات جدید

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوري و غالبعنوان اثرش

رفتار ما با ملل دیگر در اسلامروابط بین الملل در اسلام1
همزیستي مسالمت آمیز، رفتار با ملل مستکبر، محدودیت 

روابط
عمومي

اسلام و طبیعتاسلام و محیط زیست2
آباداني زمین در عصر مهدوي، علوم انساني و دیني و 

محیط زیست، رابطه اعمال با محیط زیست
عمومي

آفاق اندیشه3
مباحثي پیرامون مسائل جاري در 

جهان
تبلیغ در جهان، جهاد و مبارزه، حقوق زنان، بودا، حکومت، 

مسیحیت، ...
عمومي

عموميهنر دینيسروش هدایت ج43

نیمه تخصصيعلوم انساني و هماهنگي وحي و عقلسرچشمه اندیشه ج54

منطق و معرفت شناسي

سطح مخاطبموضوعات جزئي ترموضوع محوريعنوان اثرش

شناخت شناسيسرچشمه اندیشه ج13
سوفسطایي، شناخت در علوم مختلف، کار منطق و تفاوت 

آن با معرفت شناسي
عمومي ـ نیمه 

تخصصي

2
تفسیر موضوعي قرآن 

ج 13
معرفت شناسي در قرآن

تعریف و راه هاي معرفت، معیار، عوامل و موانع ابزارهاي 
معرفت

نیمه تخصصى

3
تحریرات استاد 
پیرامون مباحث 

منطقي
تخصصيبر اساس کتاب البرهان، مغالطات، اعتباریات...

تخصصىاسفار ج3 مباحث علم4

تخصصىشیوه معرفت عرفانىعین نضاخ ج51
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